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  اشاره

 خدا

بدنبال تاليف و ارائه مؤثر و موفق مجموعه جغرافياى تاريخى و تاريخ مفصل كرمانشاهان كه بعنوان نخستين دائرة 
اين محدوده جغرافيايى تاييد گرديد و اشتهار يافت بمنظور تثبيت محتوايى اين اى در ايران و مربوط به  المعارف منطقه

عنوان، ادامه تأليف و پژوهش و تدوين و تنظيم مورد نياز ضرورتى حتمى بود، كه عنايت خداوندى و عشق به زادگاه و 
و تأليف آثار جنبى، موجب  تعهد به ارائه هرچه كاملتر اين مجموعه با وجود انبوه امورات زندگى و تدريس و پژوهش

نيل به سرمنزل توفيق گرديد، بقول مير عبد الطيف شوشترى در تحفة العالم، كرمانشاهان كه هندوستان ايران خوانده 
شود از لحاظ تنوع آراء و عقايد و حضور اديان و مذاهب الهى و فرق مختلف سيمايى ديدنى و شنيدنى دارد و نمونه  مى

هن سال است كه در بطن مسائل اجتماعى آن، مكاتب اعتقادى گوناگون در كمال آزادى فراغ بال بارز تمدن و فرهنگى ك
آميز  هاى دينى و مذهبى يكديگر قرنهاست به زندگى مسالمت اند و با احترام به مقدسات و انديشه رشد و بالندگى داشته

اند، تا جايى كه به ياد دارم در  كت فعال داشتهتعصب شر اشتغال دارند، و در مراسم و آئين و اعياد و عزاى يكديگر بى
هاى  ساليان پيشين برادران اهل سنت در اين شهر بهنگام مراسم سوگوارى سالار شهيدان در ايام محرم الحرام دسته

ز كردند و همچنين در زاد رو ها و تكايا با آئين خاصى بيرون آمده عزادارى مى عزادارى داشتند و همچنين سالكان خانقاه
بدون استثناء مراسم جشن ... ولادت حضرت مولى الموحدين على عليه السلام در تمامى مساجد و معابد و تكايا و 

هاى پيوند اعتقادى و همبستگى دينى و مذهبى شايد در ايران نمونه و  شد، كه شهر كرمانشاه در اين جلوه برگزار مى
دهند، در اين  انشاهان را پيروان مذهب شيعه اثنى عشريه تشكيل مىگزيده و يگانه باشد، از آنجا كه اكثريت ساكنان كرم

مجلد كه در واقع مجلد ششم جغرافياى تاريخى و تاريخ مفصل كرمانشاهان است به بررسى سابقه تاريخى و شناخت 
  مندان و دانشجويان ايم، و ابتدا براى آشنايى خوانندگان و علاقه رجال اين نحله پرداخته
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 .به سير تطور اديان و مذاهب منطقه، قبل از ظهور اسلام اشاره شده است

هاى منحصر كه  يابى از آرشيو و آلبوم ها و بهره نگاهى به محتوى و نمايه و اسناد و تصاوير و منابع و مآخذ و مصاحبه
همواره شامل حال كمترين عنايت و بزرگوارى و حميت و غيرت فرهنگى بيوت علماى اعلام منطقه در اين راه طولانى 

بوده است، نمايانگر حسن نيت و اعتماد عزيزان و اعتناء بدين مهم و توجه به عظمت تلاش ارائه شده و ديگر نمودار پاى 
اعتناء و اتكاء به  پرآبله و دستان سبز از وصال اين آرزومند اعتلاى فرهنگى كرمانشاهان هميشه سربلند است، كه بى

 .اى عزيز، آزاده و سربلند، و خدمتگزار و شاكرمهركس و هرچيز جز خد

در پايان از همسر و همكار ارجمند سركار خانم فريبا مقصودى و فرزندانم سما و سها كه در طى انجام كندوكاوهاى 
آسايش و آرامش  ناپذير براى اعتلاى فرهنگ شهر مألوف و محبوبشان كرمانشاه تحمل زندگانى قلندروار و بى پايان

هاى  كنند، سپاسگزارم و جز اين جبرانى ندارم و از تمامى بزرگوارانى كه با ارسال نامه پدر را تقبل كرده و مى همسر و
 1.كنم اند، تشكر مى هاى اين راهرو بوده هاى مكرر و ابراز سپاس حضورى توان گام متعدد و تماس

صفحات كتاب و به تبع رعايت توان  جويى در ميزان در اين مجلد تا آخرين جلد از مجموعه حاضر بخاطر صرفه
بندى مطالب از بازخوانى اسناد بصورت  مندان با استفاده از حداكثر فضاى ممكن براى صفحه كنندگان و علاقه تهيه

مجلدات پيشين خوددارى شده است و با اينكه تمامى مراحل بازخوانى و تصحيح و تنظيم آن انجام شده بود در مرحله 
رسيد، بنابراين به  زبور منصرف كه در غير اينصورت تعداد صفحات اين جلد به بالغ بر يكهزار مىآخر از درج مطالب م

مندان و دانشجويان عزيز در صورت نياز با استفاده از  بندى و معرفى موضوعى اسناد بسنده گرديد اميد كه علاقه كلاسه
 .ان شاء الله .الگوى بازخوانى مجلدات پيشين بر استنساخ اسناد لازم فايق آيند

  محمد على سلطانى

  تهران 10بهار 
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  پيشينه اوضاع اعتقادى در منطقه كرمانشاهان

اين مجموعه بطور ( 1ج )كرمانشاهان از مناطق مهم در قلمرو جغرافيايى ماد بزرگ است كه در فصل جغرافياى تاريخى 
اى با فرهنگ  بزرگ در غرب ايران به سبب پيوند ريشه مفصل به موقعيت و مشخصات آن اشاره شده است، سرزمين ماد

هاى  اند، آئين و آداب هاى فراگير جهانى ما در روزگاران پيشين بوده و تمدن بين النهرين و سرزمين بابل كه زادگاه تمدن
وجود  هاى بشرى در اين سرزمين هاى شگرف به طول تاريخ تمدن اصيل و نشأت گرفته از استعدادهاى خلاق و انديشه

هاى  نخستين آيين كهن كه آثار و اسناد موجود و رسوبات فكرى آن در آئين. چنان استمرار يافته است داشته و هم
. باشد حاضر، دليل واضح بر رواج و اعتلاى آن در سرزمين كرمانشاهان به عهد ايران قبل از اسلام است؛ آئين مغان مى

                                                             
در مراكز پژوهشى و سمعى و ها و نوارهايى، از استفاده غيرمجاز و بدون ذكر ماخذ از اين مجموعه توسط افراد  بسيارى از همشهريان با ارسال مدارك و يادداشت و نمونه -(1)   

... اند، از آنجا كه مرا همواره سخن اين بوده كه بار كج به منزل نخواهد رسيد و افراد مزبور نيز از اين طريق معيشتى دارند و  بصرى استان شكوا نموده و خواستار اقدام شده
 .دهم حواله مى( هاى فرهنگى موريانه) هاى تهيه شده به كتاب مدارك ارسالى و نمونهبنابراين براى تشفى خاطر عزيزان بررسى كيفيت اين موارد را با استفاده از 



يران، پيش از ظهور زرتشت در اوايل هزاره اولّ قبل از ميلاد، يعنى؛ پيش هاى مردم غرب ا كه مستشرقين آنرا آئين توده
دانند، آئين مغان در جامعه بوميان غير  مى( ماد)از آوردن اوستا و تأسيس كيش مزديسنى و قبل از تشكيل سلطنت 

 .آريايى ايران، رواج داشته است

در تلو كلام فقط در يكجا ذكر شده و ( 1/ 24يسنا، فصل )در اوستا  vagaMمگوش بزبان فرس قديم؛ مگاو -كلمه مغ
  شود كه استعمال كرده است و از اينجا معلوم مى( چاكر)و ( خادم)آنرا به معنى 
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هاى شمالى مهاجم ساكنين اصلى بومى را مانند؛ ديگر ممالك، كه مورد حمله و هجوم آريانها شدند،  بعد از غلبه آريان
ها از سكنه قديم ايران  ظاهرا مغها مانند عيلامى. مسخر خود كرده و آنها را به فرمانبردارى و چاكرى خود گماشته بودند

اند، به ظن قوى آنان با سكنه قديم هند؛  اند، و به هيچيك از دو نژاد آريائى و سامى، تعلق و بستگى نداشته بوده
همانا كتيبه داريوش ( مغان)يكى از اسناد معتبر ايرانى راجع به . باشند مى، ظاهرا از يك نژاد  snaidivarD-دراويديان

ها بوده  از جماعت مغ atamuaGگويد؛ گواماتا ها، ياد كرده و مى است كه در آنجا از مغ( در حومه كرمانشاه)در بيستون 
ه بر او غلبه يافت و جمعى خواسته است، سلطنت را غصب كند و خانواده هخامنشى پارس را براندازد و شاهنشا و مى

ولى اين كتيبه از رسوم و عادات ايشان ذكرى . ها را بقتل رسانيده، خاندان خود را از خطر آنان نجات داد كثير از مغ
 .كند نمى

در منابع عبرى و صحف انبياء بنى اسرائيل كه قبل از اسارت بابل و يا در همان ازمنه به تحرير آمده، در چند مكان 
بوجود يك ( 12/ 29)ذكرى رفته است، از آن جمله در كتاب ارمياء نبى  -ها ها يا مگوش بطور ضمنى از مغ اجمالا و

شود  معلوم مى( ق م 100در حدود )كند  پادشاه بابل اشاره مى( بخت النصر)صاحب منصب مجوسى در دستگاه نبوكدنصر 
 .اند يشرفتى در تختگاه بابل داشتهكه آن جماعت در آن ازمنه، قبل از طلوع دولت پارسيان نفوذ و پ

: از مشرق زمين به اورشليم آمده گفتند( مغ)مقارن تولد عيسى چند مرد »: گويد آنجا كه مى 1/ 1: همچنين در انجيل متى
و نيز در « ...ايم  ايم و براى پرستش او آمده كجاست آن مولود كه پادشاه يهود است؟ زيرا كه ستاره او را در مشرق ديده

استعمال شده « جادوگر»مغ به معناى ( 1و باب  1/ 12باب )ب اعمال رسولان كه در قرن اولّ ميلادى نگارش يافته كتا
 .است

وَ الْمجَُوسَ   إِنَّ الَّذِينَ آمنَُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ الصَّابئِيِنَ وَ النَّصارى) :آمده است در اين آيت( المجوس)در قرآن مجيد؛ كلمه 
در اين آيه آنها را در عرض يهود و نصارى قرار داده ( 11/ 11الحج ) ...(نَ أَشرَْكُوا إِنَّ اللَّهَ يفَْصِلُ بيَنْهَمُْ يَومَْ القْيِامةَِ وَ الَّذِي

 .و از صف مشركين خارج فرموده است

رب اند، ولى مسلما آن كلمه مع تفسير كرده« گبر»هرچند غالب مفسرين كلمه مجوس را به معناى زردشتى 
گرفته « مغ»فرس قديم و مگاو اوستايى و مگوسيا پهلوى است كه در زبان فارسى امروزه صورت  hsugaM مگوش

 .شود كمابيش ديده مى( المجوس)علاوه بر قرآن در اشعار عرب جاهلى نيز كلمه . است



دهد، ناگزير بايد به آنچه  ىچون منابع شرقى اطلاع كاملى از اين طايفه و رسوم و آداب دينى و معتقدات ايشان بدست نم
 .اند، اكتفا نمود در باب آن گروه و عقايد آن فرقه نوشته( كلاسيك)مورخين و نويسندگان 

آيد كه فرقه مگوش يا  از اين نوشتجات چنين بر مى( 101فصل اولّ، )در منابع يونانى از همه بهتر كتاب هرودوت است 
  سر سكنه بومى قديم ايرانمغان قبل از تهاجم آريانها رياست مذهبى بر 
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اند، امّا چون نوبت پادشاهى به  گروه يا فرقه برگزيده و نيرومندى بوده« ماد»چنين در دوران سلطنت  اند و هم داشته
پارس رسيد از نفوذ و اقتدار ايشان كاسته گشت، ليكن پس از ظهور زردشت و انبساط دين مزديسنى بسيارى از اصول 

آنان با معتقدات آريانها آميخته و مخلوط گرديد و مقدار فراوانى از مبادى آنان در جامعه دين زردشتى باقى ماند عقايد 
هرودوت . آتش كه پارسيان نيز آنرا مورد احترام و پرستش قرار دادند -يا -آذر -كه از آن جمله است؛ احترام به عنصر

آتش و خاك و آب و باد را مورد عبادت و تقديس قرار داده و معبد كه مغان در ايران عناصر اربعه يعنى؛ : گويد مى
اند و شعله آنرا دائما و اتصالا در  ساخته آتشكده داشته كه آنها را در محل مرتفعى در شهر و بلد مى -آذر -مخصوص

در بيتى . كرده است (مغان)از آنجاست كه حافظ در اشعار خود كه غالبا تلميح به . اند داشته شب و روز فروزان نگاه مى
 :گويد لطيف چنين مى

 دارند از آن به دير مغانم عزيز مى»
 

 «كه آتشى كه نميرد هميشه در دل ماست

 

براى آنكه چهار عنصر مقدس طبيعت آلوده و نجس نشوند، مغان اجساد اموات را كه نزد ايشان شيئى ناپاك و مورد 
سوزانده، بلكه كالبد مرده را در معرض هوا  كرده و مانند؛ هنود آنرا نمى نمىبوده است، در خاك دفن « تابو»رعب يعنى 

 .اند تا طيور و درندگان لاشخوار آنرا ببلعند گذاشته مى

چنان در نزد زرتشتيان نيز بعدها متبع و  در آغاز از ايشان معمول گرديده، اين رسم هم( برج خاموشان)رسم ساختن 
 .متداول گشت

پرستى يعنى ايمان به خداى خير و نور، در برابر خداى شر و  جديد برآنند كه مبدأ اعتقاد به دوگانهبعضى از محققين 
زيرا در گاتاها كه قديمترين قسمت اوستا و صرفا ايرانى الاصل . ايست كه از مغان باستانى باقى مانده است ظلمت، عقيده

حتى از نام اهرمن بر سبيل اتفاق و ندرت در آن كتاب  است، كمتر تصريح به مبدأ ثنويت و دوگانگى ديده شده است و
ها اهريمن را در برابر اهورامزدا فاعلى مستقل و نيرويى قادر و جاويد  ولى مغ( 1/ 24يسنا )ذكرى رفته است 

صريحى گذرانيده و عقيده ثابت و  ها مى كند، كه آنان به نام اهرمن قربانى پلوتارك؛ مورخ يونانى ذكر مى. اند دانسته مى
اين با عقيده قديم زرتشتى كه . اند براى قدرت و توانايى دو فاعل و خالق خير و شر متساويا در عالم هستى قائل بوده

شمارد، مباينت واضح  داند و در پايان كار نيز او را بر اهرمن پيروز مى مى( اهورمزدا)همه چيز را مخلوق خداى نيكى 
 .دارد



يعنى بحث بعد الموت كه پس از آن ارواح داراى وجودى « رستاخيز»عقيده به همچنين بر حسب روايات يونانى 
 .شوند، از اصول و مبادئى بوده است كه نزد مغان رواج داشته و بعدا به اديان ديگر سرايت نموده است جاودانى مى

وصا آن رسم كه در عبادت آفتاب است و مخص -يكى از مبادى قديمه ايشان كه نزد زرتشتيان نيز متداول شده مسئله
ظاهرا مراسم معروف به . اند داشته هاى سبزى در برابر چهره و بينى خود نگاه مى هنگام ستايش آفتاب شاخه

  از اين عبادت. كه نزد زرتشتيان معمول است mosraB«برسوم»
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هاى برگ سبز برابر بينى  شاخهيعنى گذاشتن ( برسوم)به همين رسم ( 11/ 1)در كتاب حزقيال نبى . قديم ناشى شده
 .اشاره شده است

كنند؛ داشتن علوم غريبه و  يونانى همه وجود آنرا نزد ايشان تأكيد مى« كلاسيك»ديگر از خصائص مغان كه منابع قديمه 
ها و اوراد است و كارهاى  مغان را افسون: گويد هرودوت مى. مخصوصا مهارت در فنون جادوگرى و ساحرى است

نند و نيز اعتقاد به تأثير كواكب و نجوم و سعد و نحس ستارگان از معتقدات ايشان است كه اجرام علوى را ك غريب مى
را از بابليان آموخته و خود نيز بر آن خرافات ( نجوم)دانند، چه بسا كه اين علم خرافى  مؤثر در سرنوشت انسانى مى

تعبير »اب و رؤيا در عالم بيدارى از مبادى ايشان است و علم اند، همچنين اعتقاد بر مؤثريت خو ديگر مزيد ساخته بوده
 .باشد و تأويل منام ميراثى از ايشان مى« رؤيا

رفته در زبان يونانى اين كلمه مرادف با  اند كه رفته ها بقدرى معروف و علم شده ها يا مگوش بهرحال در سحر و جادو مغ
از اينجا كلمه . كلمه مجوس به معنى ساحر استعمال گرديده در كتب مقدسه نيز چنانكه گفتيم. جادوگر شده است

از السنه كلاسيك به السنه زنده امروزى اروپا « ساحر»به معنى  necigaM و ماژيسيان( سحر)به معنى  eigaM ماژى
 .سرايت كرده و اكنون لغتى متداول است

ز آنزمان كه پرتو آفتاب درخشان و خاك ا. يكى از هنرهاى خاص مغان صنعت ساختن شراب و انداختن باده ناب است
سازى در نزد دهقانان ايران بظهور  داده، صناعت شراب بارور فلات ايران در آن سرزمين بهترين انواع تاك را پرورش مى

 .داند منسوب مى( جمشيد)در كتب تواريخ باستان اكتشاف شراب را بزمان افسانه . رسيده و تكامل حاصل كرده است

ناعت را پيشوايان مغ به حد كمال رسانيده و از انگورهاى چون ياقوت رمانى و گوهر عمانى شراب لعلگون ظاهرا اين ص
 :اند از اينروست كه شاعر گفته ساخته مشكبو مى

 سازند مغان، كه دانه انگور آب مى
 

 .سازند شكنند، آفتاب مى ستاره مى

 

  مهرپرستى يا ميترائيزم



عقايد كهن كه در ازمنه باستانى در نزد قبايل قديم آريان بظهور رسيد و در طى مرور ايام تكامل يكى از اديان ديرين و 
در اوستا ميترا مانند . باشد بسيار حاصل كرد، آئين مهرپرستى يا پرستش ميترا است كه خداى نور ازلى و آسمانى مى

 .كند تا بر اهرمن پيروز گردد آور نام برده شده كه به اورمزد يارى مى خدايى مقتدر و قهار و جنگ

معبدها براى خود در  smuirhtiMرو، از آن پس پيروان ميترا چون ابتداى ظهور ميترا در غارى از كوه بود، از اين
 .نمايند كنند و در آنجا به مراسم عبادت او قيام مى ها برپا مى هاى جبال يا دردل دخمه مغازه
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در اروپا تا مدتها و تأثير و تأثرات آئين مهرى و مسيحيت به ويژه در اروپا فصلى مفصل دارد  ترويج و پيشروى آئين مهر
گيرى ميترائيسم پايان داده شد و  كه عاقبت به سبب غلبه مسيحيت و با پذيرش عمده آداب و آئين مهرى به رواج و اوج

 .ميتراپرستان يا دين مسيح اختيار كردند يا پيرو مذهب مانى شدند

اند، و بتدريج بصورت خدائى  پرستيده ايران عصر هخامنشى، ميترا را بصورت يكى از همراهان و ياوران اهورمزدا مى در
 aisreP fo ك. ر. نيز سرود و اشعارى در مدح ميترا آمده است( يسنا)در اوستا . الاهه آفتاب درآمد( مهر)مستقل به نام 

ycageL  111لندن، ص 

بر تصوف داشته و به ويژه در منطقه كرمانشاهان، رسوبات فكرى و تأثيرات آئينى ماندگار  ميترائيسم تأثير مستقيم
اى از جميع جهات با آئين  سو، پيوندهاى ديرينه برجاى نهاده است، در آداب و رسوم و سنن و فرهنگ اعتقادى اين

 .ه استميترائيسم وجود دارد و در واقع كرمانشاهان يكى از مراكز بنيادى كيش مهر بود

 (زردشت)دين مزديسنى 

هاى فكرى و آئينى غرب ايران با دين مزديسنى كه با ظهور زردشت و اصلاح آئين اوّليه مغان بدو  نظر به پيوستگى
گرويدند، پژوهشگران اخير زردشت را متولد غرب ايران و آذربايجان جنوبى كه سرزمين كردستان كنونى ( زردشت)

است و قصبه سردشت كردستان را زادگاه زردشت ( زردشت)دگرگون شده ( سردشت)واژه  دانند و معتقدند كه باشد، مى
سو به مشرق ايران و سرزمين خراسان مهاجرت كرده و آئين خويش را از آن سرزمين  دانند و معتقدند كه از اين مى

ره كامل و منطقى و فلسفى سو به دنبال پيروى از آئين مغان و ميترائيسم چون چه گسترش داده است، و سپس مردم اين
 .يافتند، بدان گرويدند( مزديسنى)آن دو آئين را در كيش جديد 

از ايران به ممالك مجاور نيز . دين زردشتى در ايران افزون از ده قرن رواجى كامل داشت و آتشكده آن خاموش نشد
گويند؛  دشت ضربتى قاطع بوده و مىم براى آتشكده زر. ق 220در اثناى اين مدت تنها حمله اسكندر در . سرايت كرد

نگاهداشته و بر روى يكصد و سى چرم گاو نبشته بودند، طعمه ( پرس پوليس)كتاب اوستا را كه در قصر سلطنتى استخر 
حريق ساخت، پس از آن زمان يكدوره وقوف و انحطاط براى آن دين پيش آمد كه معاصر با زمان اشكانيان است، 

معمول ( مهرپرستى)اند ولى گويا در عهد ايشان آن دين رونقى نداشته و آئين ميترا  وان مزدا بودهگرچه آنها نيز غالبا پير
 .بوده است



دميده، ( زرتشتى)م اردشير بابكان، جانى از نو بقالب افسرده دين بهى . 111كه نوبت سلطنت به ساسانيان رسيد در  همين
گوشه و كنار جمع آورد و اوستا را به پهلوى ترجمه كردند و آنرا  آنرا بر اساس نوين احيا كرد و كتابهاى دينى را از

  معروف« زند و اوستا»ناميدند، و از آن پس آن كتاب به « زند»

##14=PAGE##  

 .گفتند« پازند»شد و ترجمه و شرح آنرا 

شهر رى مقام و مقر در عصر دولت ساسانيان، مؤبدان مؤبد كه رئيس روحانيان زردشتى بود با قدرت و جلالى تمام در 
نقش تصوير مؤبدان مؤبد زمان شاپور اولّ و بهرام . شد داشت و بعد از شاهنشاه ساسانى شخص دوم كشور شمرده مى

 .اكنون موجود است دومّ در كتيبه كعبه زردشت، نقش رجب هم

ت اجتماع بود كه مدت در زمان ايشان مبادى اخلاقى و تعاليم دينى زردشت آنچنان در خور حال و فراخور حوائج هيئ
چهار قرن مردم ايران احكام و دستورهاى آن پيمبر باستانى را در زندگانى خويش رعايت كرده و روزگارى به سعادت و 

 :بقول نظامى گنجوى. گذرانيدند خرمى مى

  پرستى شد چنان گرم جهان ز آتش
 

  كه بادا زين مسلمانى ترا شرم

  مسلمانيم ما او گبر نام است
 

 اين گبرى، مسلمانى كدام است؟گر 

 نظامى، بر سر افسانه شو باز
 

 ... كه مرغ پند را تلخ آمد آواز

 

هاى متوالى در سيطره تبليغ و ترويج آئين مزديسنا قرار  كرمانشاهان كه از مراكز مهم ادارى و سياسى ساسانيان بود، قرن
هاى هنرى و وجود سراب نيلوفر و بسيارى از اين  سنگوارههاى طاق بستان،  داشت، يادگارهايى چون سنگ برجسته

 .سازد سو آشكار مى اى از رواج آئين مزديسنا را در اين هاى برجسته دست، نشانه

سو  تا طلوع آفتاب اسلام، دو آئين قابل بحث، يكى مانوى و ديگر مزدكى در اين( زردشت)از احياء مجدد دين بهى 
 .واهيم داشتظهور كردند كه بدانها اشاره خ

  مانويت

م در روستايى . 111گويند، نام مردى است كه بقول قريب به يقين در  sucinaM كه به رومى مانيكوس senaM مانى
م هنگامى كه جوانى بيست و . 121هاى زاگرس متولد شد، در نوروز سال  پايه در نزديكى شهر بابل قديم و حوالى كوه

عرفى كرد و دين خويش را در دربار شاپور اولّ پادشاه ساسانى عرضه كرد و سپس شش ساله بود، خود را به پيامبرى م
به سياحت و تبليغ آراء و انديشه خويش در جهان متمدن آن روزگار پرداخت و از آسياى مركزى تا نواحى شرقى 

 .م به ايران بازگشت. 111هندوستان و تركستان چين را مسافرت كرد، و در حدود 



در كشورهاى خاورميانه و آسياى مركزى و چين غربى و ( ده قرن)بيش از يكهزار سال  msieahcinaMآئين مانوى يا
 .النهرين و آسياى صغير و شام و روم و اروپا به صور و اشكال مختلف ادامه داشت تركستان شمالى و ايران و بين

او ايمان آوردند، تا آنكه به امر بهرام اوّل  به ايران، جمعى كثير از مردم ايران و ممالك همجوار به( مانى)در بازگشت 
 ترين صورتى او را به قتل رسانيدند، پوست از بدن او پادشاه ساسانى به فجيع
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 .كنده از كاه آكنده بدروازه شهر مدائن آويختند

چنان  اسلام در دوره عباسيان، همها بعد با تمام تفتيش عقايد دوران پس از مرگ مانى و بعد از ظهور  آئين مانوى تا قرن
تا شهر بغداد رواج تمام داشت و به ويژه در ايام آزادى عقايد ( ماد)هاى زاگرس و فاصله دشت  پايه در بين ساكنان كوه

قيام و نهضت )ك . ر -اند دوران بعضى از خلفاى عباسى، مورخين به جمعيت آنان در شهر بغداد و اطراف اشاره كرده
درباره آئين مانى، منابع بسيار از كتب و آثار شرق و غرب در دست است، ( 1محمد على سلطانى، ج  علويان زاگرس،

هاى فكرى بازمانده در  توان در حركت اگر چه از دين او اثرى مستقل بجا نيست، اما رسوبات انديشه و آئينى او را مى
 .منطقه كرمانشاهان، بازيابى نمود

چنان بآن آئين پايدار  در تركستان چين و آسياى مركزى هم sruhgiUابود شد مردم ايغورزمانى كه دين مانى در ايران ن
است، كه قسمتى از  ohctahCمانده و پادشاهان آنان، آنرا دين رسمى خود قرار دادند و در پايتخت ايشان شهر چتچو

بوده است و بالاخره آن كتاب كتاب ارژنگ با تصاوير و نقوش بدست آمد كه در قرون دوم و سوم هجرى نگاشته شده 
 .اند نيز گفته« انگليون»مصور را انجيل مانى يا 

يابى آراء برجاى مانده در منطقه كرمانشاهان، و پيوند زيربنايى عقايد ماندگار در  اين نكته حائز اهميت است و در ريشه
و تابع فلسفه ( مغتسله)اعت صابئان گشايد؛ كه پدر مانى، پاتك از جم هاى زاگرس راهى روشن فراروى ما مى پايه كوه

اند و بقاياى آنان در سرزمين خوزستان هنوز  النهرين ميزيسته بوده است كه در جنوب بين( عرفان) citsonG گنوستى
اشتهار دارند، دين صابئان در آنزمان انتشارى بسيار داشته است، پدر ( يحيايى)باقى و اغلب به شغل زرگرى مشغول و به 

خلاصه از . مانى در وطن خود از بعضى فرق مبتدعه نيز آگاهى حاصل نموده است. كرده است آرامى تكلم مى مانى بزبان
و صابئان و دين عيسوى اطلاع يافته و پس ( ها گنوسى)مذاهب مختلف عبرانى و بابلى و زردشتى و فلسفه گنوستيستها 

منان بودايى اقتباس كرده و دين او ممزوجى است از از مسافرت به چين نيز مقدارى زياد از مبادى برهمنان هند و ش
 .درپيچ عجيبى درآورده است معتقدات اسرارآميز كه با قوه تصوريه خود آنرا بصورت مبادى پيچ

به مانويان تمايلى داشته، ولى از زمان مهدى خليفه ( ه 114)در زمان دولت خلفاى اسلام گرچه وليد دوم خليفه اموى 
شناخته و آثار و نوشتجات ( زنديك يا تأويليون)خلافت بنى عباس اين جماعت را زنديق  عباسى و در طول مدت



ئى وجود داشته  در عهد غزنويان نسخه -انجيل مانى -ايشان را در ممالك اسلامى محو و نابود كردند ظاهرا از كتاب
 1.و يكى بزبان فارسى پهلوىمانى؛ شش كتاب نوشته است كه پنج كتاب آن بزبان آرامى است و بخط سريانى . است
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  آئين زروانى

پس از ظهور زرتشت همانند ساير اديان به . آئين زروانى مكتب فلسفى، عرفانى زرتشتى بر مبناى اصالت زمان است
زرتشت هاى او، مكاتب منشعب و متفرق فراوانى در دين  سبب عقايد و آراء مختلف و متفاوت و برداشتهاى متعدد از پيام

يى يگانه  بوجود آمد؛ از جمله انديشه ثنوى در ميان مزداپرستان غالب شد و به جاى اينكه به مصدرى واحد و آفريننده
اعتقاد يافتند، پس اين فكر پيش آمد كه آن دوبن از چه بوجود ( خير و شر)براى كل موجودات قائل شوند، به دوبن 

لص ذهن متفكران را خشنود نساخت و به جستجوى يك مبدأ اعلى همت ظاهر اين است كه تعليم ثنويت خا. اند آمده
بنابر قراينى كه از ادوار جديدتر . يكى از طرق رهايى از اين معضل فكرى؛ بازگشت به تعاليم اصيل زرتشت بود. گماردند

واجد كيفيات را ( اهرمزد)ئى مطرح شده بود و گروهى وجود داشت كه خداى واحد  حل بگونه در دست است، اين راه
. پنداشت دانيم كه گروهى ديگر نيز بود كه؛ هستى اهريمن را نشأت گرفته از ذات مزدا مى دانست، بعلاوه مى متضاد مى

متفكران فرقه اخير كوشيدند تا نظريه خود را با افكار موجود درباره اهميت و تأثير اهريمن در اين جهان موافق سازند و 
 .اسى زرتشت و نظريات متأخر بوجود آورند كه در مكتبى كلامى فراهم آمددرواقع تلفيقى از تعاليم اس

 .دادند ظاهرا اين مكتب را به گيومرث نسبت مى

گروهى ديگر در جستجوى مصدرى ثالث براى دوبن برآمدند و بنابر شواهد موجود، لااقل در اواخر دوران هخامنشى 
معلوم است كه مكتب طرفداران زمان . پنداشت مى( زروان)يتناهى گروهى وجود داشت كه منشأ اصلين را دهر يا زمان لا

از جمله با وحدت بخشيدن به )بتدريج رشد كرد و اينان با جذب نظر بعضى گروههاى مخالف در درون مكتب خود 
طلوب به اين ترتيب زروان يا زمان پاسخ م. ى واحد و مقبولى پديد آوردند نظريه( مكان و زمان، ضمن حفظ اصالت زمان

زمانى را كه ايشان مبدأ . ذهن وحدت طلب ايرانيان شد و با آن مكتب بسيارى از مشكلات فكرى ايشان برطرف گرديد
شود، در  كل وجود انگاشتند؛ زمان بيكران بود، دهر، جاودانگى، يا سرمديتى كه با قدمت خود مقدم بر كل موجودات مى

در اين مكتب، زمان حقيقت وجود گرفته شد، زمان بيكرانه حقيقت وجود . گيرد ء و هرامرى را دربر مى عين اينكه هرشى
 .كند و همو است كه تقدير وجود و موجودات را تعيين مى -لايتناهى و زمان كرانمند حقيقت موجودات محدود و فانى

مزدايى از قدرت  هاى فكرى آئين زروانى در دوران اشكانى نفوذ داشته و ظاهرا در عصر ساسانى نيز اين مكتب در حوزه
دين رسمى بيشتر حاكمان ساسانى مزدائى سنتى بوده، اما مذهب زروانى مذهب ...  -قابل توجهى برخوردار بوده است

در )مذهب مغانى، كه بيرون از قلمرو حكومت ساسانى . كرد همان مردمى كه مانى در ميانشان تبليغ مى -عامه مردم بود
ى مزدائيان سنتى كه در شمال ايران و قلمرو پارت قرار داشت، توانست آئين  منطقه. ..ميزيستند، نيز زروانى بود ( غرب

 خود را
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 2...حفظ كند، در حالى كه غرب و جنوب ايران كه زروانى بودند؛ بسرعت تغيير مذهب دادند 

  مزدكيان

اى از آئين مانوى بود،  منشعب و برگرفتهآئين ديگرى كه متعاقب مرگ فجيع مانى در غرب ايران، ظهور كرد، و انديشه 
مقارن حكومت ساسانيان، مردى به نام مزدك فرزند بامدادان از اهالى شوش، به نام پيشواى دينى مبادى . مزدكيان بودند

قرون معاصر است، بنياد نهاد و در ايران آنروز ترويج داد، نخستين كسى اين اصول « شيوعيه»و اصولى كه بسيار شبيه به 
كرده، ولى او شهرت و  شتراكى را ابداع نمود، شخصى بود، به نام زردشت فرزند خوركان كه مزدك از او نمايندگى مىا

كرد و اوضاع سياسى و  در مدائن سلطنت مى( م. 211سال )در آنوقت قباد ساسانى . عظمتش بر استاد فزونى يافت
 .اجتماعى كشور دچار اختلال و آشفتگى عظيم بود

ولى گروه مزدكيان به حمايت او قيام كرده و او به پشتيبانى ايشان اعتماد . و موبدان با قباد به مخالفت برخاستندمرزبانان 
نمود و دين مزدك را پذيرفت، بزرگان و پيشوايان دين بقدرى نيرومند بودند كه قباد را عزل كرده و برادرش جاماسپ را 

 .بجاى او به سلطنت برگزيدند

پس از آن كشمكش و جدال سختى . ر بر دشمنان خود پيروزى يافت، بر رونق و قدرت مزدكيان بيفزودچون قباد ديگربا
خواستند كه خسرو فرزند شاه را به جانشينى او انتخاب كنند،  در باب انتخاب وليعهد در ميان آمد، موبدان زردشتى مى

اين اختلاف عاقبت به . داشت؛ نامزد كرده بودندولى مزدكيان شاهزاده ديگر را كه پيرو آيين ايشان بود و كيوس نام 
. هاى زاگرس انجاميد پايه مجادله و نزاع كشيد و بقتل عام مزدك و چندين هزار تن پيروان او در مدائن و حلوان و كوه

باد باين ترتيب كه يكى از سرداران قباد به امر او مزدك و جمعى از پيروان آن طايفه را دعوت كرد كه در مجلسى عام ق
اى ديده و ناگهان بر آنها تاخته آن جماعت را  خسرو نهانى تهيه. گيرى كند و جانشين خود را اعلام نمايد از سلطنت كناره

سپس فرمان داد تا در تمام كشور هركجا مزدكى يافتند، هلاك سازند و اموال ايشان را . سراسر از دم شمشير بگذرانيد
ملقب گشت و از آن پس ( صاحب روح جاودانى)يعنى؛ ( انوشك روان)و به پس از اين فتح نمايان خسر. ضبط كنند

 .مزدكيه در ايران بكلى برافتادند

چون فرقه مزدكى به امر نوشروان بكلى منقرض شدند . اند م ثبت كرده. 411مورخين تاريخ حدوث اين واقعه را به سال 
كه درباره پيشينه ( م. 140. )د جان ز مشرق ايمان طلوع كردو اندكى برنيامد كه دين اسلام به ايران سايه افكند و خورشي

مذاهب اسلامى در منطقه كرمانشاهان اگر چه بر پژوهندگان اظهر من الشمس است اما در آغاز هرفصل در بخش مربوط 
 .به اسلام درباره پيشينه تاريخى آن و ظهور اسلام در منطقه كرمانشاهان سخن خواهيم گفت
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  اسلام تشيع
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  پيشينه

، (ع)و دو فرزند او امامين همامين حسن و حسين ( ع)شيعيان علوى كسانى هستند كه پس از حضرت على بن ابيطالب 
را به ( ه 121 -12)، و پس از او امام جعفر صادق (ع)و پس از وى حضرت امام محمد باقر ( ع)حضرت على بن حسين 

 .امامت شناختند

كه شرح آن فرق ارتباطى به موضوع بحث ما ]شم، شيعيان علوى به شش فرقه انقسام پذيرفتند پس از درگذشت امام ش
درآمدند، و پس از ( ه 112 -111( )ع)فرقه ششم از شيعيان علوى به امامت حضرت موسى بن جعفر كاظم .[ ندارند

ع و يقين كرده و امامت را پس از اى از ايشان به رحلت امام هفتم قط فرقه. رحلت آن حضرت باز به فرقى تقسيم گشتند
( ع)پس از شهادت حضرت رضا . دانستند( ه 102 -144( )ع)آن حضرت، از آن امام ابو الحسن على بن موسى الرضا 

 -194( )ع)باز شيعه به چند قسم منقسم شدند، يكى از آن فرق فرزند آن حضرت امام ابو جعفر محمد بن على الجواد 
را امام دهم، و سپس فرزند او امام ( ه 142 -112( )ع)زند او ابو الحسن على بن محمد الهادى را امام نهم و فر( ه 110

فرقه  12پس از رحلت امام يازدهم به . را امام يازدهم شناختند( ق 110 -121( )ع)ابو محمد حسن بن على عسكرى 
نمانده و دوام نكردند و بجز آن فرقه كه  تقسيم شدند، ولى هيچكدام جز يك فرقه كه اماميه اثنى عشريه باشند؛ پابرجا

 .هستند، ديگران از ميان رفتند( ع)منتظر ظهور امام محمد بن الحسن مهدى آل محمد 

دانند  را جانشين منصوص و بلافصل پيغمبر مى( ع)هايى است كه على بن ابيطالب  بنابراين اماميه بطور عموم نام كلى فرقه
هى نتواند بود و بخصوص اين نام بر طايفه اثنى عشريه يعنى دوازده اماميان اطلاق و اعتقاد دارند؛ گيتى از امام ت

 2.شود مى

درباره لطف، گويند؛ بر خداوند واجب است كه در . امامت در شيعه اثنى عشريه بنابر نص جلى و لطف خداوند است
تعيين فرمايد، و وظيفه امام ولايت هرعصرى امام معصوم و راهنمايى كه جانشين رسول او باشد، براى ارشاد مردمان 

گانه، علامه حلى در كتاب  در باب امامان دوازده. عامه بر مردم و اقامه عدل در بين ايشان و رفع ظلم و ستم از آنها است
فاطمه مهجه قلبى و ابناها ثمرة فؤادى و بعلها نور بصرى و : )كشف الحق و نهج الصدق، روايت كرده كه پيغمبر فرمود

  ة منالائم
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ميوه دل من هستند و شوهرش ( حسن و حسين)يعنى؛ فاطمه خون و جان قلب من است و دو پسرش ( ولدها امناء ربى
 .نور چشم من است و امامانى كه فرزند اويند امناء پروردگار من هستند( على)

 :فرمود( ع)على و نيز در آن كتاب از قول پيغمبر آورده است كه در خطاب به حضرت حسين بن 

انت السيد بن السيد اخو السيد ابو الساده، انت الامام ابن الامام اخو الامام ابو الائمه، انت الحجة بن الحجة اخو الحجة ابو )
يعنى؛ اى حسين تو آقا، پسر آقا و برادر آقا و پدر آقايان هستى، تو امام پسر ( الحجج التسع، من صلبك تا سعهم قائمهم

                                                             
، و نيز على بن محمّد احمد المالكى معروف به ابن الصباغ 1653الائمة الاثنى عشر، طبع بيروت شمس الدين محمد بن طولون، : ك. ر -درباره زندگينامه امامان دوازدگانه -(1)   

 .ه 1816؛ و سبط ابن الجوزى، تذكرة الخواص، طبع نجف، 1651الفصول المهمه فى معرفة الائمه عليهم السلام، طبع نجف، 



اى، و نهمين ايشان كه از  گانه نه[  امامان]امام و پدر امامانى، تو حجت پسر حجت برادر حجت و پدر حجتهاى امام برادر 
 4.باشد پشت تو است قائم آنان مى

ه در مدينه متولد شد و سه ساله  41در سال ( ع)و اما بقيه ائمه شيعه اماميه؛ امام ابو جعفر محمد بن على ملقب به باقر 
نوزده سال ( ع)در زمان رحلت پدرش على بن الحسين امام زين العابدين . شهيد شد( ع)رت حسين بود كه جدش حض

يافتند و  وى به تعليم و ارشاد مسلمانان پرداخت و صدها راوى از رواة حديث در محضر درس او حضور مى. داشت
محدثان . به معنى شكافنده علوم لقب دادند( باقر العلوم)چنانكه وى را . پرداختند دانشمندان عامه و خاصه به مناظره مى

بينى فرمود، و آن لقب را  به وى داد و ظهور آن حضرت را پيش( ص)اند؛ كه لقب باقر را رسول خدا  شيعه روايت كرده
 .ه ق درگذشت؛ به او رسانيد 11توسط جابر بن عبد الله انصارى از اصحاب خود كه در 

وزگار هشام بن عبد الملك و به قولى در زمان يزيد بن عبد الملك در سال سالگى در ر 41در ( ع)حضرت امام باقر 
قبر پدرش على بن [ كنار]ه در حميمه از بلاد شام رحلت فرمود و جسد او را به مدينه آورده در گورستان بقيع در  112

 1.استنيز آمده  111، 111، 112تاريخ وفات آن حضرت در بعضى از مآخذ . به خاك سپردند( ع)حسين 

فروه، از زنان بزرگوار و برجسته جهان  كه مادرش ام]پس از آن حضرت پسرش، حضرت جعفر بن محمد ملقب به صادق 
ه تولد يافت و  12يا  10وى در سال . بود، به امامت نشست[  اسلام دختر قاسم بن محمد بن ابو بكر صديق رضى الله عنه

 .سال بود 24مدت امامتش 

خلفاى بنى اميه و عبد الله سفاح و ابو جعفر منصور از خلفاى بنى عباس بود، در مدينه  آن حضرت معاصر آخرين
 .زيست و اصول فقه شيعه مستفاد از آن حضرت است مى

عصر او با دوره شروع . خواندند، محضر او مجمع اهل علم و رواة حديث بود مى( عالم مطلق)اهل علم در آن زمان او را 
شيعيان اماميه در اين عصر از طرفى با فرق شيعه مانند؛ كيسانيه و . ات مذهبى مقارن بوده استنهضتهاى دينى و احتجاج

كردند و درباره  زيديه و غلاة و اسماعيليه و از طرف ديگر با طرفداران ابو حنيفه و معتزله و دهريون و زنادقه مناظره مى
  مشكلات مسائل دين به
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بنا به گفته شيخ مفيد، علماى . ند، اخبار شيعه اماميه بيشتر از حضرت صادق مروى استنمود آن حضرت مراجعه مى
( اصول)چهار صد كتاب تأليف كرده بودند كه آنها را ( ع)تا عهد امام يازدهم ( ع)اماميه از زمان حضرت على بن ابيطالب 

ت، در مقابل كتاب و مصنّف كه در آنها خوانند، زيرا اصل در اصطلاح علماى حديث، مجرد كلام ائمه معصومين اس مى
كردند  مؤلفين كتب رجال در آغاز اصحاب اصول از مصنفّين جدا مى. علاوه بر كلام ائمه از خود مؤلف نيز بياناتى هست

و نخستين كسى كه اين كار را انجام داده بود، ابو الحسين احمد بن حسين بن عبيد الله غضايرى از مؤلفين نيمه اول قرن 
رم هجرى است كه دو كتاب يكى در مصنفّات و ديگرى در ذكر اصول تأليف كرده بود، ولى اين دو كتاب از ميان چها
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به سبب تأسيس فقه . رفت و شيخ طوسى كتاب خود را بعد از او در جمع بين مصنفّين و اصحاب اصول گرد آورده است
 .دشيعه اماميه بدست آن حضرت، شيعيان امامى را جعفرى مذهب گوين

قبر پدر و جدش به [ كنار]ه در مدينه درگذشت و او را در گورستان بقيع در  121در ( ع)حضرت امام جعفر صادق 
بسم الله »: سنگى از رخام بود كه اين عبارت را بر آن نوشته بودند[  در آن گورستان]خاك سپردند، و تا چندى پيش 

، هذا قبر فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم سيدة نساء الرحمن الرحيم، الحمد لله مبيد الامم و محيى الامم
العالمين، و قبر الحسن ابن على بن ابى طالب، و على بن الحسين بن على بن ابى طالب، و محمد بن على، و جعفر بن 

 1.«محمد رضى الله عنهم

ه در مدينه تولد يافت و در  111وى در سال . ملقب به كاظم به جاى آن حضرت نشست( ع)سپس امام موسى بن جعفر 
گويند؛ مهدى يا هادى خليفه وى را از مدينه به بغداد طلبيده به زندان افكند و . هنگام رحلت پدرش بيست سال داشت

ه، هارون الرشيد او را از مدينه به بغداد آورد و ديگر  119در سال . گناه يافت، با احترام به مدينه فرستاد چون او را بى
گويند؛ يحيى برمكى او را (. ه 112)زندان افكند و سندى بن شاهك را بر او گماشت تا در آن زندان رحلت فرمود بار به 

وى را در مقابر قريش به خاك سپردند، مدفن او . سال و به قولى بيش از آن داشت 44در هنگام وفات . مسموم كرد
و از جهت پارسايى و ( كاظم)خوردن خشم خويش آن حضرت را از جهت فرو. اكنون در كاظمين نزديك بغداد است

 .لقب داده بودند( العبد الصالح)عبادت 

كه : نويسد آنكه سبب اين كار را ذكر كند، در تاريخ خود مى يعقوبى، بى. آن حضرت را هيجده پسر و سيزده دختر بود
 حضرت موسى بن جعفر وصيت كرد كه دخترانش ازدواج نكنند و جز يكى از
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 1.نام داشت و در مصر بزنى قاسم بن محمد بن جعفر درآمد، ديگر دختران ازدواج نكردند( ام سلمه)ايشان كه 

ه تولد يافت و در  141يا  121وى در سال . ، جانشين آن حضرت شد(ع)پس از رحلت او، امام على بن موسى الرضا 
مأمون را درك فرمود، مأمون پس از كشتن برادرش امين سال داشت و خلافت هارون و امين و  24هنگام رحلت پدرش 

داشتند، مقر خلافت خويش را در  چون بنى عباس به علت قتل امين او را دوست نمى. ه به خلافت نشست 191در سال 
به سبب اينكه از بنى عباس، سرخورده بود براى جلب قلوب مردم به پيشنهاد فضل بن . مرو از بلاد خراسان قرار داد

ل و برادرش حسن بر آن شد كه على بن موسى الرضا را كه از سادات قريش و از بزرگان خاندان هاشمى بود، از سه
مردم در آن . مدينه به خراسان طلبد و او را جانشين و وليعهد خويش سازد، از اين جهت وى را به خراسان خواست

 :گفتند دانستند و مى آنان را بدتر از بنى اميه مىزمان از بنى عباس راضى نبودند و بر اثر مظالم فروان ايشان، 

 يا ليت جور بنى مروان دام لنا
 

 و ليت عدل بنى العباس فى النار
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 .افتاد اى كاش ستم بنى مروان بر ما ادامه داشت، و اى كاش عدل بنى عباس به دوزخ مى: يعنى

، و از آنجا به همدان و از همدان به رى و (كرمانشاهان)قرميسين امام از مدينه به بصره و از آنجا به بغداد، و از بغداد به 
الرضا من »مامون او را وليعهد خويش ساخت، و وى را به . سپس به طوس رهسپار شد، و پس از آن به مرو فرود آمد

د ام مامون دختر خو(. ه ق 101رمضان سال  1)ملقب كرد، يعنى؛ كسى كه از آل محمد به وى راضى شده، « آل محمد
حبيب، را نيز به ازدواج آن حضرت در آورد و شعار عباسيان را كه لباس سياه بود، تبديل به شعار علويان، جامه سبز 

ملك الله و الدين المامون امير و خليفه : و فرمان داد كه نام على بن موسى الرضا را با نام خود بر سكه چنين نويسند. كرد
انتخاب حضرت رضا به وليعهدى، عباسيان را سخت به خشم آورد و از بيم آنكه مبادا  .المؤمنين و الرضا امام المسلمين

مأمون در مرو از اين . بغداد ميدان آشوب و كشتار شد. دولتشان سپرى گردد، ابراهيم بن مهدى را نامزد خلافت كردند
رد، و فضل و حسن بن سهل را حضرت رضا كه در نزد او اقامت داشت، خليفه را از وقايع آگاه ك. حوادث غافل بود

در بين راه فضل وزير او به تحريك خليفه در . مأمون به شتاب به بغداد بازگشت. مسئول آشفتگى اوضاع معرفى فرمود
 102صفر )در طول وفات يافت ( ع)ديرى نگذشت كه حضرت على بن موسى الرضا (. ه 101)حمام سرخس كشته شد 

گريست و بر جنازه وى نماز گزارد، و دستور داد جسد او را به حرمت تمام در مامون در عزاى آن حضرت بسيار ب( ه
 .مقبره پدرش در باغ حميد بن قحطبه در سناباد به خاك سپردند
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كه على بن هشام به اشاره مامون به آن : نويسد گويند؛ كه مامون امام را به انگورهاى زهرآگين مسموم ساخت، يعقوبى مى
 9.انار مسموم بخورانيدحضرت 

ه در مدينه  194تولد وى در سال . به امامت نشست( ع)، فرزندش امام محمد تقى ملقب به جواد (ع)پس از امام رضا 
آن حضرت از . مامون پس از رحلت پدرش او را گرامى داشت، و دخت خويش ام الفضل را به همسرى او درآورد. بود

چند بار از آن حضرت شكايت نزد پدرش مامون برد و سرانجام در زمان معتصم به اين زن راضى نبود و حتى ام الفضل 
او را در نزديكى بغداد در مقابر . و واثق بن معتصم بر وى نماز گزارد( ه 110)اشاره آن خليفه بدست آن زن مسموم شد 

 10.قريش به خاك سپردند و اكنون مزار آن حضرت در كاظمين است

ه در  212يا  111وى در سال . به امامت نشست( ع)، امام على النقى ملقب به الهادى (ع)التقى پس از رحلت امام محمد 
مدينه تولد يافت و هنگام رحلت پدر بزرگوارش هشت سال داشت، متوكل عباسى چون به وى بدگمان شد، او را بگرفت 

آوردند و به زندان افكندند و به همين سبب آن بار ديگر دستور داد تا وى را از مدينه به سامراء . و سپس او را آزاد كرد
ه كشته شد، آن حضرت از  121با آنكه متوكل در . برد حضرت را عسكرى خواندند، زيرا در لشكرگاه متوكل بسر مى

 .ه در زمان المعتز بالله عباسى در آن زندان درگذشت 142زندان آزاد نگشت و در سال 

                                                             
 1862مسند الامام رضا، شيخ عزيز الله العطاردى، طبع تهران، / 551، ص 2تاريخ يعقوبى، ج / 116 -177همان، ص / 153 -112عقيده الشيعه الاماميه، ص  -(1)   

 .828 -827، صص 1ن اثير، ج الكامل، اب/ 56و  11عيون اخبار الرضا، ابن بابويه، فصول / 2و  1ه، ج 
 .165 -218همان، صص / 118 -111عقيدة الشيعه الاماميه، صص  -(2)    



پس از آن حضرت پسرش حسن بن على ملقب  11.را در سامراء به خاك سپردند او. بيست سال زندانى بوده است: گويند
آن حضرت را . سال داشت 11ه زاييده شد كه پدرش  121وى در مدينه در سال . به امامت نشست( ع)به العسكرى 

در در روزگار او پس از مرگ پ. زيست خوانند، زيرا وى در سامراء كه لشگرگاه خليفه بود، مى مانند؛ پدرش العسكرى مى
ه در  110المعتز بالله مديت در زندان بغداد بسر برد، و سرانجام به خانه پدرى خودش در سامراء بازگشت و در سال 

بيست و هشت سالگى در روزگار المعتمد عباسى، در آن شهر درگذشت، او را در خانه خود به خاك سپردند و مزار وى 
است كه مهدى ( ع)جانشين آن حضرت تنها فرزندش محمد بن حسن . است و پدرش حضرت امام على النقى در آن شهر

 11.باشد آخر الزمان مى

 :فقه جعفرى

 است،( ع)فقه جعفرى منسوب به ششمين امام شيعه حضرت امام جعفر صادق 
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اختلافى كه امويان با چون دوره زندگانى آنحضرت مصادف با اواخر بنى اميه و اوايل روزگار بنى عباس بود، به سبب 
بعد از على بن ابيطالب از ( ع)شدند، مضافا بر اينكه عمر امام جعفر صادق  عباسيان داشتند، كمتر مزاحم شيعه اماميه مى

آن حضرت در مدت طولانى امامت خود موفق شد كه نظم و ترتيبى به وضع شيعه اماميه بدهد . تر بود ديگر ائمه طولانى
يعنى؛ دانشمند امت اسلام و فقيه آل محمد ( حبر الامّه)از اين جهت آن حضرت را . فرمايد و فقه شيعه را تدوين

بيشتر احاديث فقهى شيعه از آن حضرت روايت شده و بدين سبب فقه شيعه را فقه جعفرى گفته و مذهب او را . اند خوانده
اى از بزرگان اسلام حاضر  شد؛ عده اند، در مجلس درس آن حضرت كه در مدينه تشكيل مى مذهب جعفرى نام نهاده

از جمله اين شاگردان امام ابو حنيفه و امام مالك بن انس بودند، . نمودند شدند، و از محضر آن حضرت درك فيض مى مى
رفت، از مشهورترين  جابر بن حيان كه از علماى علم شيمى در اسلام است از شاگردان مشهور آن حضرت بشمار مى

 .و دو پسر او حسين و حسن بودند( ه 140متوفى )رة بن اعين شاگردان امام، زرا

مهمترين اختلاف شيعه با اهل سنت و جماعت، اختلاف درباره جانشينى رسول خدا است كه شيعيان اماميه آنرا به نص 
هدين اختلاف نظر مجت]بجز اين مسئله اساسى اختلافات شيعه با سنى در . دانند جلى و اهل تسنن به اختيار امت مى

 .نكاح است[ امورى از]در اجتهاد و ادله، اصول و فروع، عبادات و معاملات و [  مذاهب ياد شده

پذيرد كه از  در سنت، شيعه احاديثى را مى. مبانى تشريع در مذهب شيعه جعفرى؛ كتاب الله، سنت، اجماع و عقل است
اما چنانكه گفتيم، . ايشان معروف به اخبار استغربال عترت يعنى اهل بيت رسول خدا بگذرد و آن احاديث در نزد 

قياس؛ در نزد . اجماع؛ در نزد ايشان اتفاق علماى شيعه است بر قول امام معصوم و نه اتفاق آنان بر سخنى ديگر
در فروع فقه؛ مذهب شيعه اماميه با مذهب شافعى . اخباريون شيعه حرام است، ولى در نزد اصوليون مورد قبول است

ندانى ندارد، حتى بعضى از علماى سنت و جماعت بدين سبب مذهب جعفرى را در كنار مذاهب چهارگانه، اختلاف چ
 .اند مذهب پنجم شناخته
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در اصول جز موارد اتفاق مسلمين كه توحيد و نبوت و معاد است، دو اصل ديگر يعنى عدل و امامت خاص مذهب شيعه ]
شيعه اماميه معتقد است كه عدل از صفات ثبوتيه [  ه شد و اما درباره عدلاماميه اثنى عشريه است كه درباره امامت اشار

خداوند است و جايز نيست به ستم گرايد و به بندگان خود تكليف مالايطاق فرمايد، و بيش از آنچه سزاوارند، آنان را 
زند، با اينكه  سر نمى عذاب نمايد و چون عادل است؛ هيچگاه فعل حسن نيك را ترك نكرده و كار زشت و قبيح از او

 گرايد، و چون خداوند حكيم است، ناچار بايد قادر بر اعمال نيكو و زشت هردو هست، جز به نيكى نمى
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 12.فعل او از روى حكمت و برحسب نظام اكمل باشد

  شيعه در كرمانشاه

ان را درباره اين نحله اسلامى بررسى كنيم، كرمانشاه از ديرباز مهد تشيع علوى بوده است اگر تاريخ اعتقادى كرمانشاه
سير تطور و مكاتب متنوع و مختلف شيعى را كه در رأس آن شيعه اماميه اثنى عشرى قرار دارد، از نظر خواهيم گذراند، 

سو طرفداران خاندان  هاى بطنى در اين به سبب پيوستگى( ع)از عهد خلافت حضرت مولى الموحدين امير المؤمنين على 
به مقابله و مبارزه ( ع)هاى مختلف گسترش يافتند، و با سلطه خوارج و ساير مخالفان آل على  و طهارت به گونه عصمت

 .برخاستند و بزرگانى نامبردار از اين پيروان به منصه ظهور رسيدند

كردند كه هسته  مشهور است كه اجساد مطهر شهداى كربلا سلام الله عليهم اجمعين را افراد طايفه زنگنه بنى اسد دفن
ه ق كه عبد الله بن معاويه هاشمى قيام كرد به  111دهند، در سال  مركزى زندگى اجتماعى در كرمانشاهان را تشكيل مى

 12.سو بر حلوان و جبال تسلط يافت يارى اهالى اين

ى به ارادت خاندان خاندان ابو دلف كردستان كه قريب دو قرن بر اين منطقه حكومت راندند به رغبت ذاتى و محبت اهال
 14.كه از بزرگان سلسله مزبور بود( ه ق 111 -م)علوى مشهور بودند به ويژه قاسم بن عيسى عجلى 

در آن جا حضور ( ع)و امام عسكرى ( ع)دينور و شهرزور و صيمره از جمله شهرهايى بود كه اصحاب امام مهدى 
 11.داشتند

 .سو بشمار بود در شهر كش و سمرقند بود كه از اهالى اينعبد الله بن طاهر النقار حلوانى؛ از رجال شيعه 

شيخ اجل : نويسند استاد بزرگوار حضرت آيت الله حاج سيد مرتضى نجومى در مقاله وزين كرمانشاه و روات آن مى
حديث كرد ما را ابو : ابو جعفر محمد بن احمد علوى گفت: نقل فرموده است كه« اختصاص»بزرگوار مفيد در كتاب 

الحسن محمد بن معقل قرميسينى كه حديث كرد ما را محمد بن عبد الله بصرى از ابراهيم بن مهزم از پدرش از امام ابى 

                                                             
 [115 -111، دكتر محمد جواد مشكور، صص ...هاى اسلام  ك تاريخ شيعه و فرقه. ر] -:15 -17شيعه، صص محمد رضا مظفر، عقايد ال -(1)    
 .216 -214 -171تاريخ تشيع، رسول جعفريان، صص  -(4و  8، 2)    
 .216 -214 -171تاريخ تشيع، رسول جعفريان، صص  -(4و  8، 2)    
 .216 -214 -171تاريخ تشيع، رسول جعفريان، صص  -(4و  8، 2)    



دوازده نفر از »: عبد الله صادق عليه السلام از پدران بزرگوارش عليهم السلام كه رسول خدا صلى الله عليه و اله فرمود
اند، واى بر  آنان از طينت من خلق شده. نان عطا فرمود، فهم من و علم مرااهل بيت من آنانند كه خداوند متعال به آ

 خداوند. اند منكرين حق ايشان بعد از من، اين منكران قاطعان صله و وصله من در شأن آن ائمه
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 (.101ك، كتاب اختصاص، ص . ر)« .متعال آنان را به شفاعت من نايل نفرمايد

از پدرش از محمد بن معقل قرمسينى از محمد بن يزيد جزرى : فرمايد نقل مى« علل الشرايع»در  صدوق رحمه الله عليه
از ابراهيم ابن اسحاق نهاوندى از عبد الله بن حماد از عمر بن شمر از جابر از امام ابى عبيد الله صادق عليه السلام كه 

 :گفتم به آن جناب چرا فاطمه به زهراء ناميده شد؟ فرمود

چون آن نور درخشان گشت آسمانها و زمين بدان نور . خداوند عز و جل او را از نور عظمت خود خلق فرمودچون 
روشن شد و چشمان ملايكه را فراگرفت و آنها براى پروردگار خود به سجده افتاده گفتند؛ اله ما و سيد ما اين چه نورى 

او را از . ام ن است كه او را در آسمان خودم جايگزين فرمودهاين نور از نور م: است؟ خداوند متعال به آنان وحى فرمود
او را از صلب پيغمبرى و از پيغمبران خود خارج كنم و او را بر همه انبياء و پيغمبران فضيلت و . ام عظمت خودم آفريده

بعدان انقضاء و قيم آنان برترى دهم و از اين نور پديد آورم، امامانى كه به امر من قيام كنند و به حق من هدايت كنند و 
 .را جانشينان خودم در زمين قرار دهم

بينيد كه در صدر اين دو حديث، بزرگانى چون صدوق و شيخ مفيد در سلسله روات آنند يك رجل نامدار كرمانشاهى  مى
قرن سوم يعنى ابو الحسن محمد بن معقل قرمسينى است و او هم در بعضى از احاديث از پدر خود فقيه و محدث بزرگ 

 .كند معقل قرمسينى روايت مى

 :گويد ابو جعفر محمد بن احمد علوى مى. باز هم حديث ديگرى از محمد بن معقل قرمسينى

حديث كرد ما را ابو الحسن محمد بن معقل از محمد بن عاصم از على بن الحسين از محمد بن مرزوق از عامر سراج  "
گفت؛ شنيدم رسول خدا صلى الله  حذيفه را كه مى: شهاب كه گفت؛ شنيدم از سفيان ثورى از قيس بن مسلم از طارق بن

كه اى مردمان، زمان جباران و ستمكاران . آنگاه كه گاه خروج قائم گردد، منادى از آسمان ندا دهد: فرمود عليه و آله مى
حديث  ".ه او ملحق شويداو به مكه است و ب. دار شد از شما سپرى گشت و سرپرستى شما را بهترين امت، محمد عهده

 .طولانى است و باز هم حديثى ديگر از محمد بن معقل از پدرش

حديث فرمود : گويد كند؛ از ابو جعفر محمد بن احمد علوى كه مى شيخ مفيد اعلى الله مقامه در كتاب اختصاص روايت مى
قبر حسين عليه السلام در حائر شريف سال حديث كرد ما را پدرم از عبد الله بن جعفر نزد : ما را محمد بن معقل كه گفت

حديث كرد ما را حسن بن ظريف بن ناصح از بكر بن صالح از عبد الرحمن بن سالم از ابى بصير از ابى : ق گفت. ه 191
 مرا به تو حاجتى است در وقت: پدرم محمد سلام الله عليه به جابر بن عبد الله انصارى فرمود: عبد الله عليه السلام فرمود

پدرم روزى با او . مناسبى كه بتوانم در خلوت به تو از آن سؤال كنم؛ جابر گفت؛ آقاى من به هرگاه خواهى من حاضرم
اى جابر خبر ده مرا از لوحى كه در دستان مادرم فاطمه صلوات الله عليها ديدى و مادرم : به خلوت سخن گفت و فرمود



گيرم كه داخل شدم بر مادرت فاطمه صلوات  خداوند را گواه مى: جابر گفت. چه در آن لوح نوشته بود ترا خبر داد، از آن
  الله عليها در زمان حيات رسول خدا صلى الله عليه
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و آله او را تهنيت گفتم به ولادت حسين عليه السلام، در دست فاطمه لوحى سبز ديدم كه گمان بردم از زمرد است و 
اين : پدر و مادرم فداى تو باد اين لوح چيست؟ فرمود: بود چنان تابش آفتاب، او را گفتمديدم در او نوشته سپيدى 

در او نام پدرم و نام من و نام شوهرم و نام . لوحى است كه خداوند تبارك و تعالى او را به رسول خدا هديه فرموده است
 .دو فرزندم و نام جانشينان از فرزندانم است

مادرت سلام الله عليها آن لوح را بمن : جابر گويد. هديه فرمود، تا مرا به آن خوشحال فرمايدپدرم اين لوح را به من 
اى جابر ميل دارى او را به من عرضه دارى؟ : پدرم عليه السلام فرمود. بردارى كردم آن را خواندم و نسخه. ارايه فرمود

اى جابر تو نظر : اى از پوست به درآورد و فرمود يفهپدرم از آستين خود صح. بلى، پدرم با او به خانه جابر رفت: گفت
نگريست و پدرم نسخه خود را بر او  او در نسخه خود مى. در نوشته خود كن تا من صحيفه خود بر تو بازخوانم

چنين در آن نوشته  گيرم خداوند را كه من اين گواه مى: جابر گفت. فروخواند، كوچكترين حرفى به هم اختلاف نداشتند
 .م تا آخر حديث كه طولانى استديد

است كه شيخ طوسى رحمه الله عليه در جلد ششم كتاب  "عبد الله بن الحسن دينورى "يكى ديگر از راويان احاديث
حديثى از او به نقل احمد بن محمد از برقى از عبد الله بن الحسين دينورى راجع به جواز  1141در حديث « تهذيب»

 .فرمايد ىشراء و بيع نصرانيه نقل م

است كه  119ص  1ج  "المقال 1تنقيح  "در. است "جبلى "مشهور به "على بن عبيد الله دينورى "ديگر از راويان دينور
شود كه اين مرد از مخلصين ابو الحسن امام هادى عليه  استفاده مى "فارس بن حاتم قزوينى "از حديث كشى در مورد

فارس بن حاتم قزوينى به همراه وجوهاتى ارزنده به خدمت امام هادى عليه اى به وسيله  چون نامه. السلام بوده است
فرمايد كه آن اشياء نرسيده و پس از اين وجوهات خود را از  فرستند و آن حضرت على بن عبيد الله را آگاه مى السلام مى

يعنى فارس بن حاتم  طريق اين شخص براى ايشان نفرستد كه مورد وثوق نيست و بعدها معلوم گرديد كه اين فرد
شود كه فرستادن اموال به سوى  از ظاهر عبارت روايت چنين استفاده مى. قزوينى از منحرفين و غلوكنندگان بوده است

 .امام روش و سلوك اين مرد بوده است، يا بواسطه تمول او يا چون وكيل امام هادى سلام الله عليها بوده است

آمده است كه شيخ رحمه الله عليه  211، ص 1ج  "تنقيح المقال "است در "نورىحسين راوندى دي "يكى ديگر از روات
حسن  "در رجال خودش او را اصحاب امام رضا شمرده است به اضافه كنيه ابو محمد براى ايشان و ظاهر ايشان برادر

ى و ناحيه مقدسه بوده است كه او هم از اعاظم شيعه و از موثقين نزد شيعيان و امام عسگر "بن احمد راوندى دينورى
 .است



اى پسند خودش از شيخ ابى جعفر محمد بن جرير طبرى از  سيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه در كتاب النجوم قصه
ابى المفضل محمد بن عبد الله از محمد بن جعفر مقرى از محمد بن سابور از حسن بن محمد بن عمران از احمد دينورى 

  به استاره نقل سراج ابو العباس ملقب
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وقتى از اردبيل به دينور : گويد احمد دينورى مى. شود كه چون قصه طولانى است مختصرى از آن نقل مى: فرمايد مى
مردم در حيرتى بودند كه امام بعد از ( قمرى 110سال وفات )آمدم به قصد حج، دو سال بعد از وفات امام عسكرى 

هزار دينار از مال امام سلام  11: از ورود من بسيار خرسند شدند، نزد من مجتمع گشته گفتندايشان كيست؟ اهل دينور 
من عذر . الله عليه نزد ما جمع شده است، تقاضاى ما چنان است كه آنها را با خود برداشته به محضر مبارك امام برسانى

جز با دليل روشن و . دانيم ثوق و بزرگوارى ترا مىايم زيرا و آوردم، گفتند ما تو را براى بردن اين مال انتخاب كرده
هاى مختلف گرفتم، چون  يكان در كيسه پولها را يكان. حجت و برهان، پول را بدست كسى به عنوان نائب امام زمان مده

د چون مرا دي. به كرمانشاه وارد شدم؛ احمد بن الحسن بن الحسن در آنجا مقيم بود، براى سلام و ادب خدمت او رفتم
هاى لباسهاى گوناگون سربسته بدون آنكه بدانم چگونه است، به  اى و بقچه بسيار خرسند گرديد و هزار دينار در كيسه

 .من داد كه به نايب ناحيه مقدسه برسانم

برند و  را نام مى "قطانى "كند كه نايب حضرت بقيه الله كيست؟ جمعى آيد و سؤال مى بهرحال ايشان از آنجا به بغداد مى
بحار  "چون اين حديث طولانى است به. كنند را معرفى مى "ابو جعفر عمرى "را و جمعى "اسحاق احمر "جمعى ديگر

در هرصورت از مقام احمد دينورى سراج . مراجعه كنيد "(ص)كتاب مهدى موعود  "يا ترجمه جلد سيزدهم آن "الانوار
 .گردد طاهرين و حضرت بقيه الله معلوم مىو شدت محبت اهالى دينور و كرمانشاهان نسبت به مقام ائمه 

زنى از اهل دينور مرا : كند؛ از احمد بن ابى روح كه گفت اى را نقل مى قصه "قطب راوندى "،«خرائج و جرائح»در كتاب 
ترى  اى پسر ابى روح تو در ديانت و تقوى از تمام مردمى كه در ناحيه ما هستند موثق: خواست به نزد او رفتم، گفت

اى به من داد كه در آن كيسه  واهم امانتى را نزد تو بگذارم و آن را به ذمه بگيرى تا به صاحبش برسانى، كيسهخ مى
آن را باز مكن و در آن منگر تا آنكه به كسى بسپارى كه پيش از باز كردن به تو بگويد كه در او : هايى بود، گفت درم

ر ده است، سه مرواريد در آن است كه آن نيز مساوى با ده دينار چيست و اين هم گوشواره من است؛ كه مساوى با دينا
مادرم ده دينار براى عروسى من خرج كرده است و . دهى بايد خبر از امرى دهد است و شرط آنكس كه اينها را به او مى

. جز بن يزيد وشاء رفتمگويد مال را گرفتم و به بغداد نزد حا مى. دانم كه آن كس كيست تا پول را به او رد كنم اكنون نمى
خير اول به : روم ولى با خود گفتم( عموى امام زمان)مال را به سامراء ببر رفتم، در ورود خود گفتم؛ به خانه جعفر : گفت

: تو احمد بن ابى روح هستى؟ گفتم: روم چون بدر خانه رسيدم خادمى از خانه بيرون آمد و گفت خانه امام عسگرى مى
بسم الله الرحمن الرحيم؛ اى پسر ابى روح، عائكه : نامه را گرفته خواندم ديدم نوشته است. را بخوان اين نامه: آرى، گفت

اى، هزار درهم در آن است، تو امانت را خوب ادا  اى به تو امانت داده كه برخلاف آنچه تو گمان كرده دختر ديرانى كيسه
ت، در كيسه هزار درهم و پنجاه دينار است و قصه گوشواره و فهميدى چه در آن اس نمودى نه سر كيسه را باز كردى و نه

 كند با خبرهاى ديگرى از آينده و صاحب ده دينار را نيز بيان مى
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. اخبار بازگشت احمد بن ابى روح به دينور و مردن عموى او و ارث بردن سه هزار دينار و صد درهم او از عمويش
 .است "حسن بن على دينورى "هرينديگر از روات احاديث ائمه طا

 "دار نزد برادر دينيش هرگاه او را به افطار بخواند فضيلت افطار روزه "باب "صوم "، كتاب2جلد  "كافى "در كتاب
وارد شدم بر جميل : حديثى است از محمد بن يحيى از حسن بن على دينورى از محمد بن عيسى از صالح بن عقبه، گفت

من روزه دارم مرا به حال : نزديك بيا و بخور، گفتم: او سفره طعام و مشغول خوردن بود، گفت بن دراج و در جلو روى
چرا قبل : خود گذار تا آنكه همه آن غذا را خورد و مقدار بسيار كمى باقى گذارد و بر من اصرار كرد تا افطار كنم، گفتم

من شنيدم امام ابى عبد الله صادق عليه السلام را كه . با ادب با تو رفتار كردم: از اين لحظات چنين اصرار نكردى؟ گفت
داريش را  دارى بر برادر دينيش وارد شود و او تازه وارد را بخوردن دعوت كند و او روزه هرمرد مؤمن روزه: فرمود مى

يسد، در خبر ندهد كه مبادا با افطارش منتى بر وى نهد، خداوند متعال عوض آن روزه ثواب يكسال روزه براى او بنو
 "دينور ":، چنين آمده است411جلد اول، ص  "عز الدين ابن الاثير جزرى "تأليف« الباب فى تهذيب الأنساب»كتاب 

ابو بكر  "كه جماعتى از علماء به آنجا منسوبند كه يكى از آنان( كرمانشاهان)اى است از بلاد جبل نزديك قرميسين  بلده
از . روف به برهان است كه يكى از صالحان و اصحاب كرامات بوده استمع "محمد بن على بن حسن بن على دينورى

ابو الحسن محمد بن احمد بن رزق بزاز و . كند ابى شعيب حرانى و محمد بن عثمان ابن ابى شيبه و غير آن دو روايت مى
على معروف به برهان صدوق  اين ابو بكر محمد بن. كنند ابو عبد الله بن فنجويه دينورى و غير اين دو نيز از او روايت مى

 .و مورد وثوق بوده است

نسبت به  -قرميسينى ":خوانيم عز الدين بن الاثير جزرى، چنين مى« للباب فى تهذيب الانساب»و باز هم در همين كتاب 
ابو اسحاق اند كه از آنان  شود، جماعتى از علماء و مشايخ صوفيه از آنجا برخاسته قرميسين كه به آن كرمانشاهان گفته مى

ابراهيم بن شيبان قرميسينى شيخ الجبال در وقت خود بوده است، او را كرامات عجيبه بوده است، همچنين ابو بكر عمر 
 ".درگذشته است 220بن سهل بن اسماعيل بن ابى الجعد حافظ قرميسينى است كه بسال 

چون ابن نديم او را  "فرمايد رجال خود مى است كه مرحوم مامقانى در "احمد بن داوود دينورى "از ديگر رجال دينور
 "حسن بن على بن حسن دينورى "و باز هم از رجال دينور ".عنوان كرده است بايد موثق و مورد وثوق بوده باشد

آيد و به وجهى  نام او در زيد بن محمد مى: در تعليقه گفته است: گويد مى 191ص  1مامقانى در تنقيح المقال ج . است
 11.ردد كه او را از مشايخ اجازات بوده استگ آشكار مى

 ظهور سلسله آل بويه كه مذهب شيعى زيدى داشتند و به تمام پيروان اهل بيت به ديده احترام و
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نگريستند و در گسترش آداب و احكام و شريعت و اصول مذهب شيعه، اهتمام تمام داشتند، موجب رواج بيش  شفقت مى
ر در كرمانشاهان گرديد و حكام حسنويه كرد در اعتقاد و احترام و جانبدارى از تشيع علوى سعى بليغ از پيش نحله مزبو

 .داشتند و تمام آداب و رسوم مذهبى را در كرمانشاهان رواج دادند

                                                             
 .4 -11كرمانشاه و روات آن، آيت الله حاج سيد مرتضى نجومى، صص   -(1)    



محمد  زيستند، حسن بن سادات علوى در اين ديار اعتبار تمام يافتند؛ چنانكه در دينور سادات فراوانى در قرن چهارم مى
قمى نوشته است كه؛ ابو الحسن على بن العالم الرئيس الشجاع الفصيح الدينورى، جد سادات اشرافست كه اليوم به دينور 

 11.و نواحى دينورند و عدد ايشان بسيارست

هاى ترك غزنوى و سلجوقيان و بعد از آنها تا آغاز قرن هشتم فرصتى براى  سلطه مجدد عباسيان و ظهور سلسله
هاى رهايى  ها به صورت نهضت و نضج تشيع فقاهتى و مكتبى در اين حوالى باقى نگذاشت و در قلل كوهستانگسترش 

 .نمود بخش در شيوه اعتقادى علويان تندرو چهره مى

از آغاز قرن هشتم اهتمام علماى بزرگ شيعى، موجب ظهور و حضور بارز اين مكتب نستوه و علمى گرديد؛ علامه حلى 
 19.به پايان برد -در نزديكى كرمانشاه -ه ق در شهر دينور 111لفين را در سال تأليف كتاب الا

تأليف ( كرند)قابل ذكر و جالب توجه است كه در همين ايام يعنى در آغاز قرن هشتم نخستين شرح بر نهج البلاغه در 
فضل الله آورده و تاريخ سؤال  گرديد؛ متأسفانه نويسنده آن شناخته نشده است جز آنكه به تناسب آنچه از رشيد الدين

اين شرح براساس تنها نسخه موجود ( ه ق را ياد كرده و نيز شهر كرند 111، سال 212در ص )خود را از وى ياد كرده 
 10.ه ق در شهر دهلى به چاپ رسيده است 1202در 

سو در گسترش و  تب در اينچنان اين مك شود و هم از آنزمان به بعد كرمانشاهان از مراكز مهم تشيع علوى شمرده مى
بالندگى بوده است به ويژه كه بر سر راه عتبات عاليات و محل حضور و عبور بزرگان نامدارى از جهان تشيع بوده و 
تعدادى بخواسته الهى در اين سفر عاشقانه براى ابديت ميهمان خاك پاك كرمانشاهان شدند مانند؛ فاضل تونى كه 

د؛ ملا عبد الله بن حاج محمد تونى مشهدى خراسانى مؤلف كتاب وافيه كه از كتب نويس صاحب فارسنامه ناصرى مى
 .ه ق هنگامى كه عازم زيارت عتبات ائمه در عراق عرب بود؛ در كرمانشاهان فوت شد 1011درسى علم اصول است در 

ايم بر طبق قراردادهاى  در ظهور دولت صفويه همانطور كه در مجلدات چهارم و پنجم اين مجموعه به شرح آن پرداخته
فى مابين دولتين ايران و عثمانى مدتها اين شهر خالى السكنه بود تا مجددا با انتصاب شيخ عليخان زنگنه اعتماد الدوله 

  وزير اعظم به وزارت ايران و مأموريت فرزندانش به
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تدريج روى به آبادانى نهاد و در اواخر اين عهد بزرگانى از علماء اماميه اثنى عشريه چون ملا محمد زكى كرمانشاهى كه 
بخش علماء شيعى، همين : ك. ر)از فرط تسلط و تعمق در علوم اسلاميه محسود بين الاقران و شهيد ستمگران گرديد، 

ى مسجد و مدرسه و جمعه و جماعات و حضور اعلام علماى اماميه در به منصه ظهور رسيد و در ايام زنديه بنا( كتاب
ام، اظهر من الشمس است اگر چه  هاى مذهبى شيعى در همين كتاب بدان پرداخته كرمانشاهان چنانكه در شرح خاندان

اجار و رؤساى اى از شاهزادگان ق كرمانشاه يكچند نيز پايگاه شيخ احمد احسايى و شاگردان و پيروان او گرديد، و عده

                                                             
 .242تاريخ تشيع، ص  -(1)    
 .562، 114همان،  -(8و  2)    
 .562، 114همان،  -(8و  2)    



طوايف منسوب بدستگاه دولتشاه به مقتضى روز به او گرويدند؛ اما طولى نكشيد كه آثار از تعليمات و پيروانش در 
 11.سو باقى نماند اين
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هاى علمى و مذهبى شيعه اماميه اثنى عشريه را براساس حروف تهجى مستند و مصور از  در بخش بعدى پيشينه خاندان
 .گذرانيم ىنظر م
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احسا به فتح اول بنابر نوشته ياقوت ) او در احسا[  ه ق 1242ف، / 1111م، ] شيخ احمد بن زين الدين ابن شيخ ابراهيم احسائى بحرانى از اعلام بنام عصر خود -(1)    

طبرى در رساله ايران در دو سده  حموى شهرى است مشهور در بحرين كه آنرا ابو طاهر سليمان بن ابى سعيد جنانى قرمطى بنا نهاده و اصولا بنابر نوشته دانشمند مورخ احسان
 :واپسين

گذارى شد و چون  ه ق پايه 231باشد كه توسط حمدان الاشعث در حدود  اى از اسماعيليه مى مركز قرمطيان بوده و اين فرقه شعبهاحسا در دوران خلافت خلفاى عباسى 
رديد تا آنجا كه متولد شد بعد از رشد و نمو شروع به تحصيل نموده و در اندك زمانى شهره مراكز علمى گ 1111بسال ( منسوب به محمد وراق بودند اين گروه را قرمطى ناميدند

صفور و ديگران براى او بسيارى از علماى بنام شيعه از قبيل علامه بحر العلوم، سيد على صاحب رياض، شيخ جعفر كاشف الغطا، ميرزا مهدى شهرستانى، شيخ حسن آل ع
يخ اسد الله صاحب مقابيس، حاج محمد ابراهيم كلباسى، ميرزا اجازاتى در نهايت تجليل نوشتند و او نيز شيخ اجازه اعلام بنامى همچون شيخ محمد حسن صاحب جواهر، ش

 .باشد محمد تقى نورى، سيد عبد الله شبر، ميرزا حسن گوهر، ملا على برغانى، سيد كاظم رشتى و غير هم مى
را ستوده است اما بعد از انتشار عقائد خود كه شيخ احمد احسائى تا پيش از نشر آثار و افكارش مورد احترام اصحاب رجال بوده چنانكه صاحب روضات در ترجمه او 

طعن و استهزا بزرگانى همچون صاحب  امتزاجى از تعبيرات فلسفى متاثر از آثار سهروردى و اخبار اهل البيت عليهم السلام بود باب طعن و توبيخ را بر خود مفتوح نمود و مورد
صاحب روضات نيز بعد از آن همه . كرد واقع شد خطاب مى« بابى انت و امى» لا على نورى كه او راجواهر، صاحب ضوابط، شريف العلما، صاحب فصول و حتى حكيم م

پدر خود چنان شد كه ميرزا تجليل در ضمن حالات شيخ رجب برسى او را مورد طعن قرار داد و اين مسئله چنان بالا گرفت كه شيخ محمد فرزند شيخ احمد احسائى نسبت به 
 .هريك مسلك و طريقت پدر خود را شديدا مخالف و منكر شدند. ا نسبت به پدر خودش بودابراهيم پسر ملاصدر 

ق باماكن مقدسه رو آورد و شيخ بر كتابخانه ابن ابى . ه 1131سالگى در بحرين اقامت داشت و در سنه  21شيخ تا سن : نويسد هانرى كربن در حالات شيخ احسائى مى
ق عزيمت بمشهد كرد و ده سال متوالى در ايران توقف . ه 1221ال در عراق بسر برد و هفت سال در حوالى بصره ماند و در سنه س 21جمهور احسائى دست يافت و مدت 

در كرمانشاه اين توقف پنج ساله . الخ... ق از كرمانشاه به بيت الله سفر كرد و مدت پنج سال در كرمانشاه ماند . ه 1281داشت و رساله خاقانيه را در يزد نوشت در سنه 
! از شيخ خريدارى نمود به اصرار محمد على ميرزاى دولتشاه صورت گرفت و منقول است شاهزاده مذكور هفتصد تومان به شيخ احمد احسائى داد و يك باب منزل در بهشت

 ...؟ !تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل: كه... 
منوره مهاجرت كرد و در آنجا اقامت گزيد تا در سنه  --اض عموم مردم ناچار از كرمانشاه به عراق و از آنجا به مدينهعاقبت شيخ بعد از فوت شاهزاده دولتشاه به جهت اعتر 

شيخ علينقى فرزند . ق در مدينه فوت نمود و بالغ بر نود جلد كتاب و رساله در علوم فلسفه، حكمت، كلام، فقه، تفسير، و غيرهم از خود به جاى گذاشت. ه 1242
الرد على بعض  -2ديوان شعر  -1توان  اى است كه از آنها مى او صاحب تاليفات برجسته. مند شيخ در كرمانشاه رحل اقامت افكند و چندين سال مرجع اهل دانش بوددانش

را  -واضح المنار فى علم الاسرار -6نهج المحجه  -3اى در معاد  رساله -7مختصر الحيدريه  -1مجموعه جوابات  -5قصه موسى و خضر  -4رساله فى العلم  -8العرفا فى التوحيد 
 .نام برد

فرزند : ... گويد و مىدانشمند معظم جناب آقاى محمد حسين جليلى در كتاب كرمانشاهان باستان كه با همكارى استاد دكتر مسعود گلزارى تأليف شده است در مورد ا
ق در  . ه 1251وى چون پدر از علماى معروف بود و سرانجام در طاعونى كه در حدود سال ... اقامت افكند رحل ( كرمانشاه) دانشمند شيخ همراه پدر نرفت و در اين شهر

 .شيخ على در قبرستان سر قبر آقاى كرمانشاه مدفون گرديد و تا چند سال قبل چهار طاقى بر روى گور او برپا بود. كرمانشاهان منتشر شد وفات يافت
كه مريدان . سيد كاظم رشتى مسلك او را پيش گرفت و بعدها اين مكتب توسط موسس ركن رابع حاج محمد كريم خان قاجار رواج پيدا نمودبعد از وفات شيخ احسا شاگردش 
يروان حاج محمد كريم شيخيه ركنيه كرمانيه پ -1هاى  جاى تذكر است كه افكار شيخ احسا و سيد رشتى بعد از وفاتشان منشعب شد در فرقه. او را بر اصل مذكور ركنيه ناميدند

تكفيركننده على ) حجه الاسلامى پيروان ميرزا محمد مامقانى -4ثقه الاسلاميه پيروان ميرزا شفيع ثقه الاسلام تبريزى  -8آبادى  باقريه پيروان محمد باقر خندق -2خان كرمانى 
در رد حاج محمد كريم خان كرمانى « احقاق الحق و ابطال الباطل» اند چون او كتابى بنام وشتهاحقاقيه پيروان آخوند ملا باقر اسكوئى ن -5( كننده او به مرگ محمد باب و محكوم

پيروان شيخ حسن گوهر كه از آن جمله است سيد ابراهيم كرمانشاهى كه اين گروه از آرا شيخ احسا و سيد رشتى  -1نوشت از اين جهت خاندان او به احقاقى مشهور شدند 
 يادداشتهاى حجة الاسلام آقا سيد ناصر ميبدى -.كردند ار بود قبول نمود و مابقى را رد مىآنچه را با شريعت سازگ

 .براى آگاهى از ورود و استقرار خروج شيخ احمد احسائى به كرمانشاه به جلد پنجم تاريخ مفصل كرمانشاهان رجوع شود)*( 



  خاندانهاى مذهبى شيعى در كرمانشاه
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 آل آقا

شهرت . م در ايران 10تا  11/ ق 12تا  11آل آقا، خاندانى از عالمان دينى، شيعى اماميه، مشهور به علم و ادب از سده 
/ ق 1104 -1111ح )« وحيد بهبهانىآقا محمد باقر »افراد اين خاندان به آل آقا بدين جهت است كه منتسب به 

اند به  برخى از اينان كه در كرمانشاه و نهاوند اقامت داشته. اند رو، گاه بهبهانى خوانده شده بوده و از اين( م 1191 -1102
برخى از افراد اين خاندان (. 242، 222، 114، دوانى، 202/ 4آيت الله مرعشى، )اند  كرمانشاهى و نهاوندى شهرت يافته

 11.اند نيز در تهران، قم، نجف، و كربلا ساكن بوده

اند؛ كه بخش  دانشمند محترم حجة الاسلام و المسلمين آقاى دوانى در تأليف اثر ارزشمند وحيد بهبهانى؛ مرقوم داشته
ضات، دائرة اعلام الشيعه، اعيان الشيعه، الذريعه، فوائد الرضويه، رو: فرزندان آقا محمد على را براساس مدارك و كتابهاى

المعارف جواهر الكلام، انساب وحيد بهبهانى، مرآت الاحوال، مجموعه خطى آقاى معتمد العلماء آل آقا، مجموعه خطى 
ك؛ وحيد بهبهانى، ص . اند، ر مرحوم آقا جمال الدين مقامع و اطلاعات شخصى در طى مطالعات ممتد بدست آورده

هاى علمى و تنظيم شجره كلى، بانضمام  ويرايش جديد و تفكيك شخصيتدر اينجا براساس اين بنيان مرصوص، با . 222
اسناد مهم علمى و اجتماعى و سياسى مربوط به خاندان آل آقا كه در مجموعه شادروان محمد حسين خان مدنى 
كرمانشاهى بود و بدستيارى گرامى وجود ارجمند جناب مهدى رادور زنگنه فراهم گرديد كه در محبت و همدلى و 

فاى ايشان سكوت بر سپاس ارجح است و سندهايى نيز كه به عنايت بازماندگان مشفق و متعهد خاندان دريافت ص
گرديد، همچنين در اين بخش با استفاده از آرشيو تصاوير كتابخانه آية الله نجومى برگرفته از آلبوم آقا نظام الدين آل آقا 

 .شاه ارائه شده استبطور مصور پيشينه خاندان آقا محمد على در كرمان
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  آية الله العظمى آقا محمد على كرمانشاهى( 1تصوير شماره )

 12(كرمانشاهى)آية الله آقا محمد على 

فرزند ارشد استاد كل و نابغه زمان مرحوم آقا محمد باقر اصفهانى « كرمانشاهى»آقا محمد على بهبهانى معروف به 
 1122ذيحجه سال  11اند آن مرحوم روز جمعه  نويسان در شرح حال وى نوشته ترجمه. است« وحيد بهبهانى»مشهور به 

مادر وى دختر فقيه بزرگ، آقا سيد محمد طباطبائى بروجردى جد علامه بحر العلوم . ه در كربلا ديده به جهان گشود
 .است كه بانوئى عالمه و فاضله بوده است

                                                             
 دائرة المعارف تشيع -(1)    
 آ. دائرة المعارف اسلامى -(1)    



ه و اصول شيعه است، به همين جهت بزرگان فقهاى ما چون صاحب جواهر كننده مكتب اجتهاد و فق وحيد بهبهانى؛ زنده
گفتند و علماى  مى« آقا»اند، همه به او  او را استاد اكبر و ديگران، استاد اساتيد فقهاى شيعه در دويست سال اخير دانسته

تأليف كرده است، « آقا»يات كه كتاب خود را در حال ح« منتهى المقال»اند، مؤلف كتاب  ناميده« آل آقا»خاندانش را 
 :نويسد مى

: فرزند بزرگتر. باشند آن جناب دام مجده داراى دو فرزند پارسا و باتقوى و پاكيزه سرشت است كه هردو عالم عامل مى»
المولى الصفى آقا محمد على دام ظله است كه در دقت نظر وجودت فهم و وقادت ذهن به منتهى درجه كمال رسيده و از 

 !گذشته است نهايت هم
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اگر اصول و تفسير و تاريخ و عربيت را بخواهى، او دارنده همه اين علوم است و چنانچه خواستار فروع و رجال و 
حديث باشى هم او سرچشمه اين فنون است، از همان زمان كه همراه پدرش استاد علامه وارد عراق شد مآثر و 

صبغة »طورى كه موجب تحير مردمان و تعجب همگان گرديد، علامه بغداد  محاسنش نزد خاص و عام مشهور گشت به
آقا محمد على هم ميل داشت كه . از وى خواست كه او را ملاقات نموده و با وى مباحثه و مذاكره علمى كند« الله افندى

حمد على اصرار كرد چندى در نزد او درس بخواند، در اين خصوص از پدرش اجازه خواست آقا اجازه نداد، باز آقا م
وَ إِذْ » :بالاخره بنابر آن گذاشتند كه در اين خصوص با قرآن مجيد استخاره كنند، چون استخاره كردند اين آيه شريفه آمد

صيحت پدر را پذيرفت و از پس آقا محمد على ن «قالَ لقُْمانُ لاِبنِْهِ وَ هُوَ يَعِظهُُ يا بنَُيَّ لا تشُْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّركَْ لظَُلْمٌ عَظيِمٌ
 .«عدم رضايت وى تعجب كرد

در مدتى كه پدرش در بهبهان توقف داشت، نزد او به تحصيل پرداخت، آنگاه به اتفاق وى »: كند شيخ ابو على اضافه مى
مين به كربلا آمد و چند سال در آنجا ماند، به استفاده و افاده و تدريس و تأليف اشتغال ورزيد، سپس منتقل به كاظ

درخشد و  برد و مانند نور در بلندى مى اكنون در ايران به سر مى در عراق مقيم بود و هم( 1111)گرديد و تا سال طاعون 
 12.«و من يشا به أبه فما ظلم: گويند اش مى درباره

نمود و در در عراق شيوع يافت به اصرار پدر به ايران مهاجرت ( وبا)كه بيمارى طاعون  1111آقا محمد على در سال 
شهر كرمانشاه رحل اقامت افكند و به همين جهت خود و فرزندان دانشمندش به كرمانشاهى معروف شدند، عالم جليل 

 :نوشته است« رياض الجنه»سيد محمد زنوزى كه از شاگردان آقا بود در كتاب 

تتبع مورخ منشى اديب متكلم آقا محمد على بن محمد باقر عالم عامل كامل فاضل باذل نحرير متبحر فقيه مجتهد م»
 14.«ام جليل القدر عظيم الشأن، وحيد العصر و فريد الدهر است، بسيار به خدمتش رسيده

                                                             
 .881شيخ ابو على، منتهى المقال بنا به نقل ميرزا محمد على كشميرى، ص  -(1 )   
 .277سيد محمد حسن زنوزى، رياض الجنه، به نقل آقاى دوانى، وحيد بهبهانى، ص  -(2)    



مرجع و رئيس بزرگ و معاصر آقا محمد ( اراك)آباد عراق  مرحوم آقا سيد محمد كرهرودى، كه عالمى فقيه و در سلطان
استاد الكل فى الكل جناب آقاى آقا محمد »آقا محمد على را « اى از چند رساله مجموعه»على بوده است، در كتاب 

 .خوانده است« على سلمه الله

آورى است كه مراكب عقول در  آن جناب عالم نام»: نويسد مى« روضات الجنات»مرحوم سيد محمد باقر خوانسارى در 
جلالش به صدا درآمده، با اين كه بيابان توصيف فضلش خسته و زنگهاى قوافل علوم معقول و منقول به اظهار كمال و 

تمام فضايل پدرش و مقامات هرمجتهد و فقيهى را دارا بود، حايز نفايس ساير فنون شد و از علوم مكنونى سر درآورد 
 كه بر غير اهلش پوشيده بود هر

##36=PAGE##  

ن كتاب از هر موضوعى سخن او نظر كند تا صدق گفتار ما را دريابد چه وى در آ« مقامع الفضل»كس خواهد به كتاب 
به ميان آورده و آنچه طالبين بخواهند در آن موجود است و بسى مطالب مشكله شرعى را توضيح داده و در مواردى از 

 .«آن اشاره به ساير تصانيف خود نموده است

ى عليحده قرار همچنين مسائل مفصله در آن كتاب هست كه جا دارد هر يك را كتاب»: افزايد مؤلف روضات الجنات مى
دهند، مانند مسأله طلاق خلع كه به عربى نوشته با اين كه كتاب فارسى است، هيچ كس در موضوع مزبور مثل آن را 
ننوشته، و مانند گواهى دادن زن به مرگ شوهر غايبش با عدم تهمت و مثل مسئله قبله و بيان مقصود اهل هيأت از 

هفتگانه كه از مطالعه مجموع آنها كمال مهارت مؤلف آن در اغلب فنون به  عرض و طول شهرها و تقسيم زمين به اقاليم
ترين منبع  كه مهمترين و صحيح« نما مرآت الاحوال جهان»فرزند برومندش آقا احمد در كتاب  11«خوبى آشكار است

ست كه در عصر در فضايل آن جناب همين بس ا»: نويسد اطلاع بر احوال اين خاندان است درباره پدر عاليمقامش مى
فرمودند  والد غفران مآب خود مشهور آفاق گرديد وصيت فضائلش در عالم پيچيد، و هميشه آن سرور در مدح ايشان مى

فرمودند كه من تقليد كسى را  ام كه مى محمد على ما شيخ بهاء الدين عصر است و اين فقير مكرر از آن جناب شنيده: كه
بودم و احكام ضروريه را اجتهاد كرده بودم و در قوت حافظه و مباحثه محسود ام در اول تكليف خود مجتهد  نكرده

در صفاى تحرير كساد افكن كالاى . اى بود كه با ادله در نظر شريفش حاضر نباشد علماى معاصرين بودند، كم مسئله
ل بود، كسى از شكن بازار بلغاى شيرين مقا علماى ماضى و استقبال، و در حسن بلاغت و نيكويى تقرير، رونق

انجاميد گاهى سررشته كلام را من البدايه  معاصرينش را با وى دعوى همسرى نبود، در هنگام موعظه اگر چه به طول مى
شد و بر مذاهب و عقايد مختلفه اهل اسلام و كفر نهايت مطلع  داد و مطالب آن از هم گسسته نمى الى النهايه از دست نمى

 11.«بود

به مضمون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق « مقامع الفضل»مصنفاتش خصوصا كتاب : گويد سخنانش مىآقا احمد در ادامه 
است كه در اوايل « قطع القال و القيل فى انفعال الماء القليل»و اول تصانيفش رساله ... بر جامعيتش گواهى است ناطق 

اب حدائق به مجرد ملاحظه آن رساله بر معيار عمر تأليف فرمودند و فاضل متبحر نحرير؛ شيخ يوسف بحرانى صاحب كت
فضلش مطلع شده اجازه مبسوط نوشته به جهت ايشان فرستاد و خواهش نمود چندى در مجلس درس شيخ معظم له 

                                                             
 .111، شماره 151، ص 7سيد محمد باقر خوانسارى، روضات الجنات، ج  -(1)    
 .، به تصحيح و تحقيق استاد على دوانى151نما، ص  مرات الاحوال جهان -(2)    



تشريف برده باشند كه طرفين را فائده حاصل شود، قبول كرد و بعد از چند روز موقوف فرمود به جهت آنكه ميل شيخ به 
بود و در مباحثه خوف رنجيدنش بود و به حج بيت الله الحرام مشرف شده، دو سال توقف نمودند و در  طريقه اخباريين

 آن مدت به جهت تقيه به تدريس مذاهب اربعه اهل سنت و
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كردند و در آن مدت  جماعت مشغول شدند و علماى چهار مذهب استفاده و تحصيل علوم نقليه و عقليه در خدمتش مى
رساله در احوال مكه معظمه و مدينه مشرفه نوشتند و به نوعى مقامات و مواضع را معين فرمود كه اگر اساس آن دو  دو

توان نمود، بعد از دو سال معاودت  بلده شريفه نعوذ بالله منهدم شود از روى آن دو رساله هر مقامى را در محلش معين مى
 11.«...به عتبات عاليات نمود 

 :نويسد ش درباره شاگردان آن مرحوم مىفرزند دانشمند

اند؛ عالى جنابان معلى القابان سيدى  افاضل و علماى بسيار در خدمتش به استفاده علوم مشغول بودند و از آن جمله»
و غير ايشان ( صاحب رياض)قدس سره و مير سيد على طباطبائى ( بحر العلوم)المجتهدين سيد محمد مهدى طباطبائى 

 19.«همگى صاحب نام و نشان و از علماى عالى شأنندكه بحمد الله 

در شرح حال آن مرحوم از سيد عبد اللطيف خان شوشترى نقل كرده كه ( ه 1209متوفى )« نجوم السماء»مؤلف كتاب 
به تقريب ذكر باشندگان بلده كرمانشاهان آورده كه از اعلام آن شهر بود؛ فاضل علامه آقا محمد « تحفة العالم»وى در 

نياز از اظهار است محققى عاليشأن و عالمى با  ى بن آقا محمد باقر بهبهانى كه از افاضل نامدار و از غايت اشتهار بىعل
نام و نشان است، امامت جمعه و جماعت با او بود از اصول و فروع مذاهب اربعه عامه اطلاعى به كمال داشت رسائل 

سيف قاطع است، [  مقابل]ته كه هريك فنون بلاغت را جامع و در نظر آن مذهب نگاش[  در بررسى]بسيارى به قلم موهبت 
الله قلى خان حاكم آنجا در تعظيم و توقير او به اقصى . در آن شهر به اجلال و اكرام و اوقاتى به آسايش و انتظام داشت

اتيح مولانا محسن دارد كوشيد و در اجراى حدود و اوامر و نواهى تسلطش به كمال بود، شرحى مبسوط بر مف الغايه مى
 20.«در فن عبادات و اخلاق بسطى عظيم داده است

  مهاجرت به ايران

اش و ساير بزرگان اين خاندان اطلاعات  از دقايق و خصوصيات زندگى پدر علامه« مرآت الاحوال»آقا احمد در 
سيارى از نكات تاريخى مربوط به اين دهد كه به راستى اگر آن كتاب گرانقدر در دست نبود، ب ذيقيمتى در اختيار قرار مى

در تاريخى كه طاعون »: نويسد وى درباره مهاجرت پدر بزرگوارش به ايران مى. ماند خاندان بزرگ امروز پوشيده مى
عظيمى در كربلاى معلى و نجف اشرف و آن حدود روى داد به شهر كاظمين مشرف شد، در آنجا حسب الحكم والد 

چون امتداد بهم رسانيد و طاعون به بغداد نيز رسيد و شديد شد به حدى كه بعضى در  نامدارش استقامت فرمود و
  گفتند، والد ماجدش حكم به رفتن به سمت ايران فرمود آن بزرگوار را دل برداشتن« الطاعون العظيم»تاريخش 

                                                             
 .151 -152همان، ص  -(1)    
 .151 -152همان، ص  -(2)    
 .چاپ قم 881 -7نجوم السماء فى تراجم العلماء، تأليف ميرزا محمد على كشميرى، ص  -(8)    



##38=PAGE##  

مر به او خطى نوشتند كه در يك نمود، آخر الا از فيض زيارات عتبات مشكل بود و درخواست رخصت بر توقف مى
 .«اگر نروى عاقى عاق»و در سطر ديگر « برو، برو»سطر آن نوشته بود كه 

از اتفاقات غريبه آنكه اين فقير همان خط شريف را بعد از آنكه مدت »: گويد مرحوم آقا احمد در ادامه سخنانش مى
اى كه از  يات مشرف شدم در كربلاى معلى در كوچهچهل سال از آن زمان گذشته بود، در سفر اول كه به عتبات عال

 .روند، يافتم و تا مدتى همراه داشتم و در اين اوقات مفقود شد خانه آن مرحوم مى صحن مقدس به دولت

القصه چون اين حكم رسيد لابد به سمت ايران تشريف بردند و در خدمتش بود عالى جناب مرحمت مآب آقا محمد 
چون به بلده كرمانشاهان كه اول حدود ( آقا محمد جعفر)تبار  ارشد ارجمندش و برادر نامدار عالىابراهيم و فرزند اكبر 

ايران و از قلمرو على شكر است رسيدند، اهالى و اعاظم و حكام آن ديار مقدمش را غنيمت شمرده به احترام و اعزاز 
 .«تمام وى را استقبال نمودند

 .انشاه؛ الله قلى خان زنگنه از آن جناب تقاضا نمود كه در آن شهر توقف نمايدخلاصه طبق نوشته آقا احمد، حاكم كرم

اند وى حاكم با اقتدار و در  خان مذكور از سلسله شيخ على خان مشهور و از اعاظم و اكابر امراء ايران در دوران صفويه
ؤيد به تأييدات قادر كردگار ضبط نسق مملكت يگانه روزگار در عدالت و شجاعت و سخا مظهر لطف و قهر بارى و م

 .بود

خان عظيم الشأن در تعظيم و توقير آن جناب به اقصى الغايت كوشيد و شرط ضيافت و خدمتگذارى را به تقديم رسانيد 
قبول فرمودند، مردم بلده و بلوك غاشيه اطاعتش را بر دوش و حلقه ارادتش را بر . و به اقامت در آن بلده تكليف نمود

 21«...آن جناب مشغول تدريس و ترويج دين مبين شدند گوش كشيدند، 

بعد از آنكه مرض طاعون به كرمانشاه رسيد آن جناب به سمت سعدآباد و سنقر كه از بلوك همدان است؛ تشريف برد و 
چون خفيف شد معاودت فرمود و آنگاه به تنهائى عازم رشت گرديد آن موقع حكومت رشت به هدايت الله خان گيلانى 

 ...وى پذيرائى شايان و احترام زيادى از آن جناب نمود  بود،

داد و اغلب آنها را جمع  فرستادند و آن جناب جواب مى در آنجا علما و فضلا از اطراف، مسائل مشكله به خدمتش مى
 21.موسوم فرمودند« مقامع الفضل»كرده به 

اشت، آمدند، محمد على خان زند، حاكم قم سپس به قم كه حرم اهل بيت و شباهتى به عتبات عاليات عرش درجات د
  نهايت احترام از وى به عمل آورد، پس از چندى خانواده خود را از كرمانشاه
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 .158 -4همان، ص  -(1)    
 .عات گوناگون به عربى و فارسى استاين كتاب دو بار چاپ سنگى شده و مطالب آن در همه موضو  -(2)    



طلبيدند و در قم اقامت گزيدند در آن موقع حاكم ايران؛ على مراد خان زند بود وى بر الله قلى خان حاكم كرمانشاه خشم 
 .كرده و در صدد قتل او بود

الله قلى خان آن جناب را واسطه قرار داد تا مگر على مراد خان از قتل وى درگذرد و آن بزرگوار هم روز معين به ديدن 
على مراد خان كه به حوالى قم آمده بود، رفت و از وى خواست كه خشم خود را از الله قلى خان فروگيرد، او نيز 

سه سال در قم توقف فرمود بر اثر استدعاى مكرر الله قلى خان پس از آنكه . پذيرفت و از كشتن وى صرفنظر كرد
آقا محمد على، پس از پدر در ايران  22.نامبرده ناگزير به كرمانشاه معاودت فرمود و بقيه عمر را در آن شهر گذرانيد

ينكه فقيه آمد و تا او زنده بود مرجعى به عظمت وى در ايران وجود نداشت او علاوه بر ا مرجع بزرگ به حساب مى
 .توانائى بود در علوم عقلى و نقلى استاد ماهر و داراى تأليفات بسيار و گرانقدر در علوم و فنون مختلف اسلامى بود

گذشته از اينها آقا محمد على فقيهى مبارز و مجاهد و در امر به معروف و نهى از منكر و حفظ شعاير دينى و دفاع از 
نمود و با  كرد و مجرمين و مرتدين را طبق قانون شرع مجازات مى جارى مى مظلومان سخت مقاوم بود او خود حد

 .نمود كرد و از هيچ مقامى ملاحظه نمى اعمال ولايت فقيه قوانين اسلام را اجرا مى

و چنانكه « در اجراى حدود و اوامر تسلطش به كمال بود»: نويسد مى« تحفة العالم»مير عبد اللطيف شوشترى، در كتاب 
وقتى فتحعليشاه و صدر اعظم او، حاجى ابراهيم شيرازى، بيگلربيگى كرمانشاه را مسئول گرفتارى معصوم : م گفتخواهي

اى بر  آقا محمد على طى نامه. كنند سرسلسله صوفيه كه در خانه آقا محمد على محبوس بود؛ قلمداد مى[  دكنى]على شاه 
گذارند كه حاكم شرع حد شرعى را  نمايند و نمى شرع دخالت مىكند كه چرا در كار مربوط به مجتهد  آنها اعتراض مى

صلاح ما همه آن است كان تراست »فتحعليشاه و صدر اعظم هم در پاسخ نوشتند ! درباره مجرمين و مستحقين اجرا كند
 22.«صلاح

بردند  ه سر مىاز بيم سطوت حكومت شرعى او مردم شهر كرمانشاه و غرب ايران بلكه شهرهاى ديگر در امن و آسايش ب
و نفوذ وى به قدرى بود كه حتى كريمخان زند و آغا محمد قاجار و فتحعليشاه سلاطين همعصر او قادر به جلوگيرى از 

 .فعاليت او نبودند

مبارزات طولانى و سرسختانه او با صوفيگرى كه توسط معصومعلى شاه دكنى هندى در ايران نضج گرفته بود، در تاريخ 
بند  كه سرانجام به قتل و تبعيد جمعى از صوفيان انجاميد، نه تنها صوفيه كه بقيه فرق باطله و مردم بى بسيار معروف است

بندوبارى و اظهار وجود  و بار و حتى شاهان و حكام عصر، تا آقا محمد على در قيد حيات بود، جرأت تظاهر به بى
و ديگر قدرتى نبود كه فاسقان و منحرفان و ظالمان، از  بند و بارى در كشور شيوع يافت نداشتند و پس از او بود كه بى

 .او حساب ببرند
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 .154 -5مرآت الاحوال، ص  -(1)    
 .232على دوانى، وحيد بهبهانى، ص  -(2)    



24 

 

 04تاريخ تشيع در كرمانشاه از آغاز تا امروز بانضمام پيشينه اعتقادى در غرب ايران ؛ ص 27881

 :نويسد مى« مرآت الاحوال»مورخ و دانشمند معاصر جناب آقاى دوانى در مقدمه كتاب 

است كه روزى آقا محمد على در مجلس كريمخان زند نشسته بود و كريمخان كه با علما و فقها كمتر نشست و مشهور »
نمود، در آن اثنا آغا محمد خان قاجار كه به اجبار در  برخاست داشت، از آن فقيه بزرگ و با مهابت استفاده علمى مى
 :شيراز تحت نظر خان زند بود، وارد مجلس شد، كريمخان پرسيد

اگر روزى مردى در ايران »: خورد؟ آقا محمد على گفت اين آغا محمد خان قاجار ما به درد چه كارى مى! جناب آقا
 .و كريمخان به شدت خنديد« رسد باقى نماند، نوبت پادشاهى به آغا محمد خان مى

به تخت سلطنت نشست و با وقتى بعد از فوت كريمخان در تهران . آغا محمد خان كينه آقا محمد على را به دل گرفت
آقا محمد على با خدم و حشم از كرمانشاه آهنگ سفر مشهد . لطفعلى خان زند آن كرد كه روى تاريخ را سياه كرده است

چون وارد زاويه مقدسه حضرت عبد العظيم شد، آغا محمد خان، فتحعلى شاه برادرزاده خود را كه وليعهد . مقدس نمود
شد، فرستاد كه به آقا محمد على بگو حق ندارى وارد تهران شوى و حتما بايد از همان  بود و بابا خان خوانده مى

 .حضرت عبد العظيم به كرمانشاه برگردى

من قصد سفر مشهد مقدس دارم و فردا صبح خيمه و خرگاهم در وسط : به اعليحضرت بگوييد: آقا محمد على گفت
واهد بكند وقتى اين خبر به آغا محمد خان رسيد گفت؛ من خ شود، اعليحضرت هم هركارى مى تهران بر سرپا مى

ام، او همان جرأت زمان كريمخان را  خواستم دل و جرأت آقا محمد على را امتحان كنم ببينم حالا كه من شاه شده مى
 21.«اى به عمل آيد دارد يا نه، و به دنبال آن دستور داد كه از وى تجليل شايسته

 :نويسد در قصص العلما مى مرحوم ميرزا محمد تنكابنى

آقا محمد على فاضل و جامع بوده در اصول و فقه و كلام و تاريخ او حد زمان بود و در امر به معروف و نهى از منكر »
 .«كش و بسيار از دراويش و ارباب تصوف را به قتل رسانيد فريد دوران، مشهور به صوفى

هايش كاملا پيداست، در شرح  ميانه خوبى ندارد و اين مطلب از نوشتهكه با علماء دين « تاريخ رجال ايران»مؤلف كتاب 
 :حال اين فقيه بزرگ و عالم وارسته به اين مختصر اكتفاء كرده، و نوشته است

                                                             
 .م 2111اول، : تهران، چاپ -[ بى نا]جلد، 1سلطانى، محمد على، تاريخ تشيع در كرمانشاه از آغاز تا امروز بانضمام پيشينه اعتقادى در غرب ايران،    
 .21، تنكابنى، قصص العلماء، ص 14نما، ص  مرآت الاحوال جهان مقدمه -(1)    



آقا محمد على بهبهانى فرزند آقا محمد باقر بهبهانى ملاى بسيار متنفذ و مقتدر كرمانشاه در دوره زنديه و قاجاريه بوده »
اقتدار خود حكم به قتل بسيارى از مشايخ و مشاهير و پيشوايان فرقه نعمت اللهى از قبيل معصوم عليشاه  و در زمان

 21.دكنى و غيره داد

 جان مالكم، كه بعد از آقا محمد على سفير دولت انگليس در ايران بود، درباره اوضاع آن روز و
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دهد و  آقا محمد على در آن عصر، در تاريخ خود، چنين شرح مىميزان نفوذ علما و مجتهدين مخصوصا موقعيت 
 :گويد مى

دست و پا و حامى فقرا و ضعفاى  علماى ملت كه عبارت از قضات و مجتهدين است هميشه مرجع رعاياى بى»
عدالت  اى مخالف شريعت و اند اعاظم اين طايفه بحدى محترمند كه از سلاطين كمتر بيم دارند و هروقت واقعه چاره بى

حادث شود خلق رجوع به ايشان كنند و احكام ايشان عموما جارى است تا وقتى كه وضع مملكت اقتضاى استعمال 
 .«آلات حرب كند

هاى شرع بسيار است قضات همواره صورت مسائل را به  حكومت مجتهدين در محكمه»: نويسد و در جاى ديگر مى
پادشاه را ياراى آن نيست كه رد احكام ايشان كند و بسيار است . د شدايشان عرضه دارند و فتواى مجتهد مردود نخواه

كه مصلحت سلطنت در اين دانند كه فيصله امور را به مجتهدين مرجوع دارند و در وقتى كه هيچ كس را جرأت آن نيست 
اين طبقه  !كه به جهت شفاعت مجرمى به پادشاه نزديك شود، پادشاه را جرأت آن نيست كه توسط مجتهدى رد كند

آقا محمد على كرمانشاهى، ميرزا ابو : اند وقتى كه مؤلف در ايران بود، چهار نفر از اين طبقه بودند بخشيده و معاف داشته
 21.«و حاج سيد حسين قزوينى( آبادى خاتون)القاسم قمى، حاجى مير محمد حسين اصفهانى 

 :ه بود ميان دو صفت متضادآن جناب جمع فرمود»: نويسد مى« مرآت الاحوال»آقا احمد در 

شد و در رعب چنان بود كه  حسن صحبت و بشاشت و رعب و هيبت، در منادمه به حدى بود كه با طفلى همكلام مى
حكام سنگدل هميشه از ايشان خوف و بيم داشتند و به اين سبب در عهدش رعايا و زيردستان از ظلم و ستم و ظلام در 

 29«عهد امن و امان بودند

عبيرات نويسندگان، حكايت از آن دارد كه آن مرحوم در عصر خود، شخصيت ممتاز و والائى داشته است و در خلاصه ت
علم و فضيلت در شهامت و شجاعت و تقوا و وارستگى، حميت و غيرت دينى و سرانجام در وارستگى از هرنوع هوى و 

 .هوس نمونه بارز و مثال راستين بوده است

                                                             
 .428، ص 8مهدى بامداد، تاريخ رجال ايران، ج  -(2)    
 ...جان مالكم، تاريخ ايران، ترجمه ميرزا حيرت،  -(1)    
 .151مرآت الاحوال ص  -(2)    



زيارتگاه آن « سر قبر آقا»ق در كرمانشاه به جهان باقى شتافت و مرقدش معروف به . ه 1111آقا محمد على در سال 
 .سامان است

 :از آقا محمد على چهار پسر عالم و دانشمند باقى ماند و آنها عبارتند از

زيادى  آقا محمد اسماعيل و آقا محمود و هر كدام فرزندان( مؤلف كتاب مرأت الاحوال)آقا محمد جعفر، آقا احمد 
 .اند كه دودمان وحيد بهبهانى از آنان باقى است داشته

  غروب آفتاب عمر آقا محمد على

 اذا مات العالم ثلم فى الاسلام ثلمة»: مرگ آن مرحوم به مصداق روايت پيامبر اكرم كه فرمود
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آن مرد نورانى و گرمى . تشيع وارد ساختناپذير بر پيكر عالم اسلام به خصوص جامعه  شكستى جبران« ء لا يسدها شى
ساخت در افق آسمان  بخشى كه چون آفتاب تابان، تعاليم اسلام و مذهب شيعه و اسرار خاندان رسالت را روشن مى

كرمانشاه ناپديد گرديد و عالم اسلام، رهبر شايسته و پيشواى با شهامت خود را كه در برابر طوفان حوادث چون سد 
 .و استوار بود، از دست دادپولادين پايدار 

روز عزاى آن سرور نمونه محشرى روى داد، احدى نبود كه جزع و فزع نكند و فرياد »: نويسد آقا احمد در اين باره مى
واويلا و وااسفا بلند ننمايد سيلاب اشك از چشم پير و جوان جارى و خرد و كلان در افغان و بيقرارى بودند، جنازه 

ناله و آه برداشته حسب الوصيه آن جناب در جنب مغربى محراب عيدگاه جديد مرحوم حاج  شريفش را با دستگاه
 20.عليخان دفن نمودند و بر آن قبه و بارگاهى ساختند و الحال مطاف و مزار اهالى و اعاظم آن ديار است

سازيد كه غافله وقت  مشهور است كه آن جناب فرموده بودند كه مرا در مكانى دفن»: نويسد در فردوس التواريخ مى
سحر از مزار من بگذرند و آن مكان غالبا چنين است كه زائرين عتبات عاليات در رفتن و برگشتن از مزار آن مرحوم 

 21.«گذرند مى

 از رهگذر خاك سر كوى شما بود
 

 هرنافه كه در دست نسيم سحر افتاد

 

[  نامى كرمانشاهى]ماده تاريخ فوت آن مرحوم در كرمانشاه توسط مرثيه زير به مناسبت وفات آقا محمد على در رابطه با 
 :سروده شده است

                                                             
 .156 -111مرآت الاحوال، ص  -(1)    
 .881، ص على دوانى، وحيد بهبهانى -(2)    



 هزار حيف كه شد بحر علم و عالم عهد
 

  به يوم جمعه و شهر رجب برون ز جهان

 وحيد دهر محمد على كه هفت سپهر
 

  نديده ثانى وى را به حلم در كيهان

 دُر يگانه باقر كه نه فلك در دهر
 

  و امامت چو او نداد نشان به علم و عدل

  اى كه به هردو سراى هفت افلاك يگانه
 

  چو او نديد به جاه و به رأى و فطنت و شأن

  مصنفى كه شده تا ابد به اين عالم
 

  هماره واله تصنيف نيك آن انسان

 شرافت از نبويه به جمله دنيا داد
 

  بدان نمط كه رسول مكرم از فرقان

  منع المنع دم روات نمود ز پند
 

  ز خلق منع بديها به صفحه امكان

  گرفته بود مدام او به يك مقامع علم
 

  ز بهر قطع مقال سراسر عدوان

 مقر گزيد چو بر مجلس امامت داد
 

  بسا رواج اماميتش به ملك جهان

  ز عدل و حلم نه او را عديل در گيتى
 

  ز قدر و فهم نه او را بديل در دوران

  و از جود او خرد واله ز عز و رفعت
 

  ز قدر و همت و از جان آن گمان حيران

  كمينه چاكر آن باكرم دو صد حاتم
 

  كهيته بنده وى بُد ذكاى صد لقمان

  ز دهر شد سوى جان عدن و از پى وى
 

  فتاده ناله و شيون به جمله كون و مكان
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  روانه شد چو ز آفاق زد رقم، نامى
 

 «شد از جهان به جنان شاه اهل علم روان»

  به نوع عقد گهر آبدار پانزده بيت
 

  ادا از براى رحلت آن( 1111)نمود عقل 

 

مرقد مطهر آن مرحوم از هنگام رحلتش پيوسته مورد احترام علما و دانشمندان و اهالى كرمانشاه بوده و شبهاى جمعه 
 .باشند باشد كه همه به قرائت قرآن و ذكر مصيبت خاندان رسالت مشغول مى مىمجمع علما و فضلا و اهل دين و ديانت 



به يقين مردم كشور ما و مخصوصا مردم غيرتمند كرمانشاه خدمات ارزنده و صادقانه اين رادمرد بزرگ تاريخ و خاندان 
 .وى را هرگز از ياد نخواهند برد

  تأليفات آقا محمد على بهبهانى

نويسان به  هاى گوناگون تأليفات و آثار گرانبهايى از خود به يادگار گذاشته است كه هر كدام از تذكره رشتهآن مرحوم در 
آورده « وحيد بهبهانى»اند و آقاى دوانى ليست كامل كتابهاى وى را در كتاب ارزشمند  تعدادى از كتابهاى او اشاره كرده

 .كه ما بر آن دست نيافته باشيم است و ضمنا يادآور شده است كه هنوز هم كتبى باشد

شيخ ابو على از . مابقى هنوز به چاپ نرسيده است« مقامع الفضل»فهرست آنها به قرار ذيل است كه متأسفانه به جز 
 :برد به اين شرح هفت كتاب از تصنيفات آقا محمد على نام مى

 .رانى است كه قائل به حرمت بوده استرساله منع المنع در حليت جمع بين دو زن فاطمى، رد بر شيخ يوسف بح -1

 .پنج رساله به فارسى در مناسك حج -1

در اين كتاب آقا محمد على قائل شده . مظهر المختار فى حكم النكاح مع الاعسار كه نام كتاب تاريخ تأليف آن است -2
به حاكم شرع نكاح خود را فسخ  تواند با مراجعه بر اين كه چنانچه شوهر از دادن نفقه به زن خود امتناع ورزد، زن مى

كند، هرچند به واسطه فقر شوهر باشد ظاهرا دليل ايشان قاعده لاضرر است و او در اين فتوا تقريبا منحصر به فرد بوده 
 .است

در اين كتاب از هرموضوعى سخن به ميان آورده و بسيارى از مسائل مشكله شرعى را در آن توضيح  -مقامع الفضل -2
 .داده است

 .فتاح المجامع شرح مفاتيح الشرايع فيض كاشانى ناتمام -4

 .به فارسى كه نام آن تاريخ تأليف است« سنة الهداية لهداية السنة»اى در امامت به نام  رساله -1

 .اى بر مدارك و مسالك فذالك، حاشيه -1

ه  1111قاضاى من تا سال آقا محمد على فهرست تأليفات خودش را بر حسب ت: نويسد مى« رياض الجنة»زنوزى در 
 :براى درج در اين كتاب فرستاده و نوشته است( غير از آنچه از منتهى المقال نام برديم)بدين تفصيل 
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به سبك . خوان الاخوان اخو الكشكول و المخلات و رياض الجنان، تا به حال چهار مجلد آن به اتمام رسيده است -1
ملتقط الدر فى  -10. قطع القال و القيل فى انفعال ماء القليل كه نخستين تأليف من است -9. كشكول شيخ بهائى است

چند جزء از »: نويسد شيخ ابو على در منتهى المقال مى. سوده استمعترك الاقوال فى احوال الرجال، م -11. تحقيق الكر



اى عليه علويه  رساله -11« برم ام و در مواردى از منتهى المقال از آنان نام مى تأليفات وى در علم رجال به دست آورده
رساله المؤنيه در  -11رساله تفضيليه  -14رغائد و غرائد  -12كتاب فهرست مقامع الفضل  -12در پاسخ مسائل جبليه 

كتاب خيراتيه در رد صوفيه به فارسى است كه به تفصيل  -11رساله خياريه  -11عدم وجوب مؤنات در زكاة زارعات 
زاد الحاج فى  -10القرى  در دو جلد به نام ام( مكه و مدينه)تاريخ حرمين شريفين  -19درباره آن سخن خواهيم گفت 
العوائد در اصول  -12رساله مكيه در بعضى از فوائد  -11اب الزاد در مناسك انتخ -11قطع الفجاج در مناسك حج 

مقالات و حواشى  -11المقالة السلطانيه  -11رسالة الصلوة السلطانيه  -14شرح شرح تجريد مبحث امامت  -12عقايد 
حاشيه بر كتاب  -21سد الرمق در حج تمتع  -20رساله دليل الناسك در مهمات حج  -19رساله طاغوتيه  -11متفرقه 

اللئالى المنثوره  -22حاشيه بر نقد الرجال  -22 21 كه دوازده هزار بيت است -شرح ديباچه مفاتيح -21طهارت مدارك 
 -21اى در احكام ارث  رساله -21قطع المقال فى رد اهل الضلال در رد صوفيه به عربى  -24در جواب مسائل متفرقه 

 24رساله تجدد الامسار بعد اليسار -29 22 رساله سهو الاقلام -21 22(يهود و نصارى)اى در رد اديان باطله  رساله

كمتر عالمى مانند آقا محمد على موفق بوده است و با آن همه مسافرتها و گرفتاريهاى مرجعيت و اجراى : ان گفتتو مى
، كتابهاى ارزشمندى از خود به يادگار [ مقابل]هاى  حدود و رسيدگى به كارهاى عمومى و درس و بحث و مبارزه با فرقه

 .كند يت مىگذارده كه در مجموع از جامعيت و علوم سرشار وى حكا

آن مرحوم از لحاظ قدرت قلم و بيان بسيار توانا و ورزيده و در عربى و فارسى و نظم و نثر استاد بوده است، چنانكه از 
طور كه مجتهدى بزرگ بود شاعرى توانا و  مطالعه آثارش اين موضوع به خوبى آشكار است، آقا محمد على همان

موجود است نشاندهنده ذوق « خيراتيه»دى او كه قسمتى از آنها در كتاب زيردست نيز بوده است، اشعار طنزآميز و ج
از آن مرحوم ديوان شعرى نمانده است زيرا وى به شعر و شاعرى . سرشار و فكر و قاد و قريحه سيال شاعرى او است

 2121.گشود داد و بجز در مورد ضرورت لب به شعر و شاعرى نمى در برابر ساير علوم چندان اهميت نمى

                                                             
 .152، ص 7روضات الجنات، ج / 111نما، ص  مرآت الاحوال جهان -(1)    
 .237 -233وحيد بهبهانى، ص  -(2)    
 111مرآت الاحوال، ص  -(4و  8)    
 111مرآت الاحوال، ص  -(4و  8)    
 .5 -24، صص 1مقدمه خيراتيه در ابطال طريقه صوفيه، ج  -(5)    
 :نگهدارى آنها در دائرة المعارف اينگونه ذكر شده استآثار آنحضرت و محل ( 1)    
الاجاره، در فقه به عربى،  -1: ديگر آثار او اينهاست. م به چاپ رسيده است 1363و  1356/ ق 1811و  1275از كتابهاى آقا محمد على فقط مقامع الفضل در : آثار

تحفة الابرار، فارسى، آستان قدس؛  -4؛ (سابق) افضليت حسنين، فارسى، شوراى ملى -8، (قم) عظماصول دين، مسجد ا -2در كتابخانه آيت الله مرعشى و آستان قدس؛ 
خيراتيه، فارسى، در رد صوفيه، كتابخانه مركزى، دانشكده الهيات تهران و موزه بريتانيا؛  -1حاشيه الروضة البهية فى شرح اللعمة الدمشقية، در فقه به عربى، در آستان قدس؛  -5
 -11رغايد و غرايد، فارسى، در كلام، كتابخانه مركزى؛  -6؛ (سابق) رساله عرفانى مذهبى، فارسى، سپهسالار -3؛ (قم) شبهات كفار، فارسى، در كلام، مسجد اعظمرد  -7

فارسى، آستان قدس، كتابخانه مركزى، آيت الله  سنّة الهداية لهداية السنّة، -11؛ (سابق) ، كتابخانه ملى و شوراى ملى(ع) سفينة النجاة، فارسى، در شرح حال حضرت زهرا
فتّاح  -14؛ (سابق) فائده فى مصرف رد المظالم، فارسى، سپهسالار -18؛ (سابق) صيغ النكاح، در فقه به عربى، شوراى ملى -12، ملى و ملك؛ (قم) مرعشى، مسجد اعظم

الفذالك فى  -15؛ (سابق) م مفتاح المجامع بمفاتيح الشرائع نيز ياد شده است، در فقه به عربى، شوراى ملىالمجامع، شرحى است بر مفاتيح الشرائع فيض كاشانى، ناتمام، كه به نا
عربى،  قطع القال و القيل فى انفعال الماء القليل، يا قطع المقال فى نصرة القول بالانفعال، در فقه به -11؛ (مشهد) شرح المدارك و المسالك، در فقه، آيت الله مرعشى و گوهرشاد

مخزن الاسرار الفقهية فى شرح معضلات  -13لامعة الانوار، فارسى، كتابخانه محمد على خوانسارى در نجف؛  -17، كتابخانه مركزى؛ (سابق) دانشكده الهيات تهران، شوراى ملى
اى از آن در نزد اصغر  مشكاة العارفين، فارسى، نسخه -21ان قدس؛ مساحة البلاد، فارسى، دانشكده حقوق و آست -16اللمعة الدمشقية، در فقه، به عربى، كتابخانه مركزى؛ 

، ردى (دو سيده) منع المنع، در حليّت جمع بين دو زن فاطمى -22مظهر المختار فى حكم النكاح مع الاعسار، در فقه به عربى، دانشكده الهيات تهران؛  -21مهدوى، تهران؛ 
 (.237؛ دوانى، 514، 518/ 2آبادى،  معلم حبيب) ه حرمت بوده است، دانشكده الهياتكه قائل ب( بحرينى) است بر شيخ يوسف بحرانى
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 (آل آقا)آية الله آقا محمد جعفر كرمانشاهى 

برادر كوچكتر ايشان صاحب كتاب ( آل آقا)آقا محمد جعفر بن آقا محمد على بن وحيد بهبهانى، كه آقا احمد كرمانشاهى 
 :نويسد اش مى درباره( مرآت الاحوال)

نظير و زاهد روشن  انى و عالم صمدانى، مقدس بىعالى جناب مقدس القاب زبدة الاطياب و نقاوة الانجاب، فاضل رب»
ضمير، عمدة المحققين و قدوة المجتهدين، العالم المظفر آقا محمد جعفر دام ظله العالى فرزند اكبر و ارشد والد بزرگوار به 

م و حدتّ فهم، و استقامت سليقه، و جامعيت فنون علميه، خصوص اصول و فقه؛ موصوف، و به زهد و تقوى بين الأعلا
الأفاضل معروف، طبع شريفش نقاد رايج و كاسد، و محك ناقص و كامل است، و دست دريا نوالش اشك ابر بهار، و به 
حال اين فقير و ديگر برادران نهايت رئوف و نيكوكار، و در تواضع و فروتنى يگانه روزگار، و پيوسته ملجأ فقرا و 

 .ضعفاست

جمادى الاخرى سنه يكهزار و يكصد و هفتاد و هشت  11معلى در ليلة الاربعاء ولادت با سعادتش در بلده طيبه كربلاى 
اتفاق افتاد، و با والد مرحوم به ايران رفته و مدتى در دار المؤمنين قم در خدمت فاضل كامل عامل، مرجع اكابر ( 1111)

  و افاضل، مجتهد الزمان جناب ميرزا ابو القاسم
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مصنف كتاب قوانين الاصول، و غنايم الايام، و مرشد العلوم و غيرها تلمذّ نمود، و از بركت تربيت انفاس آن  21 جابلاقى
وحيد دوران از فضلاء عالى شأن شد، و بعد از آن چندى در خدمت والد بزرگوار به استفاده مشغول گرديد، و برخى از 

  ايام را در مجلس شريف بندگان مستغنى الالقاب

 .«40بود از مستمعين افادات شرعيّه مى 29 لدهر وحيد العصر جناب مير سيد على طباطبائىفريد ا

  آية الله آقا محمد جعفر كرمانشاهى( 1تصوير شماره )
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 :نويسد در جاى ديگر مى

رسانند، و  مامت جمعه و جماعت، و اجراى حدود و امورات شرعيّه به خدمتش مرجوع، و به آئين شايسته به انجام مى
گشايند، ادنى تلميذش اگر به او  گير و عزلت طلبند، و در مجلس تا به حد ضرورت نرسد لب به سخن نمى بسيار گوشه

شوند، و بسيار است كه در عالى مجلسش شاگردان لب به افاده  دعوى همسرى بلكه برترى كند اصلا ملول و رنجور نمى
                                                             

 .ميرزاى قمى -(1)    
 .صاحب رياض -(2)    
 .112مرآة الاحوال، ص  -(8)    



است، غضب را گاهى در مزاجش راهى نيست، هركه به او بدى كند به جز اند و آن بزرگوار از جمله مستمعان  گشوده
 .يابد احسان چيزى نمى

بعد از والد بزرگوار هركه اندك سواد عربى داشت علم علم را برافراخت، و كوس لمن الملك را نواخت، به جز آن يگانه 
ديدم  سوءرفتار ننمود، بلكه مى -دنيادار است به طورى كه شيوه علماء -آفاق، با آنكه مجتهد على الاطلاق بود به احدى

 41(.ابى الله الا ان يتم نوره)گيرى او شود، و لكن  كه در دل بسيار خوش بود كه شايد اين حركات معين انزوا و گوشه

نويسان مانند؛ محدث قمى در فوائد الرضويه، آقا بزرگ تهرانى در طبقات اعلام الشيعة، صاحب روضات  ديگر ترجمه
و همگى بر دو نكته در مورد ايشان، ( محدث نورى)ات، اعيان الشيعة، مكارم الآثار، نجوم السماء، فيض القدسى الجن

يكى حسن معاشرت و اخلاق پسنديده او، ديگرى احاطه او به علوم متداوله عصر به خصوص : اتفاق و اجماع دارند
شود، و با اينكه  ت ايشان نيز به خوبى استفاده مىفقاهت و دقت نظرش در مسائل فقهى و اين معنى از كثرت تأليفا

قريب يكصد سال بعد از وفاتش طعمه حريق شده و يقينا آثارى ( هجرى قمرى 1241)كتابخانه اين عالم فرزانه در سال 
مانده اثر از ايشان برجاى  20سوخته موجود نابود گرديده، و لكن باز هم متجاوز از  از ايشان نيز به شهادت كتابهاى نيم

 .باشد به شرح ذيل مى[  بنياد وحيد بهبهانى]كه فهرست آن براساس زحمات و تلاشهاى محققين ارجمند و پركار مؤسسه 

 :تأليفات آقا محمد جعفر

 2)« تاريخ»تحفة الابرار  -2(. جلد 2)انيس العوام  -2(. جلد 2)انيس الطلاب  -1. الانسان الكامل فى الاخلاق -1
 (.جلد 2)« فقه»التذكرة فى شرح التبصرة  -1. «كلام»الجعفرية التحفة  -4(. جلد

حاشيه بر وافية  -9. الجواهر البهية فى ترجمة الاحكام الالهية -1(. جلد 10)« فقه»التكملة فى شرح التبصرة  -1
 .«التهذيب»حاشية على شرح العميدى  -11. حاشيه شرح باب حادى عشر -10. الاصول

. «در ردّ بر صوفيان»ردّ طريقة النجاة  -14. الرسائل الكثيرة -12. حاشيه معالم الاصول -12. ححاشيه مراح الاروا -11
 رسالة -19. رسالة فى الحج -11. «فارسى»رساله سؤال و جواب متفرقه  -11. رساله ارث -11
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. الفقه الاستدلالى الكبير -12. روانالعطايا و الم -11. شرح مختصر النافع -11. رسالة فى المكاسب -10. فى الكلام
(. جلد 4)فى شرح مفاتيح الشرايع « المنيفة»المصابيح المنيعة  -14. مجموعة خطب الجمعة و الأعياد من انشائه -12
 (.جلد 1)منتخب الاصول  -11. «عربى»مقتل  -11. مفتاح الجامع -11

الوجيزة فى الاصول  -21. «اصول دين»ارشاد العباد نهج الرشاد فى  -20. منهج السداد فى شرح ارشاد العباد -19
 41.الائمة

                                                             
 .118مرآة الاحوال، ص  -(1)    
 :ه استدائرة المعارف تشيع آثار آقا محمد جعفر و محل نگهدارى آنها به اين شرح ذكر كرد -(1)    



 وفات آقا محمد جعفر

سرانجام اين عالم بزرگوار و فقيه گرانمايه كه تمامى سرمايه عمر خود را در مسير خدمت به مكتب اهل بيت عليهم 
الحق جانشينى لايق و توانمند گشايى از امور مسلمين به كار گرفت، و  السلام و دفاع و صيانت از حريم تشيع، و گره

در كرمانشاه وفات نمود و در آرامگاه خانوادگى ( 1149)براى آن پدر بود، پس از هشتاد و يكسال عمر پربار در سال 
مدفون گرديد تغمده الله بغفرانه و اسكنه  -كه اينك در دل شهر واقع شده -آل آقا در مسير عبور زائرين عتبات عاليات

 42.انهالله بحبوحات جن

 (آل آقا)آية الله آقا محمود كرمانشاهى 

آقا محمود ابن آقا محمد على بن وحيد بهبهانى چهارمين پسر از آقا محمد على است كه به سال يكهزار و دويست قمرى 
 :نويسد اش چنين مى در كرمانشاه متولد شد برادر بزرگترش آقا احمد درباره( هق 1100)

اخلاق پسنديده، فاضلى عالى شأن و عالمى است با نام و نشان به فضايل و محامد  عالم فاضل و متقى كامل، صاحب»
صورى و معنوى موصوف، و به علم و حيا و تقوى معروف، مراتب شرعيه را در بدو امر در خدمت والد بزرگوار تحصيل 

و چند . قير به استفاده مشغول شدنمود وى را با او شفقتى تام و رأفتى تمام بود، و برخى در خدمت برادر نامدار و اين ف
  روزى از مستمعان افادات

##49=PAGE##  

نظير زبدة  چينان حدايق افادات فاضل نحرير عالم بى و مدتى از گل 42 جناب آقا سيد على سابق الالقاب دام ظله
بود، و بحمد الله عارج معارج عليا و  44 المجتهدين و عمدة المحققين استادى جناب شيخ محمد جعفر نجفى دام ظله العالى

جامع مراتب فضل و زهد و تقوى است، و در اين اوان به سماع رسيد كه به جهت تحصيل مراتب عقليه به دار السلطنه 
 .«41 اصفهان رفته است

فضل و دانش  بدانيم اين همه مرتبه( هق 1114)گونه كه خود ذكر نموده سال  را آن« مرآة الاحوال»اگر پايان كار تأليف 
آية الله آقا محمود ( 2تصوير شماره )در سنين بيست تا بيست و پنج سالگى حايز بوده، و پس « مرحوم آقا محمود»را 

  كرمانشاهى

                                                                                                                                                                                             
انيس العوام، فارسى، در اصول و فروع دين، در  -2؛ (قم) جلد، در كتابخانه مسجد اعظم 8انيس الطلاب، در  -1: برخى از آثار خطى آقا محمد جعفر بدين قرار است: آثار
الجواهر البهية فى  -4؛ (نجف) نه مركزى و كتابخانه امير المؤمنينجلد، آستان قدس، كتابخا 8تحفة الابرار، فارسى، تاريخ و حكايات، در  -8فصل، دانشكده الهيات تهران؛  41

حاشية وافية الاصول،  -1نسخه در دانشكده الهيات تهران؛  2جلد،  2حاشية معالم الدين، عربى، در  -5ترجمة الاحكام الالهية، فارسى، در فقه، دانشكده الهيات تهران؛ 
 5المصابيح، در فقه به عربى، شرح المصابيح فيض كاشانى، در  -3و كتابخانه مركزى؛ ( سابق) فارسى، در رد صوفيان، شوراى ملى رد طريقة النجاة، -7دانشكده الهيات تهران؛ 

ران و  منهج السداد فى ارشاد العباد، فارسى، در اصول دين و فقه، جلد اول و پنجم آن موجود است، دانشكده الهيات ته -6جلد، آيت الله مرعشى و دانشكده حقوق؛ 
 .كتابخانه مركزى

 .7 -12مقدمه فضائح الصوفيه، صص  -(2)    
 .صاحب رياض -(1)    
 .كاشف الغطاء  -(2)    
 .115مرآة الاحوال، ص  -(8)    
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 .ورزيد مدتى را در دار العلم اصفهان به تحصيل معقول اشتغال مى 41 و تتمة امل الآمل 41 از آن نيز بنا به نقل مصفّى المقال

نجوم السماء و المآثر و الآثار  49 از او ياد كرده است( العالم الفقيه العارف)محدث نورى، به هنگام ذكر نام وى به عنوان 
 :نويسند مى

سلسله ايشان در ميان علماى ايران  -رضوان الله عليهم اجمعين -آقا محمود بن آقا محمد على بن الوحيد آقا محمد باقر»
تا زمان وحيد بهبهانى كه اباجد  -باشد كه نياى اعلامى امى ايشان مى -ت، از عهد مجلسى اولبه جلالت عظمى ممتاز اس

و از آن وقت تاكنون همى فقاهت و فضل تام و رياست و قبول عام در ميان . بزرگوار اين خاندان عظيم الشأن است
 .ايشان مستمر و مستدام بوده و هست

 اذا مقرم منّا ذرى حدّنا بر
 

 «10 فينا ناب آخر مقرمتخمّط 

 

آقا محمود كرمانشاهى مقيم تهران خلف آقا : تأليف حاج ميرزا محمد شهرستانى چنين آمده كه« الموائد»و در كتاب 
و معجون الهى، و شرح دعاى « تنبيه الغافلين»: چند رساله از تأليف او ديدم -«مقامع الفضل»صاحب  -محمد على

 .11 سمات

و بهترين معرف تبحر و جلالت . اند اى مراتب فضل و فقاهت و تقواى ايشان را ستوده نويسان هريك بگونه ترجمهو ديگر 
ليست [  علامه مجدد وحيد بهبهانى]است كه بنابر تحقيق محققين مؤسسه ... قدر مؤلف آثار فقهى و اصولى و رجالى و 

 .باشد آورى شده آن به شرح ذيل مى جمع

 :ودتأليفات آقا محم

التحفة  -2. «تاريخ ائمه عليهم السلام»تحفة الملوك  -تحفة السلاطين -2(. كلام)انمودج الرجال  -1. اصول دين -1
 -1. جوابات ثلاث مسائل -1(. اخلاق)الجنة الواقية  -1(. كتاب حاضر)تنبيه الغافلين و ايقاظ الراقدين  -4. الناصرية

 [. سىفار]ديوان غزليات  -9. حواشى نقد الرجال

 -12. رساله در اصول فقه -11. رجال آقا محمود كرمانشاهى -11. ديوان آقا محمود كرمانشاهى -ديوان بهبهانى -10
 .رسالة فى الغناء -14. رساله در صلاة -12. رساله در خمس و زكاة و حج

                                                             
 .451مصفّى المقال، ص  -(1)    
 .به نقل از تتمه امل الامل 111/ 11اعيان الشيعه، ص  -(2)    
 .123ص ، بحار؛ 112فيض القدسى، ضميمه ج  -(8)    
 .116، ص 1نجوم السماء، ج  -(4)    
 .111، ص 1پاورقى نجوم السماء، ج  -(5)    



 .سماتشرح دعاى  -10. شرح حديث بساط -19. سبيل النجاة -11. سبيل الرشاد -11. نامه ساقى -11

كشف  -14. الفقه الاستدلالى -12. الفصول الأربعة -12(. فقه)عكوس الشموس  -11(. فقه)شرح مفاتيح الشرايع  -11
. النخبة الوجيزة -19. معجون الهى -مهيج الاشواق -11. مهمات الاحكام -11(. تاريخ)منتخب الصواعق  -11. الحجب

 11.هداية الطالبين و ارشاد الراغبين -20
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  هجرت

وى پس از اتمام مدارج علمى خطّه نهاوند را براى انجام وظيفه هدايت و ارشاد برگزيده، و در آن شهر رحل اقامت 
افكند، و اولاد و احفادى نيز از او در آن سامان به يادگار مانده است، كه در ميان ايشان چهره علمى نيز يافت  مى
شود، و ازآنرو كه جامع مرتبه  به سوى قم ترك گفته، و از آنجا راهى تهران مىشود، لكن پس از مدتى نهاوند را  مى

فقاهت و شرافت در نسب است به خوبى مورد توجه عامه و حكومت وقت قرار گرفته به عنوان عالم اول تهران شناخته 
 .دگار آن دوران استواقع در اول بازارچه مروى از سمت پامنار يا« آقا محمود»شود، مدرسه و مسجد با عظمت  مى

  تصوف

نويسان  خورد ميل به مسلك تصوف است كه دو تن از تذكره اى كه در زندگى مؤلف در تهران به چشم مى ترين نكته جالب
كتاب طرائق الحقائق  2اند، ابتدا عين عبارت هردو را نقل نموده معصوم عليشاه در جلد  اين طايفه بايشان نسبت داده

 :نويسد مى

مرحوم آقا محمود خلف الصدق آقا محمد على از اجله مخلصين سيد معصوم عليشاه : ين مرحوم والد بيايد كهدر معاصر»
و نور على شاه، و محققين اين طايفه است، و به واسطه ظلم و بيدادى كه از پدر خود ديدند خانواده آقا محمد على مروج 

 .«12طريقت مرتضوى شدند

 :نويسد در مجمع الفصحاء مى

                                                             
ارشاد . 1: برخى از تأليفات آقا محمود كه همه خطى است، اينهاست: آثار -:دائرة المعارف تشيع آثار آقا محمود و محل نگهدارى آنرا به شرح زير آورده است -(1)    

) اصول دين، فارسى، در كلام، سپهسالار. 8؛ (سابق) اصول الفقه، در اصول، به عربى، آيت الله مرعشى و سپهسالار. 2؛ (سابق) سپهسالار السالك، در حج، در كتابخانه
در تاريخ انبياء، تحفة الملوك، . 1؛ (قم) و مدرسه حجتيه( قم) تحفة السلاطين، مركزى دانشگاه، مسجد اعظم. 5؛ (سابق) انموذج الرجال، عربى، سپهسالار. 4؛ (سابق

و كرمانشاه؛ ( قم) تنبيه الغافلين و ايقاظ الراقدين، فارسى، در عرفان، آيت الله مرعشى، مسجد اعظم. 3؛ (سابق) تحفة الناصريه، در اخلاق، سپهسالار. 7؛ (سابق) سپهسالار
سبيل . 12سبيل الرشاد، فارسى، دانشكده حقوق؛ . 11؛ (سابق) ، سپهسالارديوان اشعار. 11؛ (سابق) در اصول، عربى آيت الله مرعشى و سهپسالار. الجنة الواقية. 6

. 14شرح عكوس الشموس، در فقه به عربى، آيت الله مرعشى؛ . 18النجاة، فارسى، دانشكده حقوق، همدان نزد ميرزا عبد الرزاق واعظ، نجف نزد سيد محمد يزدى، ملك؛ 
، (سابق) مفتاح النجاة فى شرح دعاء السمات، فارسى، نوربخش، سپهسالار. 15؛ (سابق) م، آيت الله مرعشى، سپهسالارعكوس الشموس، فقه استدلالى در چند جلد، ناتما

مهيج الاشواق يا معجون الهى، عربى و فارسى در عرفان، آيت الله مرعشى، ملك، كتابخانه مركزى . 11و ميرزا على شهرستانى در كربلا؛ ( سابق) آستان قدس، شوراى ملى
هداية الطالبين و . 13، آيت الله مرعشى؛ (سابق) النخبة الوجيزة، در فقه به عربى منظوم سپهسالار. 17؛ (سابق) ، مدرسه آخوند همدان، ملى و سپهسالار(سابق) وراى ملىش

 .، و آيت الله مرعشى(قم) ارشاد الراغبين، در كلام، فارسى، كتابخانه مركزى، مسجد اعظم
 .132، ص 8الحقائق، ج طرائق  -(1)    
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هو قدوة المحققين و فخر المجتهدين، كهف الحاج الحرمين، عالم الرّبانى آقا محمود بن آقا محمدّ على الكرمانشهى »
از مبادى سنّ شباب به تحصيل علوم مشتغل، و به خلاف مشرب پدر فاضل به صحبت اهل  -نور الله مرقده -البهبهانى

يرزا محمد تقى كرمانى كه به حكم حضرت خاقانى مأمور به توقف در خانه در ايام صباوت به م: حال مايل گشته، گويند
والدش بوده مؤانستى حاصل گرديده، و وقتى مريض گشته ميرزاى مزبور كه در حكمت الهى و طبيعى مشهور بوده وى 

جريد و ذوق و را معالجه نموده، لهذا رابطه حاصل گشته از آن پس رغبت به صحبت ارباب صفا كرده، به طريق ترك و ت
فرموده، قطب  توحيد حضرتش روزگارى در دار الخلافه تهران سكونت داشته، و در مسجد حكيم امامت و وعظ مى

 .«12فرمودند السلاطين سلطان محمد شاه قاجار؛ با جنابش التفاتى كامل و توجهى محكم مرعى مى

پرداخته و آنرا نسبت واهى و ( ق)تصوف آقا محمود سپس دبير دانشمند مؤسسه علامه مجدد وحيد بهبهانى به رد تهمت ]
، تنبيه الغافلين و (ق)و فضايح الصوفيه آقا محمد جعفر ( ق)خالى از حقيقت دانسته و پس از خيراتيه آقا محمد على 

ع و مآخذ ترين سند، رد بر اين نظريه ارائه نموده است، از آنجا كه احوال اين بزرگواران در مناب ايقاظ الراقدين را محكم
 14.[هردو طايفه علماء و متصوفين آمده، در اينجا به شهرت غالب و اولى در زمره علماء اعلام آورده شده است

                                                             
 .18 -21، ص ...مقدمه تنبيه الغافلين  -641، ص 5مجمع الفصحاء، ج  -(1)    
اند، صاحب حديقه ديوان  نويسان عصر قاجاريه از وى نام برده علاوه بر علم و عرفان در زمره شعرا محسوبند و تذكره( آل آقا) دانيم آقا محمود كرمانشاهى چنانكه مى -(2)    

 :حوال و اشعار ايشان را چنين آورده استبيگى ا
پناه، استاد الكل و  از جمله علماى عامل و فضلاى كامل و به عقيده برخى از عرفاى واصل است، جناب ايشان ولد مرحوم آقا محمد على خلف مرحمت: آقا محمود كرمانشاهى

ت كه آقا محمد على را حاجى عليخان زنگنه استدعا نموده، آقا محمد باقر اذن توقف كرمانشاهان رئيس المتأخرين، مولانا محمد باقر بهبهانى الاصل ساكن عتبات عاليات اس
 .دادند

رده آقا محمد على بودند، اما جناب آقا محمود، آنچه محقق است در آن وقت كه جناب مظفر على شاه كرمانى حسب الامر خاقان فتحعلى شاه متوقف كرمانشاهان و ضمنا سپ
 جهت درويشى ل ديدند، نظرى فرمودند ايشان هم بعد از تحصيل علم ظاهر به تصفيه باطن و صفاى قلب و رياضات كوشيده به مقامات عاليه رسيدند و از همينچون او را قاب

 ...تخلص « حسينى» و فقيردوستى، صبيه خود را در طهران به مرحوم حاجى عبد الوهاب خلف حاجى محمد حسين
محمود، حسب الخواهش فتحعلى شاه توطن را در طهران قرار داد، با عالم فقر و رياضت و درويش صورت، ظاهر شرع مطاع را هم به اقصى مراتب دادند؛ خلاصه، جناب آقا 

ظر به ارادت خاص كه ن -بعد از خاقان مبرور مرحوم محمد شاه. نمودند مشهور است؛ امامت و وعظ مى( آقا محمود) نمودند و در مسجد حكيم كه الحال به مسجد مراعات مى
محمد شاه مبرور ايشان را خواسته خواهش مباشرت تغسيل و تكفين و نماز  -چنان محترم بودند، در مرض موت هم بر احترام و اكرام ايشان افزوده هم -به اهل حقيقت داشت

قائم مقام  --بالجمله بعد از رحلت ايشان، جناب آقا محمد ولدشان. ة الله عليهمااند رحم خود را از ايشان نمودند، بعد از رحلت آن پادشاه نيكو نهاد به قليل زمانى رحلت كرده
بهره نيستند، امير الشعراء در مجمع الفصحا قدرى از اشعار ايشان مرقوم و  اند و نهايت احترام دارند، ايشان هم از حالت فقرى پدر بزرگوار بى و در همان مسجد مشغول امامت

 گردد اوراق مسطور مى بعضى از آنجمله در اين
  ساقى چه نشينى كه چمن رشك بهشت است

 

  هم لاله و هم لاله رخى بر لب كشت است

  خورشيد بتابيده و گيتى شده روشن

 

  يا پرتوى از چهره آن حور سرشت است

  زاهد اگرش عشق بتان نيست عجب نيست

 

  اعمى چه شناسد كه چه زيبا و چه زشت است

  دل از عشق نصيبىحاجى كه ندارد به 

 

  صدره به سوى كعبه شود ز اهل كنشت است

 مده دامن وصلش ز كف امروز( محمود )

 

  فرداست كه اين كالبدت يكدو سه خشت است

 .شرح حالش آمده است -471، ص 8طرائق الحقايق، ج / 152المأثر و الآثار ص / 647، ص 5مجمع الصفحا، ج  -1117، ص 8حديقة الشعرا، ج 
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  آية اللّه آقا احمد كرمانشاهى

ن آقا احمد از اجله علما و معاريف خاندان آل آقا، در كرمانشاه متولد و در كرمانشاه متوفى شد و در كرمانشاه مدفو
. است، و نيز فرزندانش تا عصر حاضر از برگزيدگان و سردمداران مسائل سياسى، اجتماعى و مذهبى كرمانشاهان بودند

استاد دانشمند حاج شيخ على دوانى براساس اثر ارزشمند مرآت الاحوال در كتاب ارجمند وحيد بهبهانى درباره وى 
. نما نگاشته است د را بتفصيل در كتاب مرآت الاحوال جهانشرح حال خو. فرزند دوم آقا محمد على است: نويسد مى

وى در . توان او را شبيه پدرش آقا محمد على دانست بيگمان مرحوم آقا احمد از نوابغ روزگار بوده و از لحاظى مى
 :نويسد مرآت الاحوال مى

دلى كه ذكر ايشان در ضمن شرح وردى بيك بيگ در كرمانشاه از دختر جنت مكان الله 1191ولادت اين فقير در محرم »
در ايام رضاع حسب الطلب والد ماجد باتفاق والده و متعلقان بدار . احوال والد ماجد طاب ثراه گذاشت؛ اتفاق افتاد

 .المؤمنين قم رفته چون تقريبا سه سال گذشت، معاودت شد

ا خوانده بتحصيل نحو و صرف و در شش سالگى شروع بدرس كردم و قرآن شريف و كتب فارسيه را در دو سال تقريب
منطق و معانى و كلام و رياضى و نحو آنها از مقدمات پرداختم، و جامع عباسى و الفيه شيخ شهيد و مختصر نافع و شرايع 
و مفاتيح و خلاصة الحساب را باتفاق اخوى آقا اسمعيل و جمعى از طلاب در خدمت والد ماجد استفاده نمودم، و 

 .خواندم( آقا محمد جعفر)بر تهذيب علامه را در خدمت آن بزرگوار و برادر كهتر و الاتبار  بسيارى از شرح عميدى

تقريبا پانزده سال يا كمتر از عمرم گذشته بود كه شروع بتأليف نمودم و حاشيه بر صمديه شيخ بهاء الدين و غيره از 
 .چون هفده ساله شدم والده ماجده برحمت ايزدى پيوست. رسائل را نوشتم
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 .نعش او را حسب الوصيه والد ماجد بنجف اشرف فرستادند و در ايوان طلا مدفون كردند

شامل احوال اين ( آقا محمد جعفر)بعد از آن مرحومه نهايت بد گذشت و اگر مرحمت و الطاف خاطر اخوى برادر نامدار 
 .وداع مينمودمذره بيمقدار نبود، ظاهر اينستكه از غم و الم سراى فانى را 

در سن بيست، شوق زيارت عتبات عاليات . در خدمت والد بسر برده باستفاده علوم مشغول بودم 1110بهرحال تا سنه 
عرش درجات و دريافت فيض صحبت علماى آن حدود گريبانگير خاطر شد، از خدمت والد بزرگوار طلب رخصت 

  آية الله آقا احمد كرمانشاهى( 2تصوير شماره )نمودم تكليف بتأهل در آن بلده فرمود، چون طبيعت از 
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دست ارادت مكرر « گر شيشه» حاج محمد مهدى خلف الصدق آقا سالها در مسجد قنبر على خان امامت جماعت بود و با مرحوم استاد غلامرضا: نويسد در طرائق مى

 .صحبتش اتفاق افتاده در سال هزار و سيصد و چهارده روحش به عالم باقى خراميد



 .سكونت در آن، هميشه وحشت داشت و دارد قبول نكردم

در اثناى . در خدمت ملا صالح مازندرانى و ميرزا زين العابدين طبيب با جمعى از آن بلده هجرت نموديم 1110در سال 
راحل وارد بغداد شديم و يكروز توقف كرده روانه نجف اشرف شديم بعد از ده روز طى منازل و م. راه خيلى بد گذشت

در اثناى راه در سه فرسخى نجف اشرف مرقد ذى الكفل نبى را زيارت كرديم و استادى سيد المجتهدين طباطبائى نجفى 
 !ميفرمود كه قبر يهود ابن يعقوب است( علامه بحر العلوم)

شوهر ( پدر صاحب فصول)بيك سابق الذكر  شأن مرحوم حاجى محمد رحيمدر خانه عالي( نجف اشرف)در آن بلده طيبه 
 .خاله ماجده منزل كرديم و بزيارت عتبه عليه كه نهايت آمالم بود رسيدم

در شب عيد نوروز صبيه مرضيه خاله محترمه را نكاح نمودم مجملا از بركت ( شعبان)در آن بلده طيبه در دهم همان ماه 
 .گى كه داشتم برطرف شد، و مجددا شوقى مفرط بمباحثه و مطالعه بهمرسيدمرد آن اماكن مقدسه دل

عديل و عابد جليل آخوند ملا محمد  كتاب معالم الاصول را بنهايت استدلال در خدمت عاليجناب مقدس القاب فاضل بى
بود؛ شروع كردم و ( بحر العلوم)المجتهدين استادى مرحوم سيد مهدى طباطبائى  -اسمعيل يزدى كه ارشد تلامذه سيد

همان مقامرا در خدمت فاضل عالم كامل شيخ مهدى شهير بكاتب ميديد و افادات ايشان بآنچه بخاطر ميرسيد، حاشيه بر 
 .نوشتم آن كتاب مى

عديل سابق  تا مدت شش ماه تا بحث اوامر و نواهى خواندم و بعد از آن كتاب وافيه ملا عبد الله تونى را در خدمت بى
 .و چهار مجلد نوشته شد و الى الان ببياض نيامده« الدرر الغرويه»و در آن وقت شروع كردم بنوشتن كتاب . ندمالذكر خوا

شدم و بشراكت خلف ارجمند ايشان جناب آقا سيد  نيز حاضر مى« بحر العلوم»و در آن اثنا بخدمت سيد سابق الذكر 
فرمود، استفاده  رفته تأليف مى منظومه آنجناب را كه رفتهمحمد رضا و جمعى ديگر از طلاب زبدة الاصول شيخ بهائى و 

در ايام زيارات مخصوصه . ميكردم و آن جناب را با اين فقير شفقت بحدى بود كه قلم از اظهار آن بعجز معترف است
 .كربلاى معلا باتفاق خود ميبردند

اوقات تا صبح در مطالعه و نوشتن بودم  مجملا در آن اوقات دل را عجب رأفتى و سينه را عجب انشراحى بوده و اغلب
اكثر ليالى جمعه را با طلاب در مسجد كوفه بعبادت مشغول و بمسجد سهله و صعصعه و . شدم و اصلا از آن منزجر نمى

زيد و مسجد حنانه بزيارت قبر كميل بن زياد و ميثم تمار و مسلم بن عقيل و هانى بن عروه ميرفتم و هرگاه دل را 
شدم  شد بزيارت اهل قبور و مقام صاحب و قبر هود و صالح كه در وادى السلام واقعند مشرف مى ل مىافسردگى حاص

 .شد كه قلم و زبان از بيان عاجز است فى الفور نشاطى و انبساطى حاصل مى

  سرگرم درس و بحث و تأليف بودم كه از حضور والد خطى رسيد مشتمل بر طلب من تفأل
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بوالد نوشتم و معذرت  أَنْ تشُْرِكَ بِي ما ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلمٌْ فَلا تُطِعهُْما  وَ إِنْ جاهدَاكَ عَلى :الله كردم آيه شريفه آمدبكلام 
 .خواستم قبول فرموده اجازت توقف دادند

ه توقف چون مدت سه سال تقريبا بايام مفارقت كشيد بجهت دريافت فيض خدمتش بكرمانشاهان معاودت كردم يكما
كردم مراجعت نمودم و در خدمت جناب مستطاب معلى القاب شيخ المجتهدين و زبدة المدققين و عمدة المحققين استادى 

تأليف ( كشف الغطاء)باستفاده كتاب استبصار و شرح قواعد علامه كه خود « كاشف الغطا»جناب شيخ محمد جعفر نجفى 
 .فرمود مشغول شدم مى

آقا )زاده من  و آقا محمد تقى خاله( پسر بحر العلوم)عاليجناب آقا سيد محمد رضا سابق الذكر و از حضار مجلس بودند؛ 
و ميرزا رحيم خلف ميرزا تقى قاضى تبريز و سيّد ابو القاسم معروف بسيد ميرزا ( شيخ محمد تقى اصفهانى صاحب حاشيه

خ محمد بن شيخ صادق و آقا محمد خلف آقا سيد حسين نهاوندى و شيخ موسى خلف شيخ و شيخ محمد على و شي
على خلف مرحوم آقا باقر هزارجريبى و آقا محمد بن آقا كمال و غير ايشان كه همه از فضلاى نامدار و علماى فضيلت 

 .شعارند

مدت . در اين اوان آوازه آمدن سپاه ضلالت دستگاه جماعت وهابى عجب شور و فتورى در دلهاى مجاورين انداخت
استاد جناب شيخ با جماعت طلبه . شديم قلعه مباركه ميرفتيم و تا صبح بكشيك و محافظت مشغول مىچهار ماه شبها ب

 .در سمت خود ميبودند، و من با جماعت طلبه عجم در مقام زين العابدين كشيك ميداديم

شيخ محمد آقا )با والدين و اخوين خود ( همسرش)چون خوف شديد شد و زنان را طاقت تحمل آن نبود، صبيه خاله 
بكربلاى معلا رفتند و من در نجف اشرف ماندم و بعد از رفع خوف ( تقى اصفهانى صاحب حاشيه و صاحب فصول

 .فرزند محمد باقر در آن سانحه در كربلاى معلا فوت شد. معاودت كردند

ف شدند و چند ماه در با عيال و متعلقان بعتبات عاليات مشر( آقا محمد جعفر)برادر نامدار و والاتبار  1114در سنه 
اين فقير را شوق دريافت فيض حضور والد ماجد گريبانگير شد و در بلده كاظمين بايشان . كربلاى معلا توقف كردند

 .ملحق و باتفاق روانه بسمت مقصود شديم

 .فرمودند تا پايان رجب توقف بايد كرد. بعد از يكى دو ماه از خدمتش استيذان معاودت نمودم

در اوايل آن ماه مرض ذكام عارض ذات . ود در ماه رجب سانحه عظيم باين شهر روى داده خواهد شدفرم مكرر مى
 .اقدسش شد و بالاخره مبتلا به اسهال گرديد و برحمت ايزدى پيوست

برادر نامدار منع فرمود؛ حسب الحكم توقف كردم و . بعد از صدور اين سانحه عظمى اراده معاودت بنجف اشرف كردم
ه و مباحثه رسمى مشغول و اصلا خاطر مايل بتوقف نبود و بجهت تمشيت امور دختر خير الحاج حاجى رحمت بمطالع

 .الله ساكن آنشهر را كه والده نورچشمى محمد ابراهيم است نكاح كردم

##57=PAGE##  



ان و يزد و طبس و گردد و از راه همدان به قم و كاش آقا احمد پس از بازگشت بكرمانشاه عازم سياحت هندوستان مى
از طبس به يزد و از . و بشرويه و مشهد مقدس و تربت حيدريه و از آنجا دوباره بطبس مراجعت ميكند( فردوس)تون 

رود؛ در اغلب شهرهاى نامبرده حكام و علما باستقبالش شتافته لوازم احترام بعمل  آنجا به بندر عباس و جزيره قشم مى
 .نهايت بد ميگذرد باس بىميآورند ولى از مشهد تا بندر ع

شود ميرزا ابو القاسم شوشترى معروف  از بندر عباس بوسيله كشتى بمسقط و از آنجا به بمبئى و حيدرآباد دكن وارد مى
مختار نظام حيدرآباد مقدم او را كه نوه آقا وحيد بهبهانى و فرزند برومند آقا محمد على و خود عالمى « مير عالم»به 

 .بوده است، گرامى ميداردمجتهد و نابغه 

آباد و بنگاله و مرشدآباد بسياحت ميپردازد و هم در آنجا  آباد و عظيم سپس در مدت سه سال در شهرهاى لكنهو و فيض
 .شود كند و از او صاحب فرزند مى زنى اختيار مى

ل بسيارى از آنها را در وى در شهرهاى ميان راه و بلاد هندوستان علما و فقهاى بسيارى را ملاقات كرده و شرح حا
كند، بيشتر كتابهاى او در  آقا احمد در هندوستان منشأ آثار دينى بود و موقعيتى بسزا پيدا مى. مرآت الاحوال نوشته است

 .نمودند هندوستان تأليف شده و اغلب پرسشهائى بوده كه از وى مى

سيفخان بوده و تا آنروز شيعيان در آن شهر جمعه و آباد در مسجد نوبنيادى كه معروف به مسجد  از جمله در شهر عظيم
خواند، شعر او فضلا بياد آن  اند، براى نخستين بار با حضور طبقات مختلف شيعه نماز جمعه مفصلى مى جماعت نداشته

 شود اند كه چند شعر آن از مرآت الاحوال نقل مى روز اشعارى گفته

 آقا احمد آنكه نقد علم او
 

 مل عيارپيش نقادان بود كا

  آنكه دارد نور رأى انورش
 

 تابش خورشيد در نصف النهار

 هاى او وانكه از فيض هدايت
 

 شوند اهل يمين اهل يسار مى

  آباد ناگه ز اتفاق در عظيم
 

 شد ورود آن فقيه نامدار

  در ميان مسجدى كز سيف خان
 

 دارد قرار بر لب دريا همى

  بهر ترويج نماز جمعه آن
 

 شيعيان اين ديارمقتداى 

 

*** 

 آقا احمد آنكه ز رأى متين او
 

  ثبات شد شرع استوار در اين دهر بى



  پرور آن منبع علوم ز انفاس روح
 

  بشكفت در حديقه عالم گل نجات

 و ز اجتهاد آن سرو سرخيل اتقيا
 

  سرسبز گشته چمنستان كائنات

 ها بهر نماز جمعه كه دارد ثواب
 

  خلايق ز حسن داتشد مقتداى 

  دلهاى مؤمنان همه زين مژده برشكفت
 

  برخاست زين نداى بشارت ز شش جهات
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  در مسجدى كه بر لب دريا ز سيف خان
 

  دارد بناى محكم آسوده از فوات

 

در آنجا  1124آنكه در سنه بكرمانشاه مراجعت نمود تا  1112آقا احمد پس از پنج سال توقف در هندوستان در حدود 
 .بجوار رحمت حق بال و پرگشود و روح پر فتوتش بخلد برين شتافت

مرحوم آقا احمد از مرحوم شيخ جعفر كبير، ميرزاى قمى، آقا سيد على صاحب رياض، ميرزا محمد مهدى شهرستانى، 
 .ه نائل آمده استآقا سيد محسن اعرجى، ملا حمزه قائنى و آقا سيد مجاهد و ديگران بدريافت اجاز

لما »: نويسد از جمله شيخ جعفر كبير در اجازه خود مى. اند در آن اجازات همه او را بفضل و نبوغ و تبحر در علوم ستوده
كان ولدى و فلذة كبدى، المؤيد المسدد و ثمرة العين الاعلام و خلف المجتهدين الفايقين على كل الانام، الكامل الاوحد، 

آقا احمد، ممن لا ينكر فضيلته و لا اهليته و قابليته اجزت له ان يروى عنى جميع ما : لانا و ابن مولاناالعالم المفرد مو
اخذته عن شيخى و استادى وحيدى الدهر و فريدى العصر، خاتمى المجتهدين و رئيس طائفة الحق المبين، ذى الفضل 

 «...آقا محمد باقر : فى الكل، شيخنا و شيخ الجميع الباهر و المحل الزاهر، افضل الاوائل و الاواخر، استاد الكل

اى از تأليفات  زاده آقا احمد است در اجازه كه بخط وى در پشت مجموعه همچنين مرحوم آقا سيد محمد مجاهد كه عمه
 :نويسد مى[  دوانى]ام؛  آقا احمد نزد آقاى عزيز مقامع نواده او ديده

ى من شر الايام و الليالى و هو الاعلم الافضل الاكمل الذى بلغ فى التحقيق غايته و اما بعد، فان ابن خالى صانه الله تعال»
فى التدقيق نهايته الامجد الارشد المدعو بآقا احمد الجامع لجميع الكمالات الحسنه و الصفات المستحسنه من العلوم 

 «العقلية و النقليه و الفلسفة و الاصول و الحديث

 تأليفات آقا احمد



بفارسى نوشته  1110الجواهر الحسان در جواب بعضى مسائل مشكله كه در شهر حيدرآباد دكن در ماه رجب  عقد -1
رساله در بيان فضيلت  -2. نوشته 1111رساله در جواب يكى از بزرگان مرشدآباد بنگاله فارسى در شعبان  -1. است

رساله فيضيه در جواب سؤالات بعضى  -2. وشتهن 1112آباد هند سال  علم امام عصر عجل الله فرجه فارسى و در فيض
 .1111آباد فارسى  از علماء فيض

تنبيه الغافلين در ترجيح مسلك اجتهاد بر طريقه اخبارى و پاره هم در نكوهش صوفيه و رد بر آنها است فارسى در  -4
 1112ستان بعربى سنه آباد هندو كشف الريب و المين عن حكم صلوة الجمعه و العيدين در عظيم -1. 1112لكنهو 
رساله مختصر در ولادت و وفات ائمه، فارسى در  -1. 1114كشف الشبهه عن حكم المتعه فارسى در سال  -1. نوشته
. رساله در نماز و روزه فارسى -10. مناهج الاحكام در قضا و شهادات در فقه عربى -9. نوشته است 1111آباد  فيض

محموديه در شرح صمديه بنام برادرش  -12تحفة المحبين در مناقب  -12 شرح مختصر نافع -11قوت لايموت  -11
 آقا
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كه بيست و يكسال داشته در  1111الدرر الغرويه در احكام الهيه در سال  -11نور الانوار در شرح بسم الله  -14محمود 
تحفة الاخوان در تاريخ مشاهير انبيا  -19مخزن القوت  -11ربيع الازهار در اصول  -11چهار مجلد تأليف كرده است 

مادر آصف الدوله حاكم آنجا تأليف « بهو بيگم»آباد بخواهش  تاريخ نيك و بد دنيا در فيض -10و خلفا و ائمه اطهار 
مرآت  -12تفسير قرآن مجيد  -12( ع)غزوات امير المؤمنين  -11جدول در شكوك نماز و احكام آن  -11. كرده است

 11-11.الاحوال

  قا عبد الله امام جمعهآ

دار امور دينى و جمعه و جماعت و تدريس  همتا و همانند علمى و اخلاقى و دينى اسلاف بزرگوار در كرمانشاه عهده
بوده در همانجا درگذشت و در آرامگاه خانوادگى در كنار جد خود بخاك سپرده شد، استاد على دوانى و اعتماد السلطنه 

سوزى  هاى مختلف علوم اسلامى داشته است كه تعدادى از آنها در آتش اند، آثارى در زمينه همزار ويرا در كربلا نوشت
 19-11.ق طعمه حريق شد. 1221خانه امام جمعه كرمانشاه در 

                                                             
 .حوالمرآت الا/ 451 -453وحيد بهبهانى، صص  -(1)    
 :دائرة المعارف تشيع آثار آقا احمد و محل نگهدارى آنها به شرح زير آورده است -(2)    
اى نزد مولى ذاكر حسن در لكهنو ديگرى  تحفة المحبين، فارسى، نسخه. 2تاريخ الائمة، فارسى، انجمن آسيايى بنگال و كلكته؛ . 1: برخى از آثار خطى آقا احمد اينهاست: آثار

ربيع الازهار، كتابخانه آقا احمد بن آقا هادى آل آقا در . 5جوابات المسائل المرشد آباديه، كتابخانه آقا فخر الدين آل آقا در كرمانشاه؛ . 4تنبيه الغافليم، كلكته؛ . 8در كلكته؛ 
مشهورترين كتاب . قد الجواهر الحسان، فيضيه و كشف الريب و المينقوت لايموت، ع: كتاب ديگر هم از او در كتابخانه آقا فخر الدين آل آقا در كرمانشاه موجود است  4. تهران

هاى آصفيه، آيت الله مرعشى، بانكيپور،  هاى خطى آن در كتابخانه جلد نوشته شده و نسخه 2است كه در سفر هند در ( نما جهان) آقا احمد مرآت الاحوال فى معرفة الرجال
 (.667 -665آبادى،  ؛ معلم حبيب848؛ دوانى، 111قمى، ) شگاه تهران، ملك، ملى و نوربخش موجود است، مركزى دان(سابق) موزه بريتانيا، شوراى ملى

 .881وحيد بهبهانى، ص / 71، ص 3اعيان الشيعه، ج  -(8)    
 :دائرة المعارف آثار آقا عبد الله و محل نگهدارى آنرا بشرح زير آورده است -(4)    
حاشية . 8تعارض الوكيل و الموكل فى مسئلة البيع، عربى؛ . 2انوار الحكمة، فارسى، در كتابخانه آستان قدس؛ . 1: اينهاست( همه خطى) اوبرخى از آثار به جاى مانده : آثار

 .مسئلة فى الطلاق، عربى. 7مسئلة فى الارث، عربى؛ . 1مسئلة فى افضاء الزوجة، عربى؛ . 5مسئله در تجديد غسل، فارسى؛ . 4الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية، عربى؛ 
 .اين كتابها در فهرست نسخ خطى دانشكده الهيات تهران ثبت شده است



وى از اركان علما و فقهاى ماست كه در كرمانشاه ساكن و : )نويسد صاحب روضات كه همعصر وى بوده درباره وى مى
چند سال قبل كتاب بزرگى از وى ديدم كه در فقه نوشته و : نويسد عت مشغول است، تا آنجا كه مىبه اقامه جمعه و جما

 .كرد فروغ بسيارى در آن آورده بود و دلالت بر كمال مهارت و سابقه او در علوم منقول مى
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از اجله سلاله وحيد بهبهانى بوده است، در  آقا عبد الله مجتهد كرمانشاهى: نويسد در الماثر و الآثار، اعتماد السلطنه مى
در ده مسئله ( تحفة الجعفريه)كتاب . هق وفات نموده، مدفن آقا عبد الله در كربلا، صحن باب السدره است 1119سال 

كلام، فقه، اصول، تفسير، بلاغت، حديث، حكمت، حساب، منطق و نحو؛ تصنيف و به نام پدرش آقا محمد جعفر : مختلف
 -رساله در تجارت -رساله در اختلاف وكيل و موكل -وده است و رساله در عصير عنبى قبل از ذهاب ثلثينموسوم نم

 .رساله در منجزات مريض، از تأليفات اوست -كشف القناع -رساله در قاعده لا ضرر -رساله در طلاق رجعى و خلعى

  آية الله آقا عبد الله كرمانشاهى( 4تصوير شماره )
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  آقا اسد الله امام جمعه

آقا اسد الله آل آقا از جمله اجله علماء و بزرگان خاندان است كه به صفت مطلق امام جمعه اشتهار يافته است او 
باشد، وى داراى  چهارمين امام جمعه معتبر از اين سلسله پس از آقا محمد على و آقا محمد جعفر و آقا عبد الله مى

  آية الله آقا اسد الله كرمانشاهى( 1تصوير شماره )الله دزفولى است و سيد جعفر اعرجى از  روايت از شيخ حسن بن اسد
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 10نمايد وى روايت مى

وى فرزند آقا عبد الله بن آقا محمد جعفر بن آقا محمد على بوده كه : نويسد استاد كيوان سميعى درباره اين بزرگوار مى
هيچيك از علماء خاندان محترم آل آقا پس از آقا محمد على نفاذ كلمه و وسعت دستگاه رياست معتدبها داشته، گويا 

بردند، مانند اسلافش مورد  رسيده، اهالى كرمانشاه از او بعنوان امام جمعه بزرگ نام مى رياستش به پايه آقا اسد الله نمى
اند و چون  پذيرفته ه اوامر و نواهيش را مىتوجه شاه و وزراء و امراء و رجال مملكت بوده و همواره حكام كرمانشا

داده كه مانند نياكان نامدار خود به تأليف و تصنيف  دستگاه رياستش وسيع بوده قيام بلوازم چنين امرى فرصت به او نمى
و  يافت فرصت تأليف نمى: ابو على از تأليفات پدرش جويا شدم؛ فرمود[ آقا]زمانى من از فرزند او مرحوم . مشغول گردد

حتى وقتى به مناسبتى نذر شرعى كرده بود، كتابى در مواعظ و نصايح در صد مجلس بفارسى تأليف كند كه قابل فهم 
آية الله آقا ابو على  -آية الله آقا اسد الله كرمانشاهى( 1تصوير شماره )عموم باشد و شروع بكار هم كرد، سه مجلس 

  كرمانشاهى

                                                             
 .186، ص 1نقباء البشر، ج  -(1)    



  نهاد، اما وقت پيدا نكرد آنرا به اتمام برساند، در هنگامى( اربدايع الاخب)آنرا نوشت و نامش را 

##63=PAGE##  

اى در مباحث الفاظ نوشته بود، كه من آنرا ديدم آنقدر  خواند؛ جزوه هم كه نزد پدرش آقا عبد الله اصول فقه مى
 .كندشد از آن استفاده كرد و او فرصت نيافته بود، آنرا پاكنويس  خوردگى داشت كه نمى قلم

 11.باشد، رحمة الله عليه قمرى بوده و آرامگاهش در كرمانشاه كنار آرامگاه نياكانش مى 1212تاريخ وفات او سال 

  آقا ابو على امام جمعه

امام جمعه عالم و اشراف و اعيان كرمانشاه در انقراض قاجاريه و ظهور پهلوى، كه قريب يكصد و هفتاد سال پيشينه 
آبايى در اين ديار داشت و همانند پدر، به صفت مطلق امام جمعه محل رجوع خاص و  و عزت علمى و مذهبى و اعتبار

عام بود، استاد كيوان سميعى كه ويرا درك كرده بود آورده است؛ او فرزند ارشد آقا اسد الله و امام جمعه بعد از او و يكى 
آقا شيخ على علماء خدمتش رسيده بودم، مردى  بارها همراه مرحوم[  استاد كيوان سميعى]از علماى اعيان بود، من 

شد، كتابخانه نياكانش كه به ارث  شريف، متواضع و خليق بود، آثار نجابت و اصالت در رفتار و گفتارش بوضوح ديده مى
هاى كمياب و  هاى معروف عراق و ايران و هند بود؛ حاوى چند هزار جلد كتاب نفيس كه نسخه به او رسيد از كتابخانه

هاى اصلى تأليفات علماء دوره صفويه و آقا باقر  حصرش كم نبود از مزاياى كتابخانه مزبور يكى اين بود كه غالبا نسخهمن
سوزى كتابخانه آقا ابو على  و سپس استاد تراژدى هولناك آتش... ]و آقا محمد على و فرزندانش در آنجا وجود داشت 

قمرى در كرمانشاه اتفاق  1241خورشيدى مطابق  1211ن مرحوم در سال وفات آ 11...[اند و  امام جمعه را نقل فرموده
 12.افتاد و فرزندش آقا قاسم مدت كوتاهى بجاى پدر امام جمعه كرمانشاه شد و اينك برحمت ايزدى پيوسته است

 ساير برجستگان علماء خاندان آقا

  آقا عبد الحسين بن محمد باقر بهبهانى

مانشاهى كه همراه برادر بوده و در محضر آن بزرگوار و پدر اعلم و فاضل كسب فيض ؛ برادر كهتر آقا محمد على كر
ه ق وفات  1120نموده است سپس مقيم همدان گشته و با قاطبه مردم به حسن خلق سلوك نموده و در حدود سال 

او از اعاظم علماء و مجتهدين و افاخم : صاحب روضات الجنات درباره او نوشته 12.يافته از آثار وى؛ شرح معالم است
 14.فقها و اصوليين بوده و به خاطر او بود كه پدرش محمد باقر بهبهانى حاشيه اصول معالم را نگاشته است
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 .216زندگانى سردار كابلى، ص  -(1)    
 .زندگانى سردار كابلى، كيوان سميعى -ك. ر -(2)    
 .212 -216زندگانى سردار كابلى صص  -(8)    
 .866، ص 8ريحانه الادب، ج  -(4)    
 .61، ص 2روضات الجنات، ج  -(5)    



  ىآية الله آقا ابو على امام جمعه و آقا قاسم امام جمعه در كودك( 1تصوير شماره )
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  آقا محمد صادق بن محمد جعفر كرمانشاهى بن آقا محمد على كرمانشاهى

؛ عالم جليل است، از فقهاى عصر و اجلاى وقت و داماد ملا محمد صالح بن على مازندرانى نايب الصدر كرمانشاه بوده 
 11.شده است بسيار يافت مى اى نفيس بوده كه در آن از آثار بزرگان آقا محمد صادق داراى كتابخانه. است

  آقا عبد المحمد بن آقا عبد الله بن آقا محمد جعفر بن آقا محمد على

؛ عالمى فقيه و جليل و از شاگردان شيخ زين العابدين مازندرانى بوده است؛ امامقلى ميرزاى عماد الدوله حاكم كرمانشاه 
كرمانشاه بنا نمود، اقامت و تدريس را به آقا عبد كه مسجد و مدرسه مشهور خود را در بازار ( ه ق 1111 -1191)

 .ه ق متوفى و در مقبره آقا در كرمانشاه مدفون گرديد 1202المحمد واگذار نمود، وى بسال 

  آية الله آقا عبد المحمد كرمانشاهى( 9تصوير شماره )
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 آقا عبد الله دوم فرزند آقا عبد المحمد؛

حسين، حاج ميرزا خليل و آخوند خراسانى و آقا سيد محمد كاظم يزدى بوده است، آقا عبد الله از شاگردان حاج ميرزا 
 .ه ق درگذشت، وى پدر آقاى حاج علاء الدين آل آقاست 1229به سال 

  آية الله آقا عبد الله دوم كرمانشاهى( 10تصوير شماره )
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 آقا علم الهدى فرزند آقا عبد المحمد

و از ( اعلمى آل آقا)ردان شيخ محمد حسن مامقانى و شيخ محمد شربيانى بوده است، ايشان نياى خانواده ؛ از شاگ
دار بودند، آية الله حاج  روحانيون برجسته كرمانشاه كه سالها پس از پدر اقامت و تدريس در مسجد عماد الدوله را عهده

باشند، اجازه اجتهاد و تدريس مرحوم علم  الهدى مى سيد مرتضى نجومى كرمانشاهى، نواده دخترى مرحوم آقا علم
ام، در آرشيو كتابخانه حضرت آية الله نجومى موجود است كه با عنايت  الهدى كه در زمره اسناد خاندان آل آقا آورده

 .ايشان در اختيار قرار گرفت

  آية الله آقا علم الهدى كرمانشاهى( 11تصوير شماره )

                                                             
 .181 -187، ص 2كرام البررة، ج   -(1)    
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  قى بن آقا محمد جعفر بن آقا محمد علىآقا محمد ت

ه ق، برحمت ايزدى پيوست، وى از افاضل علماى دودمان آقا محمد  1199؛ در كرمانشاه متولد و در نجف اشرف بسال 
على و داراى تأليفات در فقه و اصول و ادب است از جمله؛ شرح زبدة الاصول و حاشيه بر حاشيه ملا عبد الله در منطق 

 .باشد بر مبادى الاصول مىو تعليقه 

  حاج آقا اكبر بن آقا محمد تقى

 .سابق الذكر از روحانيون مشهور كرمانشاه مدفون در كربلا كه آثارى در دعوات و شرحى بر منظومه سبزوارى دارد

  آية الله آقا محمد تقى كرمانشاهى( 11تصوير شماره )
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  محمد تقى آقا محمد كريم بن حاج آقا اكبر بن آقا

سابق الذكر؛ متولد و متوفى در كرمانشاه، مدفون در جوار مقبره آقا محمد على، آقا محمد كريم از علماء برجسته 
مهيج العابدين در اوراد و اذكار،  -كرمانشاه و صاحب آثارى از جمله؛ رساله در رمل و جفر، مجمع القواعد در آداب دينى

 .باشد مى... و ( ناتمام)شرح بر مغنى  -امل ملا محسنشرح بر عو -(ناتمام)شرح دعاى سحر 

آقا غلامحسين بن آقا محمد كريم بن حاج آقا اكبر بن آقا محمد تقى؛ در كرمانشاه متولد، ايام صباوت و نوجوانى را به 
تحصيل علوم در زادگاهش پرداخته، سپس به حوزه مقدسه قم مهاجرت و فيض حضور آيات عظام؛ حجت، خوانسارى 

اند، معروف و ملقب به معتمد العلماء و صاحب آثارى چون؛ تاريخ  صدر و آية الله العظمى بروجردى را درك نمودهو 
 .باشند منظومه حديث كسا و آثارى در دعوات و آداب و اخلاق مى -مختصر ايران

  آية الله آقا محمد كريم كرمانشاهى( 12تصوير شماره )
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  نبى بن آقا محمد تقى آقا محمد بن حاج آقا

اند، سالها  ؛ از علماى طراز اول كرمانشاه، از تلامذه آيت الله خراسانى و سيد محمد كاظم يزدى و شريعت اصفهانى بوده
در مسجد عماد الدوله به اقامت و تدريس اشتغال داشتند، اكثر علماى برجسته حاليه از شاگردان آن مرحوم بشمارند، 

 .مشهورند( نبوى آل آقا)ندى بزرگوار و راهپوى پيشينيان خاندان بازماندگانش به فقيهى محترم و دانشم

  آية الله آقا محمد بن حاج آقا نبى كرمانشاهى( 12تصوير شماره )
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 آقا ابو القاسم رئيس العلماء

و از گردانندگان حركت اجتماعى و ؛ ابن آقا ابراهيم ابن آقا احمد ابن آقا محمد على، از علماى متنفذ در دوران مظفرى 
مذهبى بر عليه نهضت مشروطيت در كرمانشاه كه منزلش پايگاه طرفداران سلطنت محمد عليشاه و مستبدين بود و 

طلبان و مستبدين كرمانشاهى از منزل رئيس العلماء آغاز گرديد، بنابر آنچه فريد الملك قراگوزلو  درگيرى مشروطه
رمانشاه نوشته است، وى در مسجد معروف نواب امامت داشت و امورات تكيه معاون الملك كارگذار مهام خارجه در ك

هاى نظامى و اجتماعى و سياسى مستبدين بود، با نظارت وى اداره  كه در چند قدمى مسجد بنا شده و مركز پشتوانه
 11.شد مى

  آية الله آقا ابو القاسم رئيس العلماء كرمانشاهى( 14تصوير شماره )
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  علامه وحيدى

شمسى در كرمانشاه  1112؛ محمد على علامه فرزند مرحوم آقا ابو القاسم رئيس العلماء كرمانشاه سابق الذكر، در دلو 
متولد و تحصيلات ابتدايى را در مدارس اسلاميه و محمديه به پايان رسانيده سپس براى ادامه تحصيل به عراق و در 

د شيرازى در مدرسه حسن خان سطوح را ديده و بعدا در محضر آيت الله شهرستانى اصول و محضر آقا سيد محمدّ سعي
فقه و معقول و در محاضر علامه طباطبايى، آقا سيد محمد حسين كسمايى، آقا ضياء الدين عراقى، آقا ميرزا حسين 

. أخذ اجازه اجتهاد به ايران بازگشت نائينى، آقا سيد ابو الحسن اصفهانى، آقا سيد محمد فيروزآبادى درك فيض نموده با
اصول المنطق بزبان فارسى، حوزه الفيه عربى بنام احسن الاساس، حاشيه بر كفائى مرحوم آخوند ملا : از تأليفات وحيدى

كرد، در  تخلص مى( وحيدى)وى در شعر . شرح بر طلب و اراده كفائى آخوند ملا كاظم و حكمت علامه -كاظم خراسانى
سى از كرمانشاه به تهران مهاجرت و با حفظ سمت استاد دانشگاه معقول و منقول؛ رئيس دائره كل تحقيق شم 1211سال 

به نمايندگى مجلس شوراى ملى از كرمانشاه انتخاب گرديد، بعد از پيروزى انقلاب  19اداره كل اوقاف و در دوره 
 11.درگذشت 1241اسلامى در سال 

  د على علامه وحيدى كرمانشاهىآية الله آقا محم( 11تصوير شماره )
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  حاج آقا محمد ابن آقا محمود بن آقا محمد على

                                                             
 .1215، ص 5ج / 437، ص 4، ج (همين مجموعه) جغرافياى تاريخى و تاريخ مفصل كرمانشاهان -ك. ر/ 221خاطرات فريد، ص  -(1)    
 .141 -141تذكره مختصر شعراى كرمانشاه، صص  -(1)    



از : )نويسد ؛ خلف الصدق پدر در تهران و در علم و اصالت مشاراليه بين الاقران چنانكه اعتماد السلطنه درباره او مى
نمود و از خاطر عاطر  دارالخلافه امامت جماعت مىمشاهير مشايخ و نبهاء فقها سلسله بهبهانيه بود و در مسجد حكيم 

افتاد و اكنون پسرش  نسبت به آن جليل و فاضل نجيب اصيل اقبالى زايد الوصف مصروف مى( ناصر الدين شاه)همايونى 
در جاى پدر است و از مروجين شرع انور ( 1211متوفى )داماد حجة الاسلام حاج ملا على كنى مرحوم ( بحر العلوم)

ه ق رحلت نمود و در مقبره خانوادگى واقع در صحن حضرت معصومه عليها  1201اشد، حاج آقا محمد بسال ب مى
 .السلام مدفون گرديد

  حاج آقا احمد آل آقا كرمانشاهى

؛ ابن آقا هادى ابن آقا محمود، از اجله علماى تهران و مفاخر روحانيون خاندان آل آقا، شرح حال ايشان در تاريخ 
 .لى سپهسالار مسطور استمدرسه عا

  آية الله آقا احمد دوم كرمانشاهى( 11تصوير شماره )

 حاج آقا عبد الله آل آقا

 .؛ ابن آقاى حاج آقا احمد، از علماى سرشناس و محترم تهران كه سرپرستى مدرسه جدش آقا محمود را به عهده دارد

 آقا محمد اسمعيل ابن آقا محمد على؛

  محمد على و متولد رشت استاز بطن همسر رشتى آقا 
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اند، آقا احمد برادرش او را به علم و  در كرمانشاه نشو و نما يافته، درباره تاريخ ولادت و وفاتش مأخذ چيزى ننوشته
آقا محمد اسمعيل اطال الله بقاه، بسن : عالم فاضل كامل نبيل، مقدس زاهد جليل بى عديل: )نويسد فضل ستوده است و مى

بود، هرآينه اشهب شبگير قلم را در ميدان محامد  گيران لئام نمى از اين فقير كوچكتر است، اگر خوف سنان لسان نكته
ولادت با سعادتش در رشت اتفاق افتاده، مراتب علميه را نزد والد و . نمودم گر مى جميله آن نور چشم گرامى اندكى جلوه

  الله سوم كرمانشاهىآية الله آقا عبد ( 11تصوير شماره )چندى 

ياب است، خوش تقرير و نيكو  دان و دقيقه گير و نكته طى نموده و بسيار نكته( صاحب رياض)در خدمت آقا سيد على 
. تحرير، در علوم خاصه اصول و فقه نهايت روشن ضمير و عارج معارج عاليه و جامع فضائل و محامد جميله است

 دو كتاب در فقه ووقتى من در ايران بودم مشغول تأليف )
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 19.(اصول بود

  آقا محمد على بن محمد اسمعيل بن آقا محمد على

قطع القال و القيل فى انفعال  -2الجبر و التفويض  -1قضا و قدر  -1از علماء جليل خاندان بوده است، از آثار اوست؛  -
قوامع الفضل در تحقيق برخى مسائل  -4مصرف رد المظالم فائدة فى  -2قطع المقال فى نصرة القول بالانفعال ( يا)القليل 

 10.رسالة فى علم -1شرعيه و حل بعضى آيات و روايات مشكله و برخى معماها، جملات، لطايف و حكايات 

  آية الله آقا اسماعيل كرمانشاهى( 19تصوير شماره )
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  آقا محمد صالح ابن آقا محمد اسمعيل ابن آقا محمد على

نمايد  هاى كرمانشاه به دستخط و مهر ايشان ممهور و چنان مى نظر كه اكثر اسناد معتبر خاندان ؛ از علماء متنفذ و صاحب
در فقدان جد مكرم و مهاجرت آقا محمود و سياحت آقا احمد، پس از امام جمعه آقا عبد الله، او مقبوليّت عامه داشته 

 11.(آقا محمد صالح از اجله علماء و مشاهير رؤسا بود: )آورده است است، اعتماد السلطنه در المأثر و الآثار

ه ق وفات يافت و در كربلا حجره متصل به باب السدره مدفون  1111در محرم : )نويسد علامه شهرستانى در موائد مى
 11.(گرديد

  آية الله آقا رحيم كرمانشاهى( 10تصوير شماره )

  محمد صالحآقا رحيم ابن آقا محمد هادى ابن آقا 

در مسجد خود ( ه ق 1220 -1214)؛ همانند نياى خويش متنفذ و از علماء مشهور عصر مشروطيت در كرمانشاه 
 معروف به مسجد آقا
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ه ق به امامت و افاده اشتغال داشته و سپس فرزندش آقا اكمل الدين  1220رحيم در بخش سه تا هنگام وفاتش در سال 
 12.ه و جانشين پدر بوده صاحب نقباء البشر، از وى به احترام ياد كرده استمتصدى امور شرعي

 آية الله آقا ابو تراب كرمانشاهى و فرزندش حجة الاسلام آقا على اكبر( 11تصوير شماره )

                                                             
 .414وحيد بهبهانى، ص / 114نما، ص  مرآت الاحوال جهان -(1)    
 .36، ص 11ج / 816، ص 15الذريعه، ج  -(2)    
 .415وحيد بهبهانى، ص  -مآثر الآثار -(1)    
 .415همان، ص  -موائد شهرستانى -(2)    
 .728 -724، ص 2نقباء البشر، ج  -(1)    



  آقا ابو تراب ابن آقا شمس الدين ابن آقا محمد هادى

عازم نجف اشرف گرديد و  -منظور دريافت سطوح عاليه؛ سابق الذكر در كرمانشاه متولد پس از طى مقدمات و سطح ب
ساليان متمادى در عتبات عاليات ساكن بودند، آقا ابو تراب از شاگردان آقا ضياء الدين عراقى و آقا ابو الحسن اصفهانى 

ه از مجموعه مسجد دولتشا. هاى دولت بعث به ايران بازگشت و با اقبال اهالى كرمانشاه مواجه گرديد بود، در ايام مضيقه
ديوانخانه كه گويا به منظور اقامه و تدريس شيخ احمد احسايى توسط محمدّ على ميرزاى دولتشاه ساخته شده و بالغ بر 

 يك قرن متروكه مانده و انبار بازار قديمى شهر بود و
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شد، كه تا پايان عمر در آنجا به تبليغ معمارى زيبايى داشت، به همت اهالى جهة امامت ايشان مرمت و پاكسازى و تعمير 
اى به دار السلام قم  شمسى به ديار باقى شتافت و با تشييع شايسته 1244و وعظ و امامت اشتغال داشت، تا در آبان ماه 

حمل و بخاك سپرده شد، عالمى بزرگوار، متواضع، صاحب تقدم در سلام و پاسدار شيوه گذشتگان بود، فرزند برومندش 
 .اند، موفق باشند اكبر الهى آل آقا در كسوت روحانيت و جوانى را شمع راه تحصيل علوم شريعت اسلامى ساخته آقا على

 (نهاوندى -كرمانشاهى)آية الله آقا احمد ( 11تصوير شماره )

 (نهاوندى -كرمانشاهى)آقا احمد آل آقا 

السلف خاندان از فرزندان آقا على كه در مهاجرت و  بقيه -؛ ابن آقا كاظم ابن آقا على ابن آقا محمود ابن آقا محمد على
وصلت آقا محمود با صبيه آقا سيد حسين سيد بزرگ در نهاوند، با اصالت و تربيت و تحصيل و تدريس نگاهدار سنت 
سنيه پيشينيان بودند، و در واقع مجموعه معتبرى كه امروز نشانگر عظمت علمى و سابقه شكوه شرعى و تابنده تدريس و 

  أليف اين سلسله جليله و مكرم است به همت مردانه و عزم راسخ و علم شاخص جنابت

  حجة الاسلام و المسلمين استاد حاج شيخ على دوانى

، صهر معتبر آقا احمد آل آقا در عنفوان شباب فراهم آمده است، كه اگر جز اين بود، امروز كه كثرت و تفرقه اين خاندان 
 ااز شمال تا جنوب و شرق ت
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غرب كشور را فرا گرفته است، سخن درباره حتى برجستگان آنان امرى دشوار و خارج از حوصله بود، همانطور كه اگر 
استاد فقيد شادروان كيوان سميعى در زندگانى سردار كابلى، احوال و آثار علماء متأخر اين خاندان و معاصران آنان را 

 .شدند اجرشان مشكور باد مى( تو گويى فرامرز هرگز نبود)وز شامل اشاره معروف زدند؛ امر در كرمانشاه قلم نمى

آقا احمد آل آقا . اى كه موجب اين وصلت و سبب اين اثر ارزشمند گرديده درود فرستاد و بايد به مخدره مكرمه شايسته
سخاوت طبع وجود و كرامت  پدر گرانقدر مخدره سابق الذكر چنانكه از ثقه روايت است، در عزت نفس و علو همت و

نوايان ضرب المثل و در حسن خلق و ملكات نفسانى معروف خاص و عام  نظير و در دستگيرى از فقراء و ايتام و بى كم



اى فروگذار  به آزار مورى راضى نبوده نسبت به ضعفا و ارباب احتياج بخصوص اشخاص آبرومند ذره. بوده است
نفس و جامع كمالات صورى و معنوى بوده با هركس بفراخور فهم و  و فقيهى نيك از آنجا كه عالمى موقر. نمود نمى

سنج و تاجر بازارى و كاسب و رعيت از محضرش  گفته، عالم فقيه و شاعر عارف و سخنگويان نكته استعدادش سخن مى
عزت و آبروى شهر نهاوند  اند، همه او را هنگام فوتش مرد و زن و مسلمان و كافر عزادار بوده. اند برده حظى وافر مى

استاد علامه آقاى حاج شيخ محمد رضا . ناپذير در وضع ديانت مردم پديد آمد دانستند كه با مرگش شكستى جبران مى
و غيره است و با مرحوم آقا ( الشيعه و الرجعه)طبسى كه از علماى مشهور نجف اشرف و داراى تأليفات بسيار مانند 

اى كه راجع بشرح حال مرحوم آقا احمد، جناب آقاى دوانى پرسش نموده بودند،  سخ نامهاند، در پا احمد دوست بوده
ها داشتم جامع ملكات  من هنگامى كه در نهاوند بودم با وى مجلس. شيخ جليل آقا احمد آل آقاى نهاوندى: )نويسد مى

و بسيار متواضع بود، هميشه در  دل بود و در بين مردم موجه و موقر فاضله و عالم و عارف و فاضل و فقيه و زنده
لو كان الكلام فضة لكان السكوت )چنانچه روايت شده كه ! كرد، تا ابتدا سخن ديگر نكرده باشد برخوردها ابتدا سلام مى

؛ يعنى، اگر سخن نقره باشد، سكوت بموقع طلاست، آن مرحوم در برآوردن حوائج مردم ساعى و نزد عموم به تمام (ذهبا
 .ود و چرا چنين نباشد و حال آنكه وى يكى از آخرين سلاله استاد اكبر و مجدد مذهب بودمعنى محبوب ب

همچنين دانشمند محترم آقاى سيد ابو الفضل برقعى قمى كه در زمان حيات مرحوم آقا احمد دو سفر به نهاوند رفته 
كاظم بن على بن محمود بن وحيد شيخ احمد آل آقا نهاوندى ابن : )نويسد باب همزه مى« تراجم الرجال»است، در كتاب 

هاى مجدد اعنى آقا محمد باقر بهبهانى است؛ نزد مرحوم آخوند خراسانى صاحب  اجل اعظم فقيه عالم زاهد از نواده
كفايه و آقا سيد محمد كاظم يزدى صاحب عروة الوثقى تحصيلات خود را تكميل نموده بدرجه اجتهاد نائل گرديد، سپس 

كرد و مرجع امور و حل و عقد كارهاى مردم و ملاذ فقرا و صاحبان حوائج گرديد، بسيار خليق و  به نهاوند مراجعت
 .مؤلف كتاب ايشانرا زيارت كردم[  سيد ابو الفضل برقعى]رؤف و مهربان بود و اين بنده 

  كه براى تحويل حمل در ارض اقدس قم 1211مرحوم آقا احمد آل آقا نهاوندى، در فروردين 
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خواند، در  بر وى نماز مى( ق)گويد و بعد از آنكه حضرت آيت الله العظمى آقاى بروجردى  مشرف بوده بدرود حيات مى
 12(رحمة الله عليه. )گردد مدفون مى( ع)ايوان مقبره خانوادگى واقع در صحن بزرگ حضرت معصومه 
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  اسناد شجره 14 آلبوم

                                                             
 .474 -477وحيد بهبهانى، صص  -(1)    
در عهد ورود عكاسى به ايران در كرمانشاهان برداشته ( ق. ه 1421) هاى تاريخى از بزرگان آل آقاست كه از يكصد و پنجاه سال پيش از اين اين آلبوم حاوى پيكره -)*(   

ضرت آيت الله نجومى منسوب بطنى اين دودمان علمى و مذهبى  شده است و بازمانده غيرتمند اين خاندان آقاى آقا نظام الدين آل آقا به تهيه و نگهدارى آنان همت گماشته و ح
در اينجا سپاس از توجه ايشان و ارجگزارى  كه كپى تصاوير مزبور را براى آرشيو كتابخانه خودشان تهيه فرموده بودند با عنايت تمام تعداد برگزيده لازم را در اختيار قرار دادند،

ها جنبه اشتهار اجتماعى آنان بر بعد علمى و فقهى ارجح بوده بنابراين در منابع احوال آنان  دانم، برخى از چهره را بر خويش واجب مىاقدام ارزشمند آقاى نظام الدين آل آقا 
 .ذكر نشده است امّا تعهد آنان به كسوت روحانيت و خدمات چشمگيرشان ضرورت ضبط تصاوير مرتبط گرديد
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در تصوير نوادگان آقا محمد  -حوزه علميه آل آقا از موسسات علمى آيت الله آقا محمد على آل آقا 12تصوير شماره 
 .اند على از مدرسين و طلاب مدرسه مزبور بوده
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 -از راست؟، شير محمد خان سنجابى صمصام الممالك، سيد كشميرى، حجت الاسلام آقا كريم آل آقا 12تصوير شماره 
 .امير آخور كرمانشاهان -الاسلام آقا نور الدين آل آقا، حجت الاسلام آقا علاء الدين آل آقاحجت 
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  ساختمان بيرونى بيت آقا محمد على آل آقا در كرمانشاه 14تصوير شماره 
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 آقا محمد اسماعيل آل آقا 11تصوير شماره 
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 -وكيل السفاره، آقاى محمد صالح مجتهد، حسينقلى خان سلطانى، صدر الشريعه آل آقاآقا خليل  11تصوير شماره 
  كلبعلى: ايستاده
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آقا اسداله امام جمعه كرمانشاهان در طاق بستان  -امير نظام گروسى حكمران كرمانشاهان 11تصوير شماره 
 ...شه بندر عثمانى و  -طنه دولتشاهى نايب الحكومهآقاى حاج آقا، اعظم الدوله زنگنه، منصور السل -كرمانشاهان
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امير نظام گروسى حكمران كرمانشاهان در ميهمانى عصرانه آقا اسداله امام جمعه به همراه شه بندر  19تصوير شماره 
  عثمانى، منصور السلطنه نايب الحكومه كرمانشاه، علماى خاندان آل آقا و كارگزاران حكومتى
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 -امير نظام گروسى -اعظم الدوله -آقا رحيم وكيل الدوله -آقاى حاج آقا -از راست، احتشام آل آقا 20تصوير شماره 
 .منصور السلطنه آقا اسداله امام جمعه، شه بندر عثمانى، آقاى حبيب آل آقا
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آقا  -آقا حبيب آل آقا -آقا علينقى آل آقا -ل آقاآقا رحيم آ -از راست به چپ آقا جواد مكى آل آقا 21تصوير شماره 
 .آقا عيسى آل آقا -آقا احتشام آل آقا -آقا ابو القاسم رئيس العلماء( حاج آقا)حجت آل آقا 
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آقا محمد على آل آقا، آقاى  -آقا عبد الوهاب آل آقا -آقا عبد الحسين آل آقا -از راست به چپ 21تصوير شماره 
  ظهير الملك -حاج آقا
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 -2؟ -2نايب الحكومه كرمانشاه  -1( پزشك چشم)دكتر ابو الحسن پزشكان  -1از راست به چپ  22تصوير شماره 
آقا شيخ هادى  -1آقا معصوم آل آقا  -1آقا ابو القاسم رئيس العلماء  -1پسر امام جمعه آقا اسداله  -4مرحوم اجاق 

منتظم الدوله حكومت  -11آقا رحيم آل آقا  -11آقا علم الهدى آل آقا  -10قا آقا شمس الدين آل آ -9جليلى 
 -11آقا محمد حسن آل آقا  -14شجاع العلماء آقا ابو القاسم آل آقا  -12آقاى حاج آقا ولى آل آقا  -12كرمانشاهان 

عبد الحسين توكلى  -19اعظم محمد حسن خان مدنى دبير  -11اعتماد الشريعه آل آقا  -11آقا عطا الله اعلمى آل آقا 
 (عمارت حاجى سيد حسن مير عبد الباقى) -حكيم نصير -10
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 آقا ابو القاسم آل آقا -آقاى حاجى آقا آل آقا، آقا محمد ابراهيم آل آقا -1از راست  22تصوير شماره 
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 آقا زين العابدين آل آقا ابن آقا احمد 24تصوير شماره 
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 آقا ابو الحسن آل آقا -آقا هادى آل آقا 21تصوير شماره 
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 آقا محمد صادق صدر الشريعه آل آقا 21تصوير شماره 
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 آقاى حاج آقا اكبر آل آقا 21تصوير شماره 
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 آقاى حاج آقا نبى آل آقا 29تصوير شماره 
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 آقا شمس الدين آل آقا 20تصوير شماره 
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  آقا كاظم آل آقا همدانى 21تصوير شماره 
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 آقا حكمت آل آقا 21تصوير شماره 
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شهاب الدوله  -2آقا شيخ على علماء  -1سيد پيغمبر  -1ملاقات علماء با رضا شاه در سفر كرمانشاه  22تصوير شماره 
آقا علم  -9آقا شيخ هادى جليلى  -1اشرف الواعظين  -1ابو على امام جمعه  -1عبداله آل آقا آقا  4رضا شاه  -2

 .آقا شمس الدين آل آقا -10الهدى آل آقا 
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 [اسناد]
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  يك: سند شماره

  اوضاع كرمانشاه جوابيه محمد شاه قاجار به آقا محمد صالح مجتهد كرمانشاهى در پاسخ گزارش وى از: موضوع

 : ...تاريخ

  للمستعين بالله العاسى فى سبيل الله السلطان محمد شاه: مهر طغرا
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 دو: سند شماره

  فرمان ناصر الدين شاه قاجار بر ادا و استمرار مستمرى ساليانه آقا محمد صالح مجتهد كرمانشاهى: موضوع



  قمرى 1111: تاريخ

 :مهر

  الدين خاتم شاهى گرفتتا كه دست ناصر 
 

  صيت عدل و معدلت از مهر تا ماهى گرفت
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  سه: سند شماره

 (آل آقا)تائيديه و فرمان ناصر الدين شاه قاجار از مقام علمى و اجتماعى حاجى آقاى مجتهد كرمانشاهى : موضوع

  قمرى 1111: تاريخ

 قاجارالسلطان بن السلطان ناصر الدين شاه : مهر
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 چهار: سند شماره

فرمان ناصر الدين شاه قاجار مبنى بر ابقاء و اداء مستمرى آقا عبد المحمد مجتهد كرمانشاهى به فرزندانش آقا : موضوع
  علم الهدى و آقا عبد الله

  قمرى 1212: تاريخ

 :مهر

  تا كه دست ناصر الدين خاتم شاهى گرفت
 

  تا ماهى گرفتصيت عدل و معدلت از مهر 
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 .م 2111اول، : تهران، چاپ -[ بى نا]جلد، 1اه از آغاز تا امروز بانضمام پيشينه اعتقادى در غرب ايران، سلطانى، محمد على، تاريخ تشيع در كرمانش   



 

 222تاريخ تشيع در كرمانشاه از آغاز تا امروز بانضمام پيشينه اعتقادى در غرب ايران ؛ ص 27881

  پنج: سند شماره

  به حاجى آقا مجتهد كرمانشاهى( مظفر الدين شاه)فرمان اهداء يك حلقه انگشترى الماس اهداء شاهانه : موضوع

  قمرى 1211الثانى جمادى : تاريخ

 (به احترام علما عليرغم شيوه سلاطين ذيل فرمان را مهر كرده است)السلطان بن السلطان مظفر الدين شاه قاجار : مهر
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  شش: سند شماره

  اجازه و اجتهاد آقا محمد حسن مامقانى براى آقا علم الهدى كرمانشاهى: موضوع

  قمرى 1211ربيع الاول : تاريخ

  لا اله الا الله الملك الحق المبين، عبده محمد حسن: مهر
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  هفت: سند شماره

فرمان تسليت و اهداء يك حلقه انگشترى الماس از سوى مظفر الدين شاه قاجار براى آقا محمد صالح : موضوع
  در وفات آقاى حاجى آقاى مجتهد و امر به ختم مراسم تعزيه( دوم)كرمانشاهى 

  قمرى 1219ربيع الثانى : تاريخ

 .(به احترام علماء عليرغم شيوه سلاطين ذيل فرمان را مهر كرده است)مظفر الدين شاه قاجار : مهر
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  هشت: سند شماره

 از سوى مظفر الدين شاه قاجار( دوم)فرمان مستمرى ساليانه آقا محمد صالح كرمانشاهى : موضوع

  قمرى 1219ام ذى الحجة الحر: تاريخ



 ...حكمران و مستوفيان كرمانشاهان ( مهدى مجد الدوله)در ظهر فرمان : مهر
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  نه: سند شماره

فرمان برقرارى مستمرى بازماندگان حاجى آقاى مجتهدى كرمانشاهى در حق فرزندانش آقا محمد صالح : موضوع
 ...و ( دوم)مجتهد 

  قمرى 1211محرم : تاريخ

 ...حكمران كرمانشاهان و مستوفيان ( سالار لشكر فرمان فرما)ظهر فرمان در : مهر
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  ده: سند شماره

  نامه امير نظام گروسى به ضياء الدوله حكمران كرمانشاهان درباره اخذ تأييد علماء شهر كرمانشاه: موضوع

 -:تاريخ

 (امير نظام)ظهر فرمان : مهر
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  يازده: سند شماره

سواد تلگراف آقا محمد باقر طباطبائى به حاج شيخ فضل الله نورى و مشير الدوله درباره آقاى امام جمعه : موضوع
  كرمانشاه

  قمرى 1212محرم الحرام : تاريخ

 (الداعى محمد باقر الطباطبائى) -امضاء: مهر
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  دوازده: سند شماره

  مان فرما به آقاى امام جمعه كرمانشاه در باب علماء المحدثيننامه عبد الحسين ميرزا فر: موضوع



  قمرى 1220ربيع الثانى : تاريخ

 فرما فرمان: مهر
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  سيزده: سند شماره

نامه آيات آقاى حاجى ميرزا حسين، ميرزا خليل و آقاى  تصديق اجتهاد آقا ابو على امام جمعه طبق اجازه: موضوع
  آقاى بحر العلوم و آقاى مازندرانى و آقاى خراسانى و اجازه استفاده از كسوت روحانيتشريعت اصفهانى و 

  شمسى 1201فروردين : تاريخ

 (آرا اسد الله شمس ملك) -حكومت كرمانشاهان، امضاء: مهر
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  شجره
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 خاندان آل آقا
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  خاندان جليلى

دوران اخير بعد از ظهور صفويه با انتساب شيخعلى خان زنگنه به وزارت اعظم و بناى نخستين آبادانى كرمانشاه در 
 .مسجد و ترتيب درس و بحث دينيه با ورود بزرگان خاندان جليلى آغاز گرديده است

صيل علوم جد اعلاى اين خاندان مرحوم آيت الله آخوند ملا عبد الجليل بن عبد الخليل زنگنه كركوتى بوده كه براى تح
دينى و معارف اسلامى در عنفوان جوانى از كركوك واقع در شمال عراق عرب به كربلاء معلى مهاجرت نموده و سالهاى 

و در علوم عقلى از ( قمرى 1104متوفى سنه )متمادى در علوم نقلى از محضر استاد كل آقا محمد باقر وحيد بهبهانى 
مل برده و از لحاظ مقام فقاهت و تهذيب نفس بجائى رسيده است كه مرحوم محقق شهير آقا باقر هزارجريبى استفاده كا

طبق مدرك موجودى شخصيت علمى او را ستوده و بعظمت نفس قدسى او ( 1111متوفى سنه )شيخ جعفر كاشف الغطاء 
 .اشاره نموده است

وايت از طرف استاد خود وحيد در اختيار نمودن كرمانشاه را براى اقامت خود دو روايت معروف است؛ كه بر حسب يكر
ميرسد با مشاهده ( كرمانشاه فعلى)شود چون مشاراليه به قصبه قرمسين  بهبهانى براى امر تبليغ و ارشاد باصفهان اعزام مى



اوضاع دينى مردم و احتياج شديد آنان بمبلغين مذهبى وظيفه شرعى خود ميداند كه در آن ديار براى تبليغ احكام شرع و 
رحل اقامت افكند و پس از مكاتبه با مرحوم وحيد بهبهانى و جلب رضايت او از مسافرت باصفهان منصرف  ارشاد خلق

  و بنا بر روايت. گردد شده و تا آخر عمر در كرمانشاه باقى مانده و بانجام وظايف دينى مشغول مى
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بايران مسافرت مينمايد و در مراجعت بنا بخواهش  ديگر با برادر خود بنام اسماعيل بقصد زيارت حضرت ثامن الائمه
خوانين زنگنه ساكن در كرمانشاه كه از وجود شخصيت علمى و دينى محروم بودند از رفتن باعتاب مقدسه صرفنظر 
نموده و محل اقامت دائمى خود را شهر كرمانشاه قرار ميدهد و چون تا زمان ورود حاج ملا عبد الجليل در كرمانشاه 

قمرى در محله  1114احداث نگرديده بود؛ ميرزا شفيع خان زند براى اقامت نماز جماعت ايشان در سال مسجدى 
كه طبق تاريخ احداث مساجد قديمه كرمانشاه، مسجد ميرزا شفيع خان  11نمايد آباد مسجدى با مخارج خود بنا مى فيض

 .اولين مسجدى است كه در اين شهر بنا گرديد

شيخ عبد الجليل فقيهى جامع الشرائط بود كه طبق مدارك موجود بر علوم عقلى و نقلى احاطه  چنانكه آمد؛ مرحوم حاج
كه سه سال قبل از فوت مرحوم حاج شيخ عبد الجليل ( مير عبد اللطيف خان شوشترى)كامل داشته صاحب تحفة العالم 

 :نويسد او را در كرمانشاه ملاقات نموده درباره ايشان مى

الجليل، فاضلى نحرير و در صحبت دلپذير و در اكثرى از فنون علمى افادت پناه، خاصه در معقولات ديگر مولانا عبد 
نمود، اغلب هنگام صبح صادق نزد من آمدى و  صاحب دستگاه بود، عزلت گزيده منزوى بود و با مردم كمتر معاشرت مى

 11.تا ارتفاع نهار صحبت داشتى

الشيخ عبد الجليل بن عبد الخليل بن اسمعيل بن : نويسد آن فقيه عاليمقام مىمرحوم سيد محسن جبل عاملى در احوالات 
نادر الكركوكى الامثل الحائرى الكرمانشاهانى، اصله من كركوك جاء الى كربلاء و قرء على الوحيد البهبهانى حتى صار 

ئلته من مشايخ الصوفيه و قبر ابيه من مشاهير العلماء ثم ساكن فى كرمانشاه و توفى فيها و قبره معروف مزور فيها و عا
 19.بنواحى كركوك معروف مزور فى قرية يقال لها المرعيه و وجد تملكه لكثير من الكتب النفسيه الخطيه

الشيخ عبد الجليل الكركوتى، من علماء كرمانشاه الاعلام، كان من تلاميذ : نويسد مرحوم حاج آقا بزرگ تهرانى مى
و ذكرانه بلغه خبر وفاته فى  1112المؤلف فى سنه ( مرآة الاحوال)اثنى على علمه و فضله فى الاستاد الوحيد البهبهانى، 

قمرى و له ولدان عالمان فاضلان هما  1119بلدة حيدرآباد دكن حدثنى احد احفاده انه توفى فى ذى الحجه الحرام سنه 
صفحه  1111ره فى تحفة العالم المؤلف سنه و المولى عبد الصمد و قد ذك 191المولى عبد الاحد الار ذكره فى صفحه 

 و ذكر عبد الله بدل عبد الاحد لكنه غلط( مرآة الاحوال)نقلا عن  211و ترجمه فى نجوم السماء صفحه  111

                                                             
نمايد، اين مسجد در سال  احداث مى( جليلى) ميرزا شفيع خان زند از امراء منصوب زنديه در كرمانشاهان بوده كه مسجد مذكور را در محل فعلى واقع در خيابان -(1)    

شمسى كه در شرف  1858قمرى مطابق با سال  1864توسعه يافته و در سال ( آيت الله آقا عبد الرحمن) رى توسط نواده مرحوم حاج شيخ عبد الجليل معروف بهقم 1265
مانيان به وضع قابل توجه و مرغوب انهدام بود به همت آيت الله حاج آقا عبد الجليل جليلى از ثلث مرحوم حاج سلطان مراد اشجارى و مساعدت مرحوم مغفور حاج حسن كر 

 .تجديد بنا گرديد
 .173تحفة العالم، ص  -(2)    
 .، طبع بيروت484، ص 7اعيان الشيعه، ج  -(8)    
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 90.عند احفاده لانهم اعلم باسم جدهم

ا با مردم قطع نموده و حتى مقام آيت الله حاج شيخ عبد الجليل در اواخر عمر عزلت اختيار كرده و معاشرت خود ر
زعامت و امامت را بفرزند استاد خود وحيد بهبهانى معروف بآقا محمد على سپرده و آقا محمد على تا قبل از بناء مسجد 

قمرى دعوت  1119نمود، حاج شيخ عبد الجليل در سال  جامع در مسجد ميرزا شفيع خان زند اقامه نماز جماعت مى
اند، شاعر معروف  بر حسب وصيت خود جنازه او را در بيرون شهر در مسير زوار كربلا دفن نمودهحق را لبيك گفته و 

كه قصيده معجزيه را بمناسبت تعمير صحن حضرت معصومه قم ساخته ماده تاريخى بمناسبت فوت آيت الله « ناطق»
 .حاج شيخ عبد الجليل بشرح ذيل ساخته است

 آه كز جور و جفاى آسمان پر ز كيد
 

  آه از دور فضاى روزگار پر ز كين

  از دهر رفت« عبد الجليل»مقتداى اهل دين 
 

  آنكه بود از بندگان خاص رب العالمين

 هم بايوان افادت بود او منبر طراز
 

  هم بايوان افاضت بود او مصدر نشين

  منكسف شد مهر علم و منهدم شد قصر شرع
 

  منخسف شد ماه حلم و منعدم شد بدر دين

  چون بجسم از كيا جسم شريفش شد جليس
 

  چون بروح اتقياء روح لطيفش شد قرين

  خازن الفردوس قد نادى لهم بشرى لكم
 

  ايها الارواح طبتم فادخلوها خالدين

  زد رقم« ناطق»بهر تاريخ وفاتش كلك 
 

  اين مصارع را كه هريك هست تاريخى مبين

 «عبد الجليل»از جهان شد مقتداى بزم دين 
 

  حامى دين قائد ايمان به جنت شد مكين

 

 .هاى عبد الاحد و عبد الصمد و آقا محمد بوده است مرحوم حاج شيخ عبد الجليل داراى سه فرزند بنام

  آيت الله آقا عبد الاحد كرمانشاهى

البرره فى القرن الثالث بعد مرحوم آقا عبد الاحد عالمى كامل و تحصيل كرده بوده، شيخ آقا بزرگ تهرانى در كتاب الكرام 
 :نويسد العشره درباره آن مرحوم مى

الشيخ عبد الاحد الكركوتى، هو الشيخ المولى عبد الاحد بن المولى عبد الجليل الكركوتى عالم كامل كان فى كرمانشاه و 
، كما ياتى و 111لم ايضا ص كان والده من تلاميذ الوحيد البهبهانى كما ذكر فى مرآة الاحوال و هو المذكور فى تحفه العا

                                                             
 .، طبع مشهد711الكرام البرره فى القرن الثالث بعد العشره، ص  -(1)    



ه و المذكور فى  1204كان ولده من اهل الفضل و العلم و التقى و هو جد الشيخ عبد الرحيم الكرمانشاهى المتوفى سنه 
عن مراة الاحوال ترجمه المولى عبد الجليل و ذكر اسم ولده المولى  211نقباء البشر و قد نقل صاحب نجوم السماء ص 

  بدل( عبد الله)
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 91(.المراة)عبد الاحد و لكن احفاد المترجم له المطلعين على نسبه مصرون على كونه من اخطاء الكاتب لنسخه 

  آيت الله آقا عبد الصمد كرمانشاهى

فرزند دوم مرحوم حاج شيخ عبد الجليل؛ آقا عبد الصمد است كه از اعلام و فضلا بنام كرمانشاه بوده، شيخ آقا بزرگ 
 :نويسد تهرانى در كتاب الكرام البرره فى القرن الثالث بعد العشره در شرح حال او مى

الشيخ عبد الصمد الكركوتى من فضلا وقته كان فى كرمانشاه و من اهل العلم و الفضل ذكره المولى احمد الكرمانشاهى فى 
بالعالم الفاضل و قد مر ذكر اخيه الشيخ عبد ه فوصفه  1112فى ذيل ترجمه والده المتوفى فى حدود سنه ( مراة الاحوال)

 101.91و والده فى ص  191الاحد ص 

« بارق»فرزند سوم مرحوم حاج شيخ عبد الجليل؛ آقا محمد نام داشته آنمرحوم اديبى برجسته و شاعرى معروف بوده كه 
تصرى از احوال او و شرح مخ( حاج سيد احمد ديوان بيگى شيرازى)نموده، صاحب كتاب حديقه الشعراء  تخلص مى

 :نمايد نياكان او را با ابياتى از اشعار او چنين نقل مى

اند كه در كركوك موصل ساكن بودند، و مدتها رياست علمى داشته و در آن حدود  اصل سلسله آنها از جماعت زنگنه
اينها الان مزارش در كركوك  چنانچه ملا خليل جد اعلاى. اند معتبر و مقتدر بلكه به كرامت و فضل و عرفان مشتهر بوده

. اند محل توجه و اعتماد خلق آن جاست از براى اجابت دعوات و به حسب ظاهر هم در زمره اهل سنت و جماعت بوده
دو پسر ملا خليل كه يكى ملا عبد الجليل و يكى حاجى محمد اسماعيل است، هردو تشيع اختيار كرده به ايران آمده به 

شرف و در مراجعت، بزرگان كرمانشاهان كه هم از طايفه زنگنه بودند، آنها را نگاه داشتند زيارت مشهد مقدس رضوى م
در كرمانشاهان ( هجرى قمرى 1192)مزار او اكنون . و ملا عبد الجليل هم مردى زاهد و عابد و مرتاض و عالم بوده

كه در استشفاى از مرض تب و نوبه  نمايند و خاصه مشهور است برند و طلب حاجات مى معتبر است و مردم نذورات مى
 .اثر عظيم دارد

اند و همه فاضل؛ اكبر آنها ملا عبد  از اولاد حاجى اسماعيل فاضلى برنخاسته، اما اولاد ملا عبد الجليل پنج نفر بوده
جناب مستطاب حاجى شيخ ( ه ق 1192)الاحد بوده كه پسرش آقا عبد الرحمن و پسر مرحوم آقا عبد الرحمن الحال 

عبد الرحيم است كه از فضلاى عصر در اين مملكت شخص اولّ علم و زهد و تقوى و در مراتب علمى از اجله 
كه اسمش آقا محمد است و ( ق 1112متوفى )است « بارق»اند و پسر كوچكتر مرحوم ملا عبد الجليل مرحوم  مجتهدين

                                                             
 .167همان ص  -(1)    
 .783همان، ص  -(2)    



ابى چند در علوم متفرقه تصنيف نموده است بزيارت و طواف بيت الله هم مشرف شده و صاحب علم و فضل بوده و كت
...92 
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  آيت الله حاج شيخ عبد الرحيم كرمانشاهى

قمرى در  1112آيت الله حاج شيخ عبد الرحيم فرزند مرحوم آقا عبد الرحمن از مشاهير فقها عصر خود بوده در سنه 
خود مدارج ابتدائى علوم دينيه را طى نموده و سپس براى كرمانشاه متولد شده و تحت سرپرستى و تربيت پدر عاليمقام 

كسب معلومات بيشتر و رسيدن بمقامات عاليه علمى به بروجرد كه در آنزمان مركز فحول علماء و اساطين بزرگ دانش 
بوده رهسپار گرديده و بعدا براى تكميل تحصيلات خود عازم نجف اشرف شده و از محضر مراجع بزرگ علمى آنجا 

( صاحب جواهر الكلام)ند؛ شيخ حسن صاحب انوار الفقاهه فرزند شيخ جعفر كاشف الغطاء و شيخ محمد حسن نجفى مان
استفاده علمى نموده و بمدارج عاليه فقاهت نائل گشته بطوريكه صاحب جواهر عليه الرحمه در ( 1111المتوفى سنه )

مرحوم حاج شيخ عبد الرحيم پس از . شان نموده استايكه بايشان داده است تصريح باجتهاد و مقام علمى اي اجازه
فراغت از تحصيل از نجف اشرف بكرمانشاه مراجعت نموده و تا آخر عمر در اين بلد مشغول تدريس و حل و فصل امور 

  آيت الله حاج شيخ عبد الرحيم كرمانشاهى( 22تصوير شماره )بوده و در 

 جنازه ايشان را بنجف اشرف حمل نموده و در برحمت ايزدى پيوسته و 1204جمادى الاولى سنه 
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 :نويسد مرحوم سيد محسن جبل عاملى در شرح احوال اين فقيه عاليمقام مى. جوار مولى امير المومنين مدفون گرديده

ولى سنه و توفى فى جمادى الا 1112الشيخ عبد الرحيم ابن آقا عبد الرحمن الكرمانشاهى ولد فى كرمانشاه ذى القعده 
فى كرمانشاه قره على الشيخ ابن الشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء و بعد وفاة على صاحب الجواهر و اغلب  1204

بحر العلم المتلاطم بالفضائل امواجه و فحل الفضل الناتجه )تلمذته على الشيخ حسن قال فى حقه الملا محمد الايروانى 
يروى بالاجازه عن صاحب الجواهر و يروى ايضا عن الشيخ على بن ..( .لديه افراده و ازواجه طود المعارف الراسخ 

الشيخ محمد ابن صاحب الجواهر عن جده صاحب الجواهر و يروى بالاجازه عن السيد صاحب البرهان القاطع عن شيخه 
مجلدات فى صاحب الجواهر عن مشايخه، له من المؤلفات؛ لمعات الانوار فى فقه اهل البيت الاطهار راينامنه ثلاث 

العبادات و المعاملات عند ولده الشيخ هادى فى كرمانشاه و له شرح على منظومه الطباطبائى سماه كشف الاسرار و رفع 
الاستار راينامنه خمس مجلدات عند ولده المذكور و له عدة رسائل اخرى و له مجمع المسائل فى عدة مسائل فقهيه و 

لقزوينى فى الاصول شرحا وافيا و له رسالة فى صلح المطلقه رجعيا عن حق اصوليه و له شرح منظومه السيد مهدى ا
الزوج و فى رجوع المختلفه بالبذل جد تزوج الخالع باختها او بالخامسه و فى انه هل يجوز تزوج اخت المتمتع بها بعد 

                                                             
 .217ديوان بيگى، ج اوّل، ص حديقه الشعراء  -(8)    



ية زيارة العاشورا، و له كتاب دقايق انقضاء مدتها فى اثناء العده و رساله فى استعمال اوانى الذهب و الفضه و رسالة فى كيف
 92.الاصول فى مجلد

الشيخ عبد الرحيم الكركوتى، هو الشيخ عبد الرحيم بن المولى عبد الرحمن بن : نويسد مرحوم حاج آقا بزرگ تهرانى مى
ل من العلماء مولى عبد الاحد بن المولى عبد الجليل الكركوتى الاصل عالم كامل و فقيه فاضل كان جده الاعلى عبد الجلي

و نشاء فقرء مقدمات العلم ثم هاجر الى  1111الزهاد و من تلاميذ الوحيد البهبهانى ولد المترجم له فى كرمانشاه فى سنه 
حتى صرح باجتهاده و حضر على غيره ايضا و له ( صاحب الجواهر)النجف الاشرف فحضر على الشيخ محمد حسن 

شيخ مهدى كاشف الغطاء و السيد على نقى الحائرى و السيد على بحر العلوم اجازات اخرى من الشيخ راضى النجفى و ال
هجريه و  1204ثم عاد الى مسقط راسه فقام بالوظائف الشرعيه و اشتغل بالخدمات الدينيه و التاليف الى ان توفى فى سنه 

لثانى منه تقريظا صرح فيه باجتهاده و فى الفقه كتب استاده صاحب الجواهر على ظهر المجلد ا( لمعات الانوار)له آثار منها 
سر )و له ( ارشاد الانظار)فى شرح الدره للسيد بحر العلوم و لم يكمله خاتمه ولده الشيخ هادى و سماه ( كشف الاسرار)

و قد [ 122ص  1ج ( ]فى الذريعه)فى تمام مباحثه ذكرناه ( دقايق الاصول)مقتل بالفارسيه طبعه ولده المذكور و ( الاسرار
  شرح)لقب المترجم له هنا بالكرمانى بدلا عن الكرمانشاهى غلطا و 
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فى شرح ( الاثنى عشريه)مسئله مغضله و  11جميع فيه ( مجمع المسائل)فى الاصول و ( منظومه السيد مهدى القزوينى
متداوله و ترجمة نجاة العباد فى و له حواشى على عدد من كتب الدراسة ال( رسالة فى الربا)بعض الاحاديث و الآيات و 

مكتبة امير المومنين ع و ولده الاكبر الشيخ عبد العلى كان من تلاميذ الشيخ ميرزا حبيب الله الرشتى فى النجف و توفى بعد 
يخ و الثالث الش 1111والده بايام و نقلا الى النجف و دفنا بوادى السلام و ولده الثانى الشيخ هادى المذكور ولد فى سنه 

 94.ه 1192ولد فى سنه ( ظهير العلماء)مرتضى 

  آيت الله شيخ عبد العلى جليلى كرمانشاهى آيت الله حاج شيخ محمد هادى جليلى كرمانشاهى

در شهر  1112مرحوم حاج شيخ عبد الرحيم داراى سه فرزند ذكور بوده اول آنها مرحوم شيخ عبد العلى متولد سنه 
مغفورله از شاگردان مرحوم ميرزا حبيب الله رشتى و آقا شيخ هادى تهرانى بوده و از  1204جمادى الثانى و متوفى 

اعاظم علماء نجف من جمله؛ ملا محمد ايروانى داراى اجازات اجتهاد مفصل بوده كه باجتهاد و فضيلت آنمرحوم تصريح 
پيوست و جنازه پدر و پسر را در  اند، مرحوم شيخ عبد العلى پس از چند روز بعد از وفات پدرش برحمت ايزدى نموده

 .يكروز بنجف اشرف منتقل نمودند

در  1111شعبان  12فرزند دوم حاج شيخ عبد الرحيم؛ آيت الله حاج شيخ محمد هادى جليلى كرمانشاهى است كه در 
محضر كرمانشاه متولد شده پس از تحصيل مقدمات ادبيه و سطوح فقهيه بدار العلم نجف اشرف مهاجرت نموده و از 

و شيخ الشريعه اصفهانى سالهاى متمادى استفاده برده و ( صاحب كفاية الاصول)استاد آخوند ملا محمد كاظم خراسانى 

                                                             
 .411، ص 7اعيان الشيعه، ج  -(1)    
 .، مطبعه سعيد مشهد1115نقباء البشر فى القرن الرابع عشر، ص  -(1)    



به كرمانشاه مراجعت نموده و بامور تدريس و قضاء اشتغال داشته، شيخ الشعراء فقيد كرمانشاهى شادروان  1211در سال 
 :نويسد ذهبى و اجتماعى آن شادروان مىحاج مرتضى مهدوى درباره اقدامات علمى و م

از بدو مشروطيت بطوريكه ياد دارم، حوزه درس و بحث علمى و تدريس علوم قديمه در كرمانشاه متروك شده جمعى )
كردند و در اين اواخر نامى از طلبه و  از آقايان روحانيان نيز آقازادگان خود را براى احراز مقام روحانيت تربيت نمى

طاب )ش با اصرار مرحوم آيت الله آقاى آقا سيد ابو الحسن . 1210شد، تا اين كه پس از شهريور  نمى طلاب شنيده
، حضرت آقاى حاج شيخ محمد هادى در مدرسه حاج شهباز خان، به تأسيس حوزه طلاب پرداخته با مساعدت (ثراه

 مه دائر گشت و آقايان تجار وجناب آقاى حاج شيخ حسن علامى و ساير اهل علم در اين شهر مدرسه علوم قدي
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  آيت الله حاج شيخ محمد هادى جليلى كرمانشاهى( 24تصوير شماره )

دار شدند،  عهده( طاب ثراه[ ) آقا سيد ابو الحسن]مالكين شهر نيز بودجه آنرا از محل سهم امام با اجازه مرحوم آيت الله 
اء خويش را محترم نشمرده، از پرداخت مقررى خوددارى نمودند، لذا اين قول امض خوش[ افراد]ولى متأسفانه بعضى از 

رود، با وجود همه اين ناملايمات و  فرسا برپا مانده است رو بزوال مى دل و زحمات طاقت مؤسسه هم كه تاكنون با خون
مثل اينكه از هفتاد و . است نااميديها، اميدوارى كامل داريم كه خداوند تبارك و تعالى دين و مروجين اسلام را پشتيبان

را براى ( مدظله العالى)قمرى خداوند وجود مبارك آية الله حاج شيخ هادى جليلى  1111هفت سال قبل يعنى از سال 
ما نگاهدارى نموده است و باز هم در زواياى اين شهر يا شهرهاى ديگر ودايعى دارد كه دين او را حفظ نمايند، اين مرد 

نامه اجتهاد به  تحصيلات در كرمانشاه براى تكميل سطوح و فراگرفتن درس خارج و أخذ گواهىبزرگ پس از خاتمه 
گردد، پس از چندين سال توقف در عتبات و كسب فيوضات علمى از محضر علماء بزرگوار  نجف اشرف رهسپار مى

جتهاد به كرمانشاه مراجعت مانند؛ مرحوم آخوند ملا كاظم خراسانى و مرحوم شريعت اصفهانى به أخذ اجازه تصديق ا
سال است؛ كه وجود مبارك ايشان متصدى امور شرع و مرجع تظلمات و ( 40)فرمايد و تا امروز در حدود پنجاه  مى

 اند و در زمان انقلابات و تحولات تاريخى چه در زمان استبداد و مشروطه يا ملجاء عوام و خواص بوده
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ها  ها، انگليس ها، روس ها، آلمانى مختلفه ديگر تاكنون حتى در موقع ورود بيگانگان؛ عثمانىاعتدال و دمكرات و احزاب 
 .ملاذ و پناه مردم بودند و هيچگاه ساحت مقدسش آلوده به لوث اين انقلابات نگرديده است... و 

بحضور محترم ايشان بر آن داشت كه [  مهدوى]بار دينى اين شهر مرا  ش بود كه اوضاع رقت. 1214در اوايل سال 
مأيوس ديدم با وجود اينكه حق به جانب ايشان بود، اصرار )...( پيشنهاد اصلاحى نمايم؛ معظم له را [ شوم و]شرفياب 

نمودم تا اينكه با تمام پيشنهادات اين بنده موافقت فرموده از عموم طبقات مردم اين شهر دعوت بعمل آمده مجالس به نام 
 :يد، براى انجام سه امر مهمهيئت علميه تشكيل گرد



هاى مخالف و  هاى بعضى از دسته پاشى تشكيل دار التبليغ در شهر براى نشر حقايق مذهبى و جلوگيرى از سم -اول
كننده بودند و افكار  هاى مسموم مروج مذهب ماترياليسم ديالكتيك و داروينيسم كه در گوشه و كنار مشغول فعاليت

 .مودندن جمعى را متشتت و خراب مى

تأسيس يك دبستان ملى و مذهبى كه در ضمن برنامه دولتى يكدوره مختصر اصول عقايد و تاريخ ائمه اطهار و  -دوم
پيغمبران تدريس شده، نوآموزان را به آداب و رسوم مذهبى آشنا نمائيم و همچنين يكدوره فروع دين را با دقت در عمل 

 .به آداب دينى گردند و توليد فساد در جامعه نشود آموزان آموخته كه مؤدب به اركان آن به دانش

براى آشنا ساختن اهالى دهات و قصبات به معارف دينى، مبلغين و معلمين مذهبى از طرف هيئت علميه تشكيل  -سوم
طلبى در آنان اثرى نداشته، مالكين و  شود و عمليات آنان طرف كنترل و بررسى قرار گيرد كه تبليغات سوء و آشوب

ا هريك وظايف مشخصه خويش را مطابق دين اسلام و مذهب جعفرى دريافته از فحشاء و دزدى و نفاق كه نتيجه رعاي
البال و آسوده خاطر گردند، تمام اهالى شهر از وضيع و شريف، خرد و كلان  ديانتى است جلوگيرى شده، مردم فارغ بى

را به سود اجتماع و روحانى ترجيح دادند، دعوت ما را  كه منافع مادى]...[ اين پيشنهاد را پسنديدند ولى بعضى از 
بعمل آمد، [  حاج شيخ هادى]نپذيرفتند در جلسات حضور و حال آنكه چندين بار دعوت كتبى از طرف آقاى آية الله 

بالاخره پس از جلسات متعدد كه در عصرهاى پنجشنبه با حضور تمام علما و روحانيون اين شهر تشكيل يافت؛ چنين 
ريال در مقابل قبض رسمى كه از ( 1/ 4)ريال و هرتن جو هفت و نيم ( 14)از قرار هرتن گندم پانزده : رر گشت كهمق

آورى وجوه اقدام  تقديم داشته تا پس از جمع[  حاج شيخ هادى]شود، بحضور آقاى آية الله  طرف هيئت علميه صادر مى
نوز تمام وجوه وصول نگرديده و مالكين تعهدات خويش را درباره گانه فوق بعمل آورند، ولى ه لازم در پيشرفت امور سه

اند، بديهى است در سال آتى نتيجه اقدامات و صورت وجوه پرداختى و نام  ساختن حمام و مساجد در دهات انجام نداده
ها و  كس حماماند، در سالنامه درج خواهيم كرد، و ع اشخاصى كه در اين راه براى پيشرفت اسلام كمكهاى مساعد نموده

  اند به ضميمه شرح حال مساجدى كه در دهات ساخته
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 91.بانيان آن گراور خواهيم كرد، بالله التوفيق و عليه التكلان

مرحوم آيت الله آقا شيخ هادى در اخلاق و عرفان اجتماعى علاوه بر ملكات فاضله علم و تقوى تالى حاج شيخ هادى 
هاى زندگى، ملاذ و ملجائى جز آستان  اى در بحران تمامى مردم منطقه از هردين و مذهب و فرقه آبادى بود، چنانكه نجم

گشاى خلايق بود و بزرگوارتر از آن كه در طوفان حوادث سياسى و جهانى  يافتند، گره روحانى آن بزرگوار نمى
عيمى واقعى به يارى مؤمنان باهمت ها بر حريم آستانش بنشيند، در غوغاى جنگ جهانگير دوم، همچون ز غبارآلودگى

كش نماينده سياسى بريتانيا نهاد و در مشروطيت و جنگ جهانگير اول اميد هميشه  شهر دست رد بر خوان ميهمان
 .خدمتگذار جامعه محروم بود

و  پس از دائر شدن اداره ثبت اسناد و انتقال امر قضاوت بدادگسترى مبادرت بتشكيل حوزه علميه كرمانشاه نموده
دار  بدستور مرجع تقليد وقت مرحوم آيت الله سيد ابو الحسن اصفهانى سرپرستى طلاب را طبق مدرك موجود عهده

                                                             
 .47، ص 1821مرتضى مهدوى، سالنامه غرب  -(1)    



گشته، مرحوم حاج شيخ محمد هادى تأليفات زيادى در فقه و اصول از خود بيادگار گذاشته كه اهم آنها در فقه عبارت 
جلد رساله در سلام رساله در مزارعه و مساقات،  1له در قضا، جلد رسا 1جلد كتاب طهاره،  1است از ارشاد الانظار، 

رساله در مضاربه و  -رساله در حبوه -رساله در تقابل اوصاف باعواض، رساله در حرمان زوجه از بعض ماترك زوج
صلح رساله در جواز و عدم جواز  -رساله در صدقات مستحبه -رساله در تقليد اعلم و جواز و عدم جواز تقليد -شركت

رساله در مسئله ضد و  -رساله در اجتماع امر و نهى -حق رجوع و فرق بين حق و حكم در اصول، رساله در مشتق
كتاب  -رساله در تفسير بسم الله -رساله در تعادل و تراجيح -رساله در حجيت ظن -رساله در اصل برائت -ترتب

 .سرالاسرار در مصيبت

ق در وقت انجام فريضه  1211مطابق دوم رمضان المبارك  1221فروردين ماه آيت الله حاج شيخ محمد هادى در دوم 
اى در وادى السلام بخاك  سابقه ظهر در نجف اشرف برحمت ايزدى پيوست و جنازه آن مرحوم را طى تشريفات كم

 .سپردند

بحر العلوم و مرحوم  هاى مرحوم حاج مرحوم آيت الله حاج شيخ محمد هادى جليلى داراى چهار فرزند ذكور بوده بنام
 .استاد محمد حسين جليلى و دكتر عبد الحميد جليلى و آيت الله حاج شيخ عبد الجليل جليلى

شمسى در كرمانشاه  1201مطابق با سال  1221آيت الله حاج شيخ عبد الجليل جليلى كه در نوزدهم جمادى الثانيه 
وق تهران بپايان رسانده و علوم قديمه را در بلده طيبه قم متولد شده علوم جديده را تا درجه ليسانس از دانشكده حق

شروع نموده و ادبيات و سطوح عاليه را از محضر اساتيد بزرگ حوزه چون؛ آية الله ميرزا محمد مجاهدى تبريزى و آية 
  الله شهاب الدين مرعشى بپايان
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ين طباطبائى بروجردى و خارج اصول آيت الله حاج آقا رسانده و در درس خارج فقه آيت الله العظمى حاج آقا حس
روح الله خمينى حدود ده سال حاضر گشته و سپس براى تكميل تحصيلات و استفاده از اساتيد بزرگ نجف اشرف بعراق 

سال در بحث فقه آيت الله شيخ حسين حلى و بحث اصول آيت الله ميرزا باقر زنجانى و آيت  1عزيمت نموده و حدود 
 ميرزا حسن موسوى بجنوردى حاضر گشته و از طرف علماء و اساتيد بزرگ نجف بأخذ جواز اجتهاد نائل آمده كه الله

كه از آثار نفيس معظم له است موجود ( كتاب التعليقه القصوى)فتوكپى عين اجازات اعلام نجف در آخر جلد دوم 
 1211ذيحجه الحرام  9الله العظمى آقاى بروجردى در باشد، آقاى حاج شيخ عبد الجليل بامر مرجع تقليد وقت آيت  مى
بسرپرستى حوزه علميه كرمانشاه منصوب گرديده و مدت بيست و پنجسال در اداره امور طلاب و تدريس آنان . ق

زحمات زياد متحمل گرديده آثار علمى ايشان؛ حاشيه استدلالى بر العروة الوثقى بنام التعليقه القصوى در دو جلد، كتاب 
ضا و شهادات و رساله در صلوة مسافر و رساله در منجزات مريض است آثار خيريه معظم له تجديد بناء مسجد والدش ق
  آيت الله حاج شيخ عبد الجليل جليلى كرمانشاهى( 21تصوير شماره )حاج شيخ محمد )

  تشكيل و تأسيس كتابخانه معظم در آن حسينيه و( آيت الله جليلى)و تجديد بنا حسينيه ( هادى
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موسسه خيريه و موقوفه پاساژ قصر و توسعه مسجد مرحوم آيت الله بروجردى بصورت فعلى ميباشد و فقه الله تعالى فى 
 .اموره

آيت الله حاج شيخ عبد الجليل زنگنه، مقتدرترين روحانى نافذ القول كرمانشاهان پس از درگذشت آيت الله حاج شيخ 
بود و در منطقه عشاير و اهالى و شهرى و روستايى و ادارى و بازارى احترامى زائد ( مسىش 1221)هادى جليلى 

اش قاطع و در  الوصف براى ايشان قائل بودند، سخنش در مسائل اجتماعى و سياسى و مذهبى مؤثر و در بيان انديشه
ر از آزردن و مخالفت با نظرات اعتناء بود و به همين جهت مأموران امنيتى و اطلاعات كشو مقابل دولت مردان بى

اصلاحى وى پرهيز داشتند، در امور فرائض و احكام و امر به معروف و نهى از منكر دقيق و در انجام مراجعات اهالى 
گام برداشت ( ق)شمسى همگام با امام راحل  1220كوشا بودند و به همين جهت در آغاز حركت نهضت اسلامى از سال 

هاى شاه  از سوى بيدادگاه( ق)د الشرائطى بود كه فتوى بر سلامت و رعايت مقام مرجعيت امام و از جمله مجتهدين واج
آيت الله جليلى پيشاپيش تظاهرات مردمى ( 21تصوير شماره ( )ق)را امضاء نمود و در سفرى به تركيه با حضرت امام 

 1241در كرمانشاه سال 

به پاريس زعامت اهالى را در پيوستن به ( ق)يمت حضرت امام ملاقات كرد و با آنحضرت ارتباط كامل داشت، با عز
  نهضت انقلاب اسلامى با توانايى تمام به عهده گرفت و درياى خروشان مردم
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در ( ق)با وى همزبان و همدل گشته قدم در راه گذاشتند، و واسطه امر و نهى امام ... منطقه از شيعه و سنى و اهل حق و 
با ايشان در ( ق)هاى حضرت امام  شدند، مكاتبات و تلگرافها و پيام هاى انقلاب محسوب مى اهالى و پشتوانه استان با

به ( ق)مجلدات مختلف و متعدد اسناد انقلاب اسلامى و مطبوعات آنزمان به تفصيل مندرج است، در ورود حضرت امام 
 .تشكيل كميته انقلاب اسلامى پرداختندميهن در زمره مستقبلين متقدم بودند و به حكم آن حضرت به 

هاى انقلاب، رخت به تهران كشانيد، و تمام ايام خويش  ها و ايجاد محيط مناسب براى استقرار آرمان با سازماندهى ارگان
گذراند و حاصل قريب بيست سال مطالعه  هاى ايران اسلامى مى را به مطالعه و تأليف و تدريس مقطعى در بعضى از حوزه

بر پايه تحصيلات ارجمند حوزه و دانشگاه و مرتبه اجتهاد و استعداد ذاتى، در بين علماء ... و اصولى و تفسيرى و  فقهى
 .شوند دانند، مشاراليه بين الاقران و اركان خاندان محسوب مى برجسته معاصر كه علم را بر عنوان مرجح مى

  ساير برجستگان علماء خاندان جليلى

  جليلى حاج آقا جمال الدين

فرزند عالم متقى حاج آقا محمود بن آيت الله آقا عبد الرحمن جليلى، از روحانيون محترم و پرهيزگار و شايسته  -
گذرانيد و در اخلاق حسنه و تواضع زبانزد بود، در ايام كهولت  خاندان جليلى، ملقب به مؤيد الاسلام، روزگار به انزوا مى

 1221سالگى در سال  11و در جوار آستان حضرت فاطمه معصومه در سن  در شهر مقدس قم سكونت اختيار كرد
  رحمة الله عليه. مدفون گرديد( مقبره ابو حسين)شمسى برحمت ايزدى پيوست و در 



  حاج آقا مرتضى جليلى

در حوزه  فرزند آيت الله آقا عبد الرحيم جليلى زنگنه، تحصيلات متداول را( ق. 1192متولد )ملقب به ظهير العلماء  -
علميه كرمانشاه آغاز و مراحل بايسته را به اقتضاى استعداد طى نموده، در مسائل سياسى و اجتماعى دوران مشروطيت و 

كرد، در  تخلص مى( ظهير)شد، اهل شعر و ادب بود و  پس از آن دخيل بود و از جمله سردمداران در آن ايام شمرده مى
بعد از انقراض قاجاريه، مدتى در كرمانشاه سردفتر اسناد رسمى بود و سپس  دوران آغاز تشكيلات ادارى سيستم نوين

شمسى به مشهد مقدس عزيمت و در بخش موزه آستان قدس رضوى به خدمتگزارى حضرت ثامن  1219در سال 
شمسى در كرمانشاه برحمت  1210الحجج كمر بست تا به افتخار تقاعد بازنشستگى نائل گرديد، در سالهاى پس از 

 .ايزدى پيوست و جسد آنمرحوم پس از تشييع شايسته به نجف اشرف انتقال داده شد، رحمة الله عليه

  آيت الله حاج آقا مصطفى جليلى

فرزند آقا شيخ مرتضى جليلى كرمانشاهى از علماء اعلام و حجج اسلام و دانشمندان با متانت و برجسته حوزه علميه  -
كرد و امام جماعت بود، و بهنگام عدم  آستانه مقدسه فاطميه عليها سلام اقامه مىقم كه نماز صبح را در مسجد موزه 

ق در . 1219حاج آقا مصطفى جليلى در ذيقعدة الحرام در سال . فرمود حضور آيات بجاى ايشان امامت و نيابت مى
  كرمانشاه
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دمات و سطوح اوليه را در كرمانشاه تحصيل نمودند، بسال متولد گرديد و در عهد تربيت والد ماجد نشو و نما يافته و مق
ق بمدت دهسال در محضر آيات عظام به استفاده و تلمذ پرداخته در . 1229ق به نجف اشرف عزيمت و تا سال . 1229

همين سال به ديار مقدسه قم مهاجرت، مدت هفت سال را در درس خارج اصول و فقه اعظام آيات گذرانيده و بيست 
از ابحاث فقه و اصول مرحوم آيت الله حجت و بطور همزمان قريب پانزده سال بموازات استماع و استنباط ابحاث سال 

مند شده و به پشتوانه استعداد ذاتى و پيشينه آبايى و سالها  فقه و اصول از دروس مرحوم آيت الله العظمى بروجردى بهره
ت عظام گذشته قم و نجف اشرف مراتب علمى و اجتهاد معظم له را تحصيل مطلوب به تدريس فقه و اصول پرداختند، آيا

تصديق نموده و اجازاتى كه براى ايشان صادر شده است و مؤلف كتاب گنجينه دانشمندان آنرا رويت و مطالعه كرده 
 .باشد حقا ايشان واجد مقام علم و كمالات نفسانى و ملكات معنوى و از افراد موفق مى: نويسد مى

  آيت الله حاج آقا شجاع الدين جليلى، آيت الله حاج شيخ حسام الدين جليلى: از چپ( 21شماره تصوير )

ام، به  ديده[  محمد شريف رازى]آثار علمى ايشان كه حقير : و درباره آثار علمى حاج آقا مصطفى جليلى آورده است كه
  رساله قاعده لاضرر كه تقرير درس مرحوم آيت -1: قرار زير است

##143=PAGE##  

حواشى بر  -4حواشى بر عروة الوثقى  -2حواشى بر جواهر الكلام  -2حواشى بر كفاية الاصول  -1. الله حجت است
 .منظومه سبزوارى



  آيت الله حاج آقا شجاع الدين جليلى

صالح جليلى ابن حجة الاسلام حاج شيخ بهاء الدين معروف به نظام العلماء ابن مرحوم آيت الله حاج شيخ محمد  -
 .كرمانشاهى از علماء اعيان و مشهور استان كرمانشاه و عالمى متين و باوقار و اخلاقى بودند

ق در شهر كرمانشاه واقع شد، و پس از گذرانيدن دوران كودكى در دامن والد  1211تولدشان در اول محرم سال 
نشاهى؛ مقدمات و سطوح را به پايان ماجدش خدمت مرحوم آقا شيخ حسن كربلائى و آقا شيخ احمد نجفى كرما

عزيمت بنجف اشرف نموده و از دراسات فقه آية الله العظمى اصفهانى و اصول آية الله آقا ضياء  1229رسانيده و در سال 
الدين عراقى و حكمت و معقول را خدمت عالم جليل مرحوم آقا شيخ مرتضى طالقانى كه يكى از اوتاد و زهاد عصر 

 .اند ه نمودهخود بود استفاد

و بعد از پنجسال اقامت و مجاورت بواسطه اغتشاش اوضاع عراق و تبعيد آيات عظام نجف بايران اجبارا بوطن خود 
برگشته و مدت يكسال توقف و در خلال آن مشرف بمكه شده و بعد از مراجعت بقم آمده و از محضر مرحوم آية الله 

 .مند گرديد الله حاج شيخ ابو القاسم اصفهانى مدت يكسال بهرهالعظمى حايرى يزدى و آية الله يثربى و آية 

توقف و از محضر آيتين اصفهانى و عراقى مستفيض شده و پس  1240مجددا بنجف مهاجرت تا سال  1221و در سال 
جماعت از رسيدن بمقام شامخ اجتهاد و دريافت اجازه بكرمانشاه بازگشته و بانجام وظائف دينى و روحى از قبيل اقامه 

( عماد الدوله)ق اقدام بتاسيس مدرسه علميه . 1214ئى از محصلين كرمانشاه اقدام نموده و در سال  و تعليم و تربيت عده
اكنون از مدارس دائر كرمانشاه و سالها در  كه در شرف انهدام بود قيام نموده و آنجا را مسكن طلاب قرار داده كه تا هم

 .گرديد آقا حسام الدين اداره مى تحت سرپرستى فرزند برومندش حاج

ق دار فانى را وداع گفته و با تجليل فراوان تشييع و حمل بقم گرديده و در . 1292وى در روز يكشنبه دوم ربيع الثانى 
آنجا نيز عموم مراجع و آيات عظام و حوزه علميه تشييع نموده و در مقبره فاطميه بين مسجد اعظم و صحن عتيق مدفون 

 91.گرديدند

در رحلت ايشان، بحجت شهرت و توجه اهالى و احساس وظيفه مسئولان، سران كشورى و لشگرى به تشييع آمدند و 
مهندس سيد جواد شهرستانى استاندار وقت كرمانشاه كه خود از خانواده روحانيت بود، در مراسم مكرر شركت نموده، در 

اى ايشان از سوى مجالس و مساجد و هيأت دينى برگزار شهرهاى شيراز و قم و تهران و كرمانشاه جلسات يادبود بر
 91.گرديد
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گردد، درباره مرحوم  مؤلف گنجينه دانشمندان در زمان تأليف آن كتاب كه به سالهاى قبل از پيروزى انقلاب اسلامى بازمى
مسئولان نسبت ]ى و خوش برخورد آن مرحوم دانشمندى بود خليق و اجتماع: نويسد آيت الله آقا شجاع الدين جليلى مى
هاى آن مرحوم مورد قبول و بدين وسيله خدمت  و از اين جهت سفارشات و توصيه[ به ايشان احترامى خاص قائل بودند

                                                             
 .413، ص 7گنجينه دانشمندان، ج   -(1)    
 ...و / 1868ربيع الثانى  -52/ 2/ 16شيراز  -اطلاعيه جلسات اسلامى/ 52/ 2/ 81روزنامه اطلاعات، / 1852ارديبهشت  13شنبه  روزنامه اطلاعات، سه -(2)    



نمود، ولى محسود اقران خود از بيگانه و خويشان بود و شنيدم در موقع رحلتش دستور داد  به مردم مبتلا و گرفتاران مى
آوردند پس با حال خوشى  تشريف مى( ع)نموده و مؤدب باشند و گفته بودند؛ آقايم حضرت على لباس ويرا مرتب 

 99.بديدار جانان شتافت، رحمة الله عليه

 -1( درر الفقيه)تقريرات دوره كامل فقه آيت الله اصفهانى به نام  -1از آثار مرحوم آيت الله آقا شجاع الدين جليلى؛ 
كتابى در اثبات  -4كتابى در توحيد  -2يى در لاضرر  رساله -2( درر النجفيه)راقى به نام دوره اصول آقا ضياء الدين ع

 .اى از تمام مجالس منبر آن مرحوم در ماه مبارك رمضان و دهه عاشورا مجموعه -1امامت و ولايت 

 آيت الله شيخ حسام الدين جليلى؛

ق با مرحوم والدش به . 1240جف اشرف متولد و در سال ق در ن. 1229فرزند آيت الله حاج شيخ شجاع الدين، در سال 
كرمانشاه آمده، بعد از طى دوران كودكى در مدارس ابتدايى و متوسطه مشغول به تحصيل گرديد، در روز عيد فطر سال 

ق در سن هفده سالگى در لباس مقدس روحانيت وارد و بخواندن مقدمات و ادبيات عرب نزد مرحوم والدش . 1211
ق به قم مهاجرت و بقيه سطوح را در خدمت . 1211ه و تا مقدارى از سطوح را در كرمانشاه خوانده و در سال پرداخت

آيات حاج شيخ محمد تقى ستوده اراكى و آقا ميرزا على آقا مشكينى و آقا شيخ جواد تبريزى و آيت الله حاج سيد 
 .خ محمد فكورى تحصيل نمودمحمد باقر سلطانى و معقول را در محضر مرحوم آية الله حاج شي

پس از تكميل سطوح از درس خارج آيت الله العظمى بروجردى و آيت الله العظمى امام خمينى و پس از فوت مرحوم 
آقاى بروجردى از محضر آيت الله تبريزى و مقدارى از حوزه درس آية الله العظمى مرعشى نجفى و آيت الله العظمى 

ق بواسطه مريضى و كهولت مرحوم والدش حسب الامر مراجع عظام به . 1219سال  گلپايگانى استفاده نموده و در
اكنون به سبب  100.دار گرديدند كرمانشاه برگشته و تصدى امورات شرعى و علمى و مذهبى مربوط به پدرشان را عهده

به مطالعه و تأليف و  هاى جنگ تحميلى با ساير اهالى به خارج كرمانشاه، ايام را كسالت و مهاجرت در ايام بمباران
 .گذرانند تدريس مى
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  حجة الاسلام و المسلمين آقا صلاح الدين جليلى

 1221فرزند آيت الله حاج شيخ حسام الدين و نواده آيت الله حاج شيخ شجاع الدين جليلى كرمانشاهى، در سال  -
نحو احسن در مدارس كرمانشاه به پايان رسانيد، با اينكه شمسى در كرمانشاه متولد، تحصيلات ابتدايى و متوسطه را به 

هاى كشور ادامه دهد، اما به سبب علاقه ذاتى و رسالت خانوادگى چراغ علوم  توانست به تحصيل موفق در دانشگاه مى
شمسى در كسوت اهل علم و به  1241اسلاميه را در خاندان اجل جليلى به همت خويش روشن نگاهداشته در سال 

اى جد بليغ نمود، مقدمات را در محضر والد ماجد و سپس  س مقدس روحانيت درآمد؛ و در پى تحصيلات حوزهلبا
رسائل و مكاسب را از حجة الاسلام و المسلمين حاج شيخ عليرضا متانت و آيت الله حاج شيخ عبد الجليل جليلى و 

                                                             
 .416، ص 7گنجينه دانشمندان، ج   -(1)    
 .416 -421، ص 7گنجينه دانشمندان، ج   -(2)     



ر يكسال بمنظور استفاده از محضر استادان اقامت مرحوم آقاى ربانى تحصيل نموده در عزيمت به شهر مقدسه قم بالغ ب
كرده، در تعطيلات ايام جنگ تحميلى عازم مازندران شدند عزم رحيل را بدل به اقامت كرده در همان ديار، بقيه دروس 

حجة الاسلام و ( 29تصوير شماره )سطوح را تا مقدارى از خارج در خدمت آيت الله حاج شيخ عبد الله نظرى و آيت 
  سلمين آقا صلاح الدين جليلىالم

  چنان الله شيخ مهدى زمانى كيومرثى كسب فيض نموده و سپس به كرمانشاه بازگشتند و هم
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با مطالعه و تحصيل مداوم با استفاده از حوزه درس اعلام علماء در پى نيل به مقام علمى و دينى در كوشش و اجتهادند، 
بجاى آيت الله حاج شيخ عبد الجليل جليلى به اقامه نماز جماعت ( ق)خ هادى جليلى مدتى در مسجد مرحوم آقا شي

اشتغال داشتند، سپس به همت اهالى و مؤمنين مسجد مرحوم نظام العلماء نياى پدرى ايشان بمنظور تبليغ و تدريس و 
د، و در مدرسه علميه آيت الله جماعت تعمير و احياء گرديد و در مكان مزبور به انجام وظايف علمى و شرعى پرداختن

 .نيز به تدريس مشغول شدند( ق)العظمى آقاى بروجردى 

حاج آقا صلاح الدين، از جميع جهات علمى، مذهبى به كردار و گفتار و رفتار شئونات خاندان محترم جليلى را 
نيان به عنوان دل خوش پاسدارى نموده است، وقار و متانت و اصالت را در شخصيت خود جمع داشته و از ارث پيشي

گى و تلمذ را پيشه خود قرار داده و در  نداشته است، بلكه در كمال فروتنى استعداد خدادادى را شمع راه ساخته و طلبه
اى درخشان براى خود فراهم نموده، و بدين سبب از علاقه و احترام اهالى برخوردار، در بيان سخن بليغ و  اين راه آينده

مى و منبعث از مطالعه و تحقيق و در تدريس داراى روش استنباط و استدلال است، در ليالى و ايام منابرش جذاب و عل
محرم و صفر و فاطميه در منزل خويش مراسم روضه و دعاى باصفايى دارد كه شكوه و جلال و كوكبه مجالس ايام 

وجود آخرين چراغ روحانى اين حيات نياى خويش را به عرفان و قناعت و سادگى مبدل ساخته است، اين گرامى 
باشد و اقدامش ارزشمند و همتش  خاندان چند صد ساله پس از سير بزرگانى كه حكايت احوال و آثار آنان گذشت، مى

 .والاست
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  آلبوم
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  آيت الله آخوند ملا عبد الرحمن كرمانشاهى( 40تصوير شماره )
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 .از راست حاج ميرزا خليل، آقا محمد صالح، مجتهد كرمانشاهى، حسينقلى خان سلطانى كلهر( 41 تصوير شماره)
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صدر الشريعه، مظفر الدين، ميرزاى وليعهد، امامقلى ميرزاى عماد الدوله، مؤيد الدوله فرزند : از چپ( 41تصوير شماره )
  سلطان مراد ميرزا حسام السلطنه، مجتهد جليلى
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ناظم الشريعه ايستاده از چپ؛ نظام العلماء،  -2آقا محسن جليلى  -1آقا شيخ هادى جليلى  -1( 42تصوير شماره )
 (كودك)مؤيد الاسلام، آقا نور الدين، حاج شجاع الدين 

جليلى، حاج آقا از چپ؛ آقا مصطفى جليلى، آقا علاء الدين آل آقا، آقا شيخ احمد، نظام العلماء ( 42تصوير شماره )
 (نجف اشرف)شجاع جليلى 
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 (نظام العلماء)حجة الاسلام و المسلمين حاج آقا بهاء الدين جليلى ( 44تصوير شماره )

ايستاده؛ آقا سيد مهدى مرتضوى،  -نشسته؛ حجة الاسلام و المسلمين آقا شيخ محمد صادق جليلى( 41تصوير شماره )
  شيخ محمد صادق كودك آقا مهدى فرزند آقا
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نشسته؛ رئيس العلماء دوم، نظام العلماء جليلى، . از راست؛ شيخ اسد الله، آقا شيخ هادى،؟؟ راننده دج( 41تصوير شماره )
 (شمسى 1191به منطقه كرمانشاهان ( دج)از جمله نخستين خودرو شخصى )ايستاده؛ حاج آقا شجاع، كمك راننده 

از راست؛ آقا جعفر فيض مهدوى، آقا ضياء فيض مهدوى، آقا شجاع الدين جليلى و همراهان از ( 41تصوير شماره )
  مسئولان استان در بيستون كرمانشاه
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خوانى ماه محرم در منزل نظام العلماء جليلى در كرمانشاه واعظ روى منبر مرحوم آقا  مراسم روضه( 49تصوير شماره )
  شيخ على علما است
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  شمسى 1214آية الله حاج شيخ محمد هادى جليلى كرمانشاهى هنگام قرائت خطبه عيد فطر ( 10تصوير شماره )
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 (ثراه طاب)آية الله حاج شيخ هادى جليلى كرمانشاهى ( 11تصوير شماره )



آية الله حاج شيخ هادى جليلى، دكتر محمد اعظم از چپ؛ رفعت السلطنه پاليزى، وكيل الدوله پاليزى، ( 11تصوير شماره )
شمسى، تهران، شمران، منزل آقاى رفعت السلطنه وكيل كرمانشاه هنگام  1211فروردين )زنگنه، نبى خان ياورى 

 (مسافرت حضرت آقا به ارض اقدس مشهد
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سالگى، آقا محمد حسين در دوازده سالگى به  آقا عبد الجليل در پنج سالگى، آقا عبد الحميد در سه( 12تصوير شماره )
  همراه كربلايى عليخان جليليان مربى آقايان جليلى
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امام موسى صدر، همراه و همقدم مبارزاتى آية الله حاج شيخ عبد الجليل جليلى بهنگام طلبگى به ( 12تصوير شماره )
 .ايشان اهداء نموده است
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  از چپ؛ آية الله حاج شيخ حسن علامى، آقاى امام سدهى، آية الله جليلى( 14شماره تصوير )
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، (شهيد محراب)از چپ به راست؛ صف اولّ نفر سوم؛ حجة الاسلام متانت، آية الله اشرفى اصفهانى ( 11تصوير شماره )
آذرماه )رسين مدرسه آية الله بروجردى كرمانشاه آقاى فلسفى واعظ، آية الله جليلى كرمانشاهى به همراه طلاب و مد

 (، مدرسه آية الله بروجردى1224
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مراسم ديدار نمايندگان تجار كرمانشاه از آية الله جليلى در بازگشت از سفر حج در مدرسه آية الله ( 11تصوير شماره )
  العظمى بروجردى در جمع مدرسين و طلاب مدرسه
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، آقاى حاج شيخ (شهيد محراب)از چپ براست؛ آقا شيخ محمود اصفهانى، آية الله اشرفى اصفهانى ( 11تصوير شماره )
 1224آذر )باقر غروى، آقاى فلسفى واعظ آية الله حاج شيخ عبد الجليل جليلى، آقاى شيخ حسين امينى شاهرودى 

 (هقصر شيرين، يادگار سفر آقاى فلسفى خطيب شهير به كرمانشا
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آية الله حاج شيخ عبد الجليل جليلى در محضر آية الله العظمى آقاى حاج سيد محسن طباطبايى ( 19تصوير شماره )
سوم فروردين ماه  -1211ذيحجه  12نجف اشرف، مدرسه آية الله حكيم، )حكيم هنگام مراجعت معظم له از مكه معظمه 

 (شمسى 1221
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از چپ براست؛ آيت الله حاج شيخ عبد الجليل جليلى، دانشمند فقيد شادروان استاد محمد حسين ( 10ره تصوير شما)
 1229مرداد ( بيدار)جليلى 
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 ، آقاى فلسفى واعظ،(شهيد محراب)از چپ براست، آقاى شيخ حسين امينى، آية الله اشرفى اصفهانى ( 11تصوير شماره )

##167=PAGE##  

 (كرمانشاه 1240)آية الله جليلى و آقاى فلسفى واعظ شهير ( 11شماره  تصوير)
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از چپ براست؛ آية الله حاج سيد محمد ميبدى، آية الله حاج سيد عبد الله شيرازى، آية الله جليلى، آقا ( 12تصوير شماره )
عت آية الله شيرازى از نجف اشرف در شمسى بهنگام مراج 1242زمستان )سيد محمود لارى بهمراه علماء و طلاب 

  مدرسه آية الله
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 (، ايام انقلاب1241حسينيه جليلى پاييز )سخنرانى آية الله جليلى در اجتماع اهالى شهر كرمانشاه ( 12تصوير شماره )
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حسينيه جليلى، اوايل )ة الله جليلى اى از اجتماع اهالى كرمانشاه در استماع سخنرانى آي گوشه( 14تصوير شماره )
 1241زمستان 
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حسينيه جليلى، اوايل )اداى فريضه ظهر و عصر به امامت آية الله جليلى پس از استماع سخنرانى ( 11تصوير شماره )
 (شمسى ايام انقلاب 1241زمستان، 
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انشاه، آية الله جليلى، آقا سيد جواد خرمشاهى به همراه علماء از چپ براست؛ رئيس شركت نفت كرم( 11تصوير شماره )
و روحانيون كرمانشاه، آية الله حاج شيخ محمد رضا كاظمى، آقاى حاج شيخ عبد الخالق اصفهانى، حاج آقاى زرندى 

الدين عراقى  ، آقاى علامى، آقاى يعسوبى، آقاى حاج شيخ بهاء(نماينده كنونى ولى فقيه و امام جمعه محترم كرمانشاه)
 .شوند در كنار هم ديده مى( شهيد)

 (كرمانشاه 1241پيروزى انقلاب، تير ماه )
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 استاد
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  چهارده: سند شماره

و صاحب ( قده)تأييد اجازه اجتهاد و فتوى مرحوم آخوند ملا عبد الجليل به تصريح علامه سيد بحر العلوم : موضوع
بانضمام دستخط روئيت و تأييد صحت عبارات و صلابت مقامات ( عج)حضرت صاحب الامر امام عصر از ( قده)رياض 

  علمى مرحوم آخوند ملا عبد الجليل اوّل از مرحوم آيت الله سيد عز الدين بحر العلوم

  تأييديه( ق) 11ذى الحجه : تاريخ

  العلوم علامه سيد بحر العلوم، سيد على صاحب الرياض، عز الدين بحر: مهر
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  پانزده: سند شماره

معافيت كشاورزان هرسم از مرسوم حسابى ايل بيگى و تأمين طوايف دوستوند و الماسوند از قشلاق در مزرعه : موضوع
 (قلعه آخوند)هرسم 

  قمرى 1111شعبان : تاريخ

 (خان قاجار حكمران كرمانشاهانفتحعلى )و من يتوكل على الله و هو حسبى؛ عبده فتحعلى بن مير محمد : مهر
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  شانزده: سند شماره

  به استقرار در جمع زارعين آخوند ملا عبد الجليل( فيلى)فرمان به كشاورزان متفرق : موضوع



 1111ربيع الثانى : تاريخ

 [ حسن خان والى پشتكوه( ]حسن)از خدا جوئيم توفيق ادب : مهر
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  ههفد: سند شماره

  تأمين و استقرار كشاورزان املاك آخوند ملا عبد الجليل: موضوع

  قمرى 1111رجب : تاريخ

 (فتحعلى خان قاجار حكمران كرمانشاهان)و من يتوكل على الله و هو حسبى، عبده فتحعلى بن مير محمد : مهر
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  هيجده: سند شماره

  ملا عبد الجليل توصيه به رعايت كشاورزان املاك اخوند: موضوع

  قمرى 1119ربيع الاول : تاريخ

 (فتحعلى خان قاجار حكمران كرمانشاهان)عبده فتحعلى بن مير محمد؛  ...قُلْ هُوَ اللَّهُ أحََدٌ  بسم الله الرحمن الرحيم؛: مهر
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  نوزده: سند شماره

  عبد الصمد كرمانشاهىتخصيص و تأمين به كشاورزان املاك آقا عبد الله و آقا : موضوع

  قمرى 1119ذى القعده : تاريخ

 (فتحعلى خان قاجار حكمران كرمانشاهان)عبده فتحعلى بن مير محمد؛  ...قُلْ هُوَ اللَّهُ أحََدٌ  بسم الله الرحمن الرحيم؛: مهر
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  بيست: سند شماره

الجليل از مرسومات و ماليه دولتى حسب الفرمان  معافيت و مرفوع القلم كشاورزان املاك آخوند ملا عبد: موضوع
 فتحعلى شاه قاجار



  قمرى 1119رجب : تاريخ

 (فتحعلى خان قاجار حكمران كرمانشاهان)و من يتوكل على الله و هو حسبى؛ عبده فتحعلى بن مير محمد : مهر
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  بيست و يك: سند شماره

الجليل به فرزندش ملا عبد الله امام جماعت كرمانشاهان و معافيت آنان از واگذارى كشاورزان آخوند ملا عبد : موضوع
  ماليات و صادرات و عوارضات حكمى و ولايتى و ملازم

 1110محرم الحرام : تاريخ

 :مهر

  گرفت خاتم شاهى ز قدرت ازلى
 

فتحعلى شاه )قرار در كف شاه زمانه فتحعلى 
 (قاجار
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 بيست و دو: سند شماره

تأييد فرامين معافيت و برقرارى كشاورزان املاك آخوند ملا عبد الجليل به تصدى و تمليك ملا عبد الله امام : موضوع
  جماعت كرمانشاهان

  قمرى 1111الثانى ( ؟: )تاريخ

 :مهر

  ز فتح على شد چو خور منجلى
 

محمد على ميرزا )مه برج شاهى محمد على 
 (دولتشاه
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  بيست و سه: سند شماره

  و حمايت و رعايت مالك و زارع( قلعه آخوند)تشويق و تأكيد به زراعت و اطاعت كشاورزان قريه هرسم : موضوع

  قمرى 1111شعبان المعظم : تاريخ

 :مهر

  ز فتح على شد چو خور منجلى
 

محمد على ميرزا )مه برج شاهى محمد على 
 (دولتشاه

 

##185=PAGE##  

 بيست و چهار: سند شماره

فرمان كوچ خانوارهاى زنگنه كركوكى از قلعه كهنه به مزرعه هرسم و تخصيص آنان به ابو ابجمعى آقا عبد الله و : موضوع
 آقا عبد الصمد

 1111جمادى الثانى : تاريخ

 :مهر

  ز فتح على شد چو خور منجلى
 

محمد على ميرزا )مه برج شاهى محمد على 
 (دولتشاه

 

##186=PAGE##  

  بيست و پنج: سند شماره

  وصيت آقا عبد الله كرمانشاهى فرزند آخوند ملا عبد الجليل در سفر مكه معظمه: موضوع

  قمرى 1112شعبان : تاريخ

  لا اله الا الله الحق المبين ابن عبد الجليل: مهر
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101 

مذهبى داشته امام جمعه و نافذ القول و صاحب كرسى و مسند اين علماء در كرمانشاهان زعامت علمى و )*(  101
 .اند تدريس بوده

اين علماء در كرمانشاهان زعامت علمى و مذهبى داشته امام جمعه و نافذ القول و صاحب كرسى و مسند )*(  102
 .اند تدريس بوده

لقول و صاحب كرسى و مسند اين علماء در كرمانشاهان زعامت علمى و مذهبى داشته امام جمعه و نافذ ا)*(  102
 .اند تدريس بوده

اين علماء در كرمانشاهان زعامت علمى و مذهبى داشته امام جمعه و نافذ القول و صاحب كرسى و مسند )*(  104
 .اند تدريس بوده

 

 278تاريخ تشيع در كرمانشاه از آغاز تا امروز بانضمام پيشينه اعتقادى در غرب ايران ؛ ص 27881

  بيست و شش: سند شماره

 واگذارى كشاورزان آقا عبد الله به آخوند ملا عبد الصمد: موضوع

  قمرى 1112ربيع الثانى : تاريخ

 :مهر

  ز فتح على شد چو خور منجلى
 

محمد على ميرزا )مه برج شاهى محمد على 
 (دولتشاه
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  بيست و هفت: سند شماره

جمعى آخوند ملا عبد الصمد كه به حمايت ايشان ساكن و زارع شده به آبادى  معافيت كشاورزان قلعه آخوند: موضوع
  حساب اند مرفوع القلم از بيگار و شكار و الحاقات بى محل پرداخته

  قمرى 1211ذيقعده : تاريخ

 :مهر

  ز فتح على شد چو خور منجلى
 

محمد على ميرزا )مه برج شاهى محمد على 
 (دولتشاه
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  بيست و هشت: سند شماره

ممنوعيت از كوچاندن كشاورزان قلعه آخوند به ساير نقاط و معافيت آنان از مرسومات و تأكيد به انجام : موضوع
  خدمات و اطاعت از آخوند ملا عبد الصمد كرمانشاهى

  قمرى 1121صفر : تاريخ

 :مهر

  دُر درج شاهى محمد حسين
 

 (محمد حسين ميرزا حشمت الدوله)
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  بيست و نه: سند شماره

  اجراء حكم شرعى در باب تقاضاى خدمتكار آخوند ملا عبد الصمد كرمانشاهى: موضوع

  قمرى 1121رمضان المبارك : تاريخ

 :مهر



  دُر درج شاهى محمد حسين
 

 (محمد حسين ميرزا حشمت الدوله)
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  سى: سند شماره

  به توشمالان و كدخدايان پشتكوه و پيشكوه به رعايت و مواظبت كشاورزان آقا عبد الاحد كرمانشاهىتوصيه : موضوع

  قمرى 1121صفر : تاريخ

 :مهر

  اين شاه جهان جهان پناهم
 

  آفتاب افسر و آسمان گاهم
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  سى و يك: سند شماره

  كرمانشاهى از امر و نهى و وابستگى به منطقه فيلى پشتكوهاختصاص و انفكاك كشاورزان ملا عبد الاحد : موضوع

  قمرى 1121جمادى الاول : تاريخ

 جاودان فتحعلى ناصر محمود آمد: مهر
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 سى و دو: سند شماره

  حمايت از خانواران محمودوند ديزگران متعلق به آقا عبد الصمد كرمانشاهى و ميرزا سليم خان زنگنه: موضوع

  قمرى 1122جمادى الاول : تاريخ

 جاودان فتحعلى ناصر محمود آمد: مهر

##194=PAGE##  



  سى و سه: سند شماره

 وصيت آقا عبد الاحد كرمانشاهى و وكالت فرزند آقا عبد الرحمن از سوى او: موضوع

  قمرى 1129شوال : تاريخ

 ...عبده عبد الاحد بن عبد الجليل و : مهر
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 سى و چهار: سند شماره

  فرمان برقرارى مستمرى آخوند ملا عبد الصمد در حق برادرش آخوند ملا عبد الاحد كرمانشاهى: موضوع

  قمرى 1142محرم الحرام : تاريخ

 :مهر

... 
 

 محمد شاه غازى صاحب تاج و نگين آمد
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  سى و پنج: سند شماره

  مالياتى كشاورزان آقا عبد الاحد كرمانشاهىتجديد و تأييد فرمان معافيت : موضوع

  قمرى 1142ربيع الثانى : تاريخ

 ؟:مهر
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  سى و شش: سند شماره

معافيت از ماليات و صادرياب و عوارضات حكمى و ولايتى و ملازم كشاورزان و خانوارهاى آقا عبد الاحد : موضوع
  امام جماعت كرمانشاهان



  ىقمر 1142محرم : تاريخ

 :مهر

... 
 

 محمد شاه غازى صاحب تاج و نگين آمد
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  سى و هفت: سند شماره

  فسخ برات و اسناد مالى ادعاى ديوانى از آقا عبد الرحمن كرمانشاهى: موضوع

  قمرى 1110: تاريخ

  عماد الدوله: مهر
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  سى و هشت: سند شماره

  شفيع خان زند از مرسومات ديوانى معافيت موقوفات مسجد: موضوع

  قمرى 1111شوال : تاريخ

  بلند اختر برج شهى امامقلى: مهر
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  سى و نه: سند شماره

  فرمان بازگرداندن كشاورزان متوقف آقا عبد الرحمن كرمانشاهى از پشتكوه: موضوع

  قمرى 1112ربيع الاول : تاريخ

  امامقلىبلند اختر برج شهى : مهر
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  چهل: سند شماره

  فرمان به حسينقلى خان سرتيپ والى پشتكوه در اجراى فرمان پيشين: موضوع

  قمرى 1112ربيع الاول : تاريخ

  عماد الدوله: مهر
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  چهل و يك: سند شماره

  معافيت مستغلات آقا عبد الرحمن كرمانشاهى از ديون ديوانى: موضوع

  قمرى 1119جمادى الثانى : تاريخ

  بنده شاه ولايت طهماسب: مهر
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 چهل و دو: سند شماره

  اجازه اجتهاد از صاحب جواهر به مرحوم آية الله حاج شيخ عبد الرحيم كرمانشاهى: موضوع

 ؟:تاريخ

  محمد حسن: مهر
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  چهل و سه: سند شماره

براى آيت الله حاج شيخ عبد الرحيم ( ق)ولى منصب قضاء از محقق شهير شيخ راضى نجفى اجازه اجتهاد و ت: موضوع
  كرمانشاهى

 ؟:تاريخ

 (قمرى 1111)راضى بن محمّد : مهر
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 چهل و چهار: سند شماره

قاطع براى آية الله اجازه توليت قضاء و فتوا از قدوة العلماء المتأخرين آقا سيد على طباطبايى صاحب برهان : موضوع
  حاج شيخ عبد الرحيم كرمانشاهى

 ؟:تاريخ

  على الطباطبايى: مهر
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  چهل و پنج: سند شماره

  حذف مباشر هرسم و معافيت آن از دايره امور ديوانى: موضوع

  قمرى 1209رجب : تاريخ

 (ظهر فرمان)ضياء الدوله : مهر
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  چهل و شش: سند شماره

  اجازه اجتهاد از آية الله العظمى آخوند ملا محمد كاظم خراسانى براى آية الله حاج شيخ هادى جليلى: موضوع

  قمرى 1211جمادى الثانى : تاريخ

  محمد كاظم: مهر

##208=PAGE##  

  چهل و هفت: سند شماره

  آيت الله حاج شيخ هادى جليلىاجازه اجتهاد از آيت الله العظمى سيد ابو الحسن موسوى اصفهانى براى : موضوع

  قمرى 1221محرم الحرام : تاريخ

  ابو الحسن الموسوى: مهر

##209=PAGE##  



  چهل و هشت: سند شماره

  اجازه اجتهاد از آية الله العظمى شيخ الشريعه اصفهانى براى آية الله حاج شيخ هادى جليلى: موضوع

  قمرى 1220صفر المظفر : تاريخ

 (عه اصفهانىشيخ الشري: )مهر
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  چهل و نه: سند شماره

نامه آية الله العظمى آقا سيد ابو الحسن اصفهانى به آية الله حاج شيخ هادى جليلى بمنظور تأسيس حوزه علميه : موضوع
  در كرمانشاه

 ؟:تاريخ

  ابو الحسن الموسوى: مهر
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  پنجاه: سند شماره

الله العظمى آقا سيد ابو الحسن موسوى اصفهانى براى آية الله حاج شيخ هادى جليلى درباره دومين نامه آية : موضوع
  تأسيس حوزه علميه در كرمانشاه

 ؟:تاريخ

  ابو الحسن الموسوى: مهر
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  پنجاه و يك: سند شماره

هى در پذيرايى از آيات عظام عتبات تلگراف احمد شاه قاجار مبنى بر تقدير و تشكر از آقا شيخ هادى كرمانشا: موضوع
  در ورود به كرمانشاهان و اهداء عصاى مرصع

  قمرى 1222ربيع الثانى : تاريخ

  دفتر مخصوص شاهنشاهى، اخبار تلگرافى كرمانشاه: مهر
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 پنجاه و دو: سند شماره

  ادى مجتهد كرمانشاهىفرمان اهداء سر عصاى مرصع از سوى احمد شاه قاجار به آقا شيخ ه: موضوع

 1221صفر : تاريخ

 السلطان احمد شاه قاجار: مهر
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  پنجاه و سه: سند شماره

  نامه آية الله العظمى بروجردى براى آية الله حاج شيخ هادى جليلى درباره تأسيس حوزه علميه در كرمانشاه: موضوع

  قمرى 1211ربيع الثانى : تاريخ

 (الطباطبايىحسين )امضاء : مهر
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 پنجاه و چهار: سند شماره

  آراء استاندار كرمانشاه و اظهار توجه به آية الله حاج شيخ هادى جوابيه شاه به شمس ملك: موضوع

  شمسى 1214آبان ماه : تاريخ

 (شاه)امضاء : مهر
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  پنجاه و پنج: سند شماره

  حاج شيخ عبد الجليل جليلى از آية الله العظمى آقا جمال گلپايگانىاجازه و اجتهاد آية الله : موضوع

  قمرى 1211ربيع الثانى : تاريخ



  جمال الموسوى: مهر

##217=PAGE##  

  پنجاه و شش: سند شماره

  اجازه و اجتهاد آية الله حاج شيخ عبد الجليل جليلى از علامه آقابزرگ تهرانى: موضوع

  قمرى 1211: تاريخ

  ابزرگآق: مهر
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  پنجاه و هفت: سند شماره

  اجازه و اجتهاد آية الله حاج شيخ عبد الجليل جليلى از آية الله العظمى آقا يحيى مدرس يزدى: موضوع

 1211ذى القعده : تاريخ

  الحسنى الحسينى: مهر
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  پنجاه و هشت: سند شماره

  شيخ عبد الجليل جليلى از آية الله العظمى ميرزا آقا اصطهباناتىاجازه و اجتهاد آية الله حاج : موضوع

  قمرى 1211ذيقعده : تاريخ

  ابراهيم حسينى: مهر
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  پنجاه و نه: سند شماره

  توليت مدرسه علميه كرمانشاه به آية الله حاج شيخ عبد الجليل جليلى از آية الله العظمى بروجردى: موضوع

  قمرى 1211ذيحجه نهم : تاريخ



  حسين الطباطبايى: مهر

##221=PAGE##  

  شصت: سند شماره

به آية الله حاج شيخ عبد الجليل جليلى از آية الله العظمى ( ع)اجازه تصدى امور شرعى در عصر غيبت حضرت : موضوع
  حكيم

  قمرى 1211رمضان : تاريخ

  محسن الطباطبايى: مهر
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  يك شصت و: سند شماره

  اجازه و اجتهاد آية الله حاج شيخ عبد الجليل جليلى از آية الله العظمى آقا سيد حسن بجنوردى: موضوع

  قمرى 1211رجب  11: تاريخ

  حسن الموسوى: مهر
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 شصت و دو: سند شماره

  حسين حلّى اجازه و اجتهاد آية الله حاج شيخ عبد الجليل جليلى از آية الله العظمى آقا: موضوع

  قمرى 1219جمادى الاول : تاريخ

  الحسين بن على: مهر

##224=PAGE##  

  شصت و سه: سند شماره

  توليت و تصدى مدرسه علميه كرمانشاه به آية الله حاج شيخ عبد الجليل جليلى از آية الله العظمى حكيم: موضوع

  قمرى 1211رمضان  12: تاريخ



  محسن الطباطبايى: مهر
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 شصت و چهار: سند شماره

  تصدى امور شرعيه و حسبيه آية الله حاج شيخ عبد الجليل جليلى از آية الله العظمى امام خمينى: موضوع

  قمرى 1212محرم الحرام : تاريخ

  روح الله الموسوى: مهر
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  شصت و پنج: سند شماره

  حاج شيخ عبد الجليل جليلى از آية الله العظمى امام خمينىجوابيه و تقدير تشكر براى آية الله : موضوع

  قمرى 1212محرم الحرام  11: تاريخ

  روح الله الموسوى الخمينى( امضاء: )مهر
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  شصت و شش: سند شماره

  جوابيه آية الله العظمى امام خمينى به آية الله حاج شيخ عبد الجليل جليلى: موضوع

  قمرى 1212الاول ربيع  2: تاريخ

  روح الله الموسوى الخمينى -امضاء: مهر

##228=PAGE##  

  شصت و هفت: سند شماره

  جوابيه آية الله العظمى امام خمينى به آيت الله حاج شيخ عبد الجليل جليلى: موضوع

  قمرى 1212جمادى الثانى  12: تاريخ



  روح الله الموسوى الخمينى -امضاء: مهر

##229=PAGE##  

  شصت و هشت: سند شماره

  جوابيه آية الله العظمى امام خمينى به آيت الله حاج شيخ عبد الجليل جليلى: موضوع

  قمرى 1214شوال  12: تاريخ

  روح الله الموسوى الخمينى -امضاء: مهر

##230=PAGE##  

  شصت و نه: سند شماره

  الله حاج شيخ عبد الجليل جليلىجوابيه و تقدير آية الله العظمى امام خمينى به آية : موضوع

  قمرى 1214جمادى الثانى  11: تاريخ

  روح الله الموسوى الخمينى -امضاء: مهر
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 هفتاد: سند شماره

  جوابيه آية الله العظمى امام خمينى به آية الله حاج شيخ عبد الجليل جليلى: موضوع

  قمرى 1211ربيع الثانى  11: تاريخ

  روح الله الموسوى الخمينى -امضاء: مهر

##232=PAGE##  

  هفتاد و يك: سند شماره

  توليت مدرسه علميه كرمانشاه از آية الله العظمى امام خمينى به آية الله حاج شيخ عبد الجليل جليلى: موضوع

  قمرى 1211ذى الحجه : تاريخ



  روح الله الموسوى: مهر
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 هفتاد و دو: سند شماره

  توليت مدرسه علميه كرمانشاه از آية الله العظمى خويى به آية الله حاج شيخ عبد الجليل جليلى: موضوع

  قمرى 1211ذى الحجه الحرام : تاريخ

  ابو القاسم الموسوى: مهر

##234=PAGE##  

  هفتاد و سه: سند شماره

  حاج شيخ عبد الجليل جليلى تصدى امور حسبيه از آية الله العظمى امام خمينى به آية الله: موضوع

  قمرى 1290صفر : تاريخ

  روح الله الموسوى: مهر
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 هفتاد و چهار: سند شماره

تصدى امور شرعيه و حسبيه و توليت مدرسه علميه كرمانشاه از آية العظمى خويى به آية الله حاج شيخ عبد : موضوع
  و احترام ايشان الجليل جليلى و توصيه اهالى به تجليل و تبجيل

  قمرى 1290ربيع الثانى : تاريخ

  ابو القاسم الموسوى: مهر
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  هفتاد و پنج: سند شماره

  تقدير و تشكر آية الله العظمى امام خمينى از آية الله حاج شيخ عبد الجليل جليلى: موضوع

 -:تاريخ



  روح الله الموسوى الخمينى( امضاء: )مهر
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  هفتاد و شش: سند شماره

  جوابيه آية الله العظمى امام خمينى به آية الله حاج شيخ عبد الجليل جليلى: موضوع

 -:تاريخ

  روح الله الموسوى الخمينى( امضاء: )مهر
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  هفتاد و هفت: سند شماره

يل جليلى و قدردانى از اهالى كرمانشاه براى جوابيه آية الله العظمى امام خمينى به آية الله حاج شيخ عبد الجل: موضوع
  شركت فعال در نهضت اسلامى

  قمرى 1299صفر  14: تاريخ

  روح الله الموسوى الخمينى( امضاء: )مهر
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  هفتاد و هشت: سند شماره

  كسب اجازه از آية الله العظمى امام خمينى توسط آية الله حاج شيخ عبد الجليل جليلى: موضوع

  شمسى 1249بيست و پنجم آذر ماه : تاريخ

  روح الله الموسوى: مهر
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  هفتاد و نه: سند شماره

گزارش سخنرانى آيت الله جليلى درباره اوضاع نابسامان كرمانشاه و ابراز خواسته ملت دال بر بازگشت آية الله : موضوع
 العظمى امام خمينى از تبعيد



  شمسى 1221بهمن  14: تاريخ

  امضاء، افشايى: مهر
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 هشتاد: سند شماره

  هاى كرمانشاه از طريق ساواك كش گزارش عكس العمل آية الله جليلى با تصوير شاه در مسجد گيوه: موضوع

  شمسى 1222خرداد : تاريخ

  امضاء منوچهرى: مهر
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  هشتاد و يك: سند شماره

مبنى بر طرفدارى آية الله جليلى از آية الله العظمى امام خمينى و تحريك مخالفان ( ساواك)گزارش اداره سوم : موضوع
  رژيم و تقاضاى محدوديت و عكس العمل تحركات ايشان

 1222تير ماه : تاريخ

  امضاء، شاهين: مهر
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 هشتاد و دو: سند شماره

  ريب موقعيت مبارزاتى آية الله حاج شيخ عبد الجليل جليلىبراى تخ( ساواك)دستورات و تمهيد اداره سوم : موضوع

  شمسى 1222اسفند : تاريخ

  امضاء، شاهين: مهر
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  هشتاد و سه: سند شماره

  گزارش اعتراض و انتقاد آشكار آية الله حاج شيخ عبد الجليل جليلى از دولت و رژيم پهلوى از طريق ساواك: موضوع



  شمسى 1224مهر : تاريخ

  امضاء، مقدم: مهر
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 هشتاد و چهار: سند شماره

گزارش اداره همه جانبه مدرسه علميه كرمانشاه و جانبدارى از آية الله العظمى امام خمينى توسط آية الله حاج : موضوع
  شيخ عبد الجليل جليلى از طريق ساواك

  شمسى 1240تير : تاريخ

  امضاء، مقدم: مهر
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  هشتاد و پنج: سند شماره

  گزارش اقدامات آية الله حاج شيخ عبد الجليل جليلى در جريان انقلاب اسلامى: موضوع

  شمسى 1241آذر ماه : تاريخ

  امضاء، همدانيان: مهر
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  هشتاد و شش: سند شماره

الجليل جليلى به پشتيبانى از اعلاميه مراجع عظام  اعلاميه علماى كرمانشاهان به تصدى آية الله حاج شيخ عبد: موضوع
  قم

  شمسى 1241آذر : تاريخ

 (امضاء علماى كرمانشاهان مندرج در ذيل اعلاميه: )مهر
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  هشتاد و هفت: سند شماره



العظمى امام اعلاميه علماى كرمانشاهان به تصدى آية الله حاج شيخ عبد الجليل جليلى حسب الامر آية الله : موضوع
  خمينى

  شمسى 1241آذر : تاريخ

 (امضاء علماء كرمانشاهان مندرج در ذيل اعلاميه: )مهر
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  هشتاد و هشت: سند شماره

اعلاميه علماى كرمانشاهان به تصدى آية الله حاج شيخ عبد الجليل جليلى در اعتراض به مقابله نظاميان و : موضوع
  استاندار وقت كرمانشاه سپهبد پاليربان تحريم هرگونه همكارى با

 -:تاريخ

 (امضاء علماء كرمانشاهان مندرج در ذيل اعلاميه: )مهر
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  هشتاد و نه: سند شماره

اعلاميه علماى كرمانشاهان در برگزارى مجلس ترحيم شهداى انقلاب اسلامى كرمانشاه به تصدى آية الله حاج : موضوع
  جليلىشيخ عبد الجليل 

  شمسى 1241مهر : تاريخ

 (امضاء علماء كرمانشاهان مندرج در ذيل اعلاميه: )مهر
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 نود: سند شماره

  اجازه و اجتهاد آية الله حاج آقا شجاع الدين جليلى از آية الله العظمى آقا ضياء الدين عراقى: موضوع

  قمرى 1240شوال  11: تاريخ

  ضياء الدين العراقى: مهر
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  نود و يك: سند شماره

  اجازه و اجتهاد آية الله حاج آقا شجاع الدين جليلى از آية الله العظمى سيد ابو الحسن اصفهانى: موضوع

  قمرى 1240ذى القعدة الحرام : تاريخ

  ابو الحسن الموسوى: مهر
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 نود و دو: سند شماره

  حمد الحسينى زنجانى براى آقا حسام الدين جليلىتأييديه آية الله آقا ا: موضوع

  قمرى 1212: تاريخ

 -:مهر
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  نود و سه: سند شماره

  اجازه تصدى امور شرعيه و حسبيه از آية الله العظمى مرعشى نجفى براى آقا حسام الدين جليلى: موضوع

  قمرى 1211جمادى الثانى : تاريخ

  شهاب الدين حسينى: مهر
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 نود و چهار: سند شماره

  اجازه امور شرعيه و حسبيه از آية الله وحيدى براى آقا حسام الدين جليلى: موضوع

  قمرى 1201شعبان : تاريخ

  محمد بن رضى الحسينى: مهر
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  نود و پنج: سند شماره

  براى آقا صلاح الدين جليلىاجازه امور شرعيه و حسبيه از آية الله سيد مهدى مرعشى : موضوع

  قمرى 1214رمضان : تاريخ

  سيد مهدى مرعشى: مهر
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  نود و شش: سند شماره

  اجازه روايت از آية الله عز الدين حسينى موسوى براى آقا صلاح الدين جليلى: موضوع

  قمرى 1211جمادى الثانى : تاريخ

 لايقرء: مهر
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  نود و هفت: سند شماره

  اجازه امور شرعيه و حسبيه از آية الله سيد كاظم مرعشى براى آقا صلاح الدين جليلى: موضوع

 -:تاريخ

  سيد كاظم مرعشى: مهر
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  شجره
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  شجره خاندان جليلى زنگنه

عوام الصحابى المشهور المعروف صالح بن على بن ابراهيم بن محمدّ بن عمر بن عبد الله بن عمر بن مصعب بن الزبير بن 
عبد الله بن محمّد بن عمر بن سعد الدّين عبد الديم بن عبد الله بن الحسن بن ناصر الدين بن مظفر الدّين بن يعقوب بن قوام 



بن  بن عتاب الزاهد بن على 101 بن شيخ احمد القاضى 101 الدين بن محمود بن اسمعيل بن عبيد الله بن الشيخ سنان القاضى
بن الشيخ عبد الحميد بن الشيخ عبد المجيد بن الشيخ  101 نجم الدين بن كمال الدّين بن شجاع الدّين الشيخ محمدّ خليل

  ماجد القاضى

##265=PAGE##  

و اعلم انّ عمر بن مصعب : اند مرحوم آية الله العظمى مرعشى نجفى در حاشيه شجره خاندان جليلى زنگنه مرقوم فرموده
الكركوك و بهاء اولاد اعقب و اولّ من انتقل منهم الى بلاد العجم هو العلامه الاجل الشيخ عبد الجليل و ليعلم ان انتقل الى 

الخوانين الزنگنه من ذرية الوزير الامير الشيخ عليخان من مشاهير العصر الصفوى منتهى الى يعقوب بن قوام الدين بن 
 ...تى فى استخراجها من عدّه كتب و فرامين الكتاب محمود و اعلم انى رتبت هذه الشجره القبب نع

 [ فرازهاى تحريرات آن حضرت بدين شرح است]

عمرو بن مصعب در كركوك متوطن شده و اعقاب او مدتها در آنجا بودند و اولّ كسيكه از آنها به ايران آمد علّامه  -1
 .عليم حاج شيخ عبد الجليل طاب ثراه بود

باشند و نسب آنها به يعقوب  اولادهاى وزير دلير شيخ على خان كه از مشاهير عصر صفوى است مىخوانين زنگنه از  -1
 .رسد بن قوام الدين محمود مى

مصعب بن زبير به تزويج سكينه خاتون دختر حضرت ابا عبد الله سيد الشهداء مفتخر گرديد ولى بنابه اتفاق اهل  -2
 .همچنين بعضى معتقدند كه داراى اولاد اناث هم نشدتاريخ اولاد ذكورى از او بوجود نيامد و 

[  آية الله مرعشى]اين شجره از كتب متعددى از قبيل كتاب مناهل علامه نسابه سيد جعفر اعرجى و كتاب والد حقير  -2
ه علامه نسابه سيد محمود حسينى مرعشى و همچنين از كتاب استاد علّامه نسابه سيد محمد رضا عريضى بحرانى و غير

 .استخراج شده است

  سيد ابو المعالى شهاب الدين حسينى جنتى

  در شهر قم 1210مرعشى نجفى رجب 
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 حاج آخوند

                                                             
 الشيخ سنان القاضى صاحب الحاشيه على تفسير البيضاوى( 1)*     
 الشيخ احمد القاضى من اجلّة الفقهاء الشافعيه( 2)*     
الدين محمد الحسينى المرعشى فى سفر الحج و يعرف قبر الشيخ محمّد خليل فى بغداد بقبر  الشيخ محمد خليل استبصرو دخل فى التشيع ببركة الصحبته العلامه السيّد قوام( 8)*     

 بابا خليل



شود و از توابع اصفهان است،  آباد گفته مى كه گويا اكنون دولت 109نياى اين خاندان مذهبى از اهالى تل خونچه بوده است؛
م دينيه از محل درآمد دستمزد كشاورزى، مبلغى تهيه و بدون اجازه پدر راهى وى در اوان جوانى به عشق تحصيل علو

شود و در مدرسه مريم بيگم از مدارس مهم اصفهان كه بنا به بيان و فرموده؛ مرحوم آية الله حاج شيخ حسن  اصفهان مى
نمايد،  ت؛ شروع به تحصيل مىشده اس علامى بالغ بر هفتاد هزار تومان در آن عصر موقوفه داشته و كلا حيف و ميل مى

اى پدر حاج  اند كه در مراجعه مرحوم ملا احمد تل خونچه توجه بوده در مدرسه مزبور به ترتيبى، نسبت به امور طلاب بى
كند؛ فرزندش لنگى را كه بهنگام  آيد، مشاهده مى به اصفهان و ديدار او مى( تل خونچه)آخوند براى ديدن فرزندش كه از 

انداخته، زيرانداز كرده و با ديدن اين اوضاع به اصرار او را به مسقط الرأسش  اش در مزرعه به گردن مىتيغ زدن خشخ
آيد، پس از مدتى  نمايد و با كسب رضايت پدر به اصفهان مى گرداند؛ ملا حسين براى بار دوم عزم سفر تحصيلى مى برمى

شود، پس از ورود به كرمانشاه در مسجد  ه نموده، راهى مىتحصيل، اراده سفر عتبات عاليات و ادامه تحصيل علوم ديني
عماد الدوله متوقف و پس از شش ماه اقامت براى نخستين بار در شهر جلسه قرائت قرآن داير و آنرا در سطح عمومى 

آن عصر از  سازد، مؤمنين و اهالى بازار و روحانيون به ويژه مرحوم آية الله شيخ عبد الرحيم كرمانشاهى كه در مرسوم مى
دهد، سپس حاج آخوند عازم نجف  زعماى دينى شهر بودند به ايشان توجه نموده و او را از نزديكان خويش قرار مى

  اشرف گرديده، در آن حوزه
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110 

 

و  علميه از دروس فقه و اصول آيات عظام مرحومين؛ سيد محمد كاظم يزدى و آخوند خراسانى رضوان الله تعالى عليهما
درس اخلاق آخوند ملا حسينقلى همدانى عارف معروف مستفيد و پس از مدتى به درخواست اهالى كرمانشاه و اشاره 

 .گردد مرحوم آية الله شيخ عبد الرحيم جليلى كرمانشاهى به كرمانشاه بازمى

مانشاه چهار سال شادروان حاج شيخ حسن خلف الصدق مرحوم حاج آخوند، در نجف متولد شد و در زمان ورود به كر
 .داشت

در بازگشت توجه و عنايت و اعتناء مرحوم آية الله شيخ عبد الرحيم جليلى سابق الذكر به ايشان بيش از پيش فزونى 
اموال )حاج آخوند را ناظم و ناظر امورات ( طاب ثراه)يافته و در زمره نزديكان آن مرحوم بوده تا در مرض موت شيخ 

همانطوريكه در زمان حيات ( طاب ثراه)دهد، پس از درگذشت شيخ  قرار مى( رس و مساجدو املاك و فرزندان و مدا
اشاره كرده بود، فرزندش عبد الجليل نام مرحوم حاج آخوند تا درس لمعه و شرح لمعه را در ايران تحصيل نمودند و 

 (طاب ثراه)م فقدان مرحوم شيخ در ايام حضور و غيبت ايشان نيز همانند ايا. سپس آقا شيخ هادى عازم نجف اشرف شد

 (دوره مشروطيت)آخوند ملا حسين مجتهد اصفهانى در جمع مؤمنين اهالى كرمانشاه ( 11تصوير شماره )

                                                             
 ها به قتل رسيدند به تل خونچه معروف شد؟ اند، چون اكثر اهالى در يورش افغان در وجه تسميه آن گفته -(1)     
 .م 2111اول، : تهران، چاپ -[ بى نا]جلد، 1نضمام پيشينه اعتقادى در غرب ايران، سلطانى، محمد على، تاريخ تشيع در كرمانشاه از آغاز تا امروز با    
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آباد و توليت حسينيه با مرحوم حاج آخوند بود و پس از بازگشت مرحوم آية الله حاج شيخ هادى  امامت مسجد فيض
ها و امورات محوله را به  اجتهاد از آيات عظام نجف، در نهايت امانت مناصب و مسئوليت و نيل بدرجه( طاب ثراه)

 .دارد ايشان مسترد مى

جناب آية الله حاج آقا مجتبى حاج آخوند از پدرشان (. طاب ثراه)در قرابت مرحوم حاج آخوند نسبت به مرحوم شيخ 
 ...بر حاشيه كفن شيخ نوشته است و كه دعاى جوشن كبير را مرحوم حاج آخوند : كردند نقل مى

فريد الملك قراگزلوى همدانى كارگذار مهام امور خارجه در خاطرات خود در مورد اعتناى اهالى و تأثير اجتماعى 
جنابان آقايان حاج ميرزا عبد الوهاب پسر  -ه ق 1212ربيع الثانى  11يكشنبه : نويسد مرحوم آخوند ملا حسين مى

ى همدانى و آقاى حاج آقا رضا پسر مرحوم شيخ الاسلام و آقاى حاج محمد، مشهور به شمس مرحوم حاج ميرزا هاد
اند به كارگذارى آمدند و جناب شريعتمدار حاج آخوند مجتهد هم تشريف  كه از زيارت مكه معظمه مراجعت نموده
ل مشغول و از مسافرت راه هاى علم فقه و اصو دو ساعت آقايان به صحبت. آوردند، همگى بصرف ناهار موعود بودند

 111.مكه و مدينه بيانات نمودند

امروز در كرمانشاه انجمن ولايتى را با حضور حضرت آقاى ظهير الدوله حكمران و آقايان  -1211رجب  11چهارشنبه 
 .و اعيان و جمعيت كثيرى افتتاح نمودند

آقاى حاجى آقا اكبر مجتهد، آقاى حاجى آخوند منتخبين جنابان آقاى آقا محمد مهدى مجتهد، آقاى شيخ هادى مجتهد، 
 111.اند ملا حسين، شاهزاده محمد باقر ميرزا، ابو الحسن خان و حاجى سيد على تاجر هستند به اكثريت آراء انتخاب شده

قبل از ظهر جناب آقاى آقا محمود و جناب حاجى ملا حسين پيشنماز مشهور به  -ه ق 1211ذيقعده  11دوشنبه 
 112.تشريف آوردندحاجى آخوند 

اندازى  شهر باز در انقلاب و اغتشاش باقى است و طرفين مشغول سنگربندى و تفنگ -ه ق 1219ذيحجه  14پنجشنبه 
طرفين اعظم الدوله ]چندين كاغذ به آقايان شهر نوشتم كه اقدامى در اصلاح نموده طرفين را نصيحت نمايند . هستند

ها عذر آوردند در ميان آقايان؛ جناب آقاى امام جمعه و جناب حاجى  بعضى .[.زنگنه و فرخ خان ايلخانى كلهر بودند
ها و شهبندرى هم نوشتم، هريك نماينده بفرستند با نماينده كارگذارى بروند  به قونسول. آخوند حاضر شدند؛ بروند

 112.جناب اعظم الدوله و ايلخانى را ببينند كه ترك نزاع نمايند

آقاى ( ع)به حضرت ابى عبد الله ( حاج آخوند)عشق مرحوم ملا حسين آخوند اصفهانى  از اخلاص و اعتقاد راستين و
  كه در ايام: كردند حاج آقا مجتبى حاج آخوند از آقاى ممدوحى نقل مى

                                                             
 .851 -833 -821خاطرات فريد الملك همدانى، صص (. 4تا  1)     
 .851 -833 -821خاطرات فريد الملك همدانى، صص (. 4تا  1)     
 .851 -833 -821خاطرات فريد الملك همدانى، صص (. 4تا  1)     
 .851 -833 -821خاطرات فريد الملك همدانى، صص (. 4تا  1)     
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و  زنى سوگوارى محرم پس از اداى نماز عشاء، خود مرحوم حاج آخوند نيز لباس روحانيت را تعويض و با پيراهن سينه
كردند و برسم معمول حسينيه به مؤمنين  زد و سپس نماز صبح را بجماعت اداء مى سوگوارى تا نماز صبح سينه مى

 .دادند مى( نان و شيره)صبحانه 

شادروان حاج آخوند، پس از جايگزينى مرحوم آية الله حاج شيخ هادى، دوباره به برگزارى نماز جماعت در منازل 
شود، پس از مدتى روحانيون خاندان  ها دعوت به اقامه نماز مى از سوى شازده( مسجد معتمد)از  كند، تا اينكه اقدام مى

دهند كه در نظر دارند، در آن مسجد امامت نمايند و مجددا مسجد را ترك و به تبليغ و اقامه نماز در  آل آقا پيغام مى
تجار شهر بمنظور مركزيت بخشيدن به محفل  پردازد، مرحوم حاج محمد تقى اصفهانى از نيكوكاران و سطح شهر مى

نهد و پل معروف را هم خود  ايشان بناى مسجد معروف را براى مرحوم حاج آخوند در كنار خانه مرحوم حاج آخوند مى
دهد، در همين هنگام حاج ملا باقر دامغانى پيشنماز مسجد مرحوم شهباز خان كلهر به  ريزى مى حاج آخوند دستور پى

از وعاظ طراز اول غرب ايران و از فضلاء  114پيوندد و فرزند آن مرحوم؛ شادروان شيخ على علماء مى رحمت ايزدى
گويد؛ مؤمنين محل و بازار و  عارف مشرب، پس از مدتى از ادامه امر امامت جماعت سرباز زده محراب را ترك مى

زبور دعوت به عمل آورده، مورد قبول زادگان كلهر از مرحوم حاج آخوند براى امامت جماعت مسجد م خاندان حاجى
ه ق پيشنماز مسجد  1211شود، بنا به يادداشت مرحوم فريد الملك همدانى، مرحوم حاج آخوند در رمضان  واقع مى

 111.اند مزبور بوده

به  كه تا پايان عمر در مسجد مزبور به اقامه نماز و تبليغ و تدريس علوم دينيه مشغول و در كمال زهد و تقوى و اخلاق
شاعران در رثاى . ه ق در كرمانشاه برحمت ايزدى پيوست 1220اداى وظيفه علمى و مذهبى اشتغال داشت، در سال 

 :ايشان، مرثيه و ماده تاريخ سرودند، از جمله مرحوم اقبال چنين سروده است

 حاج ملا حسين كه در اين عصر
 

  بر ائمه تمام بود امام

 آنكه از بهر شيعه بود به دهر
 

  مفتى و هم مروج الاحكام

  بود غمخوار عاجز و مسكين
 

  بود باب ارامل و ايتام

  از جميع علوم بار خداى
 

  در كف او سپرده بود زمام

  آوخ، آوخ كه از سخن گفتن
 

  لب فروبست آن خجسته كلام

  شد روانش روانه زين عالم
 

  مرجع خاص بود و ملجاء عام

  اى دريغا كه اهل كرمانشاه
 

  پدر شدند تمام بعد او بى

                                                             
 .پدر آقاى صدر و نياى حاج آقا مصطفى علماء از فضلاء و علماى حوزه علميه قم و امام جمعه سيرجان -(1)     
 .211خاطرات فريد، ص  -(2)     
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  زين سراچه چو رخت بست و برفت
 

  در جوار ائمه يافت، مقام

  بخواهد خفت اى دريغا كه مى
 

  در شبستان گور تا به قيام

 صبر بر بازماندگانش دهد
 

  قادر ذو الجلال و الاكرام

  شد چهل چون ز هجرت خاتم
 

  عاماز پس يكهزار و سيصد 

  بهر تاريخش( اقبال)گفت 
 

 (كز جهان رفت حجة الاسلام)

 

  ق. 1220

بازماندگان مرحوم حاج آخوند قريب يكصد سال است در مسجد مزبور به اقامه نماز و تبليغ و تدريس علوم دينيه 
آية الله حاج شيخ ( 19تصوير شماره )فرزندش شادروان ( طاب ثراه)اشتغال دارند، پس از مرحوم آخوند ملا حسين 

سمت چپ )در جمع علماء و سادات و بازاريان كرمانشاه، آية الله حاج سيد جواد نجومى ( نفر وسط)حسن حاج آخوند 
  ايشان( و شيخ على روشن ايستاده در سمت راست( نشسته

مد وى در نجف آية الله شيخ حسن حاج آخوند به امامت و اقامه نماز در مسجد حاج شهباز خان پرداخت، چنانكه آ
ه ق متولد گرديد، و تحصيل علوم دينيه را بروال متداول خانوادگى در نزد پدر آغاز كرد، و سپس  1201اشرف و بسال 

عازم عتبات عاليات گرديد و سطح و خارج را از محضر آية الله نائينى و آيات عظام حوزه نجف استفاده نمود، در اقامت 
 چهارده ساله خويش كه دو
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سال نخستين مجرد و سپس با صبيه مرحوم آقا سيد حسين شيرازى ازدواج كرد، ايام خود را به بحث و فحص و تحصيل 
در مسجد ( طاب ثراه)و تدريس علوم دينيه اشتغال داشت و سپس به كرمانشاه بازگشت و پس از فقدان مرحوم آخوند 

تبليغ و تدريس و ترويج علوم اسلامى بود تا در ششم شهريور دار  مرحوم حاج شهباز خان كلهر كرمانشاهانى، عهده
اش را براى دفن به نجف اشرف حمل نموده در كنار مقبره مرحوم آخوند  شمسى برحمت ايزدى پيوست و جنازه 1221

 بخاك سپرده شد؛ و محراب و منبر به خلف الصدق ايشان آية الله حاج آقا مجتبى حاج آخوند؛( طاب ثراه)ملا حسين 
از ( 10تصوير شماره )شمسى در كرمانشاه متولد گرديد، در شيوه متداول خانوادگى در آغاز  1201رسيد، ايشان در 

  راست؛ آية الله حاج سيد محمد ميبدى، آية الله حاج شيخ حسن حاج آخوند، آيت الله قمى



از سطح را در محضر پدرش و كودكى پدر به تربيت و آموزش او همت گماشت و پس از چند سال مقدمات و مقدارى 
استادانى چون مرحومان آيات؛ حاج شيخ حسن علامى، حاج سيد محمد ميبدى، حاج سيد حسين لارى و آقا محمد آل 
آقا، رحمة الله عليهم آموخت و سپس عازم حوزه علميه قم گرديد، و مجموعا دوازده سال را در محضر آيات عظام قم 

و همزمان و بطور ( قدس سره)اصول و خارج اصول را از محضر حضرت امام  گذرانيد؛ بيش از هشت سال يكدوره
  موازى
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دو سال درس ( ره)پنجسال درس اسفار و شفاء علامه طباطبايى ( ره)پنجسال درس خارج فقه آية الله العظمى بروجردى 
ضر آيات عظام نائل، يكسال پس از تبعيد منظومه سبزوارى آية الله منتظرى، را درك و بدريافت اجازات علمى از مح

دار تبليغ و تدريس و ترويج  شمسى ايشان به كرمانشاه آمد، و عهده 1222به تركيه، يعنى سال ( قدس سره)حضرت امام 
به ايشان و قرابت فكرى ايشان با ( ق)آراء مذهبى اسلام در مسجد حاج شهباز خان گرديد، بمناسبت توجه حضرت امام 

هاى مبارزه عليه رژيم بود، اين مبارزات  ، مسجد حاج شهباز خان يكى از پايگاه(ق)تعالى نهضت امام خمينى آرمانهاى م
آية الله حاج شيخ مجتبى ( 11تصوير شماره ) 1241چنان ادامه داشت تا در دوازدهم آبان سال  سياسى و فرهنگى هم

 حاج آخوند

ن ساواك قرار گرفت، و آية الله حاج آخوند و همرزمانش به هجرى شمسى مسجد حاج شهباز خان مورد تهاجم مأمورا
دستگير شدند، وى شش ماه در كميته تهران و پنج ماه در زندان قصر ( ق)جرم فعاليت در مسير نهضت امام خمينى 

با پيروزى انقلاب اسلامى بمنظور . محبوس بود و پس از طى مراحل لازم و سپرى شدن ايام محكوميت آزاد گرديد
به تقاضاى جمعى از روحانيون از جمله؛ شيخ محمد ( ق)ين امنيت همه جانبه منطقه با درخواست از حضرت امام تأم

  صادق
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كريميان، حاج شيخ محمد حسين زرندى، حاج شيخ عبد الخالق عبد اللهى، حاج شيخ عزيز الله خوشوقت و به تأسيس 
از راست؛ آية الله العظمى ( 11تصوير شماره )كرمانشاه به مسئوليت ايشان اقدام و در كميته شماره دو انقلاب اسلامى در 

، آية الله شرعى، آية الله حاج (وزير كشور بعدى)، آقاى بشارتى (ر)ناصر مكارم شيرازى، آية الله العظمى امام خمينى 
 آخوند

بازماندگان مرحوم آخوند ملا حسين . يده شدهاى اول و دوم مجلس خبرگان به نمايندگى اهالى برگز انتخابات دوره
در كرمانشاهان همواره در امور سياسى و مذهبى دخالت تام داشتند، و با نام خانوادگى، حاج آخوند، روشن، ( طاب ثراه)

 111.شوند شناخته مى
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 .هاى سرى در كرمانشاه، محمد على سلطانى حزاب سياسى و انجمنا -ك. درباره مبارزات مرحوم شيخ محمد على روشن فرزند مرحوم آخوند ملا حسين ر -(1)     



  اسناد شجره
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  نود و هشت: سند شماره

 و حسبيه از آية الله العظمى امام خمينى به آية الله حاج آقا مجتبى حاج آخونداجازه تصدى امور شرعيه : موضوع

  قمرى 1210ذى الحجه الحرام : تاريخ

  روح الله الموسوى: مهر
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  نود و نه: سند شماره

ج آخوند و حاج تصدى حوزه علميه كرمانشاه از سوى آية الله العظمى امام خمينى به آيات حاج آقا مجتبى حا: موضوع
  آقا حسين زرندى

  قمرى 1202ربيع الثانى : تاريخ

  روح الله الموسوى الخمينى -امضاء: مهر
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 (روشن( )حاج آخوند)
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  حجتى هرسينى

عاشقان گمنام شهرستان هرسين از ديرباز مركز نشر احكام و آداب اهل بيت عصمت و طهارت و زادگاه پارسايان بيريا و 
طريقه هدى و عارفان صراط خدا بوده و از عهد صفويه كه مركزيت مجدد يافته است، همواره بزرگانى در علم و دين و 

 .اند مذهب و اعتقاد از آن سرزمين برخاسته

شمسى در يكى از روستاهاى اطراف هرسين بنام  1114مرحوم آيت الله العظمى حاج شيخ محمد حسن حجتى در سال 
اند كه از طريق كشاورزى و  اند پدرى مؤمن و متدين و متمكن داشته نواز بدنيا آمده رگ در خانواده متدين و مهمانتم

دارى امرارمعاش نموده و در همان دوران كودكى و نوجوانى پرهيزكار و اهل عبادت و طهارت و عاشق راه حق و  دام
فت كيلومتر بوده است كه ايشان حتى اين مسافت را در فصل اند و حد فاصل از روستا تا هرسين قريب ه حقيقت بوده



اند در  زمستان براى شركت در نماز جماعت صبح طى نموده و كرارا اتفاق افتاده كه قبل از صبح صادق در هرسين بوده
را از  اجبارا مدتى( و مساجد قديم نه خادم داشته نه فرش و نه بخارى)اثر مهتاب و نداشتن ساعت و نبودن امكانات 

اند كه سرما بدن ايشان را خشك نكند و امام جماعت هم در آن زمان مرحوم  هاى هرسين قدم زده شب در ميان كوچه
كردند و شروع به نماز  اند كه بسيارى از اوقات صبر مى بوده( امام جمعه هرسين)حجة الاسلام آقاى سيد احمد تفرشى 

و  111باشد فرمودند آقاى حجتى فرزند و جانشين من مى درك نمايند و مى نمودند تا ايشان بيايند و نماز جماعت را نمى
  حالات
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گنجد بلكه يك كتاب از احوالات و كشف كرامات و طى الارض ايشان  معنوى و سير سلوك ايشان در چند ورق نمى
خوانند و در همان عنفوان جوانى قبل از جنگ جهانى  ايشان مقدمات را در هرسين و كرمانشاه مى 119بايد نوشته شود

آية الله العظمى حاج شيخ محمد ( 12تصوير شماره )اول راهى نجف اشرف گشته و در مجلس درس آيات عظام؛ آقا 
  حسن حجتى
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و الحسن اصفهانى شركت نموده و با در دست داشتن تصديق اجتهاد از ضياء الدين عراقى و درس آيت الله نائينى و سيد اب
قمرى به كرمانشاه مراجعت و بعد از ازدواج در  1221آيت الله العظمى آقاى حاج سيد ابو الحسن اصفهانى در سنه 

عازم  قمرى براى ادامه تحصيلات در زمان زعامت حضرت آيت الله العظمى آقاى حاج شيخ عبد الكريم حائرى 1221
شوند و از آيت الله اصفهانى و از آيت الله العظمى بروجردى و خوانسارى و حجت و فيض و سيد ضياء  بلده طيبه قم مى

الدين صدر تصديق اجتهاد دارند و دو سال بعد از ارتحال آيت الله العظمى بروجردى بكرمانشاه مراجعت و رحل اقامت 
رساله عمليه بيان الاحكام كه  -1مانند و اما آثار علمى ايشان عبارت است از  افكنده و تا پايان عمر در اين شهرستان مى

حاشيه بر تحرير الوسيله از تقليد تا  -2حاشيه بر عروة الوثقى  -1باشد كه طبع شده  حاشيه در متن توضيح المسائل مى
اى استدلالى در  صول دين و رسالهرساله استدلالى در ا -4اى در گناهان كبيره،  رساله -2حدود و ديات كه عربى است 

ايشان در . عدم الزام از تقليد اعلم بلكه نظر ايشان مبنى بر جواز تقليد از مجتهد جامع الشرائط اگر چه اعلم نباشند بود
سابقه تا بيستون تشييع و در باغ بهشت  شمسى در شهرستان كرمانشاه رحلت فرمودند و با تجليل بى 1249ماه رجب 

 .بخاك سپرده شدند كه قبر ايشان محل زيارت و گرفتن حاجت است( رعلى بن جعف)

شمسى فرزند حضرت آيت الله العظمى آقا حاج شيخ  1201متولد  -حجة الاسلام و المسلمين حاج آقا محمد حجتى
در محمد حسن حجتى، معظم له دو فرزند پسر ديگر بنام حجة الاسلام و المسلمين حاج شيخ محمد على حجتى كه فعلا 

فرزند ديگر ايشان شهيد حاج احمد آقا حجتى كه همزمان با نواده )باشند و  شهرستان قم مشغول بتحصيل و تبليغ مى
                                                             

خواند و زاهد و قانع بود چون من رفتم نزد  سيد احمد تفرشى در كربلا نزد من درس مى -:نويسد مرحوم كيوان قزوينى درباره حجة الاسلام آقا سيد احمد تفرشى مى -(1)     
سال از كربلا آمد به تهران كه برادرى كاسب در تهران داشت و به گناباد رفت روزى چند آن اوضاع تعظيمات خدايانه را ديد، ملا سلطان او هم نديده باو گرويد و پس از چند 

ليلى ندارم و ضمنا ايست كه طاوس به من داده ديگر د نامه سند من اجازه: اعتنايى شنيد و اصرار كرد آخر ملا سلطان گفت ايد؟ جواب بى پرسيد كه شما از كجا به اين مقام رسيده
ه رفت و از قضاء در هرسين به مريدان توهين سيد احمد سپرده شد او هم پس از مأيوسى برگشت به تهران و مرا ديد و گفت؛ عبث معطليد كه خيرى نيست و بعد به كرمانشا

 .161رازگشا، ص  -.كرد زندگانى مىرغبتى  مقيم شد و ده سال قبل مرحوم شد و او هم در دنيا لذتى نبرد خيلى به سختى و قناعت و بى
 .اى از آسمان علم و تقوى به وسيله آقازادگان ايشان در مقامات حضرتشان قلمى گرديده و منتشر شده است رساله مستقلى به نام ستاره -(1)     



چون ( بافتخار شهادت نائل آمدند 1214ايشان شهيد مسعود حجتى فرزند حاج آقا محمد حجتى در كرمانشاه در سال 
حل اجتهاد با عائله خود به شهرستان مقدس قم شرفياب قمرى جهت تكميل مرا 1221مرحوم آيت الله حجتى در سال 

شوند توفيق تحصيلات ابتدائى در مدرسه رشديه قم كه اولين مدرسه علوم جديده بود كه بوسيله شيخ حسن رشديه  مى
نمايند، ايشان و جناب حجة  در شهرستان قم و ساير شهرستانهاى ديگر ايران تدريجا تأسيس شد اقدام به تحصيل مى

سلام و المسلمين حاج شيخ محمد على حجتى اخويشان در اين مدرسه علوم ابتدائى را به پايان رسانده و جهت الا
هاى قم بود پس از اتمام سطح در محضر  ترين و فعالترين مدرسه فراگيرى علوم حوزوى در مدرسه فيضيه كه از معروف

صدر آيت الله زاده سيد صدر الدين صدر و ساير  شريف آيات عظام نورى همدانى و آقاى سبحانى و آقاى آقا موسى
اساتيد عظام مشغول ادامه تحصيل شدند و از محضر درس حضرت آيت الله العظمى بروجردى كسب فيض نموده و به امر 

اى و حضرت آيت الله اشرفى و آيت الله آقاى حاج شيخ عبد الجواد و  معظم له در خدمت آيات معظم آقايان امام سده
يت الله قديرى و جمع ديگر از علماء و فضلاء به كرمانشاهان آمدند و معظم له بسيار اهتمام داشتند كه مدرسه مرحوم آ

  جديد التأسيس ايشان
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 (12تصوير شماره )

  حجة الاسلام و المسلمين حاج شيخ محمّد حجتى

 (14تصوير شماره )

  حجتىحجة الاسلام و المسلمين حاج شيخ محمد على 

در كرمانشاه فعال گردد و طلاب در محضر شريف و مجلس درس آقايان مشغول تحصيل و ترويج گردند و نظر مبارك 
آيت الله العظمى بروجردى اين بود كه اگر طلاب بومى باشند نتيجه حاصله بهتر خواهد بود و نظر حضرت امام خمينى 

توانند خدمت نمايند زيرا هم همزبان مردم محل و هم از خود  تر مىقدس الله نفسه زكيه نيز چنين بود كه فضلاى محلى به
اكنون مشغول تبليغ و  باشند ولى بعضى بقم برگشت نموده و بعض ديگر در كرمانشاه سكونت گزيدند و هم آن مردم مى

مجالس ترويج ميباشند من جمله ايشان كه در كرمانشاه مدت مديدى در مسجد جامع مشغول اقامه جماعت و تشكيل 
تفسير قرآن كه معمولا در همه سال بصورت هفتگى و در ماه مبارك رمضان در تمام ليالى سرجلسه تفسير افتخار اداره 
اين مجالس به ايشان محول گرديده است و الحمد للّه ربّ العالمين مورد توجه و عنايات آيات نجف اشرف و قم بوده و 

( همين كتاب)بوده كه بعضى از آن اجازات در بخش اسناد خاندان حجتى  در اين رابطه از اكثر آيات داراى اجازاتى
 .آورده شده است

جناب حاج آقا محمد حجتى، از علماى فاضل و خطباى صادق و صريح اللهجه خطه كرمانشاهان است كه منبرى 
ن وجهى در قالب معروف و جاذب و معقول دارد، اكثرا مسائل روز و معضلات اجتماعى و آراء سياسى را به بهتري

نمايد و از مدافعين مظلوميت فرهنگى و اجتماعى همشهريان كرمانشاهى است  سخنانى محكم و استوار و علمايى ارائه مى
  و در واقع عالم سخنورى كه



##285=PAGE##  

تبليغ احكام مايه سالها تحصيل و تفحص و مطالعه را وسيله روشنگرى اذهان جامعه از پير و جوان ساخته و در  دست
دارند و مورد توجه و اعتناء و احترام علماء و اهالى منطقه  مكتب ائمه هدى سلام الله عليهم اجمعين جد بليغ مبذول مى

اند و با وجود  باشند، در طنزپردازى دستى بسزا دارند، خوش محاوره بوده طراوت و تقدس ذاتى را بهم آميخته مى
مات مرگ عزيزان به شيوه پيروان راستين اهل بيت مصداق بارز صبر در مصيبت شهادت برادر و فرزند و فقدان و لط

 .هستند
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 اسناد
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 صد يك: سند شماره

  اجازه اجتهاد از آيات عظام؛ بروجردى، صدر، فيض قمى براى آية الله حجتى هرسينى: موضوع

  قمرى 1221: تاريخ

  دين موسوى، محمد الفيض القمىحسين الطباطبايى، صدر ال: مهر

##290=PAGE##  

  صد و يك يك: سند شماره

  كمرى، آقا سيد ابو الحسن اصفهانى، فيض قمى براى آيت الله حجتى هرسينى اجازه اجتهاد از آيات عظام؛ كوه: موضوع

 -:تاريخ

  محمد على الحسينى، ابو الحسن الموسوى، محمّد الفيض القمى: مهر
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 صد و دو يك: سند شماره

اجازه اجتهاد از آيات عظام؛ سيد صدر الدين صدر، سيد محمد تقى موسوى خوانسارى، براى آيت الله حجتى : موضوع
  هرسينى



 -:تاريخ

  محمد تقى الموسوى، صدر الدين الموسوى: مهر
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  صد و سه يك: سند شماره

  شيخ محمد حسن حجتى هرسينى از سوى وزارت فرهنگارجاع مدارك علمى آية الله حاج : موضوع

 19/ 10/ 1: تاريخ

 امضاء؟: مهر
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 صد و چهار يك: سند شماره

 (منتشره)عنوان رساله بيان الاحكام آيت الله حاج شيخ محمد حسن حجتى هرسينى : موضوع

 1211جمادى الاول : تاريخ

  چاپخانه علميه قم: مهر
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  صد و پنج يك: شمارهسند 

اجازه تصدى امور شرعيه از آيات عظام؛ خويى، اراكى، گلپايگانى براى حجة الاسلام و المسلمين حاج شيخ : موضوع
  محمد حجتى

  ق. 1211/ ق. 1209/ ق. 1291: تاريخ

  ابو القاسم الموسوى، محمد رضا الموسوى، عبده الراجى محمد على: مهر
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  صد و شش يك :سند شماره



اجازه تصدى امور شرعيه از آية الله حاج سيد كاظم مرعشى براى حجة الاسلام و المسلمين حاج شيخ محمد : موضوع
  حجتى

 -:تاريخ

  سيد كاظم مرعشى: مهر
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  صد و هفت يك: سند شماره

  حاج سيد محمد حجتىتصدى امور شرعيه از آية الله وحيدى براى حجة الاسلام و المسلمين : موضوع

  ق. 1212: تاريخ

  محمّد الحسينى الوحيدى: مهر
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  صد و هشت يك: سند شماره

  تصدى امور شرعيه از آية الله مرعشى نجفى براى حجة الاسلام و المسلمين حاج شيخ محمد حجتى: موضوع

 :تاريخ

  شهاب الدين الحسينى: مهر
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  و نه صد يك: سند شماره

  تصدى امور شرعيه از آية الله محمد شيرازى براى حجة الاسلام و المسلمين حاج شيخ محمد حجتى: موضوع

  ق. 1211: تاريخ

  محمّد الحسينى: مهر

##299=PAGE##  

  صد و ده يك: سند شماره



شيخ محمد حجتى خطاب به تأييديه علمى و مبارزاتى علماى كرمانشاهان براى حجة الاسلام و المسلمين حاج : موضوع
  آقاى هاشمى رفسنجانى

 1219: تاريخ

  محمد رضا كاظمى، مجتبى حاج آخوند، مرتضى الحسينى النجومى: مهر
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  شاهى خرم

شاهى از علماء سادات، شخصيتى مورد اعتناء و اعتقاد اهالى كرمانشاهان بود، كه روزگار به  آيت الله حاج سيد جواد خرم
گذرانيد، در ايام صباوت به شيوه اتقياء و اوليا پدر و مادر را از دست داد و حسب  پرهيز و تعليم و تدريس مى تقوى و

خانه آغاز و مقدمات و سطح را  وصيه والد ماجد در حضانت آيت الله آقا رحيم آل آقا قرار گرفت، تحصيل را از مكتب
س آيت الله آقا رحيم آل آقا حضور بهم رسانيد، سپس از مرحوم حاج سيد حسين لارى آموخت و در مجالس تدري

قوانين و اصول را از محضر عالم باهر حضرت آيت الله حاج سيد محمد ميبدى فراگرفت و در فقه از تلامذه عالم فقيه 
ع متبحر آيت الله حاج حسن علامى بودند، مدتها در قم از دروس خارج آيات عظام مستفيد و بدريافت اجازاتى از مراج

 .معظم نائل گرديدند

تبليغ و تعليم اين بزرگوار از منبر آغاز گرديد و مؤمنين را به صداقت كلام و صفاى مجلس ايشان اعتقادى بليغ بود، از 
اى خاص داشت، با اينكه هنگام محاوره معمول  صباحت منظرى شگرف برخوردار و در كسوت سيادت نورانيت و جاذبه

بخشيد، اما بر فراز منبر به ويژه در ليالى متبرك  ودند كه حلاوتى خاص به تقريرشان مىدر تكلم اندكى داراى تعلل ب
شمردند، بعد از سالهاى  نظير داشت كه اهالى آنرا از خوارق عادت و كرامات ايشان مى فصاحت كلام و طلاقت لسانى كم

دار بودند، از مطالعه و تحقيق در  هجنگ دوم امامت و اقامت نماز را در مساجد متعددى از جمله؛ مسجد هاشمى عهد
  علوم دينى غافل نبوده و عالمى محقق بشمار ميرفت، درافتادگى و تواضع زبانزد و هيچگاه تظاهر به
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گشايى از  جست، تقدم در سلام و گره فرمود؛ اگر چه تأليفات منيف و متعدد داشت اما از ابراز و اظهار دورى مى علم نمى
شهروندان از خصائص ايشان بود و تا واپسين دم حيات جز نيكى و بى آزارى نداشت و موجودى از وى زندگى 

آزرده نشد، بيش از نيمى از اهالى شهر و روستاهاى توابع، ميمنت و بركات زندگى خويش را، در تبرك خطبه آغازين  دل
همين جهت اكثريت در زمان حيات مراجع دانند كه توسط آن بزرگوار جارى گرديده و به  پيوند زندگى خويش مى

محضر ايشان بودند و پس از آنجناب بازماندگان آن سيد عالم و عزيز عامل را با اعتقادى خاص براى بركات زندگى 
هاى روحانيون و علماء در استان  از صدور اولين اعلاميه. دهند وكيل و عاقد آغاز زندگى نوين در جامعه جوان قرار مى

تا زمان پيروزى انقلاب و ورود امام به خاك وطن، يكى از علماء ( ره)همراه و همزمان با نهضت امام خمينى كرمانشاهان 
هاى انقلاب اسلامى در كرمانشاه بود، شادروان آيت الله حاج  ها و حركت صاحبنام كه عنوان و امضاى او مؤيد تمامى پيام



هاى فعال و مهم ايام پيشروى انقلاب  امامت ايشان از پايگاه شاهى بودند و مسجد مير عبد الباقى به سيد جواد خرم
 .رفت اسلامى بشمار مى

آيت الله حاج سيد جواد خرمشاهى؛ كه يگانه فرزند ذكور مرحوم حاج سيد مبارك كرمانشاهى هستند و تولدشان با 
ب شش نسل قبل در كرمانشاه به اى ميسر گشته، قري اش زهراى اطهر در مدينه منوره با رؤياى صادقه توسل والد به جده

ايكه  شمسى در شهر كرمانشاه اتفاق افتاد، براساس شجره طيبه 1111 -ه ق 1212اند، تولد ايشان بسال  پارسايى زيسته
( ع)ابن مولى الموحدين ( ع)بارها برؤيت رسيد، با قريب سى و چند واسطه به حضرت حسن مثنى ابن حضرت حسن 

نظير  در شهر كرمانشاه بدرود حيات گفت؛ و با تشييعى كم 1214خرمشاهى در تاريخ مراد رسانند، آيت الله  نسبت مى
  شادروان آية الله حاج سيد جواد خرمشاهى( 11تصوير شماره )
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توسط اهالى و علما و مسئولين و آحاد مردم بدرقه و حسب الوصيه در كنار شهيدان و در گذشتگان اين شهر در صحن 
 (رحمة الله عليه. )حسينيه باغ فردوس بخاك سپرده شد

همانند ديرباز روحانيت در بازماندگان اين بزرگوار مستدام است و جناب حجة الاسلام و المسلمين حاج سيد حسين 
خرمشاهى فرزند ارجمند ايشان در كسوت روحانيت، از علماء متدين و صهر محترم آيت الله العظمى حاج سيد موسى 

ى از مراجع عظام حوزه علميه قم هستند و مابقى فرزندان ذكور در امور اجتماعى و مذهبى و اقتصادى و سياسى زنجان
هاى محترمه ايشان، همسران حجج اسلام، حاج سيد مجتبى ميبدى، حاج شيخ فيض الله  كرمانشاه جد بليغ دارند و صبيه

 .باشند اس كرمانشاه مىحيدرى و آقا صلاح الدين جليلى از علماء و روحانيون سرشن

 :آثار زير از تأليفات حضرت آيت الله حاج سيد جواد خرمشاهى باقى است

 -ترجمه يكصد گفتار در تضييع حقوق آل احمد مختار عليهم السلام، تأليف قاضى محمد زنگنه زورى نقشبندى -1
 .1211چاپ 

 (سىفارسى، عربى، تركى، انگلي)فرهنگ لغات متداول به السنه اربعه  -1

  مفاتيح آيات قرآن حاصل سه دهه بررسى قرآنى -2

  كتاب انصاب -2

  اشعار متفرقه -4

  مقالات و يادداشتهاى پراكنده -1
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 اسناد
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  صد و يازده يك: سند شماره

  خرمشاهىتصدى امور شرعيه از آية الله العظمى مرعشى نجفى براى آيت الله حاج سيد جواد : موضوع

  قمرى 1211: تاريخ

  شهاب الدين الحسينى: مهر
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  صد و دوازده يك: سند شماره

  تصدى امور شرعيه از آية الله العظمى گلپايگانى براى آية الله حاج سيد جواد خرمشاهى: موضوع

  قمرى 1291: تاريخ

  رضا الموسوى: مهر
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  كرمانشاهىخاندان شهرستانى 

اين خاندان جليل و مشهور از سادات و علماى شيعه اماميه كه به سبب انتساب بطنى به خاندان آل آقا اكثر از 
برجستگانشان متولد كرمانشاه بود و تنى چند از برگزيدگان متأخر در كرمانشاه متوطن بودند و از جميع جهات علمى و 

پرور ديرينه سال دارند و در شهر كرمانشاه  يوندى ديرينه با اين خاك بزرگمذهبى و اخلاقى و انتساب ولادت و اقامت پ
اند، بنابراين براى تأسى آيندگان مجموعه  علاوه بر تولد و تردد و توقف، موجب و بانى مبارزات ضد استبدادى عميق بوده

انشمند جناب حجة الاسلام و بخشيم و آنچه را كه استاد د را به زيب نام نامى و اسم سامى آن بزرگواران زينت مى
اند، بانضمام سخن صاحب ريحانة الادب و مقاله مبسوط و ارزشمند  المسلمين آقاى دوانى در معرفى اين بزرگان آورده

آقا سيد محمد على شهرستانى درباره مبارزات و اقدام فقهاء و مراجع متأخر اين خاندان در كرمانشاه را همراه اسناد و 
 :نمائيم اران ارائه مىاجازات اين بزرگو

  آيت الله آقا ميرزا جعفر شهرستانى

بطوريكه در . پدر وى مرحوم ميرزا محمد حسين شهرستانى فرزند ارشد ميرزا محمد مهدى موسوى شهرستانى است
 :نويسد اعلام الشيعه مى



ديگر نيز داشته است، مانند آقا ميرزا محمد حسين غير از ميرزا جعفر كه از دختر آقا محمد على است؛ فرزندان دانشمند 
  ميرزا صالح و ميرزا كاظم و ميرزا عباس، و از آنان نيز فرزندان بسيارى برجاى
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 .ماند كه امروز نوادگان آنها در عتبات و ايران بنام سادات موسوى شهرستانى نام بردارند

او است در عصر خود از فقهاى كربلا [  نواده دخترى]ت و مرحوم ميرزا جعفر شهرستانى كه از خانواده آقا محمد على اس
است كه آقاى « وحيد بهبهانى»ه ق رحلت كرد يكى از آثار قلمى او كتاب انساب  1110و بگفته اعلام الشيعه بسال 

مال پس از جستجوى بسيارى نسخه آنرا نزد آقاى سيد صالح شهرستانى يافتيم و ايشان با ك: نويسد استاد على دوانى مى
 .اشتياق آن نسخه و ساير مداركى كه داشتند براى استفاده در اختيار گذاشتند

اى كه انساب وحيد بهبهانى جزو آنهاست، مشتمل بر چند رساله است كه همه از تأليفات ميرزا جعفر مزبور و هم  مجموعه
ة الاسلام در حكم اوقاف بخط خود اوست، باين اسامى؛ رساله در دفع شبهات وارده از آقا سيد محمد باقر حج

شهرستانيها واقع در اصفهان بعربى و فارسى، رساله در جواز بقاء بر تقليد ميت، رساله در غيبت، رساله در غنا، رساله در 
حكم عصير، رساله در گوشتى كه در حين جوشش قطره خونى در آن بيافتد در هرصفحه اين كتاب كه بخط وى است 

 .با مركب قرمز نوشته است شروع نموده و اين بخوبى استادى او را در ادبيات عرب ميرساندسطر اول را بالف و لام كه 

چون »نويسد  در اول آن مى. انساب وحيد بهبهانى شرح مختصرى از انساب خاندان مادرى اوست كه بفارسى نوشته
انى و المؤيد الصمدانى الجامع بين المعقول مرحوم مغفور القاطن الى دار السرور الحيور و المؤيد من الرب الغفور العالم الرب

خال احقر در بعضى ( صاحب مرآت الاحوال)آقاى آقا احمد : و الحاوى الفروع و الاصول مجتهد العصر و الزمان و الاوان
اند؛ كه قال الخال المجلسى فى البحار خواستم كه اين نسبت را مشخص و  از تصانيف خود در قضاء و شهادات نوشته

 «گردانم لاجرم تفحص بسيار در اين مرحله نمودم تا آنكه بمقصود خود رسيدممعلوم 

مزيتى كه . دانست نياز مى گويا وى بر كتاب مرآت الاحوال دست نيافته وگرنه خود را از تأليف انساب وحيد بهبهانى بى
اند و  احمد تا زمان مؤلف بوده اين كتاب بر مرآت الاحوال دارد اينست كه بعضى از رجال فاميل وحيد را كه بعد از آقا

 1 110.نسبتهائى كه ميان آنها و ساير خاندانها واقع شده، ثبت كرده است

  آيت الله العظمى آقا سيد محمد حسين شهرستانى

سيد محمد حسين شهرستانى فرزند مير محمد على حسينى مرعشى شهرستانى است، بايد دانست كه در خاندان 
شوند،  شوند، وجود دارد كه اغلب با هم مشتبه مى محمد حسين كه ميرزا هم خوانده مىشهرستانى سه تن بنام سيد 

 .گردد مخصوصا چون در سلسله خاندان وحيد از هرسه نفر سخن بميان ميايد بيشتر موجب اشتباه مى
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ه اصل سادات موسوى باشند تير سادات معروف بشهرستانى دو تيره مى: گوئيم عليهذا براى روشن شدن مطلب مى
باشند، ميرزا محمد حسين شهرستانى  شهرستانى هستند كه از فرزندان مرحوم ميرزا محمد مهدى شاگرد عاليقدر آقا مى

 .داماد آقا محمد على پدر آقا ميرزا جعفر شهرستانى، فرزند مرحوم ميرزا مهدى موسوى شهرستانى است

از علماى اعلام كربلا و زمان آقا احمد صاحب مرآت الاحوال  كه 1120و سيد محمد حسين شهرستانى متوفى بسال 
بهندوستان سفر كرده، فرزند مير محمد على حسينى مرعشى و خود داماد مرحوم ميرزا محمد مهدى موسوى شهرستانى 

و  اند، است كه بواسطه جلالت قدر و رياست دينى كه مرحوم ميرزا مهدى داشته، خود و احفادش ملقب بشهرستانى شده
 .گويند لذا براى امتياز اين دو تيره داماد و دخترزادگان او را حسينى شهرستانى مى

سومين دانشمند بزرگى كه در اين خاندان معروف به سيد محمد حسين شهرستانى است، نواده دخترى آقا محمد على و 
ى بن سيد محمد حسين نوه پسرى سيد محمد حسينى مرعشى اخير الذكر يعنى سيد محمد حسين بن مير محمد عل

 .مرعشى حسينى شهرستانى نامبرده است

در كربلا وفات يافت و در جنب  1211در كرمانشاه متولد و در سنه  1144مرحوم سيد محمد حسين شهرستانى بسال 
قبر جد مادريش ميرزا مهدى شهرستانى مدفون گرديد، مادر وى فاطمه دختر آقا احمد صاحب مرآت الاحوال فرزند آقا 

 .حمد على استم

وى »: نويسد كه از تأليفات اوست؛ در ترجمه آقا محمد ابراهيم مذكور مى« موائد»بنقل فوائد الرضويه وى در كتاب 
خالوى حقير است، برادر اعيانى والده بود و مادر ايشان همشيره صاحب فصول بود زمانى كه حقير در كرمانشاه متولد 

: گويد شان نوشت كه خداوند مولودى بشما عطا كرده كه با شما مفاخره ميكند مىشدم والد در سفرى بود خال مذكور باي
حقير گويد بلى و برادرم حسن و پسرانم على و ! منم حسين و پدرم على و مادرم فاطمه و جدم احمد و خالم ابراهيم

 «!زين العابدين و دخترانى سكينه و فاطمه

هاء و افاضل علماى شيعه و علامه عظيم الشأنى است كه در علوم فقه آقا سيد محمد حسين شهرستانى يكى از مفاخر فق
 .و اصول و ادب و تفسير و حديث و فلسفه و كلام و رياضى تبحر كامل داشته و در آن فنون كتابها نوشته است

ستفاده پرداخت مقدمات علوم را در كرمانشاه فراگرفت و براى تكميل آن بكربلا رفته نزد علامه بزرگوار فاضل اردكانى با
 .تا آنكه از نوابغ روزگار گرديد و بعد از استادش بمقام رياست روحانى و مرجعيت رسيد

در تكلمه امل الامل و فوائد الرضويه و مخصوصا در المآثر و الآثار و اعلام الشيعه بتفصيل درباره وى قلمفرسايى كرده 
تى كه ناصر الدين شاه و وجوه علما و فضلا و تجار و وزراء مسافرت او را بطهران در عهد حاج ملا على كنى و احتراما

 و رجال دولت و اهالى از وى بعمل آوردند،
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 .برد نقل كرده و بالغ بر هشتاد تأليف را بوى نسبت داده و قسمتى از آنها را نام مى



( امامت)نحو، جنة النعيم در كلام  از جمله اصل الاصول تلخيص فصول، تحقيق الادله در اصول، تسهيل المشاكل در
الحجة البالغه و النعمة السابغه كه بفارسى در اثبات وجود امام عصر ارواحنا فداه نوشته و بطبع رسيده، دمع العين ترجمه 

 .خصائص حسينيه حاج شيخ جعفر شوشترى در بمبئى چاپ شده

يه و صغرى در منطق، كتابى در رمل، طريق نجات شرح الحديد در كيمياى جديد، شوارع در شرح شرايع، صحيفة الحسين
در رد نصارى، عسل مصفى، خان نعمت مجموعه اشعار فارسى، العناصر المتين در شرح معضلات قوانين، غاية المسؤل 
در اصول كه مورد استفاده استادش فاضل اردكانى قرار گرفت، فرائد در نحو، كوكب درى در تقويم، اللئالى در متفرقات 

اصول، اللباب در اسطرلاب، لباب الاجتهاد، لب اللباب در حساب، مراصد در رد فوائد شيخ احمد احسائى رئيس  فقه و
فرقه شيخيه، ترياق فاروق در رد شيخيه چاپ شده، تنبيه الانام در بيان فساد صد مطلب كتاب ارشاد العوام، حاج 

د ارشاد العوام بيش از اينهاست ولى من بنقل صد مفسده مفاس: گويد كريمخان كرمانى رئيس فرقه شيخيه در آن كتاب مى
مشارع در فقه، مهذب التهذيب نظم تهذيب المنطق، نان و دوغ بسبك نان و حلواى شيخ بهائى، مواقع ! آن اكتفا كردم

 .النجوم در هيئت، النور المبين رساله عمليه، هداية المستمد در شرح كفايه سبزوارى

موائد مانند كشكول در موضوعات متفرقه است در آن كتاب شرح حال جمعى از علماى خاندان . موائد و زوائد الموائد
مادرى خود يعنى فرزند آقا محمد على را نام برده نسخه آن بدست اعتماد السلطنه آمده و ملتقتاتى از آنرا در ترجمه 

 .آنان ذكر كرده است

رو بود ولى نورانى  وى مردى بلند قامت ريش سرخ آبله»ست نوشته ا( ره)از جمله در ترجمه حاج شيخ مرتضى انصارى 
 «و مليح و خوش محاوره و شوخ بود

آقا سيد محمد حسين شهرستانى پدر مرحوم حاج ميرزا على شهرستانى معروف است كه از اجله مجتهدين و معاريف 
بطبع رسيده بنقل فوائد  از آثار حاج ميرزا على ترجمه شرح باب حادى عشر است كه. علماى گذشته معاصر بود

 :نويسد الرضويه آيت الله سيد حسن صدر كه آقا سيد محمد حسين را ديده در تكمله امل الآمل مى

وى سيدى موقر و با مهابت و جليل القدر بوده و بحليه وزانت و وقار آراسته و بسيار خوش مجلس بود و اخلاقى 
 111111112.شيرين داشت

                                                             
 .412 -414همان، ص  -(1)     
ز اكابر علماى اماميه قرن چهاردهم است كه حاوى فروع و اصول و جامع معقول و منقول، فقيه حكيم محقق مدقّق، اديب وى ا: نويسد صاحب ريحانة الادب مى -(2)     

 .شاعر ماهر اصولى بوده در فطانت و كثرت حافظه و حدّت ذهن ممتاز، در كربلاى معلّى رئيس مذهبى و مرجع تقليد جمعى وافر، از شيعه بود
 -1: برخى از آثار او عبارتند از. اثر از وى برجاى مانده است 81ردكانى و ديگر اجّله بوده و از دوازده سالگى شروع به تأليف نموده و بالغ بر از تلامذه شيخ محمد حسين ا

 -6تسهيل المشاكل  -3ترياق فاروق  -7تذكرة النفس  -1تاريخ شهرستانى  -5اصل الاصول فى تلخيص الفصول  -4اصطلاحات الجفر  -8الاستصحاب  -2الاستخارات 
( در امامت) جنة النعيم -18الجدول فى التفأل و معرفة اوائل الشهور  -12تنبيه الانام على ارشاد العوام  -11تلخيص شرح الزياره شيخ احمد احسائى  -11تقويم الكواكب 

 .معرفى برخى از شخصيتهاى مذهبى كرمانشاه، صفرزاده -278 -272/ 8: الادب ريحانه -...الدر النضيد فى نكاح الأماء و العبيد  -15الحجة البالغة فى اثبات الحجة  -14
يكهزار سال و دو ماه پس از ولادت حضرت حجت عجل الله فرجه در شهر كرمانشاه قدم به عرصه وجود : نويسد آقا سيد ناصر ميبدى در يادداشتهاى خود مى -(8)     
 .قا محمد على آل آقا كرمانشاهى فرزند بزرگوار استاد اكبر محقق بهبهانى رضى الله عنه بوداز بطن كريمه قدوة العلما آقا احمد بن آ. نهاد

 .در سن هفت سالگى قرآن را ختم كرد و در سيزده سالگى مجتهد مسلم بود و از كسى تقليد ننمود و بفتواى خود عمل كرد
 .بوين امى كرمانشاهيش ابلاغ گشتبه ا( ع) و حضرت فاطمه( ص) ميلاد پربركتش در خواب توسط پيغمبر اكرم

 :نظيرش به هرعلم و دانشى تسلط يافت و آثار گرانبها بجا نهاد در عمر كوتاه و كم
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 (خاندان شهرستانى در كرمانشاه) 112 يك حركت تاريخى

 مهاجرت يا تبعيد؟

  در آغاز سده چهاردهم هجرى شمسى تشكيل حكومت عراق، به زعامت امير فيصل و به
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. حمايت بريتانيا، سبب شد كه برخى از روحانيان شيعه با اين حكومت و نحوه تأسيس و تشكيل آن به مخالفت برخيزند
او پس از گفتگوهاى بسيار با . ها ملك فيصل اول شد، فرزند امير حسين، شريف مكه و امير حجاز بودامير فيصل، كه بعد

مشاوران انگليسى و عرب خود پذيرفته بود كه در عراق، به كمك بريتانيا، حكومتى دست نشانده و تحت الحمايه بنياد 
 .نهاده شود

ه راه انداختن جنگ شيعه و سنى، به مخالفتهاى روحانيان شيعه با فوت وقت كوشيدند كه با ب دستهاى پنهان بريتانيايى بى
 .حكومت عراق برچسب اختلافات مذهبى بزنند و بدين وسيله امير فيصل را در قلع و قمع مخالفان خود يارى كنند

ور سياسى كشور توانند و نبايد در ام امير فيصل اعلام كرد كه روحانيان شيعه ميهمان دولت عراقند نه اتباع آن لذا نمى
زاده  اين سه تن عبارت بودند از مرحوم شيخ مهدى خالصى، كه به حجاز تبعيد شد، و شيخ محمد خالصى. دخالت كنند

 .و سيد محمد صدر، كه اين دو نفر به ايران تبعيد شدند( فرزند شيخ مهدى خالصى)

  اوضاع ايران در آن ايام

سلطان احمد شاه به ظاهر پادشاه بود، . كشيد جاريه نفسهاى واپسين را مىحكومت قا. اوضاع ايران در آن ايام آشفته بود
نظام مشروطه و . شد ولى امور كشور از حدود دو سال پيش با دست رضا خان سردارسپه و نظاميان وفادار به او اداره مى

خواهى و تظاهرات  ىشعارهاى جمهور. مجلس پنجم هم در تاروپود توطئه اين قدرت تازه به دوران رسيده اسير بود
                                                                                                                                                                                             

  بهر علم تصنيف كردم كتاب

 

  حساب ترا شكر اى منعم بى

رسيد، در منبر درس بود، در مدرسه مروى  محبوب و دانشمندش به او مى داشت، آنگاه كه خبر مرگ يكى از فرزندان اش بازنمى وقفه هيچ كار دنيايى او را از كوشش و مجاهده بى
درس مهمتر است : به سمعش رسيد و او درس را ادامه داد و آهسته گفت( ره) دادند كه آن مطلب دردناك وسيله آيت الله العظمى آشتيانى تهران صدها طلبه به كلماتش گوش مى

 .و پس از پايان درس به مجلس علما رفت
( منظومه تهذيب در منطق) آثارش چنان گرانبهاست كه درباره يكى از كوتاهترين اثرش. ها مبسوط و مرقوم است زند امام سجاد عليه السلام بود كه در اغلب كتابها و تذكرهفر 

 :فرمود عالم بزرگوار كرمانشاه مجتهد نامى، مرحوم آقا محمد بن آقا محمد بنى آل آقا رحمت الله عليه مى
اى كه يك كلمه از متن خارج نشده است و تمام كلمات كاملا در ابيات بسيار دقيق و محكم  معجزه. شد، كتاب ايشان معجزه بود سبت اعجاز به غير معصوم داده مىاگر ن

كه « انطمست و اله اعلام التقى» ر دادروز در شهرى چون كربلا باران شديد نازل شد و منادى غيبى ندا د ه ق است سه شبانه 1815در تاريخ فوتش كه سال . آمده است
 .انگيز فراموش نشدنى است نشانگر همان سال حزن

اللهم ارزقنا زيارتهم فى » :زنى و عزادارى اهالى محترم كرمانشاه است همجوار شهداى كربلا و اولياى خداست كه از سالها پيش مركز اجتماع سينه( ع) قبر مطهرش در رواق حسينى
 «فى الاخره بحق محمد و اله الطاهرين صلواتك عليهم اجمعين الدنيا و شفاعتهم

 .71 -75سيد محمد على شهرستانى، گنجينه اسناد، سال، شماره، صص  -(1)     



خواهان  در برابر جمهورى. كرد خواهان نيز فضاى كشور را آكنده بود و سردارسپه جدا از اين حركت حمايت مى جمهورى
شهيد مدرس در رأس اين عده بود و . كه در اكثريت بودند، اقليتى نيز حامى و هوادار حفظ قانون اساسى مشروطه بودند

ميرزاده عشقى شاعر جوان و انقلابى، در آغاز به سبب احساسات وطن . لى خوردخواهان سي در مجلس از جمهورى
هاى ياران سردارسپه پى برد راه  خواهان پيوست، اما سرانجام هنگامى كه به توطئه دوستانه و ضد دربار به صف جمهورى

قرن »ن به انتشار روزنامه خواها خود را عوض كرد و به هواداران قانون اساسى روى آورد و براى مبارزه با جمهورى
 .او پس از انتشار نخستين شماره روزنامه به شهادت رسيد. پرداخت« بيستم

اى ويژه جريان داشت و اگر پژوهشگرى  اين ناآراميها نه تنها در ايران و عراق بلكه در تمام منطقه، در هرجا به گونه
طقه، به آسانى دريابد كه چگونه در اين بخش وسيع از تواند، با مراجعه به تاريخ ساير كشورهاى من خواسته باشد مى

 .اجتماعى و سياسى مشابهى روى داده است -زمان، دگرگونيهاى اقتصادى جهان، هم

  آغاز حركت

  پس از تبعيد آن سه روحانى، در چنين اوضاع و احوالى، مراجع تقليد و روحانيان بزرگ ساكن
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  شهرستانىخاندان ( 11تصوير شماره )

  نجف و كربلا به عنوان اعتراض به دولت عراق، ضمن تحريم انتخابات قريب الوقوعى كه

##315=PAGE##  

كرد، مصمم به ترك خاك عراق شدند و دولتمردان عراق هم از اين حادثه استقبال نمودند  حكومت تازه را بنيادگذارى مى
ايران مدعى شدند كه دولت عراق علما را تبعيد كرده است ولى دولت بعدها روحانيان و مردم . و به انجام آن كمك كردند

اين حادثه روز سيزدهم تيرماه . اند كه آقايان به ميل خود و به عنوان اعتراض خاك عراق را ترك كرده: گفت عراق مى
 .هجرى شمسى اتفاق افتاد 1201

آيت الله حاج ميرزا حسين نائينى، آيت الله  -زمان حدود سى تن از علماى شيعه كه در ميان آنها سه تن از مراجع تقليد
قرار داشتند، از طريق مرز خسروى به سوى  -حاج ميرزا محمد على شهرستانى و آيت الله حاج سيد ابو الحسن اصفهانى

 .كرمانشاه هدايت شدند

  ورود به كرمانشاه

نظير و پرشور ايرانيان خصوصا اهالى كرمانشاه  اين عده در تاريخ بيست و پنجم تير ماه همان سال در ميان استقبال بى
براى ! وارد اين شهر شدند، در تمام طول راه مردم شهرها و روستاهاى مسير با ذبح گوسفند و گاو و هجومى صميمانه

نظير و پرشور به توصيه مجمع روحانيان  اين استقبال بى. كردند بوسيدن دست آقايان از مراجع تقليد خود استقبال مى



انگيز كه از بيم اطناب از  ها فراوان و اعجاب گرفت در اين زمينه سخن بسيار است و شنيده ز اول ايران صورت مىطرا
 .شود بيان آنها صرف نظر مى

ايستاد، شهرستانى ميهمان حاج  در كرمانشاه نائينى ميهمان معاون الملك بود و در مسجد عماد الدوله به نماز جماعت مى
 .خواند خواند و اصفهانى در مسجد حاج شهباز خان نماز مى د و در مسجد جمعه نماز مىفتح الله محلوجى بو

در آن ايام وسيله نقليه در شهر درشكه بود، اسب و گارى هم بود ولى آقايان از سوار شدن به درشكه اكراه داشتند و 
آقايان مراجع، خصوصا آيت الله حاج ميرزا بنيه و سالمند خالى از اشكال نبود، لذا  سوارى هم براى افراد كم چون اسب

 "مصرى "تر بودند، براى سوارى الاغهاى رهوار معروف به محمد على، كه از همه مراجع لاغرتر و استخوانيتر و كم بنيه
 تر باشند براى سوارى آنها يكى از همان الاغهاى رهوار را زين و مردم هم براى اين كه آقايان راحت. دادند را ترجيح مى

به همين ترتيب . بردند كردند و با سلام و صلوات به مسجد مى آوردند و آقا را سوار مى زدند و به در خانه آقا مى لگام مى
شبها هم يك يا چند مرد فانوس به . آقا سواره و مردم پياده. كردند پس از اداى فريضه نماز، آقا را تا منزل همراهى مى

 .نددست پيشاپيش مركب آقا در حركت بود

  احمد شاه و سردارسپه

آميز مراجع تقليد كربلا و نجف، و  طور كه گفته شد، روحانيان ايران، خصوصا تهران، به دنبال حركت اعتراض همان
 شناختند و معتقد بودند كه آن را نوعى تبعيد مى -حركت ايشان به سوى ايران
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از مردم خواستند كه از آقايان استقبال شايانى به  -اند ناگزير از جلاى وطن شدهاند كه  كه ايشان را در شرايطى قرار داده
در پاسخ به اين درخواست، بازارهاى تهران و . عمل آورند و به تظاهرات درخور به پشتيبانى از ايشان دست بزنند

خريد و فروش اجناس انگليسى  دانستند از شهرستانها تعطيل شدند و چون مردم، انگلستان را مسؤول اين رويداد تلخ مى
نفع  برخى از محافل ذى. كشيد گونه كه معروض افتاد حكومت قاجار نفسهاى آخر را مى و باز همان. خوددارى كردند

حجاب يا بدحجاب  عكس احمد شاه را با كت و شلوار و كراوات و كلاه شاپو و عصايى در دست، در كنار يك خانم بى
و ولى با قرص صورت باز و موهاى كمى قابل رؤيت، چاپ كرده بودند و در بين مردم كه ايشان هم با كلاه و مانت

در خيابانهاى  "كه در جرايد عموما بر ضد احمد شاه و اين: ]نويسد ملك الشعراى بهار در اين زمينه مى. پراكندند مى
سلطنتى را در فرنگ به فروش  جواهرات "و يا "!رود اش داده، راه مى دست معشوقه به ، دست)!(پاريس شاپو بر سر 

 .[گفتند و غيره بد مى "!رساند مى

او مردى خوشنام و مورد احترام علما . وزير امور خارجه احمد شاه بود( مصدق السلطنه)در آن ايام، مرحوم دكتر مصدق 
از شاه و از ايشان  تلگرافهاى خوشامد براى علما و مراجع تقليد به كرمانشاه مخابره كرد و علما در پاسخ. و مردم بود

 .تشكر كردند



شد و  ناميده مى "امير لشكر غرب "كه از قافله عقب نماند به سپهبد امير احمدى كه در آن زمان سردارسپه نيز براى اين
نماينده و كارگزار او در منطقه غرب بود دستور داد، ضمن مراقبت و گزارش دقيق و كامل اوضاع به مركز، نسبت به 

 .صوصا مراجع از هيچ كمك و احترامى فروگذار نكندآقايان علما خ

  رقابت روس و انگليس

بردارى كنند،  اى در منطقه به سود خود بهره اند تا از هرحادثه واضح است كه دولتين روس و انگليس كه پيوسته كوشا بوده
آلود فروگذار  از آب گلسياسى نيز از هيچ تلاش و كوششى، به قصد سودجويى و گرفتن ماهى  -در اين رويداد دينى

 .گزارشهاى مكتوب كنسولها و كارگزاران آشكار و نهان اين دو دولت مبين صحت اين مدعا است. اند نكرده

پذيرند، ولى آقاى شهرستانى  رود؛ آقايان نائينى و اصفهانى او را نمى مى "مراجع "كنسول روس در كرمانشاه به ملاقات
مر سبب تكدر خاطر كنسول انگليس از آيت الله حاج ميرزا محمد على شهرستانى اين ا. دهد به او اجازه ملاقات مى

كه آقايان نائينى  شود و در گزارش خود به دولت متبوعش، ضمن اظهار نگرانى از پيامدهاى سوء تبعيد علماء، از اين مى
 .كند اند، اظهار خرسندى مى و اصفهانى حاضر به ملاقات با كنسول روس نشده
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  حركت به سوى همدان

آقايان حدود يك ماه در كرمانشاه ماندند و از سوى اهالى به گرمى پذيرايى شدند سپس به قصد زيارت مشهد عازم 
آغاز شد از يك سو خيل  1201حركت آقايان به سوى همدان از تاريخ سيزدهم مرداد . همدان و تهران گرديدند

اى، كنگاورى و ديگر شهرها و روستاهاى  گر مستقبلين همدانى، اسدآبادى، صحنهكنندگان كرمانشاهى و از سوى دي بدرقه
سر راه كه تا پشت دروازه شهر كرمانشاه به استقبال آمده بودند، ازدحام عجيبى برپا كرده بود و نمايش قدرتى شگرف 

 114.شد بود كه سبب بيم و هراس دولتمردان خودى و بيگانه مى

 نقش برادر كهتر

ميرزا محمد على شهرستانى، خود شخصا از پاسخگويى يا مكاتبه با مقامات دولتى، خصوصا با شخص مرحوم حاج 
شد، و به هنگام ضرورت از برادر كهتر خود  رفت، در كالسكه او سوار نمى به بازديد او نمى. سردارسپه، اكراه داشت

اين برادر نيز دقيقا . كرد شان بود؛ استفاده مىمرحوم حاج سيد ابو طالب شهرستانى كه همراه و همدم و معتمد و محرم اي
 .بست و تا پايان عمر خود هرگز با حكومتهاى وقت پيوندى برقرار نكرد هاى آن بزرگوار را بكار مى توصيه

                                                             
تفضيلى اين رويداد  نگارى يا بيان از نگارش اين سطور، تاريخ[  سيد محمد على شهرستانى]  در اينجا تذكر اين نكته ضرورى است كه يادآور شوم قصد اين جانب -(1)     

آنچه مرا وادار به اين كار كرد، نخست . بنحو مطلوب و كامل انجام خواهد شد( انشاء الله) اى، انجام شده است و در آينده نيز تاريخى نيست اين كار به دست اهل فن، به گونه
ديگر اين كه در مورد آيات عظام نائينى و اصفهانى ديگران به تفصيل سخن  . ه داشتماى بود كه نسبت به بيان برخى نكات فراموش شده تاريخ وطنم در اين زمين احساس وظيفه

در همان ايام، رحلت فرمودند در مورد شرح رفتار سياسى و اجتماعى ايشان خيلى كم گفته و  -اند ولى از آنجا كه آيت الله شهرستانى رفتارى ديگرگون داشتند و خيلى زود گفته
 .اند نگاران در بسيارى از موارد اين بزرگوار را حتى بجا نياورده نوشته شده است و تاريخ

ران به سازمان اسناد ملى ايران اهدا  سوم اين كه تصميم گرفتم برخى تلگرافها و اسناد تاريخى در اين زمينه را كه در تملك خود داشتم براى ثبت و ضبط بهتر و استفاده پژوهشگ
 .لذا به كتابت اين مختصر دست يازيدم. اسناد شفاهى را نيز به اين اسناد مكتوب اضافه كنم ها و كنم و لازم بود برخى از دانسته



كردند، از كوششهاى سردارسپه براى ايجاد پيوند و روابط  خاطراتى را كه مرحوم حاج سيد ابو طالب از اين دوره نقل مى
زدند، و از اوضاع  له مى با مراجع تقليد، از روحيات و رفتار دولتمردان كه چگونه به دنبال پست و پول و مقام له صميمانه

اى جداگانه باشد، فقط ذكر اين نكته را فرض اخلاقى  تواند موضوع مقاله آشفته ايران آن روز، بسيار شنيدنى است و مى
 .پوشى ساده هيچ چيز نداشت ا طولانى خود از مال دنيا جز تندانم كه اين مرد محترم در پايان عمر نسبت مى

كرد و در اين زمينه مكاتبات و مراودات بسيار بين ايران و عراق، هم  حكومت احمد شاه از روحانيان تبعيدى حمايت مى
 در سطح وزارت امور خارجه و هم در سطح عاليتر، بين احمد شاه و
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كوشيد ابتكار عمل را در دست گيرد و بيم داشت كه مبادا حكومت محتضر  سردارسپه مى .ملك فيصل، صورت گرفت
 .قاجار از اين رويداد تاريخى براى تجديد حيات خود بهره گيرد

 اشتباه تاريخى بهار

يام اى را كه در همان ا مقاله 111 ملك الشعراى بهار در جلد نخست تاريخ احزاب سياسى، تحت عنوان تبعيد علماى اعلام
ولى در اين مقاله و در اين كتاب مرحوم حاج ميرزا محمد . نگاشته و در مجله نوبهار به چاپ رسانده بود آورده است

كه البته ايشان نيز  -اند با سيد هبت الدين شهرستانى على شهرستانى را كه بزرگترين مراجع معتبر شيعه در آن زمان بوده
 .كند حتى نام مرحوم هبت الدين را هبت الله ذكر مى. كند اشتباه مى -اند نداشته از همين خاندان هستند ولى هرگز مرجعيت

شايد )نوشته است،  "آقا سيد هبت الدين شهرستانى "را تصحيح كرده و« سيد هبت الله»در جلد دوم كتاب نيز با اينكه 
و به روايتى، ميرزا محمد على »: ويسدن باز هم در پرانتز مى( كسانى در اين زمينه به ايشان تذكراتى داده بوده باشند

آور است چون همسر ايشان كرمانشاهى بوده است و به  اين اشتباه از مرحوم بهار بسيار شگفت« مرعشى شهرستانى
حال چرا و چطور مرحوم حاج ميرزا محمد على را، كه بيشتر . اند همين سبب با كرمانشاهيان حشر و نشر فراوان داشته

اند، بجا  اند و با آن شهرت و محبوبيتى كه در آن روزگار در كرمانشاه داشته و مقلد آن مرحوم بودهكرمانشاهيان مريد 
 .نمايد نياورده است؛ بسيار عجيب مى

در تير ماه نمايندگان مركز تلگرافى به شاه كه در پاريس اقامت داشت، مخابره كردند و آقا سيد هبت  ":نويسد او مى
از علماى مشهور بين النهرين كه آن روزها در ايران ( يتى، ميرزا محمد على مرعشى شهرستانىو به روا)الدين شهرستانى 

اقامت داشت نيز تلگرافى به شاه مخابره نمود و مفاد هردو تلگراف تقاضاى تعجيل در مراجعت ايشان بود اما شاه جرات 
چگونه ممكن بود در چنين دل لرزانى داعيه . تگريخ شاه از سردارسپه بيمناك بود و از او مى. نداشت به ايران برگردد

شايد هم مأيوس بود، زيرا قبلا اطلاع داديم كه شاه سياست انگلستان ! بازگشت و مبارزه با سردارسپه را متمكن ساخت؟
 111"!پنجه سرپنجه نرم كند ديد كه با آن حريف قوى ديد، و در قوه خويش نمى را با خود موافق نمى

  هبت الدين شهرستانى
                                                             

 .854تاريخ مختصر احزاب سياسى، جلد اول، ص  -(1)     
 .117همان، جلد دوم، ص  -(2)     



 كند كيست؟ اشتباه مى "حاج ميرزا على "كه بهار او را با مرحوم "هبت الدين "اما مرحوم

##319=PAGE##  

مرحوم سيد محمد على حسينى شهرستانى معروف به هبت الدين از شاگردان مرحوم ميرزا محمد حسين شهرستانى و از 
روش سياسى . جوان متفكر و بسيار با استعدادى بوداو در آن ايام روحانى . سوى مادر منتسب به خاندان شهرستانى بود

در . اى توافق و همزيستى دست يابد پذيرى داشت و پذيرفته و توانسته بود كه با حكومت فيصل اول به گونه انعطاف
با اينكه اين اتفاق در التيام مناسبات روحانيت شيعه با . مجلس مؤسسان عراق نيز عضويت و حتى رياست داشت

توان با قاطعيت ادعا كرد كه مشى سياسى ايشان مورد تأييد مرحوم  اى عراق بسيار مؤثر افتاده بود اما نمىحكومت نوپ
 .عصرشان بوده باشد حاج ميرزا محمد على شهرستانى يا ساير مراجع و بزرگان روحانى هم

به سبب رفتار سياسى  مرحوم هبت الدين بيش از چهل سال بعد از مرحوم حاج ميرزا محمد على شهرستانى زيسته و
 .خاص خود، كه به آن اشاره شد، هميشه مورد احترام حكومتهاى وقت بوده است

 پايان كار

[  تبعيدى]بازگشت روحانيان مهاجر  "!شرايط مناسب "سرانجام مذاكرات و مكاتبات و مراودات سردارسپه با ملك فيصل
 .را فراهم ساخت

هاشمى اسلامى عراق را به رسميت بشناسد و آقايان مسأله تحريم انتخابات ملك فيصل پذيرفت كه، چنانچه ايران دولت 
را فراموش كنند و بپذيرند كه در امور سياسى مداخله نكنند و برخى شرايط ديگر، از ايشان استمالت و دعوت به 

 .بازگشت كند

عراق آماده بازگشت شدند و از جمله مرحوم نائينى و مرحوم اصفهانى با پذيرفتن شرايط حكومت : برخى از آقايان
خواهى دست  مرحوم حاج شيخ عبد الكريم حائرى را نيز با خود موافق كرده بودند كه به مردم توصيه كنند از جمهورى

آقايان در ملاقات با سردارسپه قرار بر اين دادند كه دولت از جمهورى جلوگيرى كند و صداى خلق را  ":بكشند
آقايان آقا سيد ابو الحسن اصفهانى و حاج ميرزا حسين نائينى و شيخ عبد الكريم حائرى  بخواباند، و تلگرافى به امضاى

خطاب به علما و اعيان و تجار و اصناف و قاطبه ملت ايران صادر شد كه در آنجا خبر منصرف شدن سردارسپه را از 
 111."جمهورى نويد داده بودند

جسته و  گونه مسايل سياسى احتراز مى ا از مشاركت در اينبسيارى از صاحبنظران معتقدند كه مرحوم حائرى اساس
 .ها براى حفظ حرمت آقايان نائينى و اصفهانى بوده است امضاء و تاييد برخى از اين تلگرافها و بيانيه

  چون يگانه مرام و مسلك: كند سردارسپه نيز طى بيانيه مفصلى عنوان جمهورى را موقوف مى
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و استقلال ايران بوده و هركس كه با اين رويه مخالفت ( ؟)اولين روز، حفظ و حراست عظمت اسلام مشخص من از 
و قويا در دفع او كوشيده و از اين به بعد نيز عزم دارم همين رويه را ادامه دهم ( ؟)نموده، او را دشمن مملكت فرض 

خواهان و عاشقان آن  را موقوف و به تمام وطنچنين مقتضى دانستيم كه به عموم ناس توصيه نماييم عنوان جمهورى 
نظر كرده و براى نيل به مقصد عالى كه در آن متفق هستيم  كنم كه از تقاضاى جمهوريت صرف منظور مقدس نصيحت مى

 119".با من توحيد مساعى نمايند

 !مخالفت آيت الله شهرستانى با توافق

شوند، آيت الله شهرستانى،  با دولت عراق، مصمم به بازگشت مى هنگامى كه آيات عظام نائينى و اصفهانى، پس از توافق
اند لذا عزم زيارت  ديده اند، و ابراز نارضايتى را هم به صورت علنى مصلحت نمى چون از اين امر ناخرسند و ناراضى بوده

خواهند  يد ابو طالب، مىكنند و احتياطا براى اين كه نظر دولت را هم دانسته باشند از برادر خود، آقا س مشهد مقدس مى
كنند و سردارسپه در پاسخ تلگراف  ايشان نيز اين كار را مى. كه تصميم ايشان را ضمن تلگرافى به سردارسپه اطلاع دهند

كند كه از رفتن به مشهد منصرف شوند و همراه دو روحانى بزرگ به عراق  تقاضا مى! آقا سيد ابو طالب بسيار مؤدبانه
از طهران به  -1نمره كتاب  -اداره تلگرافى دولت عليه ايران -شير و خورشيد ":چنين است 1ه سند شمار. بازگردند
جناب  -حمل 1تاريخ وصول  -1تاريخ اصل  -11عدد مكالمات  -11نمره تلگراف  -110نمره قبض  -كرمانشاه

اب عالى واصل از اظهار مودت مستطاب شريعتمدار ملاذالانام آقاى ميرزا ابو طالب شهرستانى دامت افاضاته تلگراف جن
از قصد تشرف حضرت آيت الله آقاى شهرستانى دامت . ايد كمال امتنان حاصل شد و استعلامى كه از حال مخلص فرموده

بركاته به ارض اقدس مطلع گرديد، حالا كه قرار است حضرات آيات الله و حجج الاسلام دامت بركاتهم باعتاب مقدسه 
از اين قصد انصراف خواهند فرمود يا خير در هرصورت از تصميم ثانوى معزى اليه آگاهم  دانم مراجعت نمايند نمى

 ".رياست الوزراء رضا، مهر تلگرافخانه كرمانشاهان 42حمل نمره  1فرماييد؛ 

پذيرفتن شرايط دولت عراق از سوى آيات عظام و عزم بازگشت ايشان به عراق برخى از روحانيان ديگر را نيز ناخشنود 
اخت ولى جز مرحوم شيخ مهدى خالصى كه بطور علنى و با صراحت از هرگونه سازش و همزيستى با حكومت فيصل س

كرده است، بقيه آقايان، به قصد حفظ حريم روحانيت و  ابراز تنفر نموده و از رفتار سياسى آقايان به شدت انتقاد مى
  احترام مراجع، به
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 120.اند هپرداخت مخالفت علنى نمى

 عزيمت به مشهد

اين . شوند سردارسپه، با اهل بيت و همراهان خود عازم مشهد مى! "مؤدبانه "اعتنا به توصيه آيت الله شهرستانى، بى
در تمام طول . گردد حركت از يك سو موجب ناخشنودى رضا خان و از سوى ديگر سبب نگرانى زمامداران عراقى مى

                                                             
 .117همان، جلد دوم، ص  -(1)     
 .132و  138و مشروطيت در ايران، عبد الهادى حائرى، صص تشيع  -(1)     



در تهران سردارسپه به . مكتوب دولتمردان توصيه به بازگشت حضرت آيت الله استسفر محور اصلى پيامهاى شفاهى و 
آقا عنايتى به او و سخنانش ندارند، چند . شود هايش مى رود، در آستانه در، مجبور به بيرون آوردن چكمه ديدن آقا مى

تصوير ) -برادر كهتر -ا سيد ابو طالبها و تأكيدهاى فراوان دولتمردان و كارگزاران سردارسپه، آق روز بعد به سبب توصيه
  آية الله آقا سيد ابو طالب شهرستانى( 11شماره 

فرستند شرح اين ملاقات  رود، براى بردن ايشان به سعدآباد، كالسكه مخصوص مى از طرف آقا به بازديد رضا خان مى
 در اين ملاقات نيز سردارسپه تقاضاى خود را... بسيار شنيدنى است 
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 .كند تكرار مى

 تلگراف محمد حسن ميرزا وليعهد

براى . نشناسى مأموران دولت در بين راه دارد تلگرافهاى آقا سيد ابو طالب به مسؤلان و پاسخ آنها حكايت از وظيفه
ند نمونه تلگراف محمد حسن ميرزا وليعهد احمد شاه را كه ظاهرا در پاسخ شكوائيه آقا سيد ابو طالب است به عنوان س

تاريخ اين تلگراف دو ماه و اندى پس از تلگرافى است كه سردارسپه مخابره كرده و در آن . آورم در اينجا مى 1شماره 
 :استدعاى بازگشت آقا را داشته است

 1توضيحات ص )از طهران به مشهد،  -14نمره كتاب  1202سنه  -اداره تلگرافى دولت عليه ايران -شير و خورشيد "
تلگراف جناب مستطاب عالى  -تطاب شريعتمدار عالى آقاى سيد ابو طالب شهرستانى سلمه الله تعالىجناب مس( 1ص 

كه مژده سلامتى ورود حضرت آيت الله دامت بركاته را حاوى بود موجب نهايت شعف و مسرت قلبى گرديد و اميدوارم 
د سعيد اضحى تبريكات خالصانه و در راه به وجود مباركشان زحمتى نرسيده و خواهشمندم كه در اين موقع عي

بندگان . احساسات صميمى قلبى مرا به خدمتشان عرض و انشاء الله در تحت قبه مطهره از دعا فراموشم نخواهند فرمود
اعليحضرت اقدس شاهنشاهى هم انشاء الله عنقريب حركت خواهند فرمود و البته تا بحال تلگرافى را كه در جواب 

با وجود اين تلگرافا دستور لازم به اداره توليت آستانه مقدسه  -فرموده بودند ابلاغ شده استحضرت آيت الله مخابره 
منتظرم كه . اند و يقينا جبران خواهند نمود داده شده بود جاى تعجب و تأسف است كه به وظايف خود عمل نكرده

. دتان همواره مسرور و مشعوفم داريدتلگرافا و كتبا در مدت توقف ارض اقدس از مژده سلامتى حضرت آيت الله و خو
 "-محمد حسن وليعهد

 انگلستان بايد عذرخواهى كند

پس از قريب يك سال زندگى در  -آيت الله نائينى و آيت الله اصفهانى -، دو روحانى بزرگ1202با اينكه، در فروردين 
جعت از مشهد، همچنان در كرمانشاه اقامت ايران با همراهان خود به عراق بازگشتند، ولى آيت الله شهرستانى، پس از مرا

انگلستان بايد : گفتند اند كه عذرخواهى فيصل خاتمه يابد و مى ايشان معتقد بودند كه با دولت عراق دعوايى نداشته. داشت
 .عذرخواهى كند نه دولت عراق



شدند و در آنجا، در  مىايشان از در صدر وارد صحن مطهر . مسقط الرأس آيت الله شهرستانى شهر مقدس كربلا بود
بديهى . ايستادند كردند، به نماز جماعت مى محلى كه والد معظمشان، مرحوم ميرزا محمد حسين شهرستانى، اقامه نماز مى

 .كردند است در مراسم نماز هميشه جمعيتى انبوه از مريدان و مقلدان ايشان به آن حضرت اقتدا مى
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 دو سند تاريخى ديگر

او كه در مذاكره با آيت الله . پس از مراجعت آقايان به نجف، سردارسپه براى مذاكره با فيصل به عراق رفتكمى 
نتيجه است، مكنونات قلبى و تقاضاهاى  دانست ملاقات با ايشان دشوار و بى ماند، چون مى شهرستانى پيوسته ناكام مى

اما در كرمانشاه نه ايشان را در مراسم استقبال ديده . رساند مى خود را كماكان به وسيله آقا سيد ابو طالب به اطلاع آقا
هاى خود جامه  بود و نه در دار الحكومه، او هميشه اميدوار بود بلكه بتواند با جلب محبت برادر كهتر به برخى از خواسته

داد و خود نيز عاشقانه مقلد  ىاذن آقا تن درنم اى بى عمل بپوشاند ولى مرحوم آقا سيد ابو طالب به هيچ ملاقات و مذاكره
گونه دولتمردان، رفتارى درخور و شايسته نماينده يك روحانى معتبر و مرجع  و معتقد برادر بود، و در برخورد با اين

رسد كه به عنوان سند  اى مى در بازگشت سردارسپه از عراق باز هم براى آقاى سيد ابو طالب دعوتنامه. تقليد را داشت
 :متن دعوتنامه چنين است. شود نجا آورده مىدر اي 2شماره 

ئيل  برج جدى سيچقان 1بتاريخ  -1110نمره  -حكومت كرمانشاهان -وزارت جليله داخله -تصوير شير و خورشيد "
قبل از غروب ( دو)بندگان حضرت اشرف اعظم آقاى رئيس الوزراء و فرمانده كل قوا دامت عظمة در ساعت  -1202

فرمايند، خواهشمند است براى درك ملاقات و صرف شربت  جمادى الثانيه است بشهر ورود مى جدى كه غره 1يكشنبه 
 ."و شيرينى در ساعت مزبور شخصا باداره حكومتى تشريف بياوريد امضاء

آورند و از حضور در  مرحوم آقا سيد ابو طالب شهرستانى با ارسال يادداشتى، احتمالا به امر برادر بزرگوارشان، عذر مى
اى از وزارت جنگ و با امضاى  ، نامه1202جدى  1دو روز بعد، در تاريخ . كنند مراسم استقبال و ديدار خوددارى مى

 -تصوير شير و خورشيد ":متن سند چنين است. شود آورده مى 2عنوان سند شماره  رسد كه به رضا به دست ايشان مى
شريفه زيب وصول داد خود اينجانب هم راضى  شود مراسله عرض مى -1202برج جدى  1بتاريخ  -وزارت جنگ

نبودم كه در اين سرما جنابعالى تحمل زحمت نموده بخارج شهر تشريف بياوريد و از اينكه كسالت حضرت حجة 
. آقاى شهرستانى دامت بركاته شدت كرده، فوق العاده متاسف شدم اميد است بزودى رفع نقاهت ايشان بشود 121 الاسلام

خواهشمندم . ه چون فردا صبح خيال عزيمت دارم مجال تعيين وقت براى درك ملاقات جنابعالى نيستو بيشتر متاسفم ك
مراتب خلوص مرا به حضرت معظم له تجديد نموده ضمنا پس از احوالپرسى تذكر بدهيد كه در موقع تشرف اينجانب به 

  دادند و اينجانب هم عودت عتبات تذكر مى اعتاب متبركه حضرات آقايان حجج اسلام دامت بركاتهم معاودت ايشان را به
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معزى اليه را در اين موقع تصديق ميكنم و مقتضى است تصميم بعزيمت فرمايند زيرا مكنونات ضمير ايشان مرعى خواهد 
 ."زياده بر اين زحمتى نيست امضاء رضا. گرديد

احترام به حضرت آيت الله، بدون اينكه جرأت كند صريحا دهد سردارسپه باز هم ضمن اداى  بطورى كه اين سند نشان مى
كند ايران  از قول خود بازگشت آقا را خواستار شود، از قول آقايان حجج اسلام ساكن عراق، مع الواسطه، از آقا تقاضا مى

 .را ترك كنند

دواج كرده و تشكيل عائله داده كند، و چون آقا سيد ابو طالب در كرمانشاه از آيت الله شهرستانى ناگزير عزم بازگشت مى
اش كه  من خود از همسر مرحومه -گردند، افسرده و بيمار ماند و آقا به كربلا بازمى بود به امر برادر مهتر در كرمانشاه مى

 :گفت زيست شنيدم كه مى تا پايان عمر در خانه ما مى

. ها پول زيادى براى آقا آورده بودند غريبه. قا آمدندبا دو نفر غريبه به حضور آ "جواد "چند روز بعد از ورود ما به كربلا
آقا يك : گفت وقتى آن دو غريبه رفتند جواد كه مورد خشم و سخط آقا قرار گرفته بود به آقا مى. آقا نپذيرفت و گريست

جواد »: فتندگ كنان مى لرزيدند پرخاش گونى پول است، بين طلاب تقسيم بفرماييد، آقا خوب پوليه، و آقا در حالى كه مى
اى نوشيدند و  همان شب آقا كه با جمعى از همراهان از نماز بازگشته بودند، در كتابخانه قهوه. «خوب دينيه، خوب دينيه

 .به بستر رفتند و هرگز از بستر برنخاستند

گ خانواده و آقا سيد ابو طالب در كرمانشاه بود كه خبر رحلت برادر را شنيد و با شتاب به كربلا عزيمت كرد تا بزر
يادگار و جانشين پدر ارجمند خود را، در كنار پدر، در رواق حضرت سيد الشهدا، به خاك سپارد وى سپس به كرمانشاه 

 .مراجعت كرد و تا پايان عمر در آن گوشه از ايران به انزوا زيست

 121.بود "پهلوى "كرد ايشان بعد از هرنماز يكى از كسانى را كه لعن و نفرين مى

                                                             
به  ( ص) د المرسليننظير و آبرومندى دلير بود، براى ترويج و تبليغ آئين جدش سي او روحانى كم: نويسد حجة الاسلام آقا سيد ناصر ميبدى در يادداشتهاى خود مى -(1)     

 .دانست كه چنين شهرى چقدر تشنه احكام و فرامين خدا است گرفت و بخوبى مى كرمانشاه آمده بود، احتياج مردم را در نظر مى
 .گرفت ىكرد و هرجور پيشنهادى مورد توجهشان قرار نم ها و شدائد دهر هيچگاه شكايتى نمى مدت اقامتش در اين زادوبوم به چهل سال رسيد، از سختى

اهميت بود، چندين بار به او پيشنهاد امامت جماعت مساجد مختلف شهر شد و نپذيرفت، همان گوشه  فقط و فقط به خدا توجه داشت، زر و زيورهاى دنيا برايش پوچ و بى
 تنهايى و عزلت را برگزيد، حتى مسجد جامع را به او اظهار نمودند و رد كرد،

ام، يكى از نيكوكاران كرمانشاه به خدمت او  را نپذيرفته( ره) و بجاى مرحوم برادرم آيت الله العظمى حاج ميرزا محمد على شهرستانى( ع) در صحن مقدس امام حسين: گفت مى
خواند، باز هم همان  ش مىرسيد و براى ساختمان مسجدى، كسب تكليف كرد، پاسخش مثبت بود و به تشويق آن اهل خير پرداخت، اما همينكه فهميد او را براى امام جماعت

 :پاسخ معهود را به ميان كشيد و چون نيكوكار بصراحت گفت
 ...همان بود و همان بود  --سازم، ناچار قبول كرد و پس از اتمام اندك مدتى به آنجا رفت و بزودى نائبى برگزيد و باز اگر نپذيريد مسجد نمى

 .اند اش را از دست نداده شناسد و آنها كه با او آشنايى مختصرى داشتند هنوز هم خاطره ىرا م( ره) آرى، مرحوم مبرور حاج سيد ابو طالب شهرستانى
اى از زائران كرمانشاهى به  روزى كه عده. داراى اجازات بسيار از علما و مراجع اعلام بود، آيت الله العظمى مرحوم آقا سيد ابو الحسن اصفهانى به او عنايت خاص داشت

نشان كردند، آنگاه كه براى تصفيه اموال خود سخن از وجوه شرعيه به ميان كشيدند، آقا سؤال نمودند اهل كجائيد؟ و وقتى نام كرمانشاه بر زبا ا زيارت مىنجف بودند و ايشان ر 
مراجع ديگر چون آيات عظام شيرازى،  جارى شد، با تبسم خاصى فرمودند، آنجا كه فلانى نماينده من پيش شما است؟ برويد و با او حساب كنيد، و باز اجازات بسيار از

 .شاهرودى، حكيم ميلانى، و سايرين نزد ايشان بود
 .چهل سال در كرمانشاه و نقاط دور و نزديكش به تبليغ و ترويج دين پرداخت و هرگز اظهار خستگى ننمود

 .ى چون مرحوم محمد رضا اقبال آل آقا به جامعه اهدا كردداماد مرحوم حجت الاسلام حاج امين الشرع آل آقا كرمانشاهى بود، بزرگوارى كه فرزند صالح
 .خانه آخرت برايم كافى است: گفت كردند، مى از متاع دنيا جز اعمال صالحه چيزى نداشت و حتى يك متر زمين يا دار السكنى تهيه نديد، آنگاه كه از او سؤال مى
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 اسناد

##328=PAGE##  

  صد و سيزده يك: سند شماره

تلگراف رضا خان رئيس الوزراء براى آية الله حاج سيد ابو طالب شهرستانى درباره استفسار عزيمت آيات : موضوع
  عظام به مشهد مقدس يا مراجعت به عتبات عاليات

  قمرى 1201: تاريخ

 (رياست الوزراء رضا)امضاء : مهر
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122 

 

 913تاريخ تشيع در كرمانشاه از آغاز تا امروز بانضمام پيشينه اعتقادى در غرب ايران ؛ ص 27881

  صد و چهارده يك: سند شماره

تلگراف محمد حسن ميرزاى وليعهد براى آية الله حاج سيد ابو طالب شهرستانى درباره مسافرت احمد شاه و : موضوع
  و وعده جبران مافات تبريك عيد اضحى و التماس دعا

  قمرى 1202: تاريخ

 محمد حسن وليعهد: مهر
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د بنامى چون مرحوم آيت الله حاج حسن علامى، حاج آقا محمد نبوى آل آقا، سردار كابلى، آيت الله حاج شيخ شناختند و مورد توجه افرا علما و مبلغان، قدر او را خوب مى

و آيت الله حاج شيخ ابو تراب آل آقا، آيت الله حاج شيخ محمد ( ره) ، آيت الله حاج آقا سيد محمد ميبدى(ره) ، آيت الله حاج سيد جواد نجومى(ره) حسن حاج آخوند بزرگ
 .نمودند ر مىجليلى بود و بيشتر واعظان چون مرحوم صدر المحققين و افصح المتكلمين و ديگران در منابر خود نام ايشان را با توصيف زايد الوصفى اظها هادى

 .مقبره علما ابو حسين آرميده استبردند، دينارى از مال دنيا باقى نداشت مزارش در  و آنگاه كه رحلتش فرارسيد و پيكر پاكش را از تهران به سوى شهر مقدس قم مى
سازمان " اين اسناد به انضمام برخى سندهاى ديگر از سوى نويسنده مقاله به. اند اند، تاكنون در هيچ جا انتشار نيافته ناميده شده 4و  8، 2، 1هاى  اسنادى كه با شماره)*( 

 .اهدا گرديد" اسناد ملى ايران
 .م 2111اول، : تهران، چاپ -[ بى نا]جلد، 1رمانشاه از آغاز تا امروز بانضمام پيشينه اعتقادى در غرب ايران، سلطانى، محمد على، تاريخ تشيع در ك    



  صد و پانزده يك: سند شماره

 دعوت آية الله حاج سيد ابو طالب شهرستانى از سوى حكمران كرمانشاهان براى ملاقات رئيس الوزراء: موضوع

  قمرى 1202: تاريخ

  دولتشاهى( مجلل الدوله)امضاء : مهر
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  صد و شانزده يك: سند شماره

آقا )جوابيه رضا خان سردارسپه به آية الله حاج سيد ابو طالب شهرستانى درباره بازگشت آية الله شهرستانى : موضوع
  به عتبات عاليات( محمد على

  قمرى 1202: تاريخ

 -امضاء: مهر
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  صد و هفده يك: سند شماره

  امور شرعيه از آيات عظام؛ براى آية الله حاج سيد ابو طالب شهرستانىاجازه تصدى : موضوع

 :تاريخ

 :مهر
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  خاندان شيخ الاسلام كرمانشاهى

مولانا عاشور كرمانشاهى؛ از اكابر علماى اماميه و مفاخر جهان اسلام، عالم ربانى، فقيه صمدانى، جامع معقول و منقول، 
لاسلام، مرجع الانام محقق مدقق آيت الله العظمى مولانا محمد بن عاشور كرمانشاهى قدس حاوى فروع و اصول، شيخ ا

باشد كه از كرمانشاهان به تهران هجرت نموده و در  مى( ه ق 1140 -1111)الله نفسه الزكيه معاصر فتحعلى شاه قاجار 
سال خاندان آن اسوه تقوى در تهران  پايتخت ايران شيخ الاسلام مطلق و مرجع عام و خاص بوده است و قريب به صد

 .نمودند چينان معارف و طالبان علم، كسب فيض مى رياست علمى داشته و از محضر فياضشان خوشه



اگرچه حضرتشان در كرمانشاه ديده به جهان گشود، و در تهران جمال اقبال و علم بدو روى نمود اما از زمان طلوع و 
نيست چه شايد از فرط اشتهار لزومى به ثبت روز و ماه و سال نداشته  غروب خورشيد جانشان اطلاعى در دست

اما آنچه از اجداد و اولاد آنجناب برجايست اينكه؛ پدرش مولانا عاشور كرمانشاهى از بزرگان اهل فضل و !! است؟
يشان از اهل علم و و اما از بازماندگان و اولاد ا. اند تقواى عصر خويش بوده و اجدادش در كرمانشاهان اقامت داشته

 :اند آراى محراب و منبر بحث و تدريس و تقوى بوده فضل كه زينت

كه علامه شيخ آغابزرگ ( قدس سرهما)شيخ الفقهاء و المجتهدين آقا ملا رضا فرزند شيخ الاسلام كرمانشاهى  -1
  الشيخ رضا بن الشيخ المولى: طهرانى قدس سره در توصيفش آورده است
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كان من مشاهير علما الدين فى طهران و من اكابر المراجع و . محمد بن عاشور الكرمانشاهى عالم جليل و رئيس معروف
اجلا الروسا الخ و اعتماد السلطنه با عنوان شيخ رضا بن ملا محمد آورده است؛ كرمانشهانى الاصل و طهرانى المسكن از 

عتيق آن بود، كتابخانه عامرى داشت، سراى وى مضيف علماء واردين  مشاهير رؤسا دار الخلافه و متولى اوقاف جميع
گرديد، به حسن سليقه امتيازش مشهور است كفش صاغرى و ميانه قليان و سر قليان شيخ رضايى هر  طهران محسوب مى

الح است از باشد، در پنجم رمضان سال يكهزار و دويست و هفتاد و هفت از دنيا رفت در گنبد هود و ص سه بنام او مى
 122.وادى السلام

 .ه ق در فردوس التواريخ از او ياد نموده است 1209و همچنين مولى نوروز على بسطامى متوفاى 

از اكابر فقهاى سادات رضويه و از شاگردان ( علم الهدى)علامه سيد محمد بن حاج ميرزا معصوم رضوى ملقب به 
تهران به ايشان وارد شده و سه ماه براى مداوا مهمان معظم له بوده برجسته وحيد بهبهانى، صاحب رياض، بحر العلوم در 

آن اسوه علم و ادب را بعد از وفات حمل به نجف . اند ه ق نقل نموده 1111وفات آن بزرگوار را ماه رمضان . است
 124.كنند اشرف نموده و در مقبره هود و صالح وادى السلام دفن مى

اهى شيخ الفقهاء و المجتهدين آيت الله فى العالمين مولانا الشيخ جعفر كرمانشاهى فرزند ديگر شيخ الاسلام كرمانش -1
اند، معظم له از علماى طرازاول تهران بوده و حوزه  بسيارى از اصحاب رجال او را ستوده. قدس الله نفس الزكيه است

( شيخ الطائفه انصارى قدس سرهاز اصحاب خاص )كلانتر  -درسش محفل اعلامى بنام همچون؛ ميرزا ابو القاسم نورى
 .بوده است

 1111ميرزا ابو القاسم كلانتر تقريرات اصول حاج شيخ جعفر را نوشته و نسخه خطى آن به قلم مؤلف كه مربوط به سال 
من نظم اقل تلاميذه ابى »: باشد در مكتبه خانوادگى شيخ الاسلام كرمانشاهى موجود و در پايان كتاب آمده است ه ق مى

 .«1111سم بن محمد على الطهرانى فى سنه القا

 .ه ق ضبط نموده است 1111سال وفات آن بزرگوار را علامه تهرانى قبل از سنه 
                                                             

 المأثر و الآثار، چاپ سنگى -(1)     
 .514، ص 2كرام البررة، ج   -(2)     



( سلطان العلماء)نواده شيخ الاسلام كرمانشاهى عالم عامل محقق مدقق علامه ملا محمد فرزند ملا جعفر فرزند محمد  -2
تهران بوده و از محضر والدش ملا جعفر كسب فيض نموده است از تأليفات او  فرزند عاشور نيز يكى از اكابر علماى بنام

ملا . باشد؛ در فقه و اصول شيخ آغابزرگ طهرانى آنرا در مجلد چهارم الذريعه فهرست نموده تقريرات والد گراميش مى
، سال وفاتش را سنه نمود محمد بعد از وفات عموى بزرگوارش قائم مقام او شده و در مسجد جامع عتيق اقامه مى

  سلطان)اند، بعد از او فرزند برومندش حضرت آيت الله حاج شيخ جعفر ملقب به  ه ق نوشته 1192
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كرمانشاهى كه از اعلام بنام تهران بوده جانشين او شد و در امور دين مرجع عام گشت، او داماد ميرزا زين ( العلماء
از شاگردان آخوند ملا محمد )بخانه نفيسى داشته و فرزندانش؛ شيخ محمد تقى كرمانشاهى العابدين امام جمعه بوده و كتا

و شيخ احمد كرمانشاهى از اعيان علماى تهران ( كاظم خراسانى صاحب كفاية الاصول و شيخ الشريعه قدس سرهم
 .اند بوده

  حيات علمى شيخ الاسلام محمد بن عاشور كرمانشاهى

اى از اعلام بنامى همچون؛ سيد  بنام عصر خويش كسب فيض نموده و اجازات بسيار ارزندهمعظم له از محضر علماى 
بحر »على بن محمد طباطبائى صاحب رياض المسائل و سيد محمد مهدى بن مرتضى طباطبائى بروجردى ملقب به 

كتاب »اى تحت عنوان  مجموعهبعض از آنها را در [  آقا سيد ناصر ميبدى]رضوان الله عليهم اجمعين داشته حقير « العلوم
سال تحرير اين مجموعه . ام بردارى كرده ديده و عكس( ع)جزو مجموعه كتب خطى آستان قدس رضوى « الاجازات

 1229صفحه است كه به وسيله حاج شيخ محمد باقر مازندرانى در سال  21باشد و مشتمل بر  ه ق مى 1112نفيس سنه 
شيخ محمد بن عاشور كرمانشاهى از  -1اين مجموعه مشتمل بر اجازات . شده است ه ق به كتابخانه مذكور اهداء و وقف

احمد الله شكر النعمه و اعوذ بعفوه من عقوبته و اسئله ان )كه با جمله [  اى ديگر از علماى اعلام و عده]علامه بحر العلوم 
 121.به پايان رسيده است( د شفيع موسوىمحم)شروع و با مهرى به نام ( يشعرنا كثره خشيه و يثرب قلوبنا شده مراقبه

معظم له تصانيف و تأليفات نفيسى از خود به يادگار گذاشته است كه  -تأليفات شيخ الاسلام محمد بن عاشور كرمانشاهى
فهرست نموده كه از آن « الذريعه الى تصانيف الشيعه»نظير است و اكثر آنها را علامه تهرانى در  هريك در نوع خود كم

 -4بشارة الفرج  -2اعتذار الحقير عن اعتزال الامير  -2احكام العقود  -1آيات العموم فى خطاب المعدوم  -1ند؛ ا جمله
 -9جلاء الشبهات فى وجوب الجمعه  -1الجبر و الاختيار و البدا  -1تحقيق الحق فى وجوب الجمعة عينا  -1بيع الوقف 

 -14شرح المنظومه الاصوليه  -12شرح تبصره  -12ح الفيه شر -11رساله فى ارث الزوجه  -11الخلل  -10الحبوه 
رساله  -19رساله فى منجزات المريض  -11رساله فى القرض  -11الغنيمه فى العبادات  -11رساله فى ضربات التيمم 

 121.فى نفقة الزوجه

                                                             
 .داشتند، از عنايتشان سپاسگزارمجناب حجة الاسلام آقا سيد ناصر ميبدى تصويرى از اجازه مزبور را براى درج ارسال  -(1)     
اعتذار الحقير عن  -2احكام العقود  -1: در الذريعه آمده است؛ حاج مولى محمد بن عاشور كرمانشاهى، وى معاصر فتحعلى شاه قاجار بوده و از آثار اوست -(2)     

 -5تحقيق الحق فى وجوب الجمعة علينا  -4بيع الوقف  -8( ه فصل و يك خاتمهفارسى است و داراى يك مقدمه و س) مدة خمس و عشرين سنة( عليه السلام) اعتزال الامير
رسالة فى  -11رسالة فى منجزات المريض  -6( و ايام رجعت( عج) فارسى است در احوال حجت) بشارة الفرج -3الغنيمة  -7رسالة فى ضربات التيمم  -1 --جلاء الشبهات
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  صد و هجده يك: سند شماره

علامه )شاهى از آية الله العظمى حاج سيد محمد مهدى بحر العلوم اجازه آية الله مولى محمد بن عاشور كرمان: موضوع
  موجود در كتابخانه آستان قدس رضوى( بحر العلوم

  قمرى 1112: تاريخ

 -:مهر
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  خاندان صدوقى كرمانشاهى، يزدى

كرمانشاهى؛ از اكابر علماى اماميه، معاصر شيخ الفقهاء و المحققين، زبدة العلما المدققين علام فهام مولانا ملا محمد مهدى 
وى صبيه آقا محمد على بهبهانى كرمانشاهى را در . در شهرستان يزد بودند( ه ق 1140 -1111)فتحعلى شاه قاجار 
ملا محمد مهدى از قرار معلوم در شهر كرمانشاهان ديده بجهان ( 221ك، وحيد بهبهانى، ص . ر)حباله نكاح داشتند 

از آنجا كه عنايتى به سلطه سلسله قاجاريه نداشته و متمايل به ثبات خاندان زنديه بوده است، مورد عتاب گشوده است و 
ه ق پس از اندك حضورى كه مرجع انام و ملاذ خاص و عام گرديد، رو  1121شاه قاجار واقع و به يزد تبعيد كه بسال 

بر لوح مزارش هنرمندان . ن عالم و مجاهدين نستوه استبه تراب كشيد، مزارش در يزد زيارتگاه عارفان الهى و عالما
 :اند خوشنويس و حكاك قريب دويست سال پيش چنين نقر كرده

هذا مغرب شمس الهدايه و الكمال و مغيب بدر الحكمه و الافضال قطب فلك العرفان و نقطه دائره المعرفه و الايقان مجمع 
ع مراتب الحكمه و الاجتهاد و حاوى مسالك الهدايه و الرشاد افضل الخصوصيات العليه و منبع الافاضات السنيه جام

الفضلا السابقين و اعلم العلما اللاحقين فى بيضه الاسلام و الدين و محكم احكام رب العالمين الذى كان فى مقام التحقيق 
 الملك الغنى مولانا ملا عمدة المحققين و زبدة المدققين الواصل الى جوار رحمه الله. نطوق كيف و هو من نجل الصدوق

 [. ه ق] 1121محمد مهدى الكرمانشاهى اعلى الله مقامه فى شهر جمادى الثانيه من شهور 
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  حيات علمى مولانا محمد مهدى فقيه كرمانشاهى قدس سره

فقه، اصول، تفسير، معظم له كه از علماى بنام عصر خويش در كرمانشاه و عتبات عاليات كسب فيض نموده و در علوم 
آل )علامه آقا محمد على بهبهانى . حكمت، فلسفه، عرفان و غيرهم سرآمد روزگار خود در كرمانشاه و يزد بوده است

مير عبد اللطيف خان شوشترى؛ او را در بصره ملاقات نموده و در . او را ستوده و مدتى در يزد بر او وارد بوده( آقا
                                                                                                                                                                                             

شرح  -17شرح ألفية الشهيد  -11الخلل  -15رسالة فى ارث الزوجه من قيمة العقار  -14الحيوة  -18رسالة فى القرض  -12ء الجبر و الاختيار و البدا -11نفقه الزوجة 
 ...و  164/ 8، 228/ 2، 811/ 1الذريعه  -(كه ناظم منظومه جد خودش بوده است) شرح المنظومه -13التبصرة 



نظير بود با اسماعيل خان زند كه  مهدى كرمانشاهى فاضلى نحرير و در علوم معقول بىمولانا محمد : وصفش آورده است
خان . نمود، متفق گشته بعضى از نواحى بروجرد را تاخت نمودند در عهد عليمراد خان به هوس سرورى كروفرى مى

 121...معظم لشگرى بر آنها فرستاده، اسماعيل خان مقتول و مولانا زنده دستگير شد 

الذى كان فى »: ا ملا محمد مهدى كرمانشاهى؛ پدرش ملا محمد كرمانشاهى از علماى بنام كرمانشاه بوده و از جملهمولان
شود كه معزى  كه بر لوح آرامگاه آن اسوه جهاد ثبت است، معلوم مى« مقام التحقيق نطوق كيف و هو من نجل الصدوق

« شيخ صدوق»بن على بن حسين بن موسى بن بابويه قمى الشهير به اليه از نوادگان ركن الاسلام و الدين ابو جعفر محمد 
 .باشند مشهور مى« صدوقى»باشد و بنابراين شهرت فوق، احفاد او در يزد به  رضوان الله تعالى عليهم اجمعين مى

يخ ش( ع)و حافظ اخبار ائمه طاهرين ( ص)جد اعلاى آن بزرگوار شيخ صدوق را خازن احاديث حضرت سيد المرسلين 
اند او استاد شيخ  المشايخ و رئيس المحدثين و ركن ركين مذهب جعفرى و حصن حصين فرقه محقه اثنى عشرى ناميده

 .مفيد، ابن شاذان و غضائرى و شيخ ابو جعفر محمد دوريستى و ديگر اكابر عصر خود بوده است

منسلك و از بزرگان و معاريف روحانيت آن  اكثر بازماندگان مولانا ملا محمد مهدى كرمانشاهى، در يزد در سلسله علما
 اند، از جمله؛ سامان و محل اقبال و اعتناء و اقتداء مسلمانان بوده

ملا محمد رضا مجتهد كرمانشاهى، معظم له فرزند بنام فقيه كرمانشاهى بوده و در شهرستان يزد رياست تامه داشته  -1
 .است

د رضا و نواده ملا محمد فقيه كرمانشاهى بوده است؛ جناب ميرزا ابو ميرزا ابو طالب كرمانشاهى؛ فرزند ملا محم -1
 .اند طالب از علماى اهل فضل و تقوى شهرستان يزد بشمار ميرفته

آيت الله حاج شيخ محمد صدوقى رضوان الله تعالى عليه، سومين شهيد محراب، فقيهى عاليقدر مبارز نستوهى و  -2
و سياست، آن بزرگوار فرزند ميرزا ابو طالب سابق الذكر و حفيد مولانا ملا محمد زعيمى نامبردار در عرصه علم و دين 

 .مهدى فقيه كرمانشاهى است

معظم له علوم عقليه و نقليه را از اعلام بنام حوزه علميه قم فراگرفته و مورد توجه آيات عظام؛ حاج شيخ عبد الكريم 
 اند، بعد از بوده حائرى و حاج آقا حسين طباطبائى بروجردى قدس سرهما
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و امامت جمعه يزد منسوب شد [  نمايندگى ولى فقيه]انقلاب اسلامى از سوى مقام معظم رهبرى امام خمينى قدس سره به 
 .هجرى شمسى در سنگر امامت جمعه بشهادت رسيد 1211و در تير ماه 

ز فرزندان ملا محمد رضا كرمانشاهى بوده و ابا زوجه حجة الاسلام ميرزا محمد كرمانشاهى، آن بزرگوار يكى ديگر ا -2
بعد از وفات معظم له رياست و امامت در بيت فقيه كرمانشاهى به آيت الله . باشند شهيد محراب آيت الله صدوقى مى

                                                             
 .284تحفة العالم، ص  -(1)     



صدوقى محول شد و بعد از ايشان فرزند برومندش امامت جمعه را اكنون در يزد دارا هستند و مرجع عام و خاص 
 .شندبا مى

 (شهيد محراب)آية الله حاج شيخ محمد صدوقى ( 19تصوير شماره )
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  خاندان محمدى عراقى كنگاورى

شود، از جميع جهات جغرافيايى، تاريخى،  شهرستان كنگاور كه در واقع دروازه شرقى استان كرمانشاهان شمرده مى
ه دارد، از لحاظ جغرافيايى يكى از منازل مهم مستقر بر سياسى، اجتماعى و مذهبى جالب توجه است و قدمتى ديرين

تأمل زوار عتبات عاليات را شاهد است و در جوار  شود و به همين مناسبت تردد بى شاهراه بغداد و خراسان شمرده مى
تانى زادگاه سيد جمال الدين اسدآبادى و دينور و صحنه در جهت علمى و اجتماعى مركزيتى داشته است وجود آثار باس

مقدس چون؛ معبد آناهيتا و حضور روستائيان در اطراف بر كيش كهنسال علويان اهل حق، حكايت از وجود رسوبات 
فكرى چند هزار ساله در آن سامان دارد، لطمات سهمگين در جنبش مشروطيت و جنگ جهانگير اول و دوم از سوى 

ره آنديار پابرجاست و عمارت بقاع متبرك از بزرگان هاى رزمى بيگانه روسيه و عثمانى و سپس متفقين بر پيك ستون
بنابراين در اين موقعيت خاص . سادات و علماء و حضور معتقدان فراوان به مكتب تشيع نمونه بارز اين ادعاست

بايست مرجعى علمى و مذهبى، محل رجوع ساكنان منطقه باشد و به همين سبب حدود يكصد و بيست سال پيش بنا  مى
ت اهالى از مراجع نجف جهت حضور بزرگى از عالمان دينى در آن ديار، آية الله علامه شيخ مولى محمد باقر به در خواس

كرهرودى از عتبات عاليات عزم آن سامان نموده و با اقبال گسترده مردم آن شهر مواجه گرديد و خاندان علمى و 
 .مذهبى عراقى را در كنگاور بنياد نهاد

هرودى؛ از علما و مجتهدين برجسته عصر قاجاريه، دوران ناصرى و مظفرى و از نخبگان تلامذه شيخ مولى محمد باقر كر
در بخش مربوط ( ره)بزرگ جهان تشيع، شيخ انصارى رحمة الله عليهما بوده است، صاحب كتاب شخصيت شيخ انصارى 

يخ محمد كنگاورى معروف به مجتهد آية الله حاج ش( 90تصوير شماره )شيخ : نويسد به شاگردان شيخ درباره ايشان مى
  عراقى
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ه  1141مولى محمد باقر كرهرودى؛ فرزند محمد كرهرودى اراكى؛ عالمى پرهيزگار و فقيهى پارسا و اديب بود و در سال 
ق تولد يافت و پس از فراغ از سطح بر شيخ در نجف اشرف تحصيلات خود را به پايان رسانيد و سپس به ايران 

ه ق وفات نمود و در همانجا مدفون شد و  1214بازگشت و در كنگاور سكونت اختيار كرد و در هفدهم ربيع الاول سال 
 .اش به قبر آقا معروف است مقبره



رساله در قسامه و  -2شرح ميميمه ابن فارض بنام كشف الرموز  -1شرح دره علامه بحر العلوم  -1: از آثار قلمى اوست
فرزند او به نام آقا محمد . فرائد الدرر در علم لوح و قدر -1اشارات  -4عمليه بفارسى در عبادات  رساله -2احكامش 

 129.باشد از اجله مى

مولى محمد باقر كرهرودى در علوم رياضى مبرز و در ادبيت سرآمد و از همنشينان ملا على كنى و فرهاد ميرزا معتمد 
 .است الدوله بوده و در واقعه رژى نقش مؤثر داشته

 (مجتهد عراقى در ايام كهولت)آية الله حاج شيخ محمد كنگاورى ( 91تصوير شماره )

  آية الله حاج شيخ محمد كنگاورى معروف به آقا محمد مجتهد، كه به تصريح صاحب كتاب
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مات علمى مرجع از اجله علما بشمار ميرفته است، پس از مرگ پدر به سبب احراز مقا( ره)شخصيت شيخ انصارى 
در زمان ايشان حوزه علميه كنگاور رونقى بسزا يافت و طالبان علوم دينى از . يابد مذهبى اهالى و رياست شرعى مى

اى در حوزه مزبور بروزگار افاده آقا محمد مجتهد كنگاورى  هرسو به آن دار العلم تشيع روى آوردند، و علماى برجسته
 .پرورش يافتند

زاده مرحوم حاج آقا محمد مجتهد از پروردگان  بيب الله اراكى معروف به حاج آقا عطا، همشيرهشادروان حاج شيخ ح
اين حوزه مباركه بودند كه پس از انجام مقدمات و سطح به نجف اشرف عزيمت نمودند، و در آنجا مورد توجه علماى 

ت الله العظمى آقاى آقا سيد عبد الهادى اعلام واقع گرديدند، و در دستگاه علمى و مذهبى مرجع بزرگ تشيع مرحوم آي
متأسفانه نابينا )شيرازى، ناظر بر امور مراجعين و مدرس طالبين و طرف صحبت و وكالت امور اجرايى معظم له را كه 

تصوير شماره )به نجف در آن آستان مقدس بسر ( ره)به عهده داشت و سالها تا هنگام تبعيد حضرت امام ( شده بودند
ت؛ حاج آقا عطا الله كنگاورى و حاج آقا مجتبى عراقى از شاگردان آية الله حاج شيخ محمد كنگاورى در از راس( 91

 مدرسه علميه كنگاور

شناخت  به نجف با ايشان ارتباط پيدا كرد و در ذى اوامر آنحضرت چنان سر از پا نمى( ره)برد، با ورود حضرت امام  مى
  قرار گرفت و تمامى نزديكان و فرزندانكه مورد سوءظن مأموران امنيتى عراق 
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اش در راه بازگشت به ايران بودند، بنا  و دامادهايش به ايران بازگردانده شدند، و در حالى كه تمامى اموال و افراد خانواده
 .بودند( ره)به نجف بازگشتند و تا پايان زندگى يار و همراه امام ( ره)بدستور حضرت امام 

از برجستگان اين سلسله و پرورش يافتگان حوزه علمى خاندان عراقى كنگاورى، آية الله حاج شيخ مجتبى ديگر 
كوش، مصحح و محقق توانا و كتابشناس برجسته حوزه علميه قم، فرزند مرحوم حاج آقا محمد  عراقى، عالم سخت

                                                             
 .218ارى، ص شخصيت شيخ انص -(1)     



وت، تحصيلات ابتدايى و مقدارى از سطح ه ق متولد شد، پس از طى ايام صبا 1222عراقى، در بيست و هشتم صفر سال 
رفته و مدت چهار سال در محضر [  اراك]ه ق به منظور تكميل دروس به  1229را در خدمت پدر آموخت و در سال 

 .اى و محقق مدقق آقا شيخ محمد سلطان العلماء تلمذ نمود استادان حجج اسلام، مرحومان آقا سيد محسن هفته

نمود و از آيات عظام حوزه، بالاخص مرحوم آية الله حاج شيخ عبد الكريم حائرى و پس  به قم مهاجرت 1242در سال 
ها برد و  از ايشان از آيتين مرحومين سيد احمد خوانسارى و حجت و همچنين آية الله محمد تقى خوانسارى بهره

واسطه فوت مرحوم والد ق ب. 1241صفر  11در . آنان را برشته تحرير آورد( دراسات فقه و اصول)و ( تقريرات)
ق به ترويج دين و اقامه جماعت پرداخت . 1211به كنگاور مراجعت كرد و تا ( حاج آقا محمد مجتهد عراقى)ماجدشان 

محرم  11در . و مسجد بزرگى با تمام جهات در مدت كوتاهى بنا كرد و ضمنا به تأليف و مطالعه و تحقيق مبادرت نمود
قم بازگشت و بنابر مصلحت و امر مرحوم آية الله العظمى بروجردى در آن شهر رحل  ق مجددا به شهر. 1210الحرام 

 .اقامت افكند و به جلسات درس و بحث آن مرحوم حاضر شد و حسب الامر در جلسات استفتاء ايشان شركت نمود

نه فيضيه قم و توليت هاى مربوط به نظام وظيفه آقايان طلاب و مديريت كتابخا ق دفاتر و پرونده. 1211در ماه رجب 
مدرسه مهدى قلى خان سابق، مدرسه آية الله بروجردى و كتابخانه مسجد اعظم قم به ايشان واگذار شد و ساليان متمادى 

اند؛ كه تاكنون نيز ادامه  هاى هركدام و توسعه و تقويت آنها به انجام رسانده خدمات شايانى به ويژه در ارتباط با كتابخانه
 .دارد

به توسط حضرت آية الله العظمى بروجردى به جناب عراقى محول  1211كتابخانه مدرسه فيضيه قم كه اداره آن در سال 
كتاب داشت كه اكثرا فرسوده و غيرقابل استفاده بود، اما اينك به بركت بيش از چهل  2140شد، در آن زمان در حدود 

جلد كتاب دارد كه سه هزار نسخه آن را كتب خطى نفيس وقفه جناب عراقى در حدود هشتاد هزار  سال تلاش بى
 .دهند تشكيل مى

هاى جنگ به درجه رفيع شهادت رسيد، جناب آقاى عراقى به نيت  مدتى پس از آنكه فرزند جناب آقاى عراقى در جبهه
را شروع ( يزيهغوالى اللئالى العز)آن مرحوم و كسب غفران و مرحمت بيشتر الهى، كار تصحيح و تحقيق كتاب باارزش 

كردند و پس از اتمام، آنرا در چهار جلد كتاب مزبور كه نقش مؤثرى در شناخت سلسله اسناد روايات دارد؛ از خدمات 
  برجسته علمى آية الله حاج شيخ
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خاب شد و از نيز به عنوان كتاب برگزيده سال جمهورى اسلامى ايران انت 1211رود كه در سال  مجتبى عراقى بشمار مى
هاى فرهنگى ايشان در زمينه تصحيح و  اين تلاش ارزنده سرآغاز فعاليت. اين بابت از زحمات ايشان تقدير به عمل آمد

كتاب )المهذب البارع فى شرح مختصر النافع  -اى همچون؛ تفسير كنز الدقائق الخلاف تحقيق و انتشار كتابهاى ارزنده
گرديد و كار تصحيح و  -(12كتاب برگزيده سال )البرهان فى شرح ارشاد الاذهان مجمع الفائده و  -(11برگزيده سال 

 .تحقيق علمى را در حوزه علميه قم قوام و استمرار مناسبى بخشيد



 -1دومين بشر يا على بن الحسين الاكبر  -1توان از؛  از ديگر آثار حضرت آية الله حاج شيخ مجتبى عراقى كنگاورى مى
فهرست كتب كتابخانه  -4 -شرح زندگانى آية الله مرحوم حاج سيد محمد تقى خوانسارى -2يلة القدر ل -2وقايع الايام 

( مجلد 2در )تأليف محمد بن زين الدين احسايى ( غوالى اللئالى العزيزيه)تصحيح كتاب  -1مدرسه فيضيه در دو جلد 
 (كنگاورى)حاج آقابزرگ محمدى عراقى آية الله ( 92تصوير شماره ( )تفسير كنز الدقائق)تصحيح و تحقيق  -1

المهذب )تحقيق كتاب  -9اثر شيخ الطائفه ابى جعفر طوسى ( الخلاف)تصحيح كتاب  -1تأليف ميرزا محمد مشهدى 
  تصحيح، تحقيق و تعليق -10اثر احمد بن فهد حلى ( البارع فى شرح مختصر النافع
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 ...و  120 اثر مقدس اردبيلى( ارشاد الاذهانمجمع الفائدة و البرهان فى شرح )كتاب 

قمرى و تصدى چند ساله و  1241پس از درگذشت شادروان حاج آقا محمد مجتهد كنگاورى در بيست و هشتم صفر، 
زعامت مذهبى و صيانت علمى و احكامى منطقه به  -ق. 1211اعزام حضرت آية الله حاج آقا مجتبى عراقى به قم در 

محول شد و مرجع حل و فصل امور اهالى گرديدند، اين  121(كنگاورى)ج آقا بزرگ محمدى عراقى شادروان آية الله حا
شخصيت بزرگوار بشيوه متداول خاندان، مقدمات و سطح را در محضر والد ماجد در مدرسه علميه كنگاور به پايان برد و 

ياب گرديد؛ در بازگشت به ايران راهى  پس از عزيمت به عتبات عاليات از دروس خارج فقه و اصول علماى اعلام بهره
به تكميل علوم اسلامى ( ع)قم شد و زمانى را نيز از تلامذه آيات عظام و در ظل توجهات حضرت فاطمه معصومه 

. پرداخت و پس از دريافت اجازات متعدد به كنگاور بازگشت و چنانكه گذشت به رتق و فتق مسائل مربوطه پرداخت
دار، عاملى اهل سلوك و مؤثر در اوضاع  زنده بزرگ كنگاورى؛ عالمى پارسا، زاهدى شب حضرت آية الله حاج آقا

اخلاقى، اجتماعى، اعتقادى و سياسى در كنگاور بودند و بالغ بر هفتاد سال در نهايت اطمينان صورى و معنوى موجب 
ل امورات فردى و اجتماعى در آن اين بزرگوار در حل و فص. جلب اعتناء و ايمان اهالى از هرقشرى را موجب گرديدند

همگام با  1221 -21شدند، مبازارت سياسى را از سالهاى  سامان مشاراليه بين الاقران و مخاطب پير و جوان شمرده مى
آغاز كردند و دوشادوش پيشگامان انقلاب اسلامى از ( ره)هاى مدرسه فيضيه و اعتراض حضرت امام  جريان

ند، چنانكه آقاى هاشمى رفسنجانى در زمان ورود به كنگاور در دوره شد هاى موجه شناخته مى شخصيت
جمهورى خود درباره اين بزرگوار و فرزند شهيدشان مرحوم حجة الاسلام و المسلمين، حاج شيخ بهاء الدين  رياست

 :گويد عراقى مى

ن خانواده بزرگوار، مردم اين كرده و تحت تأثير اي هاى دور زندگى مى در اين شهر خانواده روحانى شريفى از گذشته)
شهرستان از بركات معارف اسلامى و روحيات دينى برخوردار بوده است و بنده با چند نفر از اعضاى اين خانواده 
دوستى و آشنايى و مراودت داشتم كه از طريق آنها با كنگاور آشنا بودم؛ مرحوم حاج آقا بهاء كه از دوستان بسيار خوب 

ند، عاقبت سعادت شهادت را خداوند به آنها عنايت كردند و پرواز كردند به ملكوت اعلاء و خانواده دوران تحصيل ما بود
  بزرگوار عراقى و حاج آقا بزرگ كه نقش مهمى داشتند در اين دستاوردهاى فرهنگى و دينى كه در شهرستان شما است

                                                             
 .17ص  -1877ارديبهشت  81شماره ششم و هفتم،  -، سال اول1و  7كتاب ماه   -(1)     
 .شدند خوانده مى( آقابزرگ) نام داشتند بدين مناسبت( محمد باقر) چون به يادمان جد بزرگشان -(2)     
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المسلمين شهيد حاج شيخ بهاء الدين محمدى عراقى، نفر چهارم از راست نفر سوم، حجة الاسلام و ( 92تصوير شماره )
 (حاج آقا عطا الله)حاج آقا حبيب الله محمدى عراقى معروف به 

و قابل توجه است با اين افتخارات دينى و تاريخى و شرايط خاصى كه شهر شما و شهرستان شما و منطقه شما دارد، 
 121.(توانيد سعادت دنيا و آخرت را حفظ كند مى

مرحوم آية الله حاج آقابزرگ عراقى كنگاورى؛ به سبب استمرار در مبارزات مدتها ممنوع الخروج بودند، مدتى تحت نظر 
در كنگاور منصوب و سنت ( ره)و زمانى را در زندان گذرانيدند، پس از پيروزى انقلاب به امامت جمعه و نمايندگى امام 

ند، در همين اوان دچار عارضه قلبى شدند و پس از بهبودى در اولين خطبه حسنه پيشين را با گستردگى تمام ادامه داد
پس از نيايش و سپاس الهى از اهالى حليت خواست  1214يكم آذر  -1201بعد از نقاهت در جمعه نوزدهم ربيع الاول 

 .و دو روز بعد سر بر سينه تسليم نهاد و به جانان پيوست
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  الاسلام و المسلمين شهيد حاج شيخ بهاء الدين محمدى عراقى حجة( 94تصوير شماره )

گرفت،  سال سن داشتند كه قريب يكصد سال قمرى را دربر مى 91مرحوم آية الله حاج آقابزرگ، هنگام وفات حدود 
در  نظير تشيع پيكر مطهرش در روز يكشنبه سوم آذر شصت و پنج برگزار گرديد، و در كنار مقبره نياكانش مراسم كم

 122.بخاك سپرده شد، رحمة الله عليه( قبر آقا)كنگاور 

فرزند ارشد مرحوم آية الله حاج آقابزرگ كنگاورى، مرحوم حجة الاسلام و المسلمين شهيد حاج شيخ بهاء الدين 
 محمدى عراقى، چنانكه گذشت از همسنگران و همرزمان دوران تحصيل و
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 .115، استاندارى كرمانشاه، ص 1875ستان كرمانشاه، جمهورى حضرت آية الله هاشمى رفسنجانى به ا گزارش سفر مقام محترم رياست  -(1)     
كنگاورى هستند، نقل  جناب حجة الاسلام و المسلمين آقاى حاج شيخ عباس ميريونسى امام جمعه فعلى كنگاور كه همشيرزاده و داماد مرحوم آية الله حاج آقابزرگ   -(1)     

اهل قبور بروند زيرا همسر ايشان كمتر از سه ماه بود كه رحلت كرده بودند، عرض كردم؛ هوا سرد است، بهتر است  كه بعد از ظهر جمعه ايشان تمايل داشتند بزيارت: كرده بودند
بريد، ايشان را بخانه نظر كنيد، و قرار شد به مسجدى كه مجلس جشن بمناسبت ايام هفته وحدت بود، برويم، در مسجد ايشان اظهار ضعف كرده، فرمودند مرا بخانه ب صرف
فرمودند، بنشين و تو هم بخوان و مجددا ده، فورا پزشكان را مطلع نموديم، در حالى كه سر بر بالين داشتند خواندن سوره حمد را آغاز كردند، به من هم كه ايستاده بودم، اشاره آور 

 شويش، بقول شاعرت قرائت سوره را آغاز كرد، كه سر بر روى سينه افتاد و جان به جانان تسليم كرد، در آرامش كامل و بى
  سركوه بلند آمد عقابى

 

  نه هيچش پيچشى نه التهابى

 نشست و سر بسنگى هشت و جان داد

 

  غروبى بود و غمگين آفتابى

 مصاحبه با آقاى مهندس جمال الدين محمدى عراقى 71زمستان  -



بودند، مراحل عاليه تحصيل علوم اسلامى را در محضر علماى اعلام به انجام رسانيده مبارزه آقاى هاشمى رفسنجانى 
در شهر كرمانشاه سكونت اختيار كردند و به تبليغ و تدريس در حوزه و اقامه ( ره)بودند و به اشاره حضرت امام 

به هنگام ترك مسجد  1249ه خيابان خيام اشتغال داشتند، پس از پيروزى انقلاب در مرداد ما( 91)جماعت در مسجد 
كردند، مورد سوء قصد ضد انقلابيون قرار گرفتند، و به درجه رفيع شهادت  در حالى كه پدر بزرگوارشان را همراهى مى

نائل آمدند، و آية الله حاج آقا بزرگ كه مجروح شده بودند، پس از چهل روز سلامت خود را بازيافتند و به سنگر نماز 
 .جمعه بازگشتند

 .كر پاك شهيد عراقى با تشييعى باشكوه به كنگاور حمل و در كنار نياكانش بخاك سپرده شدپي

جناب حجة الاسلام و المسلمين آقاى حاج شيخ محمود محمدى عراقى رياست سازمان تبليغات اسلامى كه استمرار 
فرزند برومند شهيد مبارز حجة دهنده شيوه اعتقادى، آرمانى، اجتماعى، علمى و سياسى نياكان بزرگوار خود هستند، 

 .باشند الاسلام و المسلمين حاج شيخ بهاء الدين عراقى و نواده آية الله حاج آقا بزرگ كنگاورى مى
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 [اسناد]
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  صد و نوزده يك: سند شماره

الله حاج شيخ حبيب الله محمدى عراقى  اجازه اجتهاد دو روايت از آية الله العظمى حاج آقا ضيا عراقى براى آية: موضوع
 (حاج آقا عطاء الله)

 -:تاريخ

  ضياء الدين العراقى: مهر
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  صد و بيست يك: سند شماره

  تأييديه اجتهاد آية الله حاج آقابزرگ كنگاورى و مجوز پوشش كسوت روحانيت: موضوع

  شمسى 1201: تاريخ

 (آرا ملكاسد الله )حكومت كرمانشاهان : مهر
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  صد و بيست و يك يك: سند شماره

نامه امتحانات سالهاى دوم و سوم، شش ساله عاليه علوم دينيه اداره معارف قم و محلات به حاج آقا  گواهى: موضوع
  عطا الله محمدى عراقى

 1212/ 2/ 11: تاريخ

  اداره معارف قم و محلات: مهر
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  شجره
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  خاندان عراقى كنگاورى
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  فهرست مندرجات

پيشينه؛ بزرگان اين خاندان در آثار علماء و رجال، آخوند حاجى ملا محسن،  241 -211خاندان فيض مهدوى صفحه 
ملا حسن آقا عبد الله فيض، آخوند / آقا محمد مهدى، آقا محمد تقى/ احوال، تدريس و قضاوت، وفات، فرزندان، اساتيد

 (بسمل)

آيت الله حاج آقا محمد مهدى كرمانشاهى؛ اوايل حيات، تحصيلات، مقام علمى و فقهى، مولد و منشاء و مشايخش، 
  وفات و مدفنش، مبارزات سياسى، تأليفات

  آيت الله حاج آقا محمد جعفر فيض مهدوى؛ اوايل حيات، تحصيلات، اساتيد، مقام علمى و فقهى، تأليفات، وفات

  الله حاج آقا ضياء الدين فيض مهدوى؛ اوايل حيات، تحصيلات، اساتيد، مقام علمى و فقهى، تدريس، وفات آيت

 ساير برجستگان علماء خاندان فيض مهدوى؛

  آقا محمود بن آقا محمد تقى/ آقا محمد حسين بن مولى محمد محسن/ آقا عبد الله بن آقا محمد تقى

 241 -211شجره صفحه  -اسناد -آلبوم

 211 -242كاظمى صفحه 



  آيت الله حاج شيخ فرج الله كاظمى، اوايل حيات، تحصيلات، اساتيد، مقام علمى و فقهى، مبارزات

##362=PAGE##  

  سياسى، اقامت و امامت و جماعت، تدريس، وفات

سياسى، اقامت و حجة الاسلام و المسلمين حاج شيخ على آقا آل كاظمى؛ اوايل حيات، تحصيلات، اساتيد، مبارزات 
  امامت و جماعت، تدريس، تأليفات، مناصب انتصابى و انتخابى

آيت الله حاج شيخ محمد رضا كاظمى؛ اوايل حيات، تحصيلات، اساتيد، مهاجرت به كرمانشاه، اقامت و امامت و 
  هاى عمرانى و تبليغى، وفات جماعت، مناصب انتخابى، فعاليت

 211 -212اسناد صفحه 

 212 -219ى صفحه خاندان كزاز

  پيشينه، آخوند ملا عبد الاحد كزازى؛ مرتبه علمى و اجتماعى، آخوند در آثار علماء و رجال، فرزند و جانشين

 حاج ملا عباسعلى كزازى، مرتبه علمى و فقهى، ملا عباسعلى در آثار علماء و رجال،

ى؛ اوايل حيات، تحصيلات، مبارزات سياسى، آقا سيد حسين كزاز/ آقا سيد حسن كزازى؛ وابستگى، تحصيلات، فرزندان
آقا سيد محمد / آقا سيد احمد كزازى/ هاى فرهنگى و اجتماعى، شهادت، مهاجرت، مناصب انتصابى و انتخابى، فعاليت

  على

 410 -214خاندان ميبدى صفحه 

علماء و رجال، منشاء، اوايل آيت الله حاج سيد على ميبدى؛ مرتبه علمى و فقهى، آيت الله حاج سيد على ميبدى در آثار 
مولانا سيد محمد / مولانا حاج ميرزا حسن ميبدى/ حيات، تحصيلات، هجرت به كرمانشاه، تبعيد به اصفهان، تأليفات

 .فرزندان آقا سيد على ميبدى/ رضا ميبدى

  آيت الله حاج سيد محمد ميبدى؛ اوايل حيات، تحصيلات، اساتيد، شاگردان، وفات

د ميبدى؛ اوايل حيات، تحصيلات، عزيمت به شيراز، ورود و اقامت در كرمانشاه، امامت جماعت و آقا حاج سيد جوا
  تدريس، علم و هنر، فرزندان، وفات

  آيت الله حاج سيد مجتبى ميبدى؛ اوايل حيات، تحصيلات اساتيد، تأليفات

  حجة الاسلام آقا سيد ناصر ميبدى؛ اوايل حيات، تحصيلات، اساتيد، تأليفات



 410، 294اسناد صفحه 

 442، 411خاندان نجومى صفحه 

 .آقا ميرزا اسماعيل نجومى؛ منشاء، معاصرين، ولادت، تحصيلات، علم و هنر، وفات، آقا ميرزا اسمعيل در انديشه علماء

ريس، آيت الله آقا سيد جواد نجومى، اوايل حيات، تحصيلات، آقا سيد جواد در انديشه علماء، علم و هنر، امامت و تد
  فرزندان. وفات
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آيت الله آقا سيد مرتضى نجومى؛ اوايل حيات، تحصيلات، اساتيد، آقا سيد مرتضى در انديشه علما، تدريس، علم و هنر، 
  مبارزات سياسى، فعاليت عمرانى و تبليغى، فرزندان

 442 -422اسناد صفحه 

 444علماء شيعى كرمانشاه صفحه * 

 441كرمانشاهى صفحه ابراهيم موسوى 

 441ابو القاسم كرمانشاهى صفحه 

 441 -411احمدى كرمانشاهى؛ اوايل حيات، تحصيلات، مناصب انتخابى و انتصابى، تأليفات صفحه 

 اسناد

 419 -411اشرفى صفحه 

  آيت الله حاج شيخ عطا الله اشرفى

روجردى، مبارزات سياسى، اعزام و اقامت در اوايل حيات، تحصيلات، اساتيد، مراتب و مقام علمى، توجه آيت الله ب
  كرمانشاه، مناصب انتخابى و انتصابى، شهادت

 491 -414اسناد صفحه  -آلبوم

 499پريشان دينورى صفحه 

 499جليل تبريزى سنقرى صفحه 

 100حائرى طباطبايى صفحه 



 111 -101زرندى صفحه 

  آيت الله حاج شيخ محمد حسين زرندى

، اساتيد، اعزام و اقامت در كرمانشاه، ازدواج، مبارزات سياسى، مناصب انتخابى و انتصابى، اوايل حيات، تحصيلات
 مراتب علمى و فقهى، آيت الله زرندى در انديشه علماء، كلام نور

 111 -101اسناد صفحه 

 110 -111سردار كابلى صفحه 

  ولادت، تحصيلات، فضايل و كمالات، مشايخ اجازه، تأليفات، وفات

 111المحمد بن بدر الدين عبد الله كرمانشاهى صفحه عبد 

 111عبد اللهى صفحه 

 114 -112علامى صفحه 

  آيت الله استاد حاج شيخ حسن علامى
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  اوايل حيات، تحصيلات، اساتيد، اقامت و امامت و تدريس در كرمانشاه، شاگردان، تأليفات، وفات

 114محمد كرمانشاهى صفحه 

 111عيل هرسينى كرمانشاهى صفحه محمد اسما

 111 -111محمد تقى كرمانشاهى صفحه 

  اوايل حيات، تحصيلات، تأليفات، مرجعيت، وفات

 111محمد زكى كرمانشاهى صفحه 

 111محمد زمان كرمانشاهى صفحه 

 111محمد على كرمانشاهى صفحه 

 111 -119محمد نجف واعظ كرمانشاهى صفحه 



 .وفات، تأليفاتاوايل حيات، سياحت، فضيلت، 

 121 -120معصومى لارى صفحه 

  آيت الله آقا سيد عباس معصومى لارى

آيت الله آقا سيد حسين معصومى لارى؛ اوايل حيات، تحصيلات، تدريس، تأليفات، مرتبه علمى و فقهى، وفات، فرزندان 
  و بازماندگان اهل علم

 122 -122موسى بن جعفر كرمانشاهى صفحه 

  تحصيلات، تدريس، شاگردان، تأليفات، وفاتاوايل حيات، 

 121، 124ممدوحى كرمانشاهى صفحه 

  اوايل حيات، تحصيلات، تدريس، مرتبه علمى و فقهى و فلسفى، تأليفات

 121 -121ائمه جمعه كرمانشاه از عهد زنديه تا عصر حاضر صفحه 

 121 -121سادات شيعى كرمانشاه و قضات محلى شيعى صفحه * 

 120زى صفحه سادات شيرا

 122 -121صفحه ( ميان دربند)سادات موسوى اجاق 

  شجره.../ سيد حيدر موسوى، سيد كلبعلى، سيد زين العابدين، آقا سيد صالح اجاق، آقا سيد كريم، سيد آيت الله اجاق 

 124سادات قمشه صفحه 

 124قضات كندوله صفحه 
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 121قضات هرسين صفحه 

 121حكما صفحه عرفاء، فلاسفه، * 

 129 -121بديع الملك صفحه 

 141 -129حسن كرمانشاهى صفحه 



  تحصيل و اساتيد، آثار، تدريس، شمايل، وفات، لطيفه، شاگردان

 111 -141كيوان سميعى صفحه 

اوايل حيات، تحصيلات، اساتيد، معاصرين، گذرى در عرفان و تصوف، مطالعات، تجارت، همكارى با مطبوعات، آثار و 
  يفات، وفاتتأل

 111 -112شهاب صفحه 

  اوايل حيات، اساتيد، معاصرين، اشعار، شهاب در آثار و انديشه علماء و رجال، بازماندگان، وفات، شاگردان و ياران

 111 -111علماء صفحه 

  تأليفات، وفاتاوايل حيات، تحصيلات، اساتيد، معاصرين، علماء در آثار انديشه علماء و رجال، مقام علمى و عرفانى 

 114 -111مظلوم صفحه 

اوايل حيات، تحصيلات، اساتيد، معاصرين، مظلوم در آثار و انديشه علماء و رجال، مقام علمى و عرفانى، بازماندگان، 
  شيوه تفسير مظلوم، اشعار، وفات

 111 -111وحدت صفحه 

  اوايل حيات، تحصيلات، سير و سلوك، مقام ادبى و عرفانى، وفات

 111 -111منابع و مآخذ صفحه  فهرست

 101 -119نمايه صفحه 

 101نقشه صفحه 
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  خاندان فيض مهدوى

بوده ( ص)اين سلسله جليله كه نسل بعد نسل از علماى اعلام و اعيان، نافذ الكلام و نگاهبان شريعت حضرت خير الانام 
 .اند رفته به شمار مى و در خطه كرمانشاهان بلكه غرب ايران از مراجع تام و تمام

ذكاوت و استعداد و علاقه به علم و كندوكاو در آثار بزرگان سلف و احياء و نگهدارى خزاين فقهى و اصولى اعلام 
علماى شيعى و پشتكار در تحصيل علوم دينيه اسلاميه و طى مراتب در محضر مراجع عصر از زبدگان اين خاندان 



باشند، اسامى متقدمين خاندان كه  مامى داراى تأليفات و تصنيفات گرانسنگ مىنظير ساخته است كه ت هايى كم شخصيت
اند علامه سيد محسن امين در اثر  در متن شجره آمده ثبت گرديده و يكى بعد از ديگرى از مراجع علمى بشمار بوده

اند و آيت اللّه العظمى مرجع فقيه  نام برده... ارزشمند اعيان الشيعه و قسمتى را علامه حاج آقابزرگ تهرانى در الذريعه و 
در مقدمه جلد اولّ؛ هديه ذوى الفضل و النهى ترجمه علم الهدى به ( ر)جهان تشيع آقا سيد شهاب الدّين مرعشى نجفى 

 .ذكر شجره آنان پرداخته است

از شعراى صاحب حديقه ديوان بيگى، حاج سيد احمد شيرازى در شرح احوال و آثار بسمل كرمانشاهى شاعر مشهور 
اولا نسبتش از جانب : نويسد بزرگ كرمانشاهان كه در زمره نخستين واردين سلسله مزبور به كرمانشاهان بوده است، مى

رحمة اللّه عليهما متصل است و [  كاشانى]پدر به جناب شيخ على بن عبد العالى و از جانب مادر به جناب آخوند فيض 
جمعه داشته، وقتى رحلت كرده دو پسر صغير از او مانده، مكنتى هم  حاجى ملا سميعاى پدرش در شيراز امامت

در انقلاب زنديه مكنت آنها از دستشان رفت و قليلى از ماليه آنها مانده، مادرش دو پسر خود را برداشته به . اند داشته
كمال علم و زهد و  عتبات عاليات عرش درجات برده به تحصيل علوم بداشت، حاجى ملا محسن كه برادر اكبر بود به

  تقوى و پرهيز آراسته شد و بسمل كه حاجى ملا محسن نام داشت هم در علوم
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بعد از تحصيل و تكميل، در سال هزار و دويست و بيست و . كمال تسلط به هم رسانيد و در ادبيت ربطش بيشتر شد
احترام از آنها به عمل آورد و حاجى ملا محسن با اين كه به يك، هردو برادر به كرمانشاهان آمده، مرحوم دولتشاه كمال 

كردند، مدار معاش  مرافعات و محاكمات و تدريس اشتغال داشت و در تمام مشكلات مسائل مردم رجوع به ايشان مى
ها آلود، بلكه از نشستن بر فرش و مجلس آن گذرانيد و ابدا به غذاى حكام و مباشران لب نمى خود را به خياطى مى

به مرض طاعون درگذشت، آقا محمد ( قمرى 1121)احتراز داشت، بعد از آن كه در سال هزار و دويست و چهل و هفت 
پسر آقا محمد تقى پسر آقا محمد مهدى  122 او نيز مرد بزرگى بوده، حالا آقا عبد اللهّ. مهدى فرزندش به جاى او نشست

 ...رياست شرعيه دارد و مرد زاهد با علم و فضل است 

و ديگر عالى جناب معلى القاب : ... شادروان آقا احمد آل آقا درباره آخوند ملا محسن و برادرش بسمل آورده است
وى علوم شرعيه را از خدمت . فضايل مآب عالم فاضل كامل آخوند ملا محسن خلف مرحوم ملا سميع مكتب دار است

فقيه الدوران آقا سيد حسين قزوينى و جناب مستغنى الالقاب  عديل و مرحوم مغفور مقدس بى[ آقا احمد]والد ماجد فقير 
و . مجتهد الزمان آقا سيد على طباطبايى استفاده كرده است و نهايت مستقيم الطبع و صاحب سليقه و مقدس و زاهد است
و  برادرش عالى جناب فرايض اكتساب آخوند ملا حسن شاعرى است، نغز گفتار در شيرين صحبتى فريد اعصار است

 124.كند تخلص مى( بسمل)

و پس از وى فرزندش مرحوم آقا عبد  121 صاحب نقباء البشر از مرحوم آقا محمد تقى فيض به احترام تمام نام برده است
اللّه فيض كه پس از آقا عبد اللّه بن آقا محمد تقى كه در ايام حكومت شاهزاده سلطان مراد ميرزاى حسام السلطنه 

                                                             
 .285حديقة الشعراء، ج اوّل، ص  -(1)     
 .131مرات الاحوال، ص  -(2)     
 .111/ 13: الذريعه/ 271/ 1: نقباء البشر -(8)     



، يكى از اعاظم علمى و 121 ه ق مرجع مذهبى و حل و فصل امور اهالى بوده است 1201ا سال ه ق در كرمانشاه ت 1192
مذهبى خاندان مزبور كه از اجله علماى معاصرين و شخصيتى جامع و نام بردار داشته، يعنى مرحوم آية اللّه حاج آقا 

تبريزى، صاحب علماى معاصرين  محمد مهدى كرمانشاهى به رياست مذهبى رسيده است؛ حاج ملا على واعظ خيابانى
 .1221المتوفى ايضا سنه ( ره)حاج آقا محمد مهدى كرمانشاهى : نويسد درباره او مى

، حاج آقا محمدّ مهدى كرمانشاهى ابن محمد تقى از احفاد مرحوم فيض كاشانى از 1. 1ص  -1احسن الوديعه، ج 
 .ل فقه و فروع، مطّلع بر اخبار و اصول بودعلماى صدور و صاحب خزانه كتب و فضل مشهور و عارف به مساي
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 (فيض مهدوى)آيت الله حاج آقا محمد مهدى كرمانشاهى ( 91تصوير شماره )
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 :مولد و منشأ و مشايخش

خود واقع و علوم عربيّه و جمله از سطوح را نزد فضلاء و علماء مسقط راس  1111تولد او در بلده كرمانشاه سنه 
به نجف اشرف منتقل و سطوح را خدمت جماعتى از فضلاى آن مكان شريف تكميل  1211تحصيل پس از آن سنه 

سپس حاضر بحث علّامتين حاج ميرزا حسين طهرانى و محقق خراسانى صاحب الكفاية و بعد از فراغ از بحث ايشان 
فرمود كه  حسين طهرانى به اهالى كرمانشاه امر مىبه وطن خود مراجعت فرمود و استاد او علّامه حاج ميرزا  1219سنه 

در نماز به او اقتداء و در رفع خصومات بر وى رجوع و احكام از وى أخذ بنمايند و رياست دينيه در كرمانشاه به او 
 .فرمود برد و مردم را هدايت مى منتهى گشت و او زايد طولى در موعظه و ارشاد داشت و به منبر تشريف مى

از كرمانشاه به كاظمين آمده و ما با والد ماجد به زيارت او رفتيم و بعد از  1221سنه : ه حج بيت اللّه الحرامسفر او ب
فراغ از حجّ به كاظمين برگشت و دو فرزندش حاج آقا نور الديّن و حاج آقا ضياء الدّين در آن سفر با والد ماجد خود 

 .121بودند

                                                             
 .ساير علماى خاندان، همين بخش: رك -(4)     
ه دشوارى سفر در استاد كيوان سميعى در كيفيت استقبال اهالى از مرحوم حاج آقا محمد مهدى در مراجعه از سفر حج آورده است كه؛ جمعيت تمام طبقات و با هم -(1)     

 .قصر شيرين به استقبال رفته و مابقى در طى راه منتظر ورود بودندهايى تا  آن زمان، گروه
 .ميرزاى نائينى بودندآقا محمد مهدى در ورود آيات عظام از عتبات عاليات به ايران در كرمانشاه، ميزبان آية اللّه آقا سيد ابو الحسن اصفهانى و آية اللّه 

رفت، صدايى گيرا و بياناتى دلنشين داشت، قدرتش در بيان مطالب قوى و موضوعاتى را كه  مسجد خودش به منبر مى وى در روزهاى ماه مبارك رمضان پس از نماز جماعت در
 ... ساخت كرد و مستمعين را نيز متأثر مى گرفت، گاه در منبر حالت تأثرى پيدا مى كرد؛ بلند بود، در تمثيل يد طولايى داشت و از هركار و هرچيز در تمثيل كمك مى تقرير مى

اش  كتابخانه. آمدند رفت و مردم بسيارى براى استفاده مى نمودند، در آن اوقات هم منبر مى هاى محرم و صفر بازرگانان كاشى در مسجدش مراسم عزادارى اقامه مى در ليالى ماه
/ 211 -217ك زندگانى سردار كابلى، صص . آورده است، رگفتند؛ ضمن سفر حج مقدار زيادى كتب مطبوعه در كشورهاى عربى را خريدارى و با خود  شهرت داشت و مى

م فرزندان آن مرحوم به بنياد دايرة المعارف مرحوم حاج آقا جعفر مهدوى فرزند عالم و بزرگوار آن مرحوم الحاج آقا برغنى آن كتابخانه افزود و در سالهاى پس از انقلاب بنا به تصمي
الحاج آقا محمد مهدى الكرمانشاهى ابن محمد تقى بن محمد مهدى بن حاج ملا محسن بن ملا سميع بن ملا حسين بن علم : سدنوي صاحب احسن الوديعه مى./ واگذار گرديد

ا نسبه على ما انهاه فى و الصافى و غيرها هذالهدى بن مولينا محمد المدعو به ملا محسن المشتهر بالفيض الكاشانى صاحب التآليف الممتعة الممتازة و التصانيف الجيدة الفاضلة كالوا
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 :وفات و مدفنش

اش قبل از دفن به بلده طيبه قم نقل و در  به سراى جاويد خراميد و جنازه 1221به سيمّ جمادى الاخرة سنه روز يكشن
المعروفة بالشيّخون مدفون گرديد و در جثمان شريفش تشييع عظيمى واقع و ( ره)مقبره محقّق قمى صاحب القوانين 

 .129(عليه رحمة اللهّ)مجالس ترحيم در كرمانشاه و نجف اشرف اقامت شده 

ترين پرچمدار نهضت مشروطيت در غرب ايران است،  آيت اللّه مجاهد حاج آقا محمد مهدى فيض نخستين و برجسته
پروردگان محضر  اش حسين خان امير برق از مريدان و دست يار محمد خان سردار مجاهد كرمانشاهى و برادر خوانده

ستار خان و اهالى غيور آذربايجان، راه تبريز را در پيش گرفتند،  اين عالم بزرگوار بودند و از بيت آنجناب براى يارى
داشتند، آقا  خواهان كرمانشاه از تعليمات ايشان برخوردار بودند و در پى اقدام او گام برمى اكثر قريب به اتفاق مشروطه

اين بخش بررسى اين  محمد مهدى مخاطب آيات ثلاث، خراسانى، نايينى و تهرانى در دوران مشروطيت بود، و چون در
مندان به بخش نهضت مشروطيت در كرمانشاه ج پنجم  امر كما هو حقه ميسر نيست، پژوهشگران و استادان و علاقه

 .مجموعه حاضر مراجعه نمايند

                                                                                                                                                                                             
و فضل مشهور كابائه الاساطين ولده الشاب النجيب الحاج آقا ضياء الدين حفظه اللّه تعالى كان صاحب العنوان فى بلدة كرمانشاه من العلماء الصدور و صاحب خزانة كتب 

 .ا على اخباره و اصولهالمنوه به ذكرهم و اسمائهم فى جميع الدهور و العصور عارفا به مسائل الفقه و فروعه مطلع
ه و قرأ العلوم العربيه و جمله من السطوح على فضلاء بلده و علماء مسقط رأسه ثم  1237مولده و منشائه و مشايخه و لدره كما ذكر لنا ولده المذكور فى بلدة كرمانشاه سنة 

بحثى العلامتين الحاج ميرزا حسين الطهرانى المتكرر ذكره قدس سره و شيخنا المحقق ه ق كمل السطوح على جماعة من افاضلها ثم حضر  1811انتقل منها الى الغرى فى سنة 
يأمر اهالى  ( ره) ه ق، و كان استاده العلامة الحاج ميرزا حسين الطهرانى 1816فلما فرغ من بحثيهما قفل الى وطنه و مسقط رأسه و ذلك فى سنة . الخراسانى صاحب الكفاية
نبر و يعظ الناس الرجوع فى رفع الخصومات اليه و اخذ الاحكام منه و بالجملة فقد كان من اكبر علماء كرمانشاه انتهت الرياسة فيها اليه و كان يرقى المكرمانشاه بالصلوة خلفه و 

 .و كانت له اليد الطولى فى الموعظ و الارشاد و السلطة التامة فيها
 سفره الى حج بيت اللّه الحرام

الوالد الماجد الى زيارته و قد جاء فى دارنا و   -ه ذهبنا مع 1841ين قاصدا حج بيت اللّه زيارته النبى و الايمة الكرام عليه و عليهم السلام و ذلك فى سنة جاء من بلده الى الكاظم
و  . و آله لخوف حصل فى خاطره من الطريق( ع) النبىكان له مع الوالد خلطة عظيمة و مودة شديدة و بعد ان فرغ من اعمال الحج قفل الى الكاظمين و لم يذهب المدينة لزيارة 

 .كان معه ولداه و هما الحاج آقا نور الدين و الحاج آقا ضياء الدين
الحاج اقا ضياء ه ق، و نقلت جنازته قبل دفنه الى بلدة قم و دفن كما ذكره ولده الشاب  1841توفى ره يوم الاحد ثالث شهر جمادى الثانية احدى شهور سنة : وفاته و مدفنه

 .جف الاشرفالدّين فى مقبرة الفاضل القمى صاحب القوانين قده المعروفة بالشيخون و قد شيع جثمانه تشييعا عظيما و اقيمت له المآتم فى بلده و الن
الغرى للاشتغال فلما فرغ من العلوم العربية و المنطق و المعانى و البيان و هم الآقا محمد تقى المشتهر بالحاج اقا نور الدّين و كان شابا نجيبا ظريفا و كان من محبينا جاء الى : اولاده

ه و دفن فى كرمانشاه و قد   1841ة صار مريضا و ابتلى بالحمى اللازمة فهاجر الى مسقط راسه كرمانشاه بامر والده فتوفى فيها فى حياة والده و ذلك فى عشرى ربيع الاول سن
ه  1825ه و قد تأسفنا لفقده و كان متأهلا و الآقا محسن المشتهر بالحاج آقا ضياء الدّين المتولد سابع عشرى صفر سنة  1821الثانى من سنة  كان مولده يوم الاحد سابع ربيع

م من مجيئه فجاء علماء بلده اداء لحق توفى ابوه بعد ايا. و هذان من ام واحدة و لهما اخت واحدة تحت ابن عمه و الاقاضياء الدّين كان فى الغرى فلما مرض ابوه سافر الى بلده
لرياسة الجزئية الآخذه فى الانحطاط يوما فيوما والده به الى مسجد ابيه و محرابه فصلى بالناس شهورا و اعواما و لما راى بعين عقله ان وقت اشتغاله بالعلوم ينقضى بالاقا زادكية و ا

ه للوصول الى مقامات ابيه نسئل اللّه ان يمده بمزيد التأييد و العيش الرغيد و يجعله خلفا عن السلف من آبائه  1843ة هاجر الى العتبات العاليات فى صفر هذه السنة اعنى سن
صغير و  ه و الاقا رضا و هو ولد 1881الاعاظم بمحمد و آله و الاقا محمد جعفر و هو شاب فطن يشتغل بعلم النحو فى الغرى تولد فى تاسع عشرى ربيع الاول من شهور سنة 

 .)*(هذان من ام اخرى وقفهم اللّه تعالى
، مطبعة (كاظمينى) او تتميم روضات الجنات، الجزء الثانى، تأليف محمد مهدى الموسوى الاصفهانى الكاظمى... فى تراجم اشهر مشاهير مجتهدى الشيعة ) احسن الوديعه -)*(

 .114 -111صص  -بغداد -الايتام
 .148 -144قمرى، صص  1811ملا على واعظ خيابانى تبريزى، خطاط مير خوشنويس، چاپ تهران، حاج  -علماء معاصرين -(1)     



صاحب الذريعه از تأليفات آقا محمد مهدى؛ كتاب كشكول وى را نام برده است كه حاوى مطالب و اطلاعات متفرقه 
 .140 است
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  آيت الله حاج آقا جعفر فيض مهدوى( 91تصوير شماره )

ه  1221آيت اللّه حاج آقا محمد جعفر فيض مهدوى؛ فرزند دانشمند مرحوم آية اللّه حاج آقا محمد مهدى فيض به سال 
گرديد و از ق در كرمانشاه متولد پس از تحصيل مقدمات در بيت علم و فضيلت آبايى سطوح و خارج راهى نجف اشرف 

محضر استادان و مراجع وقت، آيت اللّه العظمى آقا سيد ابو الحسن اصفهانى و آيت اللهّ العظمى آقا ضياء الدّين عراقى و 
آيت اللّه آقا سيد محمود موسوى اصفهانى استفاده بليغ فرمود و پس از وصول به درجه اجتهاد به سن بيست و پنج 

هران محضر عارف الهى آقا ميرزا مهدى آشتيانى و حكيم فاضل آقا ميرزا طاهر سالگى به موطن خود مراجعه و در ت
تنكابنى را درك و به زواياى فلسفه و عرفان اسلامى آگاهى يافت و همزمان از دانشگاه تهران به أخذ ليسانس فلسفه از 

ى عالى تهران را طى نموده هاى وعظ و خطابه و علوم تربيتى دانشسرا و دوره. دانشكده معقول و منقول نائل گرديد
سنگ از علم و فضل و تقوى كه حاصل قريب  اى گران كسوت اهل علم را زيب قامت ساخته در كرمانشاه، با دست مايه

 .بيست سال تلاش در بهترين ايام حيات بود، وسيله ارشاد و تبليغ دين حنيف اسلام و حل و فصل امور مسلمين نمود

اى و دانشگاهى بود و  فيض مهدوى، خطيبى توانمند، عالمى دانشمند، و جامع علوم حوزه آيت اللّه حاج آقا محمد جعفر
نمود در زيارت بيت اللّه الحرام  با اكثر فرهيختگان برجسته جهان اسلام در مصر و عراق و ساير ممالك غربى مكاتبه مى

وى صاحب آثار و تأليفات و حواشى مفيد . در كشور سعودى با علما و استادان آن خطه ملاقات و مباحثه ارزنده داشت
  بر متون مأخذ و اصول و فقه

##373=PAGE##  

كتابخانه ارزشمند و پرمحتوى ارثى كه حاوى نسخ ارزشمند منحصر در علوم مختلفه اسلامى و شامل آثار بديع . باشد مى
ن سعى بليغ داشتند، پس از رحلت ها در پاسدارى و گسترش آ هنرمندان و شاعران و ادباى ايرانى و غيره بود و سال

 .ايشان به تصميم فرزندان ارجمندشان به بنياد دائرة المعارف واگذار گرديد

آنچه بيشتر در شخصيت اين بزرگوار جلوه بارز داشت، تواضع، وقار، متانت، طمأنينه و رفتار شاخص روحانيون عالى 
پدرى مؤلف فاصله چندانى نداشت، به هنگام عبور آن مقام بود، مسجد پدرى در جنب منزل مسكونى ايشان تا خانه 

بزرگوار از كوچه كودكان ناآرامى كه گنجشكان هوا از تكاپوى آنان آرام و راحت نداشتند؛ مات و ساكت در كنار ديوار 
 .شود ايستادند و پاسخ آقا و وقار و آرامش او از ذهن فراموش نمى به سلام مى

                                                             
 .31/ 13: الذريعه -(2)     



شمسى در تهران درگذشت و در باغ رضوان قم به  1211ض مهدوى در خرداد ماه آيت اللّه حاج آقا محمد جعفر في
حضرت آيت الله ( 91تصوير شماره )علماى كرمانشاه با صدور  1211خاك سپرده شد و روز پنجشنبه نهم تير ماه 

  آيت الله حاج آقا ضياء الدين فيض مهدوى -العظمى آقا سيد احمد خوانسارى
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 .رحمة اللّه عليه. در مسجد مرحوم حاج شهباز خان براى آن مرحوم مراسم ترحيم با شركت اهالى برگزار نمودند اعلاميه

از اجله خاندان علمى و مذهبى فيض مهدوى و فرزند دانشمند حضرت آيت : آيت الله حاج آقا ضياء الدين فيض مهدوى
ه ق در شهر كرمانشاه و بيت  1214ى است كه به سال اللّه حاج محمد مهدى فيض مهدوى آقا ضياء الدين فيض مهدو

كهنسال فيض ديده به جهان گشود، به رسم متداول مقدمات علوم اسلامى را در ايام صباوت با آموزش قرآن و صرف و 
ه ق روى به  1221آغاز نمود و پس از طى مراحل سطوح اوّليه براى تحصيل مقاطع عاليه پس از رحلت پدر در ... نحو 

هاى جهان تشيع همچون آيات عظام  ورى از محضر بزرگان حوزه ات عاليات نهاد، استعداد ذاتى و پشتكار در بهرهعتب
نائينى و يزدى حائرى القمى و آقا ضياء الدين عراقى و آيت اللّه العظمى سيد ابو الحسن اصفهانى و آيت اللّه شيخ محمد 

ه اجتهاد از آن بزرگواران نائل گرديد كه محقق مدقق فقيد آيت اللّه كاظم شيرازى، قدس اللّه اسرارهم به دريافت اجاز
ه ق كه بر ايشان صادر فرموده است به روئيت  1211اى كه در سال  حاج آقا بزرگ تهرانى صاحب الذريعه در اجازه

 .ه استتمامى اجازات در بخش اسناد خاندان آمد. ه ق تصريح نموده است 1211اجازات مزبور و تحرير آنان در 

آيت اللّه حاج آقا ضياء الدين فيض مهدوى، نمونه پدر در امر رتق و فتق مسائل علمى و مذهبى و اجتماعى بود و 
مخاطب علماى اعلام و مرجع حل و فصل مشكل مؤمنين در ديوان امرا و حكام و مورد احترام و اعتناء اهالى بودند، 

دند و در مسجد ارباب مهدى به تدريس فقه و اصول و تفسير پس از رحلت پدر بزرگوارشان به تهران مهاجرت كر
با ( ره)ايم حضرت امام  اشتغال ورزيدند كه مورد اقبال اهل علم قرار گرفت، و چنانكه در بخش اسناد خاندان ارائه نموده

ها مورد رجوع  لصدور دستخطى به عنوان نماينده خود در رديف علماء اعلام مبارز كشور، ايشان را انتخاب فرمود، و سا
 .عموم و اعتناء آيات عظام و احترام علماء و اهالى بود

شمسى، در تهران بدرود حيات گفت و با تشييع شايسته در ابن  1241آيت اللّه حاج آقا ضياء الدّين؛ در اولّ بهمن ماه 
 .بابويه به خاك سپرده شد

آقا محمد رضا فيض مهدوى از قضات عاليرتبه و  فرزند ديگر آيت اللهّ حاج آقا محمد مهدى فيض مهدوى؛ شادروان
 .هاى پس از انقلاب در تهران بدرود حيات گفت شايسته دادگسترى بود كه در سال

  ساير برجستگان علماء خاندان فيض مهدوى

  آقا عبد اللّه بن محمد تقى

شيخ محمدّ مهدى اولّ، عالمى ؛ برادر اكبر مرحوم آيت اللهّ حاج شيخ محمد مهدى فيض و فرزند شيخ محمد تقى بن 
ه ق بوده است از  1110بارع و فاضلى جليل بوده و از فحول تلامذه جدشّ آيت اللّه آقا شيخ محمد مهدى متوفى 



پس از آن به وظايف شرعى قيام : ى كمال دست يافته است ها برده تا به مرتبه محضر اعلم علماى معاصر خويش استفاده
  رحمت ايزدى پيوسته است، نقل است كه والد ماجد وى را براى اقامه نماز و انجام ه ق به 1201نموده تا سال 
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نمايد، پس از يكى دو روز از فرط جوانى و كم سالى  امورات مذهبى به مسجد خويش برده به جاى خود معرفى مى
اين مقام را احراز نمايد، پس به هنگام نماز  اى نيست كه شود كه گويا ايشان در مرتبه ايشان سخنانى از افواه شنيده مى

اند، پدر بر بالاى منبر صراحتا اظهار  كرده ظهر كه جمعيتى در شبستان و حياط و اطراف براى اداى نماز اجتماع مى
با  رو كند و دارد كه، ايها الناس، عبد اللّه هفت سال است به مرتبه اجتهاد رسيده است، هركس باور ندارد بيايد روبه مى

 .نشيند ها مى اين اعلام مهر اطمينان بر دل

( در توبه)البضاعة المزجاة  -1مخزن البركات فى فضيلة الصلوات  -1: تعدادى از آثار به جاى مانده از وى عبارتند از
 .141(شرح لمعه)ى كتاب ارث از  حاشيه -2( سيوطى)حاشيه البهجه المرضيه  -2

  آقا محمد حسين بن مولى محمد محسن

وى شيخ مولى محمد حسين ابن مولى محمد محسن بن محمد سميع ابن مولى حسين ابن علم الهدى ابن مولى محسن  -
 .فيض كاشانى كرمانشاهى عالم جليل القدر است

 -1( ه ق آن به اتمام رسانيده است 1140كه در سال )ى مواعظ اصول كافى  ترجمه -1: وى داراى آثارى است از جمله
كه اين دو كتاب در كتابخانه آقا محمد مهدى فرزند .( ه ق آن را نگاشته است 1110در اخلاق كه در )بهجة الناظرين 

شيخ مولى محمد حسين قبل از برادرش آقا محمد مهدى . ه ق بوده است 1221مولى محمد تقى كرمانشاهى متوفاى 
الم به نام محمد شريف به جاى ماند كه از او فرزندى ع. در كرمانشاه درگذشت( ه ق وفات نمود 1110كه در [ ) اولّ]

 141.باشد داراى؛ شرحى بر تبصره علامه است كه ناقص است و در كتابخانه آقا محمد مهدى بن محمد تقى موجود مى

  آقا محمود؛ فرزند آقا محمد تقى فيض

هاى دموكرات بر  رفته است در استيلاى چند روزه راديكال بوده و از زمره علماء متنفذ عصر مشروطيت به شمار مى
هاى علمى و  ه ق به دار كشيده شد و شهيد گرديد؛ شهادت وى مورد اعتراض آيات عظام و حوزه 1220كرمانشاه در 

 :ر ك. دينى جهان تشيع قرار گرفت شايد وى نخستين روحانى شيعى در جريان مشروطيت بود كه به دار كشيده شد

 (جغرافياى تاريخى و تاريخ مفصل كرمانشاهان 2 -4ج . )نهضت مشروطيت در كرمانشاه، همين مجموعه
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 .1165/ 8: ؛ نقباء البشر224/ 21: الذريعه -(1)     
 .253/ 6: معجم المؤلفين/ 413/ 1: كرام البررة  -(2)     
ندس ريحانى و آقاى محمد صادق فيض مهدوى كه در ارائه مآخذ تصاوير موجود مربوط به خاندان فيض مهدوى جد سپاس را از سركار خانم گيتى فيض مهدوى، آقاى مه)*( 

 .بليغ نمودند، واجب ميدانم



  آيت الله آقا محمد مهدى فيض در زعامت نهضت مشروطيت در كرمانشاهان( 99تصوير شماره )
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ه و آيت الله حاج آقا ضياء الدين فيض مهدوى در محضر مراجع عتبات عاليات در ورود به كرمانشا( 101تصوير شماره )
  بيت آيت الله فيض مهدوى باتفاق همراهان از علماء و تجار و بازاريان كرمانشاه

هفته مرحوم آقا شيخ محمود نجفى تبريزى ساكن كاشان كه آيت الله شريعتمدارى در مدرسه فيضيه ( 101تصوير شماره )
لله العظمى شريعتمدارى، آيت الله آيت الله آقا ضياء فيض مهدوى، آيت ا -از چپ؛؟( 22/ 2/ 1)اند  قم مراسم گرفته

 ...العظمى گلپايگانى و 
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آيت الله آقا ضياء الدين فيض مهدوى در جمع علماء قم در كنار حضرت آيت الله العظمى مرعشى ( 102تصوير شماره )
 (ره)نجفى 

آقاى  -صدر الاشراف -ميلانى؟آيت الله العظمى : در جمع علماى اعلام مشهد مقدس از چپ( 102تصوير شماره )
 (1221/ 2/ 12)سبزوارى آقا ضياء الدين فيض مهدوى 
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  آيت الله حاج آقا ضياء الدين فيض مهدوى در جمع علماى اعلام قم و مراجع( 104تصوير شماره )

لعظمى خوانسارى، آيت الله حاج ، آيت الله ا(مقيم تهران)از راست؛ آقا عبد الله آل آقا كرمانشاهى ( 101تصوير شماره )
  آقا قوام شريعتمدارى -آقا ضياء الدين فيض مهدوى
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آيت الله حاج آقا جعفر فيض مهدوى در حياط بيت محترم، اين مجموعه شامل؛ ( 101و  101تصوير شماره )
حمام اختصاصى داخل و عمومى در بيرون، هاى متعدد، مسجد، حسينيه و  نشين، بيرونى، اندرونى، كتابخانه و اطاق خواجه

 .گرفت كه از جمله ساختمانهاى تاريخى و مذهبى كرمانشاه بشمار ميرفت فضاى وسيعى را دربر مى

  چهره آيت الله آقا محمد مهدى فيض منقوش بر كاشيهاى حسينيه معاون الملك كرمانشاه( 109تصوير شماره )

  دين فيض مهدوى در ايام كهولتآيت الله آقا ضياء ال( 110تصوير شماره )
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 اسناد
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 112 -يكصد و بيست و سه: سند شماره

  نامه آخوند ملا محمد محسن فيض در كرمانشاه وصيت: موضوع

  قمرى 1111: تاريخ

 (ممهور به مهرهاى متعدد: )مهر
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 112 -يكصد و بيست و چهار: سند شماره

  زاده خراسانى به حكمران كرمانشاهان در دلجويى و تجليل از آيت الله آقا محمد مهدى فيض نامه آيت الله: موضوع

  قمرى 1214ذيقعده : تاريخ

  زاده محمد تقى حجة الاسلام( امضاء: )مهر
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 114 -يكصد و بيست و پنج: سند شماره

گيرى امور  مازندرانى به آيت الله آقا محمد مهدى فيض در پىنامه حضرت آية الله العظمى آقا عبد الله : موضوع
  خواهان مشروطه

  قمرى 1211محرم الحرام : تاريخ

  الجانى عبد الله مازندرانى -امضاء[ ظهر سند( ]قال ابى عبد الله: )مهر

##392=PAGE##  

 111 -يكصد و بيست و شش: سند شماره

حكمران كرمانشاهان به آيت الله آقا محمد مهدى فيض درباره ملاقات با اتابك ( صفا على)دستخط ظهير الدوله : موضوع
  اعظم

 ----:تاريخ



 [ظهر سند]صفا على : مهر
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 111 -يكصد و بيست و هفت: سند شماره

  به تهراندستخط ظهير الدوله حكمران كرمانشاهان به اتابك اعظم درباره عزيمت آيت الله آقا محمد مهدى فيض : موضوع

 ----:تاريخ

  صفا على( امضاء: )مهر
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 111 -يكصد و بيست و هشت: سند شماره

  نامه امام جمعه تهران آقا محسن به آيت الله آقا محمد مهدى فيض: موضوع

  قمرى 1211ذيقعده : تاريخ

 [ظهر سند... ]محسن : مهر
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 120 -يكصد و سى: سند شماره

  وابيه آيت الله العظمى حاج شيخ فضل اله نورى به آيت الله آقا محمد مهدى فيض تجليل از ايشانج: موضوع

 ----:تاريخ

  الاحقر الداعى فضل الله النورى( امضاء: )مهر
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 121 -يكصد و سى و يك: سند شماره

  فيضنامه آية الله العظمى تهرانى به آيت الله حاج آقا محمد مهدى : موضوع

 ---:تاريخ



  للاحقر نجل المرحوم الحاج ميرزا خليل( امضاء: )مهر
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 121 -يكصد و سى و دو: سند شماره

نامه آيت الله العظمى آقا عبد الله مازندرانى به آيت الله حاج آقا محمد مهدى فيض و تحريض ايشان بر قبول : موضوع
 سو حضور ايشان در اينرنج و مشقات مبارزه و تأكيد بر شأن و 

  قمرى 1211: تاريخ

  نامه بانضمام عنوان پاكت[ ظهر سند]قال ابى عبد الله : مهر
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 122 -يكصد و سى و سه: سند شماره

نامه آيت الله حاج آقا محمد مهدى فيض به محمد على شاه قاجار پس از ملاقات با او و توصيه به تأييد : موضوع
 (متن و حاشيه كه بخط شاه است بسيار مهم و جالب توجه و تاريخى است)نجام شريعت غرا خواسته ملت و ا

 ----:تاريخ

 ----:مهر
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 122 -يكصد و سى و چهار: سند شماره

  گيرى امورات مشروطيت نامه آيت الله العظمى آقا محمد كاظم خراسانى به آيت الله آقا محمد مهدى فيض در پى: موضوع

  قمرى 1211محرم الحرام : تاريخ

  بانضمام عنوان پاكت -امضاء الاحقر الجانى محمد كاظم خراسانى[ ظهر سند]محمد كاظم : مهر
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 124 -يكصد و سى و پنج: سند شماره

با  خواهان در كرمانشاه تقاضاى ملاقات خصوصى حاجى سيد حسن مير عبد الباقى اصفهانى از تجار مشروطه: موضوع
  آيت الله آقا محمد مهدى فيض



  قمرى 1211محرم الحرام : تاريخ

  اقل الحاج سيد حسن( امضاء: )مهر
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 121 -يكصد و سى و شش: سند شماره

اعتراضيه علماى كرمانشاه به زعامت آيت الله حاج آقا محمد مهدى فيض در انتصاب بقاء الدوله به مأموريت : موضوع
 .كرمانشاه

 ----:تاريخ

 ...عبده حسين بن احمد و  -محمد هادى بن شمس الدين -عبده محمد هادى بن عبد الرحيم -مهدى بن محمد تقى: مهر
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142 

 

 049تاريخ تشيع در كرمانشاه از آغاز تا امروز بانضمام پيشينه اعتقادى در غرب ايران ؛ ص 27881

 121 -يكصد و سى و هفت: سند شماره

نامه آيت الله العظمى آقا ضياء الدين عراقى به آيت الله حاج آقا محمد مهدى فيض با احوال پرسى و توجه  :موضوع
  خاص به ايشان

 ----:تاريخ

  ضياء الدين العراقى( امضاء: )مهر
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 121 -يكصد و سى و هشت: سند شماره

آيت الله حاج آقا محمد مهدى فيض با اظهار خصوصيت و توجه نامه آيت الله العظمى آقا عبد الله مازندرانى به : موضوع
  خاص به ايشان

                                                             
 .م 2111اول، : تهران، چاپ -[ بى نا]جلد، 1سلطانى، محمد على، تاريخ تشيع در كرمانشاه از آغاز تا امروز بانضمام پيشينه اعتقادى در غرب ايران،     



 ----:تاريخ

 [ظهر سند]قال ابى عبد الله : مهر
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 129 -يكصد و سى و نه: سند شماره

  براى آيت الله حاج آقا محمد مهدى فيض( بابا)مديحه ميرزا ابو القاسم كرمانشاهى متخلص به : موضوع

 ----:تاريخ

 [ظهر سند]ابن محمد تقى ابو القاسم : مهر
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 120 -يكصد و چهل: سند شماره

( ؟)زاده آقا محمد خراسانى مرتضى  زاده آقا احمد خراسانى، آية الله اعلاميه آيات عظام؛ طباطبائى قمى، آية الله: موضوع
  ارسالى به بيت آيت الله حاج آقا محمد مهدى فيض

 ----:تاريخ

 [ظهر سند]حسن بن محمود الطباطبائى  -مرتضى بن محمد حسن -احمد بن محمد كاظم -محمد بن محمد كاظم: مهر
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 121 -يكصد و چهل و يك: سند شماره

 دعوتنامه وزير درباره از آيت الله حاج آقا محمد مهدى فيض براى ملاقات با سلطان احمد شاه قاجار: موضوع

  قمرى 1222حوت : تاريخ

 (سند ناتمام) --:مهر
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 121 -يكصد و چهل و دو: سند شماره



نامه تبريك ورود و تهنيت زيارت بيت الله الحرام از آيت الله العظمى آقا سيد ابو الحسن اصفهانى به آيت الله : موضوع
  محمد مهدى فيض

 ----:تاريخ

  الاحقر ابو الحسن الموسوى الاصفهانى( امضاء: )مهر
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 122 -يكصد و چهل و سه: سند شماره

نامه تهنيت ورود و تبريك زيارت بيت الله الحرام و تشكر از توجهات و پذيرائى بيت آيت الله حاج آقا محمد : موضوع
آيت الله مهدى فيض در ورود آيت الله العظمى نائينى و ساير آيات عظام به كرمانشاه از سوى آيت الله العظمى نائينى به 

  حاج آقا محمد مهدى فيض

  قمرى 1221جمادى الثانى : تاريخ

 [ظهر سند]عبده محمد حسين : مهر
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 122 -يكصد و چهل و چهار: سند شماره

اعلاميه رياست عاليه كل قوا و رئيس الوزاراء بر تعطيل عمومى به مناسبت اسائه طايفه وهابى، تلگرافى به آيت : موضوع
  اج آقا محمد مهدى فيضالله ح

  شمسى 1202شهريور : تاريخ

 (رضا)رياست عاليه كل قوا و رئيس الوزراء ( امضاء: )مهر
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 124 -يكصد و چهل و پنج: سند شماره

 اعلاميه علماء مركز در تشكر از اقدام و عكس العمل مردم در اسائه طايفه وهابى، تلگرافى به بيت آيت الله حاج: موضوع
  آقا محمد مهدى فيض

 1202مهر : تاريخ



 علماء مركز( امضاء: )مهر
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 121 -يكصد و چهل و شش: سند شماره

ها براى آيت الله حاج  گزارش صدر المحققين از عتبات عاليات و ورود رئيس الوزراء و كيفيت زيارت و ملاقات: موضوع
  آقا محمد مهدى فيض

 ----:تاريخ

  صدر المحققين( امضاء: )مهر
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 121 -يكصد و چهل و هفت: سند شماره

اعلاميه علماء اعلام به مؤمنين و معتقدان براى تأمين هزينه عمارت حوضخانه و مسجد و مضافات كنار نهر : موضوع
  فرات

  قمرى 1222محرم : تاريخ

محمد  -عبده عباس -بده الراجى عبد الهادىع -هادى بن على الحسينى -(شهرستانى)على بن محمد تقى الحسينى : مهر
  مهدى بن محمد تقى بن محمد مهدى
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 121 -يكصد و چهل و هشت: سند شماره

  از سوى آيات عظام 121مقدمه موضوع سند شماره : موضوع

  قمرى 1221محرم : تاريخ

احمد الموسوى  -سماعيل المازندرانىا -(شاهرودى)الراجى على بن محمد  -(بوشهرى)محمد بن محسن موسوى : مهر
 (بهبهانى حائرى)
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 129 -يكصد و چهل و نه: سند شماره



  تلگراف نصرت الدوله فيروز به آيت الله حاج آقا محمد مهدى فيض: موضوع

 120( ؟/ )1/ 11: تاريخ

 فيروز( امضاء: )مهر
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 140 -يكصد و پنجاه: سند شماره

تلگراف تسليت شاه به آيت الله حاج آقا ضياء الدين فيض مهدوى بمناسبت درگذشت آيت الله حاج آقا محمد : موضوع
 .مهدى فيض

  شمسى 1201نهم آذر ماه : تاريخ

  شاه( امضاء: )مهر
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 141 -يكصد و پنجاه و يك: سند شماره

  ورثه به امر آيت الله حاج شيخ هادى جليلى تقسيم كتابخانه آيت الله حاج آقا محمد مهدى در بين: موضوع

  قمرى 1221رجب المرجب : تاريخ

 -؟-حاجى آقا بن محمد -يا على -محمد صادق بن محمد صالح -ضياء الدين بن محمد مهدى: مهر
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 142 -يكصد و پنجاه و چهار/ 142 -يكصد و پنجاه و سه/ 141 -يكصد و پنجاه و دو: سند شماره

  نامه علميه سطح مربوط به آيت الله حاج آقا ضياء الدين فيض مهدوى اجازه كسوت روحانيت و گواهى: موضوع

  شمسى 1212 -1212 -1201: تاريخ

 ...عبده الراجى محمد بن جعفر و / آرا حكومت كرمانشاه شهاب اسد الله ملك( امضاء: )مهر
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 141 -يكصد و پنجاه و هفت/ 141 -يكصد و پنجاه و شش 144/ -يكصد و پنجاه و پنج: سند شماره



اجازه پوشيدن كسوت روحانيت از حكومت طهران، اجازه تدريس فقه و اصول و مقدمات آنها و روايت از آيت : موضوع
و الحسن الله العظمى نائينى براى آيت الله حاج آقا ضياء الدين فيض مهدوى و تأييد علمى از آيت الله العظمى آقا سيد اب

 .اصفهانى براى ايشان

 (؟)قمرى،  1221شمسى،  1211: تاريخ

  ؟ حكومت تهران(امضاء) -عبده محمد حسين، ابو الحسن الموسوى: مهر
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 149 -يكصد و پنجاه و نه/ 141 -يكصد و پنجاه و هشت: سند شماره

محمد حسين نائينى و آقا سيد ابو الحسن اصفهانى  اجازه اجتهاد از آيات عظام؛ آقا ضياء الدين عراقى و آقا: موضوع
  براى آيت الله حاج آقا ضياء الدين فيض مهدوى

  قمرى 1241جمادى الثانى  -قمرى 1241ربيع الاول : تاريخ

  الراجى ضياء الدين، عبده محمد حسين، ابو الحسن الموسوى: مهر
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 111 -يك يكصد و شصت و/ 110 -يكصد و شصت: سند شماره

اجازه تدريس سطوح فقه و اصول و مقدمات آنها و تأييد پايه علمى آيت الله حاج آقا ضياء الدين فيض مهدوى : موضوع
اجازه اجتهاد از آيت الله العظمى آقا ابو الحسن مشكينى براى آيت الله / از آيت الله العظمى آقا سيد ابو الحسن اصفهانى

  حاج آقا ضياء الدين فيض مهدوى

  قمرى 1242جمادى الاول  -؟:تاريخ

  ابو الحسن -ابو الحسن الموسوى: مهر
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 111 -يكصد و شصت و دو: سند شماره

  تأييديه درجه اجتهاد حاج آقا ضياء الدين فيض مهدوى از وزارت معارف: موضوع

  شمسى 1211/ 4/ 10: تاريخ



 ؟(ضاءام) -وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه: مهر
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 112 -يكصد و شصت و سه: سند شماره

اجازه اجتهاد و روايت از آيت الله العظمى آقا سيد ابو الحسن اصفهانى براى آيت الله حاج آقا ضياء الدين فيض : موضوع
  مهدوى

  قمرى 1211: تاريخ

  ابو الحسن الموسوى: مهر

##424=PAGE##  

 112 -يكصد و شصت و چهار: سند شماره

اجازه اجتهاد و روايت از آيت الله العظمى آقا محمود الشريف شيرازى براى آيت الله حاج آقا ضياء الدين فيض : موضوع
  مهدوى

  قمرى 1212جمادى الاولى : تاريخ

  الراجى محمود الشريف: مهر
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 114 -يكصد و شصت و پنج: سند شماره

ت الله العظمى آقا عبد الهادى الحسينى شيرازى براى آيت الله حاج آقا ضياء الدين اجازه اجتهاد و روايت از آي: موضوع
  فيض مهدوى

  قمرى 1211: تاريخ

  عبد الهادى الحسينى: مهر
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 111 -يكصد و شصت و شش: سند شماره



آيت الله حاج آقا ضياء الدين اجازه تصدى امور حسبيه از آيت الله العظمى آقا جمال موسوى گلپايگانى براى : موضوع
  فيض مهدوى

  قمرى 1211: تاريخ

  جمال الدين الموسوى: مهر
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 111 -يكصد و شصت و هفت: سند شماره

اجازه تصدى امور حسبيه و شرعيه از آيت الله العظمى آقا سيد عبد الهادى حسينى شيرازى براى آيت الله آقا : موضوع
  ضياء الدين فيض مهدوى

  قمرى 1211: تاريخ

  عبد الهادى الحسينى: مهر
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 111 -يكصد و شصت و هشت: سند شماره

اى، آقاى ابو الحسن اصفهانى، آقا حسين  اجازات تصدى امور شرعيه و حسبيه از آيات عظام؛ آقاى كوه كمره: موضوع
 .آيت الله حاج آقا ضياء الدين فيض مهدوىبراى ( رحمة الله عليهم اجمعين)بروجردى، آقاى شاهرودى، آقاى صدر 

  قمرى 1211قمرى تا  1241از : تاريخ

  محمود الحسينى -حسين الطباطبائى -صدر الدين موسوى -محمد بن على الحسينى -ابو الحسن الموسوى: مهر
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 119 -يكصد و شصت و نه: سند شماره

الله العظمى آقا سيد محسن حكيم براى آيت الله حاج آقا ضياء الدين  اجازه تصدى امور شرعيه و حسبيه از آيت: موضوع
  فيض مهدوى

  قمرى 1211: تاريخ

  محسن الطباطبائى: مهر
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 110 -يكصد و هفتاد: سند شماره

 اجازه نصب تابلو خيابان شش مترى كرمانشاه به نام فيض مهدوى به آيت الله حاج آقا ضياء الدين فيض: موضوع
  مهدوى از طرف شهردار كرمانشاه

  شمسى 1212/ 2/ 11: تاريخ

  مهدى رئوفى( امضاء: )مهر
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 111 -يكصد و هفتاد و يك: سند شماره

  اجازه اجتهاد و روايت از علامه حاج آقابزرگ تهرانى براى آيت الله حاج آقا ضياء الدين فيض مهدوى: موضوع

  قمرى 1211: تاريخ

  آقابزرگ: مهر
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 111 -يكصد و هفتاد و دو: سند شماره

اجازه تصدى امور حسبيه و شرعيه از آيت الله العظمى آقا محمد كاظم شيرازى براى آيت الله حاج آقا ضياء : موضوع
  الدين فيض مهدوى

 ---:تاريخ

  محمد كاظم: مهر
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 112 -يكصد و هفتاد و سه: سند شماره

اجازه تصدى امور حسبيه و شرعيه از آيت الله العظمى بروجردى براى آيت الله حاج آقا ضياء الدين فيض : موضوع
  مهدوى

 ----:تاريخ



  حسين بن محمود الطباطبايى: مهر
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 112 -يكصد و هفتاد و چهار: سند شماره

بد الكريم حائرى و آقا محمد كاظم شيرازى براى آيت اجازه تصدى امور حسبيه و شرعيه از آيات عظام؛ آقا ع: موضوع
  الله حاج آقا ضياء الدين فيض مهدوى

 ----:تاريخ

 عبد الكريم بن محمد جعفر -محمد كاظم: مهر

##435=PAGE##  

 114 -يكصد و هفتاد و پنج: سند شماره

   حاج آقا ضياء الدين فيض مهدوىاجازه تصدى امور حسبيه و شرعيه از آيت الله العظمى خويى براى آيت الله: موضوع

  قمرى 1214: تاريخ

  ابو القاسم موسوى: مهر

##436=PAGE##  

 111 -يكصد و هفتاد و شش: سند شماره

  براى آيت الله حاج آقا ضياء الدينى فيض مهدوى( ر)جوابيه آيت الله العظمى امام خمينى : موضوع

  قمرى 1214شوال : تاريخ

  الموسوى الخمينىروح اله ( امضاء: )مهر
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 111 -يكصد و هفتاد و هفت: سند شماره

براى آيت الله حاج آقا ضياء الدين فيض ( ر)اجازه تصدى امور حسبيه و شرعيه از آيت الله العظمى امام خمينى : موضوع
  مهدوى



  قمرى 1211محرم : تاريخ

  ينىروح الله الموسوى الخم( امضاء) -روح الله الموسوى: مهر

##438=PAGE##  

 111 -يكصد و هفتاد و هشت: سند شماره

  براى آيت الله حاج آقا ضياء الدين فيض مهدوى( ر)جوابيه آيت الله العظمى امام خمينى : موضوع

  قمرى 1211محرم : تاريخ

  روح اله الموسوى الخمينى( امضاء: )مهر
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 119 -يكصد و هفتاد و نه: سند شماره

  براى آيت الله حاج آقا ضياء الدين فيض مهدوى( ر)جوابيه آيت الله العظمى امام خمينى : موضوع

  قمرى 1211جمادى الثانى : تاريخ

  روح اله الموسوى الخمينى( امضاء: )مهر
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 110 -يكصد و هشتاد: سند شماره

  عراقى براى حاج آقا محمد جعفر فيض مهدوىجوابيه اجتهاد از آيت الله العظمى آقا ضياء الدين : موضوع

  قمرى 1244محرم : تاريخ

  الراجى ضياء الدين: مهر

##441=PAGE##  

 111 -يكصد و هشتاد و يك: سند شماره

اجازه اجتهاد و روايت از آيت الله العظمى آقا سيد ابو الحسن اصفهانى براى آيت الله آقا محمد جعفر فيض : موضوع
  مهدوى



  قمرى 1241: تاريخ

  ابو الحسن الموسوى: مهر
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 112 -يكصد و هشتاد و سه/ 111 -يكصد و هشتاد و دو: سند شماره

  مجوز استفاده از پوشش روحانيت/ سراى عالى تهران برگه شناسايى از دانش: موضوع

 1211خرداد  -1211آبان : تاريخ

  حكومت طهران: مهر
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 112 -يكصد و هشتاد و چهار: سند شماره

  تأييد مدارك اجتهاد آيت الله حاج آقا محمد جعفر فيض مهدوى توسط وزارت معارف: موضوع

 1211/ 10/ 14: تاريخ

 (امضاء) -از طرف وزير معارف: مهر
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 111 -يكصد و هشتاد و شش/ 114 -يكصد و هشتاد و پنج: سند شماره

مربوط به آيت الله حاج آقا جعفر فيض ( سال دوم معقول)حانات دانشكده معقول و منقول پروانه ورود به امت: موضوع
  پروانه ورود سال سوم/ مهدوى

 1211/ 2/ 1 -1211/ 1/ 21: تاريخ

 فروزانفر( امضاء: )مهر
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 111 -يكصد و هشتاد و هفت: سند شماره



نمودار برنامه وزارت معارف )براى سخنرانى در ايام دانشجويى دعوت از آيت الله حاج آقا جعفر فيض مهدوى : موضوع
 (شمسى 1211در 

 1211/ 2/ 1: تاريخ

  اسد الله فخيم( امضاء)وزارت فرهنگ اداره آموزش سالمندان، : مهر
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 111 -يكصد و هشتاد و هشت: سند شماره

مهدى خوانسارى براى آيت الله حاج آقا جعفر فيض اجازه روايت و اجتهاد از آيت الله العظمى آقا محمد : موضوع
  مهدوى

  قمرى 1211ربيع المولود : تاريخ

  ابن محمد مهدى موسوى: مهر
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 119 -يكصد و هشتاد و نه: سند شماره

  نامه آيت الله العظمى آقا محمد حسينى الشبر براى آيت الله حاج آقا جعفر فيض مهدوى: موضوع

  قمرى 1214الاول ربيع : تاريخ

 الاحقر محمد الحسينى الشبر( امضاء: )مهر
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 190 -يكصد و نود: سند شماره

  نامه آيت الله العظمى مرعشى نجفى براى آيت الله حاج آقا جعفر فيض مهدوى: موضوع

 ---:تاريخ

  شهاب الدين الحسينى المرعشى النجفى( امضاء: )مهر
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  شجره
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  خاندان فيض مهدوى

##453=PAGE##  

  كاظمى

كرمانشاهى از علماى بزرگ معاصر و متصف به صفات حسنه علمى و ( موميوندى)آيت اللّه حاج شيخ فرج اله كاظمى 
هجرى قمرى در روستاى گلباغى از توابع نورآباد  1202اخلاقى و به شجاعت اعتقادى معروف بودند، معظم له به سال 

اى متدين و مشهور به قيادت در بين العشاير ديده به جهان گشود، كودكى و نوجوانى را تا سن هيجده  لرستان در خانواده
سالگى به روال متداول طوايف آن مرز و بوم به تحصيل مقدمات علوم پارسى و تازى و آموختن فنون سوارى و 

به عنايت الهى در ديوانخانه پدرى ميهمانى دانشمند برگى چند تيراندازى سپرى نمود در عنفوان شباب در اتفاقى مقتضى 
از كتاب ارجمند معراج السعاده ملا احمد نراقى را بر او خواند كه يكباره دل از دامن كوهپايه و سخن اهل باديه بركند و 

اد و به سرزمين به منظور كسب علم و دانش و ارتقاء سطح آگاهى مذهبى و فرا گرفتن معارف اسلامى روى به راه نه
عتبات عاليات عالى درجات كربلاى معلى و نجف اشرف عزيمت نمود، جوهرء ذاتى ايشان كه مستعد درك علوم و 
عنايات الهى بود و وجود سعادت آلودش را با برائت از صغائر و كبائر احتمالى و اختيارى، مهياى دريافت انوار حضور 

انداز و با  سرانجام به خاطر عدم استفاده از اموال شبهه، چند ريالى پسآيات عظام عتبات عرش درجات فرموده بود، 
راهى عتبات عاليات شدم و در مدت چند هفته اقامت : )... فرمايد يك قافله به سوى كربلاى معلى حركت نمود، خود مى

طول سفر همراه قافله با هائى از جامع المقدمات گرفته بودم و در  در كرمانشاه كه با حوزه علميه در تماس بودم درس
پرداختم و در طول مسير با شوق  هاى گذشته از جامع المقدمات مى پاى پياده در حركت بودم و به خواندن و مرور درس

هاى امثله و شرح امثله و صرف مير را چند بار مرور نمودم؛ حدود سه سال در كربلا سكونت  و علاقه فراوان كتاب
را خوانده و براى امرارمعاش روزهاى پنجشنبه و جمعه را كار كرده با درآمد كارگرى  نموده، در آنجا دروس مقدمات

 (.بقيه هفته را به تحصيل اشتغال داشتم
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پس از كربلا به سامرا مشرف شده در محضر مرحوم آيت اللّه العظمى ميرزا محمد تقى شيرازى به ادامه تحصيل 
شوند، با شروع جنگ جهانگير اولّ كه  هاى شايان علمى و عملى نائل مى درك استفاده پردازند و از محضر ايشان به مى

مرحوم ميرزاى شيرازى براى احراز مرجعيت جهان تشيع از سامراء به كربلا مهاجرت فرمودند، آية اللّه حاج شيخ فرج 
ربلاى معلى هجرت كردند، پس از اله كاظمى كه از اعاظم تلامذه آن حضرت به شمار بودند به همراه استاد خود به ك

قمرى از كربلا متوجه نجف اشرف گرديدند و افتخار درك محضر آيات  1221رحلت مرحوم ميرزاى شيرازى به سال 
عظام، استادان و مدرسين بزرگ جهان تشيع، مرحوم آية اللّه ميرزا محمد حسين نائينى و مرحوم آية اللّه سيد ابو الحسن 

هاى  اللّه شيخ احمد كاشف الغطا را يافتند و در اوج دريافت و صعود مقام علمى به دريافت اجازهاصفهانى و مرحوم آية 



اجتهاد نائل گرديدند، عباراتى كه اركان ركين و مراجع و آيات فى الارضين نائينى و اصفهانى رحمة اللّه عليهما، در اجازه 
 .ى و اصولى ايشان استاند، دليل واضح در علو درجات فقهى و علم اين بزرگ آورده

( 111تصوير شماره )كه به صفات نسبى هرسينى و كرمانشاهى اشتهار ( موميوندى)آيت اللّه حاج شيخ فرج اله كاظمى 
  آيت الله حاج شيخ فرج الله كاظمى
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به تاريخ دريافت  داشتند، پس از بيست و پنج سال تحصيل و تفحص و تدريس و بحث به كرمانشاه بازگشتند، با توجه
بازگشت ايشان همزمان با انقراض قطعى قاجاريه و  -هجرى قمرى 1221درجه اجتهاد ايشان كه رمضان المبارك 

هاى  استقرار سلسله پهلوى و حكومت رضا شاه و اعمال سيستم ديكتاتورى پليسى است، آيت اللّه كاظمى كه درس
ضر بزرگى چون ميرزاى شيرازى تحصيل كرده بود، و به مقتضاى تربيت عقيدتى و مبارزاتى، مبارزه با استعمار را در مح

و رشد و محيط زندگى كسان و وابستگان از غيرتى ذاتى و شجاعتى ارثى برخوردار بود به ويژه كه اين صفات با حليه 
 تحصيل و تحقيق و اجتهاد آراسته بود، لذا به مصداق؛

  ذره كاندرين ارض و سماست ذره
 

  مچو كاه و كهرباستجنس خود را ه

 

مرحوم آيت اللّه حاج شيخ ( ص)نداى هل من ناصرا ينصرنى، شهيد آيت اللّه مدرس را به همراه فقيه صادق آل محمّد 
مهيا ساخته ( شهيد آية اللّه مدرس)حسن حجتى هرسينى، لبيك گفت اما با آنكه محيط را براى نيل به خواسته آن بزرگ 

 .كام دشمن گرديد، و شهيد مدرس دستگير و زندانى و تبعيد شد و فريادها در حلقوم خفه گرديدبودند، ولى ايام به 

ها و  آيت اللّه حاج شيخ فرج اله كاظمى، در مسائل پس از جنگ جهانگير دوم و ماجراى كاپيتولاسيون و نفوذ امريكائى
معتبر و معتمد فدائيان اسلام به ويژه شهيد نواب هاى  هاى علميه از پشتوانه هاى مبارزاتى اسلامى در حوزه تشكيل هسته

نواب صفوى در مشهد به منزل حضرت حجة الاسلام و المسلمين مرحوم : )... اند شد تا آنجا كه آورده صفوى شمرده مى
حاج شيخ غلامحسين تبريزى پدر برادر عبد خدايى كه سابقه مبارزاتى داشتند وارد شده آنجا را براى خود سنگر قرار 

خواهد تا با نامه و طومار و  گيرد و از آنها مى دهد و با همت آن مرد مجاهد و متقى با علما و مردم غيرتمند تماس مى ىم
گردد و  تلگراف، آزادى برادران فدائيان اسلام را خواستار شوند، خود نيز به نيشابور رفته و چندى را در آنجا مخفى مى

آذربايجان و همدان و كرمانشاه رفته و بار ديگر خود را به نجف اشرف  سپس از طريق نيشابور و شمال ايران به
 .رساند مى

نواب صفوى در اين سفر كه چهار ماه به طول انجاميد توانست در مناطق عبورش با يكايك علما، دانشمندان، مردم 
را در آنها دميده و  سلحشور شرق و شمال و غرب كشور ملاقات كند و روح نهضت و قيام عليه طاغوت و ظلم و ستم

اى نزديك خود را  نشانده اجانب بسيج نمايد و از آنها قول بگيرد كه براى قيام همگانى در آينده آنها را عليه نظام دست



هايى درباره آزادى فدائيان اسلام به مركز مخابره نموده و زندانى كردن مبارزاتى را  ها و نامه آماده نمايند و ضمنا تلگراف
 .اند خلاف موازين شرع اعلام نمايند فع تهاجم اسلام جان خود را در طبق اخلاص تقديم كردهكه براى ر

هاى فداكار و دلسوز و مقتدر، حضرت حجة  در اين سفر با يكى از چهره»: گويد شهيد نواب صفوى خود در اين مورد مى
رد پرهيزكار به سر بردم و روزى به الاسلام آقاى حاج شيخ فرج اله هرسينى آشنا شدم و چندى را در خدمت اين م

اتفاق با اسب از نيروهاى مسلح و به فرمان اين مرد بازديد كرديم؛ اين مرد روحانى بيش از هزار مرد مسلح پا در ركاب 
 «.داشت كه هرآن آماده نبرد و پيكار بودند

  دستگيرىمرحوم حاج شيخ فرج اله هرسينى را چند بار زيارت كردم، يكى پس از [ ؟]من خود 
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شهيد نواب صفوى در زمان نخست وزيرى دكتر مصدق كه اين مرد در زندان قصر از نواب صفوى ديدار كرد و با اينكه 
 .نمود مرد مسن و در عين حال بانفوذى بود، در مقابل نواب صفوى افتادگى مى

كه از نفوذ كلام و ديدگاه شهيد نواب صفوى و  بار ديگر پس از شهادت نواب صفوى او را در مدينه طيبه ديدار كردم
 142.(كشيد گفت و آه حسرت بر شهادت آن رادمرد مى ايامى را كه در حومه كرمانشاه با هم بودند، سخن مى

لازم به يادآوريست؛ كه مرحوم سيد عبد الحسين واحدى فرزند مرحوم حجة الاسلام واحدى، روحانى بزرگواريست كه 
هرسين از توابع كرمانشاه بودند، و منزل مسكونى ايشان هم در محله سراب هرسين بود، كه به  ها ساكن شهرستان مدت

معمرين و اهالى هرسين از تقوى و . گذارى شده است نام( خيابان واحدى)همين مناسبت هم خيابان سراب هرسين به نام 
با مرحوم سيد عبد  144 محمد كاظم كاظمى و ارتباط حجة الاسلام شيخ. ها دارند ساده زيستن اين عالم بزرگوار سخن

الحسين واحدى از هرسين بوده است و ظاهرا مرحوم واحدى وسيله آشنايى مرحوم نواب با آية اله كاظمى را فراهم 
هاى سياسى سفرهايى به هرسين و نورآباد و الشتر  آورند، كه بعدها با آمدن مرحوم نواب به ايران و شروع به فعاليت مى

هايى كه  ولى پس از چندين بار مسافرت به لرستان و بررسى. كنند يدار ايشان و بررسى اوضاع قيام عشاير مىبه منظور د
هاى  هاى سياسى در تهران و تشكيل گروه آورند از حركت مسلحانه عشاير منصرف شده، به فكر حركت به عمل مى

نمايد كه همچنان با آيت اللّه حاج شيخ فرج اله  پهلوى مىهاى رژيم  افتد و اقدام به اعدام انقلابى مهره فدائيان اسلام مى
 .گذشته است آراء و سايرين نيز از نظر ايشان مى كاظمى در رابطه بودند و تمامى فتاواى قتل رزم

شوند، براى احداث مسجد  زمانى كه آيت اله حاج شيخ فرج اله كاظمى به منظور سكونت دائمى وارد كرمانشاه مى
شود، كه به سبب موقعيت ويژه زمين مسجد ناصرى كنونى و براى تبليغ و ترغيب  ى به ايشان معرفى مىهاى متعدد زمين

هاى فساد عصر پهلوى كه در اشاعه فاسد و انحراف مورد حمايت رژيم نيز بودند، محل مزبور را با  و تشويق طعمه
محل با تأمين مالى مرحوم حاج حيدر ناصرى هاى مؤمن و محترم ساكن خيابان مزبور و با اعانت كسبه  حمايت خانواده

كه با ديدار آيت اله حاج شيخ فرج اله كاظمى، از بستر بيمارى برخاسته و شفا يافته بود، احداث و تأثيرى بسزا در 

                                                             
 .هاى حجة الاسلام و المسلمين حاج شيخ على آل كاظمى روزنامه خاوران، يادداشت. 55خرداد، شماره؟، ص  15ماهنامه  -(1)     
 .دحجة الاسلام شيخ محمد كاظم كاظمى فرزند ارشد آيت اله حاج شيخ فرج اله كاظمى كه از همفكران و دوستان مرحوم سيد عبد الحسين واحدى بو  -(2)     



پاكسازى از منكرات و تبليغ دينى و جلوگيرى از مفاسد داشت، اقامت نماز جماعت به امامت اين بزرگوار از حوالى 
به مدت ده سال ادامه داشت، در اواخر اين سال به همراه خانواده عزم زيارت  1220ى آغاز و تا پايان سال شمس 1220

شمسى در  1220عتبات عاليات را نمود و همانطور كه آرزو داشتند و بارها تكرار نموده بودند، در روزهاى اواخر اسفند 
ره آيات عظام و دستيارى علماى اعلام با آب فرات غسل داده كربلاى معلى مرغ جانشان به ملاء اعلى پيوست، و با اشا

 .شدند و در وادى السلام نجف جسد مطهرشان را به خاك سپردند
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پس از درگذشت ايشان سلسله روحانيت در اين خاندان استمرار يافت، و برادر بزرگوارشان آيت اللّه حاج شيخ محمد 
در پى خواهد آمد، رياست روحانى آل كاظمى را بر عهده گرفتند و در فقدان آيت اله  رضا كاظمى كه احوال ايشان نيز

حاج شيخ فرج اله، فرزند فاضل و برومندشان حجة الاسلام و المسلمين حاج شيخ على آل كاظمى زينت محراب و منبر 
گشتند  براى تبليغ به كرمانشاه بازمى ها و ايام محرم و صفر و رمضان گرديدند، و اگر چه ساكن قم بودند اما اكثر تابستان

و در مسجد ناصرى سخنرانى داشتند، تا پيروزى انقلاب نيز اغلب اوقات حجج الاسلام حيدرى و موحدى به اقامت نماز 
كردند، به ويژه حجة الاسلام و المسلمين حاج شيخ خير اله حيدرى در ادامه سنت  جماعت در مسجد مزبور اقدام مى

 141.داشتند تدريس پيشين جد بليغ مبذول مى سنيه و تبليغ و

  حجة الاسلام و المسلمين حاج شيخ على كاظمى( 111تصوير شماره )
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طلبى آية اللّه حاج شيخ فرج اله كاظمى در شخصيت فرزند برومندشان حجة الاسلام و  استمرار انديشه و دانش و اصلاح
ه ش در شهرستان هرسين متولد شد، پس از فراگيرى  1212يافت، وى در سال المسلمين حاج شيخ على كاظمى، تجلى 

خواندن و نوشتن در مكتب خانه مرحوم شيخ حسن معلم و تحصيلى چند ساله در مدرسه اسلامى قم، صرف و نحو و 
حوزه علميه  در حوزه علميه كرمانشاه و سال بعد در 1221تجويد و منطق را از محضر والد ماجدشان آموخته و در سال 

وند و  وارد حوزه علميه قم شده مقدمات را در محضر استادان؛ آدينه 1220آباد به تحصيل علوم دينى پرداخته، سال  خرم
فشاركى به اتمام رسانده، دوره سطح؛ لمعتين، رسائل و مكاسب و كفايه و منظومه و اسفار و تفسير و رجال را در محضر 

اتى، آية اللّه فاضل، آية اللّه نورى همدانى، آية اللّه خزعلى، آية اللّه سلطانى، آية اللّه اساتيد بزرگوار؛ آية اللّه صلو

                                                             
يش در حجج الاسلام حاج شيخ خير اله حيدرى و حاج شيخ فيض اله حيدرى از جمله روحانيون آگاه و صادق و مصفا و اهل درس و بحث بودند كه عمر خو  -(1)     

ظمى كه براى ترويج امور مذهبى انجام گيرد، ريزى و سيستم من تبليغ و توضيح مسائل شرعيه در مناطق عشايرى به شيوه سالكان الى اللّه صرف كردند و به راستى قبل از هربرنامه
شنايى اهالى با احكام اسلامى اين خانواده روحانى رهنمود و ترتيب و تنظيم ساختار مذهبى، سياسى و فرهنگى را در طيف وسيع ايلات و طوايف كرمانشاه شكل دادند و در آ

يح دادند و شايد نخستين گروه متشكل مذهبى بدين شيوه بودند كه پا در ميدان گذاشتند، و به موازات جد بليغ مبذول داشته و حضور در روستاها را به زيستن در شهرها ترج
دريغ نورزيدند و در همين سنگرها پس از پيروزى انقلاب اسلامى به منزله بازوان ...( كرمانشاه و قم و ) در شهرها... ها از امورات محوله امامت جماعت و تدريس و  اين فعاليت

اقدام مثمرثمر داشتند و در اين زمينه زحمات حجة الاسلام حاج شيخ محمد تقى گلى را نيز پس از ... نمند انقلاب در مناطق عشايرى كرمانشاهان، كردستان و لرستان و توا
رسته حجة الاسلام حاج شيخ على حيدرى فرزند برومند توان از نظر دور داشت، از روحانيون خانواده محترم حيدرى، فرهنگى انديشمند و مدرس وا پيروزى انقلاب اسلامى نمى

شوراى اسلامى از حومه  حجة الاسلام و المسلمين حاج شيخ خير اله حيدرى و روحانى فرهيخته و متعهد حجة الاسلام و المسلمين حاج شيخ وحيد احمدى نماينده مجلس 
 (مؤلف.) مى بشمارندكرمانشاه در سنگر فرهنگ و قانون از خدمتگزاران برجسته جامعه اسلا



جوادى آملى به اتمام رسانيده، سپس حدود شش سال در درس خارج فقه و اصول مرحوم آية اللّه العظمى گلپايگانى و 
 .ركت نموده استمرحوم آية اللّه نجفى مرعشى و ديگر استادان برجسته حوزه علميه قم ش

ايشان از آغاز نهضت امام خمينى با اينكه هنوز در عنفوان شباب و در ابتداى راه بودند، همكارى خود را با تكثير نوار و 
و ديگر علماى مبارز و سخنرانى و تهيه طومار با امضاى طلاب و علما شهرهاى غربى ( ق)اعلاميه حضرت امام خمينى 
ها در كتاب  هايى از اين اعلاميه هايى با امضاى استادان و فضلاى حوزه علميه قم كه نمونه كشور و تهيه و چاپ اعلاميه

در پى چاپ و پخش اعلاميه و تشكيل مجلس دعاى توسل در مسجد بالا سر . نهضت امام خمينى درج گرديده است
شد، توسط  انجام مىهاى بسيارى  حضرت معصومه كه پس از بازداشت امام مجلس بسيار مؤثر و در آن سخنرانى
هاى كامكار رئيس اطلاعات وقت  مأمورين اطلاعات شهربانى دستگير و به شهربانى اعزام و مورد بازجويى و بازپرسى

قرار گرفته، با تشكيل پرونده به ساواك قم ارسال و از آنجا پس از بازجوئى مجدد با پرونده به تهران اعزام و مدتى در 
چنان  هاى سياسى و مذهبى ايشان هم پس از اقامت اجبارى در تهران آزاد گرديد، فعاليتبازداشتگاه ساواك تهران و 

ادامه داشت كه متعاقبا از سوى دادگاه نظامى به دو ماه و نيم بازداشت در سلول انفرادى محكوم گرديد و پس از انقضاى 
هاى  با جمعى از فضلا و شخصيت( تبعث)ماهنامه سياسى حوزه علميه قم را به نام  21 -22هاى  محكوميت در سال

 .قرار گرفت( طاب ثراه)علمى و مبارز منتشر ساختند كه مورد تقدير مجاهد نستوه حضرت آية اللّه طالقانى 

اى كه توسط ايشان تهيه شده است در كتاب تحليلى از نهضت امام  هاى سرگشاده تعداد معتنابهى از طومارها و نامه
 .ج شيخ حميد روحانى درج و چاپ و منتشر گرديده استخمينى توسط حجة الاسلام حا

ها، تهيه كليشه عكس امام با مهر، برهم زدن مجلس دعا براى رفع خطر از شاه، در  استفاده از شيشه كپى در تكثير اعلاميه
مستقلى  هاى سياسى ايشان است كه خود رساله هايى از تلاش مستمر و فعاليت نمونه... پانزدهم بهمن در كرمانشاه و 

 .طلبد مى

  همزمان با نشر شركت 1222هاى فرهنگى را از عنفوان شباب آغاز كرده است و از سال  فعاليت
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بيش از يكصد و پنجاه  1241در ماهنامه بعثت، نويسندگى و ترجمه و تدوين مقالات علمى و فرهنگى را آغاز و تا سال 
تحرير درآورده است، علاوه بر كار تأليف و ترجمه تشكيل كتابخانه سيار براى  اثر اعم از كتاب، جزوه، مقاله به رشته

اى را از لحاظ مذهبى  آموزان و دانشجويان شهرستانى، كه با طرح جالب ارسال كتاب براى مشتركين طيف گسترده دانش
بهداشت در اسلام، معجزات هاى  هاى پرتو اسلام كه حاوى مطالبى در زمينه كردند و سپس چاپ جزوه و فكرى تغذيه مى

 .شد ارسال مى... بود و براى مراكز، افراد، كسبه و ... علمى اسلام، تفسير برخى از آيات قرآن و 

سى درس از نهج البلاغه  -2سى درس از تجويد  -2سى درس از قرآن  -1اسلام در عصر فضا  -1: تأليفات چاپ شده
 رويم؟ به زيارت بقيع مى چرا -1دختر سرراهى  -1ها  حقايق و افسانه -4

 -11تفسير مجمع البيان  12و ج  12ترجمه ج  -10ترجمه امام على از مهد تا لحد  -9( ع)ترجمه بلاغة الحسين  -1
 .شهيد فهميده -14بابا شيخ در جبهه  -12شهيد شيرودى  -12هايى از عقايد  نكته -11مناظرات حسنيه 



تفسير سوره مباركه  -19شرح مغنى اللبيب  -11عوامل ملا محسن  شرح بر -11شرح بر معالم  -11: آثار مخطوط
آفات زبان و چند اثر ديگر  -12( ع)سيره معصومين  -11شرح رساله الحقوق  -11ام قرآن  تفسير جزء سى -10حمد 

 .در دست اقدام

ستگى و حركت در بردند، بسيج و همب در پاريس به سر مى( ق)پس از پيروزى انقلاب اسلامى كه هنوز امام راحل 
تشكيل كميته انقلاب اسلامى هرسين و اعزام نيرو براى كردستان و ( ق)عشاير و سپس با دريافت حكمى از حضرت امام 

كامياران و در شروع جنگ تحميلى برگزارى مانورهاى مسلحانه عشايرى و بسيج عشاير غرب كشور در مقابل بسيج 
تقويت و پاسدارى مرزهاى غربى و خلع سلاح طرفداران بنى صدر  بنى صدر كه اقدامى قاطع در« گمجن»عشايرى 

 .گرديد

حجة الاسلام و المسلمين حاج شيخ على آقا كاظمى در دوره اولّ مجلس شوراى اسلامى، كانديد شد و در انتخابات 
ا اكثريت مطلق رأى مأخوذه در مرحله اول ب 21111رأى از  11111اى سلسله و دلفان در دوره اولّ با كسب  ميان دوره

هاى بسيارى منشأ خدمات  آراء به مجلس شوراى اسلامى راه يافت و در سنگر مجلس در قانونگزارى و ارائه طرح
 .بودند

به سمت امامت جمعه ( ق)طى حكمى از سوى رهبر كبير انقلاب امام خمينى  12پس از پايان دوره اولّ مجلس سال 
 .منطقه پاكدشت منصوب گرديدند

با وجود دانشگاه ابو ريحان در اين منطقه طى حكمى به عنوان نماينده دفتر مقام معظم رهبرى در اين مجتمع  و در رابطه
هاى معارف و هماهنگى با مديريت و  آموزش عالى منصوب و ضمن تدريس معارف اسلامى و نظارت بر تشكيل كلاس

هاى  ها و فعاليت لميه پاكدشت از ديگر مسئوليتهاى آموزشى و پرورشى دارند، همچنين تأسيس حوزه ع استادان فعاليت
ها، نهادها، كارخانجات و  هاى مذهبى و آموزشى ارگان باشد كه اين حوزه فعال و فضلا و استادان آن فعاليت ايشان مى

هاى معارف و اخلاق اسلامى دانشگاه را  دهند، و استادان اين حوزه مدرس كلاس مساجد و مجالس را به خوبى انجام مى
 .نيز به عهده دارند
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141 

 

 064تاريخ تشيع در كرمانشاه از آغاز تا امروز بانضمام پيشينه اعتقادى در غرب ايران ؛ ص 27881

سرانجام با اصرار اقشار مختلف حوزه سلسله و دلفان حجة الاسلام و المسلمين حاج شيخ على آل كاظمى عليرغم علاقه 
نماز جمعه در انتخابات پنجمين دوره مجلس شوراى اسلامى حوزه سلسله و دلفان شركت  شديد به كار فرهنگى و اقامه

هاى سلسله و دلفان به  رأى به عنوان نماينده مردم شهيدپرور شهرستان 11121رأى از  22100نموده با كسب اكثريت 

                                                             
 .م 2111اول، : تهران، چاپ -[ بى نا]جلد، 1سلطانى، محمد على، تاريخ تشيع در كرمانشاه از آغاز تا امروز بانضمام پيشينه اعتقادى در غرب ايران،     



انتخاب و مشغول به كار مجلس شوراى اسلامى راه يافت، و در كميسيون آموزش عالى به عنوان نايب رئيس اولّ 
 .هستند

  آيت الله حاج شيخ محمد رضا كاظمى( 112تصوير شماره )

 1114برادر كهتر مرحوم آية اللّه حاج شيخ فرج اله كاظمى در اواخر سال  -آية اللّه حاج شيخ محمد رضا كاظمى
صر اله را از دست داد و تحت قمرى در منطقه دلفان پا به عرصه وجود نهاد در نوجوانى پدرش مرحوم ن 1211 -شمسى

حضانت برادر مهتر مرحوم آية اللّه حاج شيخ فرج اله قرار گرفت و به همراه ايشان به عتبات عاليات مشرف شده، پس 
از گذراندن دوره مقدماتى از محضر استادان بزرگوارى چون؛ شيخ محمد رشتى، حاج شيخ غلامحسين دارابى شيرازى و 

 مرحوم آية اللّه سيد
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پس از طى مدارج علمى حدود چهار سال در محيط عشايرى و در بين مردم  141.ابو الحسن اصفهانى استفاده نمود
شمسى به قم  1214 -قمرى 1242در سال . لرستان رحل اقامت افكند و به ارشاد و تعليم احكام مردم پرداخت

العظمى آقاى حاج سيد محمد رضا گلپايگانى و مرحوم مهاجرت كرد و حدود شش سال از محضر درس مرحوم آية اللّه 
 1210در سال . استفاده كرد... آية اللّه العظمى مرعشى نجفى و آية اللّه العظمى خوانسارى و مرحوم آية اللّه صدر و 

شمسى به كرمانشاه مهاجرت نمود و به خدمات دينى و اقامه جماعت و تدريس و تربيت طلاب علوم  1210 -قمرى
 .و بناى مسجد و مؤسسات خيريه پرداخت دينى

و دعوت علما و مبلغين اسلامى و شركت در ( ق)ايشان در ايام نهضت اسلامى با ارسال تلگراف پشتيبانى از امام راحل 
پيمايى و تشويق عشاير لرستان به همبستگى با امام و نهضت اسلامى سهم بزرگى در پيروزى انقلاب اسلامى داشتند،  راه

اخير انتخابات مجلس خبرگان بنا به دعوت و پيشنهاد علماى اعلام و مدرسين حوزه علميه قم شركت نموده با  در دوره
رأى قاطع و درصد بالاى آراء مردم كرمانشاه به عنوان نماينده مجلس خبرگان انتخاب شد و در مجلس خبرگان با 

 .وقت نقش مثبت و مفيد خود را ايفاء نمودندموضعگيرى قاطع و پشتيبانى از مقام معظم رهبرى و دولت خبرگان 

آية اللّه حاج شيخ محمد رضا كاظمى در كرمانشاه نظر به محبوبيتى كه در بين اهالى كرمانشاه به ويژه عشاير و مهاجرين 
گيرى در امر تبليغ و تدريس و تفسير و درس اخلاق و برگزارى  هاى چشم هاى حومه داشتند، فعاليت ساكن در شهرك

ها در كرمانشاه، مرمت و تجديد مسجد امام حسن  داشتند و نظارت و استعانت در بناى مسجد تويسركانى... ندبه و  دعاى
در محله جعفرآباد كرمانشاه، ( ع)، توجه در آغاز بناى مسجد حضرت امام صادق (مسجد كوچيكه)معروف به ( ع)

 .يه اين بزرگوار استهاى آثار باق از نمونه... مساعدت در ساختمان بناى مهديه و 

                                                             
اشاره فوق با / ، متون اوّل1شمسى، ص  1875ل مرداد ماه ، نيمه اوّ 73نداى خاوران، شماره : ك. درباره شيخ اجازه ايشان آيت اللّه نائينى نوشته شده است ر -(1)     

م گرديده هاى جناب حجة الاسلام و المسلمين آقاى حاج شيخ على كاظمى كه در ارائه احوال و آثار و اسناد و تصاوير اين بخش جد بليغ داشتند، تنظي استفاده از يادداشت
 با تشكر. است



زبانى و ملاطفت ايشان در حد اعلاء بود، آية اللّه حاج شيخ  حسن سلوك و اخلاق حسنه و تواضع علمى و زهد و شيرين
محمد رضا كاظمى در تمامى مسيرهاى علمى، اعتقادى، و انقلابى همراه و همگام برادر مهتر، آية اللّه حاج شيخ فرج اله 

 .كاظمى بودند

نظير اهالى و عشاير به خاك  در كرمانشاه به رحمت ايزدى پيوست و با تشييع كم 1214ربانى در مرداد ماه اين عالم 
 149.سپرده شدند
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  در قم( ره)آيت الله كاظمى در ملاقات با امام خمينى  -آيت الله اشرفى اصفهانى( 112تصوير شماره )
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 اسناد
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 191 -يكصد و نود و يك: شمارهسند 

اجازه اجتهاد و روايت و تأييد مقام علمى و فقهى از آيت الله العظمى سيد ابو الحسن اصفهانى براى آيت الله : موضوع
  حاج شيخ فرج اله كاظمى

  قمرى 1224ذيقعده الحرام : تاريخ

  امضاء الاحقر ابو الحسن الموسوى الاصفهانى -ابو الحسن الموسوى: مهر
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 191 -يكصد و نود و دو: سند شماره

اجازه اجتهاد و روايت از آيت الله العظمى حاج سيد على حسينى شيرازى براى آيت الله حاج شيخ فرج اله : موضوع
  كاظمى

  قمرى 1224ذيقعده الحرام : تاريخ

  على بن محمد حسن الحسينى: مهر

                                                             
هاى جناب حجة الاسلام و  يادداشت/ نامه نداى خاوران هفته/ 886آثار الحجه، بخش پنجم، ص / 56دوم، بخش يكم، ص آثار الحجه، جزء : منابع و مآخذ -(2)     

 .، كرمانشاه1815مصاحبه با مرحوم آيت اللّه حاج شيخ محمد رضا كاظمى / المسلمين حاج شيخ على آل كاظمى
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 192 -سهيكصد و نود و : سند شماره

  اجازه اجتهاد و روايت از آيت الله العظمى آقا محمد حسين نائينى براى آيت الله حاج شيخ فرج اله كاظمى: موضوع

  قمرى 1224ذيقعده الحرام : تاريخ

  عبده محمد حسين: مهر
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 192 -يكصد و نود و چهار: سند شماره

  العظمى آقا محمد كاظم شيرازى براى آيت الله حاج شيخ فرج اله كاظمىاجازه اجتهاد و روايت از آيت الله : موضوع

  قمرى 1224ذيقعده الحرام : تاريخ

  محمد كاظم: مهر
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 194 -يكصد و نود و پنج: سند شماره

  ى كاظمىاجازه تصدى امور حسبيه از آيت الله العظمى گلپايگانى براى حجة الاسلام و المسلمين حاج شيخ عل: موضوع

  قمرى 1212محرم : تاريخ

  محمد رضا الموسوى: مهر
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 191 -يكصد و نود و شش: سند شماره

اجازه تصدى امور حسبيه از آيت الله العظمى مرعشى نجفى براى حجة الاسلام و المسلمين حاج شيخ على : موضوع
  كاظمى

  قمرى 1212محرم : تاريخ

  شهاب الدين الحسينى: مهر
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 191 -يكصد و نود و هفت: سند شماره

  اجازه تصدى امور شرعيه و حسبيه از آيت الله العظمى امام خمينى براى آيت الله حاج شيخ محمد رضا كاظمى: موضوع

  قمرى 1211شعبان : تاريخ

  روح الله الموسوى: مهر
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 191 -يكصد و نود و هشت: سند شماره

د متن تلگراف به آيات عظام قم از سوى آيات حاج شيخ فرج الله كاظمى و حاج شيخ محمد رضا كاظمى سوا: موضوع
  نامه الغاء شرط اسلام در انتخابات و قسم به غير قرآن درباره تصويب

 ----:تاريخ

 ----:مهر
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 199 -يكصد و نود و نه: سند شماره

به حجة الاسلام و ( رهبر انقلاب)اى  از آيت الله العظمى حاج سيد على خامنه تأييد تصدى امامت جمعه مامازند: موضوع
 .اند نيز منصوب بوده( ر)المسلمين حاج شيخ على كاظمى كه از طرف امام 

  قمرى 1204محرم الحرام : تاريخ

  سيد هاشم رسولى( امضاء)دبيرخانه مركزى ائمه جمعه : مهر
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 100 -دويست: سند شماره

اى به حجة الاسلام و المسلمين  اجازه تصدى امور شرعيه و حسبيه از آيت الله العظمى حاج سيد على خامنه: موضوع
  حاج شيخ على كاظمى

  قمرى 1211ذيحجه : تاريخ



  على بن الجواد الحسينى: مهر
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 101 -دويست و يك: سند شماره

از آيت الله العظمى اراكى براى حجة الاسلام و المسلمين حاج شيخ على اجازه تصدى امور حسبيه و شرعيه : موضوع
  كاظمى

  قمرى 1214: تاريخ

  الاحقر محمد على العراقى( امضاء) -عبده الراجى محمد على: مهر
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 101 -دويست و دو: سند شماره

ير از اهالى و اعزام و تأييد حجة الاسلام پاسخ تلگراف عشاير لرستان هرسين از دفتر امام خمينى حاوى تقد: موضوع
  حاج شيخ على كاظمى

  قمرى 41/ 1/ 1: تاريخ

 (دفتر اقامتگاه امام خمينى)امضاء  -:مهر
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 102 -دويست و سه: سند شماره

المسلمين حاج اطلاعيه آيت الله حاج شيخ محمد رضا كاظمى به اهالى سلسله و دلفان در تأييد حجة الاسلام و : موضوع
  شيخ على كاظمى براى نمايندگى مجلس شوراى اسلامى

 ----:تاريخ

  الاحقر محمد رضا كاظمى( امضاء) -(نماينده مردم كرمانشاهان در مجلس خبرگان)محمد رضا كاظمى : مهر
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  خاندان كزازى



كرمانشاه به دو قرن پيش از اين يعنى اواخر خاندان كزازى، سابقه حضور و خدمات علمى و دينى و فرهنگى آنها در 
رسد، صاحب مجمل التواريخ گلستانه از آخوند ملا عبد الاحد به عنوان عالم ذى نفوذ و مؤثر  زنديه و اوايل قاجاريه مى

؛ 110 زده كرمانشاهان به عهد تلاش زنديه براى رسيدن به قدرت ياد كرده است و شيخ الاسلام منصوب در اوضاع آشوب
آخوند ملا عبد الاحد كزازى شيخ الاسلام كرمانشاهان در ايام ورود آقا محمد على بهبهانى به كرمانشاه دوران كهولت و 

گذرانيده است، چنانكه آيت اللّه آقا احمد كرمانشاهى در كتاب ارزنده؛ مرأت الاحوال درباره او  اواخر عمر خويش را مى
دار مقام شيخ الاسلامى كرمانشاه  بوده و پس از پدر عهده( ق)محمد على  و فرزندش ميرزا احمد كه از شاگردان آقا

 :نويسد گرديده است؛ مى

از جمله علماى آن شهر بود؛ عالى جناب معلى القاب فضايل مآب عالم فاضل كامل، آخوند ملا عبد الاحد كزّازى كه از »
اشت، فاضلى بود، جليل القدر و عالمى منشرح جانب سلاطين عظام به منصب جليل شيخ الاسلامى در آن بلده قيام د

چند سال قبل از اين به رحمت . الصدر و نهايت لسان و حرّاف و سليقه تامه در علم صحبت با امراء و بزرگان داشت
ايزدى پيوست و خلف ارشد ارجمندش عالى جناب معلى القاب سلالة الانجاب علامى؛ ميرزا احمد به حكم وراثت و 

دارد و اغلب اوقات امور  بر آن مقام ذوى الاحترام نشست و نهايت احتياط را در اجراى احكام مرعى مىفرمان پادشاه 
( طاب ثراه)ماجد [  آقا محمد على]گذراند و چندى از مستفيدان مجلس شريف مرحوم والد  مرافعات را به مصالحه مى

 111.«بود
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 :هيه درباره او آورده استو ديگر ملا عباسعلى كزازى كه در روضة الب

حاج ملا عباسعلى العالم الكامل المحقق المدقّق الالمعى الاوزعى الحاج ملا عباسعلى الكزازى اصلا و الكرمانشاهى »
مسكنا و هذا الشيخ كان عالما محققا مدققا فهيما ما رأيت احدا من المشايخ احسن ادراكا منه قرأت عليه فى بلدة 

زمان حين مسافرتى الى كربلاء المشرفّه قليلا من معالم الاصول و قليلا من الرياض و هذا الشيخ قرّء كرمانشاه قليلا من ال
الاتى ذكرهما و كان فى زمان التحصيل فى نهاية الفقر و الفاقه و اعانة [  البهبهانى]على، آقا محمدّ على بن محمدّ باقر 
 111.«الاستاد غاية الاعانة حتى صار غنيّأره

و ديگر عالى جناب معلى القاب فاضل كامل و مقدس عامل : )... نويسد ه آقا احمد كرمانشاهى درباره او مىو آيت اللّ
آخوند ملا عباسعلى؛ اصل وى از اهل كزّاز است، چندى در خدمت عالى جناب ملا عبد الاحد سابق الذكر به تحصيل 

اش به مدارج  بود و از تفضل انفاس شريفه([ ق)على آقا محمد ]چينان حدايق افادات والد ماجد  مشغول و مدتى از گل
 112(.به غايت مستقيم الطبع و در اغلب علوم افادت پناه است. عليا رسيده است

                                                             
 .165مجمل التواريخ گلستانه، ص  -(1)     
همچنين درباره شيخ عبد الكريم بن آخوند ملا عبد الاحد كزازى آمده است كه؛ عالم بارع است، پدرش شيخ الاسلام در كرمانشاه بوده : 134ل، ص مرآت الاحوا -(2)     

ائل هيئت و نجوم را اى نزد من برخى از مس است و سيد عبد اللطيف شوشترى نقل نموده كه؛ او نوجوانى مستعد و فاضل و داراى اخلاق حسنه بوده است و او با عده
 .711، ص 2كرام البررة، ج / 125تحفه العالم، ص . آموختند

 .روضة البهيه -(1)     
 .135مرأت الاحوال، ص  -(2)     



چنانكه : )... اند و بر اساس آنچه گذشت شادروان استاد كيوان سميعى در مقدمه تذكره مختصر شعراى كرمانشاه آورده
نويسد  مى« روضة البهيه»عباسعلى بوده و سيد محمد شفيع بروجردى در كتاب يكى از علماء بزرگ اين شهر حاج ملا 

عالم كامل؛ محقق مدقق المعى لوزعى حاج ملا عباسعلى كرمانشاهى المسكن از مشايخ اجازه من بوده و من كسى را : كه
م الاصول و رياضى را خواندم از مشايخ خود نديدم كه خوش ادراكتر از او باشد و من در كرمانشاه نزد او مقدارى از معال

 (.و وى شاگرد آقا محمد على بود

بايد دانست كه مقبره اولّ قبرستان غربى شهر كرمانشاه كه مشهور به مقبره ملا عباسعلى است متعلق به اين عالم كامل 
 112.باشد مى

صدى علمى و روحانى سادات محترم كزازى كه بحث درباره خاندان مورد نظر مربوط به آنان است در اين هجرت و ت
زاده ملا عباسعلى  ريشه دارند، زيرا نياى خاندان كزازى شادروان آقا سيد حسن بن سيد ميرزا بن سيد اسماعيل، همشيره

فوق الذكر است، آقا سيد حسن از مستعدين حوزه درس خال خويش بوده و در علوم مختلفه يد طولايى داشته است، 
پايان برده و سپس عزم عتبات عاليات نموده است و در محضر آيات عظام مقامى  مقدمات و سطوح را در كرمانشاه به

عالى را احراز كرده است، نظر به مرتبه اجتهاد علمى و فقهى به تقاضاى اهالى به كرمانشاه بازگشت و عمرى را به تبليغ 
علم و داراى تحصيلات عاليه  و تدريس و افاده اشتغال داشته، فرزندان آقا سيد حسن كزازى نيز همه در كسوت اهل

فرزند ارشد آقا سيد حسن، كه علوم مقدماتى و سطح ( ق. 1221 -1191)اى بودند به ويژه آقا سيد حسين كزّازى  حوزه
و خارج و اصول و فقه را با موفقيت تمام در محضر آيات عظام به پايان برده و به دريافت اجازه اجتهاد و روايت توفيق 

  دين را از سياست يافته بود، او كه
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  آيت الله آقا سيد حسن كزازى( 114تصوير شماره )

هاى سياسى و اجتماعى و اعتقادى كرد،  دانست، پس از طى مبارزات دوره مشروطيت همّ خود را صرف فعاليت جدا نمى
گرديد و در موقع جنگ  هاى دوم و سوم به وكالت مجلس شوراى ملى از طرف اهالى كرمانشاهان انتخاب در دوره

الملل اولّ جزء مهاجرين از راه عتبات به اسلامبول و از آنجا به آلمان رهسپار گرديد و قريب هفت سال در برلن و  بين
هاى متأخر  ه ش از طريق دريا به هندوستان و سپس به ايران مراجعت نمود، در كابينه 1199فرانسه مقيم گرديد، در 

هاى مختلف گرديد، امّا نپذيرفت و براى خدمت به  خانه بارها به وى پيشنهاد پست وزارت منصوب از طرف احمد شاه،
همشهريان خود، كمر همت بست و از سوى وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه و وزارت فوائد عامه به رياست 

 114.معارف و فوائد عامه كرمانشاه منصوب گرديد
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 (شهيد معارف)آقا سيد حسين كزازى ( 111تصوير شماره )

                                                             
 (.ل) مقدمه تذكره شعراى كرمانشاه، ص -(8)     
 .11شمسى، ص  1825سالنامه كرمانشاه  -(1)     



ها اوضاع فرهنگى كرمانشاهان را متحول ساخت و  آقا سيد حسين كزّازى با ورود خود و آغاز اقدامات و فعاليّت
هاى مختلف فرهنگى و اجتماعى اين شهر به وجود آورد، او حاصل يك  گيرى در زمينه جانبه و چشم هاى همه دگرگونى

ريزى  هاى فكرى اروپا در هم آميخت و آن تجارب را براى پى ايران و عتبات را با اندوخته عمر تجربه علمى حوزه در
سيستم آموزشى و پرورشى ديار خود به كار بست، او كه براى خدمت به زادگاهش رياست معارف ايالتى را بر وزارت 

بود كه بنيان و اساس آنرا مرحوم كزازى  ساختار فرهنگى كرمانشاه بنايى: در تهران ترجيح داده بود، همين قدر بايد گفت
از تأسيسات آن مرحوم بود و همين امر بهانه معاندين شد و در صدد ( نسوان)ريزى كرد، به ويژه افتتاح مدارس  پى

اى، مضروب و فرداى آن شب قبل از ظهر،  خورده ه ش، به ضرب گلوله فريب 1201شهادت وى برآمدند و در سال 
 111.فت؛ رحمة اللّه عليهجهان فانى را وداع گ

  بود، كه سادات( هندى)والده آقا سيد حسين كزّازى؛ صبيه شادروان سيد صالح كشميرى 
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همسر دوم . كشميرى كرمانشاه از بازماندگان و احفاد آن سيد محترم محسوب و منسوبان مادرى آقا سيد حسين بشمارند
اند، شادروان  بود، كه سيد احمدّ و سيد محمدّ على از همين وصلت متولد شدهزادگان كلهر  آقا سيد حسن از طايفه حاجى

 .آقا سيد حسين كزّازى، فرزند ذكور نداشت

شد و ديگر آقا سيّد  آقا سيدّ احمد، روحانى مبارز و آزاديخواه و از همسنگران آقا سيد حسين برادرش محسوب مى
معاون الملك بود، خاندان سادات محترم كزازى در كرمانشاه كلا محمدّ على، كه از ياران سالار الدوله و دوستان 

بازماندگان اين دو برادر؛ آقا سيد احمد و آقا سيد محمد على هستند، از آنجا كه با انقراض قاجاريه و شهادت آقا سيد 
ح معضلات حسين در طى هشتاد سال اخير، مسير فعاليت برجستگان اين خاندان در امر ترويج فرهنگ نوين و اصلا

 111.اجتماعى و سياسى بوده است، در جاى خود به بررسى نقش و تأثيرات اين خاندان از مقطع اخير خواهيم پرداخت
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  خاندان ميبدى

هاى مشهور علمى و مذهبى ساكن در كرمانشاه خاندان ميبدى كه با ورود آيت اللهّ علامه حاج سيد على  در زمره خاندان
 .گردد افاده و اقامه آنان آغاز مىميبدى حلقه 

                                                             
 .318 -312، صص 5شاهان، محمد على سلطانى، همين مجموعه ج تاريخ مفصل كرمان:) ك. براى اطلاع بيشتر ر -(1)     
هاى محترم و  مرحوم آقا سيد محمود كزازى فرزند آقا سيد احمد سابق الذكر از شخصيت/ 1812مصاحبه با شادروان آقا سيد محمود كزازى، كرمانشاه تابستان  -(1)     

صدر  هاى مكرر و مراوده با ايشان با سعه ارزشمند در مسائل مختلف پنجاه سال اخير كرمانشاه بود و در مصاحبه انديشمند و بزرگوار اين خاندان، كه داراى اطلاعاتى عميق و
لت منطقه راهنما و يادآور و در مسير پژوهش مشوق و دليل راهم بودند، اين مرحوم علاوه بر انجام رسا... تمام، مرا در معرفت به راز و رمزهاى اوضاع اجتماعى و تاريخى و 

مير جمال الدين   -دكتر مير كمال الدين كزازى -خانوادگى فرزندانى شايسته و موجب افتخار اين ديار در كنار همسرى والا پرورش داد؛ دكتر مير جلال الدين كزازى استاد دانشگاه
و خدمتگزار فرهنگى و اجتماعى كشور هستند، فرزندان اين فقيد سعيد  نامه صفير غرب در كرمانشاه، كه همگى داراى تحصيلات عاليه كزازى و سيده منصوره كزازى سردبير هفته

 .باشند مى



وى از اعلام علماى اماميه و اكابر فقهاى جهان اسلام در قرن چهاردهم هجرى قمرى، عالم عامل، فقيه، اصولى، محدث، 
بخش كتب تراجم  مفسر، رجالى، محقق، مدقق، اديب، شاعر جامع معقول و منقول كه ذكر جميل و وصف موزونش زينت

 .است

بدانكه از جمله علماى ربانى و : ... آورده است« گنج جواهر دانش»علامه سيد حسن آل طه در كتاب دانشمند معظم 
آيات بزرگ سبحانى كه در عصر و زمان خود عديل و نظير نداشته؛ سيد اكمل افضل عماد الفقهاء الراسخين و علامة 

علامه كبير شيخ آغابزرگ ... مه الشريف است العلماء الراشدين آقاى حاج سيد على مجتهد يزدى ميبدى اعلى اللّه مقا
السيد على بن محمد على الحسينى الميبدى اليزدى الكرمانشاهى فقيه : ... نويسد مى« نقباء البشر»تهرانى در مجلد چهارم 

حترمه فى و قد بلغ مرتبه عاليه فى العلم و العمل و تبحر و برع و اجازه استاذه الاردكانى اجازة م... كامل و عالم عارف 
او را « تاريخ علماء معاصر»علامه گرانسنگ مرحوم خيابانى در ... غاية الثناء مصرحا ببلوغه مرتبة الاستنباط من الدليل 

السيد الفقيه المحقق المدقق الورع التقى الزكى حاج سيد على يزدى ميبدى اعلى اللّه مقامه و نور : ... نويسد ستوده و مى
« نامه لغت»ستاره ادب ايران علامه على اكبر دهخدا در چندين جاى ... اجل را تصانيف كثره است  و اين سيد. اللّه مرقده

ابن محمد على حسينى ميبدى يزدى وى لغوى و ساكن كرمانشاه بود و در : نويسد او را نام برده و در ذيل على يزدى مى
توانيد  طلبد براى اطلاع بيشتر مى اى مفصل مى رسالهاگر بنا شود اقوال بزرگان را بيان كنيم ... درگذشت . ق 1212سال 

 :به

  ، معجم111، زندگانى سردار كابلى ص 224ص  1، اختران تابناك ج 40ص  1ريحانة الادب ج 
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، ايضاح الطريقه ج 129ص  2، ترجمه روضات الجنات ج 120ص  1مزارات علامه فلسفى ج . المؤلفين عمر رضا كحاله
 .، فرهنگ رجال و غيرهم رجوع كنيد201ص  1معجم المؤلفين خان بابامشار، اعيان الشيعه ج  112و ص  112ص  1

نسبت عاليش به . ه ق در يك خانواده علمى در شهرستان ميبد از توابع يزد ديده به جهان گشود 1110معظم له به سال 
قواميه مرعشيه مازندران و از ياران علامه شيخ  علامه كبير صاحب سيف و قلم امير قوام الدين مرعشى سرسلسله سادات
بسيارى از اعلام فقهاء و حكما و علماى . رسد حسن جورى و سيد عز الدين سوغندى از رهبران نهضت سربداران مى

ر اين سلسله جليله تا عص. باشند طراز اولّ اماميه مانند؛ علامه كبير سلطان العلماء و مير داماد از اين سلسله جليله مى
شاه عباس صفوى در خطه مازندران با الهام از قيام سربداران خراسان حكومت داشته و بعد از يك بار انقراض توسط 
امير تيمور گوركانى كه در بسيارى از كتب تاريخ آمده است؛ براى بار دوم با حكم تبعيد مولانا سيد على شرفاء مرعشى 

از هم پاشيده شد و سندى در اين رابطه به خط مولانا حكيم ميرزا  از مازندران به ميبد يزد؛ توسط شاه عباس صفوى
سيد على شرفا اولين كسى بود كه از اين خاندان معظم در شهرستان . 111 على اكبر يزدى از اعلام رجال يزد موجود است

و اكثرا از اعلام كرمانشاه پراكنده شدند  -شيراز -يزد -ميبد به حكم اجبار رحل اقامت افكند و فرزندانش در اصفهان
كه  119 اى از مرحوم آيت اللّه حاج سيد محمد قوامى ميبدى از اعلام علماى شيراز موجود است اند، نامه علم و دين بوده

                                                             
 .استاد خاندان ميبدى موجود در آرشيو شخصى حجة الاسلام آقا سيد ناصر ميبدى -(4 -8 -2 -1)     
 .استاد خاندان ميبدى موجود در آرشيو شخصى حجة الاسلام آقا سيد ناصر ميبدى -(4 -8 -2 -1)     



اند كه خود من در اين اواخر در اين خانواده  حاج سيد محمد ميبدى نوشته... در آن خطاب به مرحوم حضرت آيت ا 
 .شناختم مره اول را مىبيش چهل مجتهد و مدرس و واعظ ن

  مرحوم حاج سيد على ميبدى

پس از رشد ابتدا مقدارى از . اى در شهرستان ميبد چنانكه اشاره شد، به دنيا آمد ه ق در چنين خانواده 1110به سال 
محضر علماى عصر خويش در ايران كسب فيض نمود آنگاه براى كسب مدارج عاليه به عتبات عاليات هجرت نمود و 

چين محضر فياض شيخ عبد الحسين طهرانى ملقب به شيخ العراقين و شيخ محمد حسين فاضل  بلاى معلى خوشهدر كر
استادش فاضل در . اردكانى كه از اعلام برجسته عصر خويش بودند؛ گرديد تا به مقامات عاليه علم و اجتهاد نائل آمد

دانى همچون آخوند خراسانى، سيد محمد حسين شهرستانى و اند او را با وجود شاگر اى كه براى ايشان تقرير نموده اجازه
اند عين اين اجازه با دست خط  غيرهما از برترين شاگردان خود ياد كرده است و حدود شش خط لقب براى ايشان نوشته

و در مقام علمى آن اسوه علم و تقوى كافى است كه بر رساله عمليه آن جناب علمين  110 فاضل مذكور موجود است
لين كاملين علامه كبير سيد محمد كاظم يزدى صاحب عروة الوثقى و علامه جامع سيد اسماعيل صدر رضوان اللهّ عام

 .111 و يك نسخه از اين رساله با حواشى آيات مذكور موجود است. اند تعالى عليهما حاشيه زده

اللّه آقا اسد اللّه آل آقا معروف به امام معظم له بعد از كسب كمالات علمى و معنوى به همراه يكى از ياران خود آيت 
  سال پيش به 114ق حدود . 1111جمعه از نوادگان وحيد بهبهانى در سنه 
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ه ق كه سال  1212كرمانشاه هجرت نمود و در آن ديار كه سرزمين مهر و دوستى است رحل اقامت افكند و تا سال 
 .كرمانشاه زيست و مشار اليه بين اقران خويش بودسال در  11باشد؛ حدود  وفات معظم له مى

ه ق بنابر سعايت حاسدان و دشمنان از كرمانشاه به اصفهان تبعيد شد و بعد از يك اقامت دو ساله  1200معظم له به سال 
در اصفهان به پيشنهاد ظل السلطان به مولانا شريعت : نويسد ايشان در خاطرات خويش مى. به كرمانشاه بازگشت

آقاى شريعت رياست اين . فهانى قرار بر آن شد كه علماى طرازاول اصفهان را جمع نموده و حقير را امتحان كننداص
مجلس را به حجة الاسلام آقا ميرزا محمد هاشم چهارسوقى كه از اعلام برجسته آن سامان بودند واگذار نموده و ايشان 

اند هرآنچه از حقير سؤال  خلاصه كلام آورده. ى دعوت نمودنداقران علماى زمان خويش را در مجلسى براى مباحث علم
گوى بودم بعد رخصت نموده و فرعى را خويش عنوان كردم كه سكوت  نمودند در هرفرعى از فروع و اصول جواب

مجلس را فراگرفت آقاى چهارسوقى اشاره نمودند كه خود حل مسئله نمائيد، جواب گفتم، پس ايشان قلم برداشتند و 
ام حكم بفرمايند و بنابراين نتيجه آقاى شريعت اصفهانى  كه اينجانب مظلوم واقع شده: ب به شريعت اصفهانى نوشتندخطا

 .111حكم مشهور خودشان را صادر كردند

                                                             
 .استاد خاندان ميبدى موجود در آرشيو شخصى حجة الاسلام آقا سيد ناصر ميبدى -(4 -8 -2 -1)     
 .استاد خاندان ميبدى موجود در آرشيو شخصى حجة الاسلام آقا سيد ناصر ميبدى -(4 -8 -2 -1)     
 .استاد همين بخش: ر ك -(1)     



باشد در كرمانشاه اقامت نمود و در اين شهر مرجع عام  كه سال وفات معزى اليه مى 1212بارى آن سيد بزرگوار تا سال 
 .كرد اقامه حدود مى و خاص بود و

  تأليفات و آثار علمى ايشان

 -2اى در بعض احكام  وجيزه -1ارشاد المستمع  -1: كه بعضى از آنها در كتاب الذريعه فهرست شده است عبارتند از
مجموعه شعرهاى پراكنده بوده كه توسط آقا سيد ناصر »ديوان اشعار  -4كتاب الاستخارات  -2رساله از الة اللحيه 

منظومة  -10بديع اللغة  -9رساله فى البدل  -1منظومة الايرانيه  -1اصلاح البلاد  -1« آورى شده است دى جمعميب
منظومة  -12تفسير بعضى آيات القران الكريم  -12وجيزه فى تذكرة المتعلمين  -11رساله تحصيل الولد  -11البطيخيه 
شرح حديث  -11رساله در مسئله ذؤابه  -11ر احكام خمس رساله د -11رساله حكم الخلوة بالاجنبيه  -14الحماميه 

اى در  وجيزه -12سؤال و جواب  -11رساله فى الزوايد  -11رساله در احكام زكوة  -10رساله عمليه  -19رأس مأته 
شرح منظومة  -11( اين قصيده از اشعار نغز شارح است)شرح قصيده لاميه  -14منظومة السفر جليه  -12سجده شكر 

وجيزه فى تحقيق  -20كتاب الصلح  -19رساله فى صلوة المعادة  -11رساله صحة الحيل فى دفع الرباء  -11يخيه البط
 -24كشكول ميبدى  -22رساله فى عقائد الشيخيه  -22عصمة الحجج  -21رساله در عبادات مخالفين  -21ضمير 

ملحق  -29مفتاح السلامة  -21ق محل الاقامه وجيزه فى تحقي -21كتاب المجلسيه  -21وجيزه فى التحقيق ماء البئر 
رساله در نبوت  -22رساله فى احكام الميت  -22المواعظ  -21منظومه فى المنطق  -21مقتل  -20مفتاح فى دفع وبا 

 منظومة -21مثنوى نقل مجلس  -21وجيزه فى النحو  -24عيسى 
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ها تأليف و تصنيف ديگر مانند؛  سفرنامه مشهد و ده -40النصيريه هداية  -29رساله فى وطى بهيمه  -21النيروزيه 
باشد يا حاشيه بر حدائق الناضره كه نسخ آن در  اى در حجية شهرة كه يك نسخه از آن در مكتبه شيخ العراقين مى رساله

 112.كتابخانه مرحوم فيض مهدوى بوده است

ه ق كه در مقبره  1202ج ميرزا حسن ميبدى متوفاى آن جناب در كرمانشاه دو برادر داشته است يكى مولانا حا
خانوادگى ميبدى پشت مقبره ملا عبد الاحد كزازى واقع در سر قبر آقا مدفون است و بر مزارش سنگى است به خط 

و در سال يك هزار : نويسد مرحوم حاج سيد على در اصلاح البلاد مى. كوفى و از حالاتش اطلاع دقيقى در دست نيست
است بنابر مشهور مرحوم اخوى آقا سيد ( ع)و چهار در روز بيست و هشتم ماه كه روز قتل جناب امام حسن و سيصد 

ثراه از دنيا رفت و اقامه مجلس مناسبى جهت تعزيب شد، حكمران مملكت مبلغى پول فرستاد كه به مصرف  حسن طاب
ام چرا كه ماها به قدر توانائى  حقير راضى نبوده غليان و قهوه برسد در جواب نوشتم؛ كه بسيار اسباب زحمت شما شده و

كنيم كه چشم به راه غير از خدا نباشيم و از حالت اجداد طاهرين خود  خود و مناسب باقى امور در همه كار حركت مى
ش هاى بيجاى ما نباشند و به رغبت از ما خواه تقصير گرفتار طمع و خواهش به قدر مقدور بيرون نرويم و مردم بى( ع)

مراتب علمى كنند تا كلام ما در آنها اثر كند و در فرداى قيامت به غير از اداى حقوق شرعيه كه تكليف خدائى است بر ما 

                                                             
 .از افادات آقا سيد ناصر ميبدى است كه در گردآورى آثار نياى خاندان جد بليغ دارندعناوين آثار جز آنچه در الذريعه ثبت شده است، مابقى  -(1)     



چون كاغذ را ملاحظه كردند بسيار برايشان گران آمد و ديگر در چندين سال خيالى . و اجداد ما منتى نداشته باشند
 .نكردند

 :راستى چه زيبا سروده است

  لّه معشر الماضينرحم ال
 

  كه به مردى قدم سپردندى

 نشوند بارى آنان چو زنده مى
 

  كاش اين ناكسان بمردندى

 

و ديگر مولانا سيد محمد رضا ميبدى متخلص به حكيم نيازى از دانشمندان گمنام عصر خويش كه در حكمت، فلسفه، 
ديوان فوق الاذكر نزد . يگانه ديوانى خطى باقى مانده استعرفان و شعر جامع معقول و منقول بوده است از آن بزرگ 

كرمانشاهى بود كه آن بزرگوار آنرا به حجة الاسلام آقا سيد ( پرتو)استاد ادب و شاعر گرانمايه كرمانشاه جناب استاد 
از آن ... : تاريخ آن مربوط به عصر ناصرى است و شاعر در مقدمه چنين توصيف شده است. ناصر ميبدى اهداء نمودند

جمله طايف حرم عرفان شامخ قله ايقان سيد سند حبر معتمد دانا به احكام شريعت سالك مسالك طريقت عارف به 
اسرار حقيقت حكيم نحرير فيلسوف كبير آقا سيد محمد رضا الحسينى المتخلص با حكيم النيازى است كه صيت شعرش 

بزرگوار به فنون ادب و كمال آگاه و بهر درى از ابواب آن . در عراق و فارس به گوش عوام و خواص ناس رسيده
اش مستقيم و در مقام شاعرى  حكمت برنا لاسيما در فنون طب كه افلاطون را به شاگردى خوانده طبعش خوش طريقه

و الخ و از مرحوم آقا سيد على ميبدى چهار فرزند باقى ماند د... در تازى و پارسى پرده از روى عروس مضامين گشوده 
 اى از حالات ايشان را مرحوم آيت اللّه حاج سيد جواد ميبدى كه شمه -1ذكور و دو اناث و فرزندان ذكور عبارتند از 
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حجة الاسلام و المسلمين حاج سيد كاظم ميبدى كه از وعاظ برجسته عصر خويش بوده و حدود  -1بيان خواهد شد و 
ايشان اشعار زيبا و خطهاى گرانقدرى خصوصا در زمينه خط ناخنى به جاى مانده ه ق وفات نموده است؛ از  1220سنه 
هاى ايشان  و اولاد اناث آن جناب يكى متعلقه حاجى عبد اللّه ايمانى تنباكو فروش بوده است كه يكى از صبيه. است

 .للّه حصارشكن بوده استمتعلقه ميرزا حسن ايوانى عموى استاد يد اللّه بهزاد است و ديگرى متعلقه مشهدى اسد ا

  آيت الله حاج سيد محمد ميبدى( 111تصوير شماره )

  آيت اللّه حاج سيد محمد ميبدى كرمانشاهى

هشت سال بيشتر نداشت پدرش به رحمت ايزدى . ه ق در كرمانشاه متولد شد 1212حاج سيد محمد ميبدى به سال 
از ده سالگى تلمذ در مكتب را . رضا قمى واحدى قرار گرفتپيوست و از همان سال تحت سرپرستى آيت اللّه حاج آقا 

ه ق از محضر علماى كرمانشاه كسب فيض نمود آنگاه هجرت به عتبات عاليات نموده و  1222آغاز نموده و تا سنه 
چين معارف حقه از محضر اعلام بنامى همچون؛ ميرزا عبد الهادى مازندرانى، ميرزا هادى خراسانى، شيخ محمد  خوشه



تقى ميرزاى شيرازى ثانى، حاج شيخ محمد على قمى، حاج سيد ابو الحسن اصفهانى و ميرزا محمد حسين نائينى در 
سالگى موفق به اخذ اجازه اجتهاد مطلق گرديد، مشايخى كه به ايشان  12معزى اليه در سن . كربلا، نجف اشرف گرديد

ميرزا محمد حسين نائينى، سيد ابو الحسن اصفهانى، حاج شيخ : ند ازاند عبارت اجازه اجتهاد باللفظ بحرم عليه التقليد داده
ها تدريس و  حاج آقا محمد ميبدى با سال. عبد الكريم حائرى، ميرزا هادى خراسانى و ميرزا عبد الهادى مازندرانى

و دانشگاه  تحقيق در كرمانشاه و حوزه علميه قم طلاب معظمى را تربيت نمود كه بسيارى از آنان از اعلام حوزه
  استاد دكتر سيد جعفر سجّادى استاد دانشگاه تهران در خاطراتش. باشند مى

##490=PAGE##  

بر حسب توصيه مرحوم آيت اللّه حاج ميرزا ابو الحسن اصفهانى و بنا بر درخواست علماى روحانى داير و از : گويد مى
جانب را با چند تن ديگر از طلاب بر حسب معرفى  طلاب اصفهان و قم بدان سامان گسيل دارند و به همين جهت اين

چهارمين )مرحوم آيت اللّه خادمى بدان سامان اعزام داشتند كه بعد از چندى چند تن از طلاب قم از جمله آقاى اشرفى 
يم در شهر كرمانشاه در مدرسه حاج شهباز خان به تعليم طلاب مبتدى پرداخت. را بدان سامان اعزام كردند( شهيد محراب

و خود نيز ضمن تدريس از محضر چند تن از علماى آن سامان مانند؛ مرحوم حاج شيخ حسن علامى و حاج شيخ 
مرحوم آيت اللّه ميبدى از . الخ...  112 ها برديم هادى جليلى و آقاى ميبدى كه از علماى باهر آن سامان بودند بهره

ايشان در . ا رهبر معظم انقلاب امام خمينى همفكرى داشتعلمايى بود كه از ابتداى نهضت روحانيت با مراجع قم خصوص
آميز به شاه مبنى در تبديل تحليف به قرآن كريم به كتاب آسمانى  در يك نامه اعتراض 1221/ 1/ 11اولين حركت خود 

( ره)و در هنگامى كه حضرت امام خمينى . 114كه نقيض قوانين مشروطيت بود، همگامى خود را با مراجع قم اعلام نمود
در آن زمان ايشان در رديف . 111از زندان ساواك آزاد شدند در قم به ملاقات اولين شخصى كه رفتند آيت اللّه ميبدى بود

در مدرسه حجتيه و مسجد سلماسى و . 111آيات معظم قم بودند و با مراجع عظام حوزه صداقت تام و همكارى داشتند
 .نمودند محمديه تدريس خارج فقه و اخلاق مى

آيت اللهّ : استاد كيوان در مورد معزى عليه آوردند. چين محضر ايشان بودند هاى متمادى خوشه د كيوان سميعى سالاستا
، اين ...رفت  نظير سطوح فقه و اصول به شمار مى از بزرگان علماى كرمانشاه و از مدرسين كم... حاج آقا محمد ميبدى 

مرحوم استاد كيوان سميعى احترام . 111 دن من داشته است رحمة اللّه عليهمرد از استادانى بوده كه حق تعليم بسيار بر گر
گفتند مرحوم آقاى  درسى را كه ديگران با يك ساعت اينطرف و آنطرف كردن مى: فرمودند تام براى ايشان قائل بود و مى

ها در منزل علماى  پنجشنبهدر يكى از جلسات كمپانى كه . كردند ميبدى جامع و رسا در كمتر از بيست دقيقه بيان مى
شد وقتى شركت كردم ديدم مرحوم آقاى علامى و مرحوم آقاى ميبدى از جمله كسانى هستند كه مجلس  شهر برگزار مى

ها  به راستى در فقه خيلى. كردند، غالبا گوش هستند كنند و اكثر آقايانى كه شركت مى را با بيانات علمى به خود جلب مى
 .ه، ق برحمت ايزدى پيوست 1201آيت الله ميبدى در . الخ... دانستند  قا رضا همدانى مىايشان را تالى حاج آ

                                                             
 كيهان فرهنگى سال دوم، مصاحبه با دكتر سيد جعفر سجادى  -(1)     
 ستمسودة اين نامه با امضاء آيات عظام حاج سيد محمد ميبدى و حاج سيد محمود لارى، نزد حجة الاسلام ناصر ميبدى موجود ا -(2)     
 قسمت مشاهير علم و ادب 1871تير ماه  8738روزنامه جمهورى اسلامى، شماره  -(8)     
 (علماى قم و كرمانشاه) 1و  2گنجينه دانشمندان، ج   -(4)     
 كيهان فرهنگى سال دوم، مصاحبه با استاد كيوان سميعى  -(5)     



هجرى قمرى در كاظمين  1114معظم له به سال . حاج سيد جواد ميبدى از اعلام و فقها و دانشمندان بنام عصر خويش
  اى كه مهد علم و تقوى بود پرورش يافت ديده به جهان گشود و در خانواده
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در سن دو سالگى به همراه پدر به كرمانشاه آمد و بعد از رشد و نمو و تلمذ در نزد اساتيد آن ديار بالاخص والد معظم 
خود در اوان جوانى براى كسب مدارج عاليه به عتبات هجرت نمود و ساليانى چند در كربلاى معلى از محضر اساتيد 

العظمى حاج على يزدى صاحب كتاب نفيس الزام الناصب كسب فيض نمود و  برجسته آن ديار خصوصا مرحوم آيت اللّه
معظم له بعد از رسيدن به مدارج عاليه فقاهت براى ترويج شريعت . از معظم له و ديگر اعلام موفق به اخذ اجازه گرديد

ال قبل از وفات والد ه ق يك س 1212به سيره نياكان خويش راهى ايران شده و در شيراز رحل اقامت افكند و تا سال 
نمود، در سال فوق بنابر  معظم خود علامه حاج سيد على ميبدى در شهرستان شيراز اقامه جماعت و حدود الهى مى

درخواست والد به كرمانشاه آمد و بعد از وفات پدر در مسجد معظم له اقامه جماعت نمود و مرجع عام و خاص بود؛ 
فرزندش حاج آقا محمد ميبدى موجود است و نيز در انواع خط خصوصا شكسته  تأليفات و اشعارى دارند كه در مكتبه

و ثلث يدطولائى داشته است از ايشان چهار فرزند به جاى ماند، سه فرزند ذكور و يك اناث؛ فرزندان ذكور معظم له 
گرانقدر مرحوم  سيد متقى و -1مرحوم عالم عامل حضرت آيت اللّه العظمى حاج سيد محمد ميبدى  -1: عبارتند از

  حجة الاسلام و المسلمين حاج سيد باقر ميبدى( 111تصوير شماره )

از « كوثر كرمانشاهى»حضرت حجة الاسلام و المسلمين حاج سيد باقر ميبدى متخلص به  -2حاج سيد محسن ميبدى 
سلام آقا سيد ناصر ميبدى ائمه جماعت و وعاظ محترم كرمانشاه معزى اليه اشعار نغز و زيبائى دارند كه توسط حجة الا

صبيه فاضله ايشان متعلقه مرحوم آيت اللّه حاج شيخ محمد تقى مازندرانى بن مرحوم آيت اللّه . آورى شده است جمع
 .باشد العظمى حاج شيخ محمد حسن مازندرانى از شاگردان شيخ انصارى قدس سره مى

ق بوده و ايشان در نجف اشرف در وادى السلام مدفون  ه 1211سال وفات مرحوم آيت اللهّ حاج سيد جواد ميبدى سنه 
 .باشد مى
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  آيت الله حاج سيد مجتبى ميبدى( 119تصوير شماره )

  آيت الله حاج سيد مجتبى ميبدى

 معظم له. اين بزرگوار فرزند مرحوم آيت الله حاج آقا محمد ميبدى از روحانيون برجسته و اهل تقوى و وثوق كرمانشاه
بعد از اتمام دروس مقدماتى در نزد علماى برجسته كرمانشاه به عتبات عاليات مهاجرت و از محضر اساتيد برجسته آن 
سامان كسب فيض نموده است و در حوزه علميه قم نيز از محضر آيات بزرگى همچون؛ حضرت آيت اللّه العظمى 

باشند و با تدريس سطوح فقه و اصول  لماى كرمانشاه مىگلپايگانى و غيره مستفيذ شدند معزى اليه اكنون از اعلام ع
نمايند؛ مشايخ اجازه ايشان  بخش حوزه علميه كرمانشاه هستند و در مسجد مرحوم والد معظمشان اقامه جماعت مى زينت

ار علمى آيات عظام امام خمينى، خوئى، گلپايگانى، ميرزا عبد الهادى شيرازى، مرعشى نجفى و غيرهم، از آث: عبارتند از



حاشيه بر كل ابواب فقهى عروة الوثقى از تأليفات  -1تقريرات درس بعضى از اساتيدشان  -1و اجتهادى ايشان است 
 .برجسته علامه حاج سيد محمد كاظم يزدى

  حجة الاسلام سيد ناصر ميبدى

ابتدا . علميه گرديدوارد حوزه  1241در شهر كرمانشاه متولد شد و پس از طى دروس جديد به سال  1221در سال 
مدتى در شهر مقدس قم به تحصيل اشتغال ورزيد و سپس در كرمانشاه در محضر سيد استاد حضرت آيت اللّه حاج آقا 
مجتبى ميبدى به كسب علوم و فضايل پرداخت و سپس در تهران از محضر حضرت آية اللّه حاج شيخ مرتضى اردكانى 

اندوزى از محضر آيات عظام حاج شيخ على فلسفى، حاج  در حال دانش اكنون در شهر مقدس مشهد تلمذ نمود و هم
 .سيد كاظم مرعشى و علامه حاج شيخ محمد باقر ساعدى است

اى روشن را در  اى احسن آينده آقا سيد ناصر ميبدى، سيادت و تقوى و عرفان و علم و هنر را بهم درآميخته و با انديشه
 .دهد و زينت محراب و منبرند مى اعتلاء و آمال پيشينيان خاندان نويد
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  حجة الاسلام آقا سيد ناصر ميبدى( 110تصوير شماره )

هاى  ايشان علاوه بر تحصيل علوم دينى در زمينه علوم ادبى و پارسى نيز تلاش و پيشرفت چشمگيرى داشته و در قالب
 .سرايند كهن، كلاسيك و نيمايى و سپيد شعر مى

غما، و مقالات؛ گذرى بر ديار خاموشى، اوراق پراكنده و نيز مقدمات متعدد بر آثار دانشمندان فصل ي: آثارشان
 119.باشد مى
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 اسناد
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 102 -دويست و چهار: سند شماره

علامه آقا  اجازه اجتهاد و روايت از آيت الله العظمى مولى محمد حسين اردكانى مشهور به فاضل اردكانى براى: موضوع
  سيد على ميبدى

  قمرى 1192: تاريخ

                                                             
 بليغ مبذول داشتند؛ اجرشان مشكور باد انشاء الله در ارائه آثار و احوال و اسناد مربوط به خاندان ميبدى جد -(1)     



  محمد حسين: مهر
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 104 -دويست و پنج: سند شماره

ارجاع آقا محمد حسن بن على هزارجريبى نوه آقا محمد باقر هزارجريبى معروف به شريعت اصفهانى به : موضوع
جوابيه حاوى نظريه آيت الله العظمى حاج ميرزا هاشم محكمه روحانيت و معرفتى از احوال علامه آقا سيد على ميبدى، 

  بخط شكسته( برادر صاحب روضات)چهارسوقى 

  قمرى 1201: تاريخ

  العبد الراجى محمد حسن بن محمد على: مهر
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 101 -دويست و شش: سند شماره

الحسين شيخ العراقين و جوابيه استاد مزبور  نامه علامه آقا سيد على ميبدى به استادش آيت الله العظمى آقا عبد: موضوع
  در حاشيه در تحليل و بررسى روايتى علمى و فقهى

 ----:تاريخ

  على الحسينى( امضاء: )مهر
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 101 -دويست و هفت: سند شماره

  صفحه قرآن بخط كوفى اثر هنرى علامه سيد على ميبدى موجود در كتابخانه خاندان ميبدى: موضوع

 ----:ريختا

 ----:مهر
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 101 -دويست و هشت: سند شماره

  تاريخ وفات علامه سيد على ميبدى بخط آقا سيد جواد فرزند ارشد ايشان موجود در كتابخانه خاندان ميبدى: موضوع



  قمرى 1212: تاريخ

 حرّره الاحقر ولده الاكبر( امضاء: )مهر
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 109 -دويست و نه: سند شماره

اجازه اجتهاد و استنباط و روايت از كتب معتبر شيعه و تحريم تقليد غير از آيت الله العظمى آقا عبد الهادى : موضوع
حائرى مازندرانى با تأييد آيات عظام آقا سيد ابو الحسن اصفهانى و حاج شيخ عبد الكريم حائرى براى آيت الله حاج 

  سيد محمد ميبدى

 ----:تاريخ

 عبد الكريم بن محمد جعفر -ابو الحسن الموسوى -الراجى عبد الهادىعبده : مهر
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 110 -دويست و ده: سند شماره

اى از آيت الله حاج سيد محمد قيومى با نگرشى بر ساختار رجالى خاندان ميبدى براى آيت الله حاج سيد  نامه: موضوع
  محمد ميبدى

 ----:تاريخ

  قيومىالاحقر سيد ( امضاء: )مهر
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 111 -دويست و يازده: سند شماره

گزارش تأسيس جامعه تعليمات اسلامى كرمانشاه به تصدى آيت الله حاج سيد محمد ميبدى و اهتمام و نظارت : موضوع
  علماء كرمانشاه

  شمسى 1211: تاريخ

  هيئت مديره جامعه تعليمات اسلامى شعبه كرمانشاه( عنوان: )مهر
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 111 -دويست و دوازده: سند شماره

تلگراف تقاضاى انجمن نبرد با مسكرات كرمانشاه از آيت الله كاشانى رياست مجلس شوراى ملى و رونوشت : موضوع
 .(اين انجمن از توجه و عنايت و استظهار آيت الله ميبدى برخوردار بود)به آيت الله حاج آقا محمد ميبدى 

 21/ 11/ 11: تاريخ

  انجمن نبرد با مسكرات( عنوان: )مهر

##512=PAGE##  

 112 -دويست و سيزده: سند شماره

جوابيه آيت الله العظمى بروجردى براى آيت الله حاج آقا محمد ميبدى در مورد اهتمام و ادامه بناى مدرسه : موضوع
  علميه كرمانشاه

  قمرى 1212رجب : تاريخ

  حسين الطباطبايى: مهر
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 112 -دويست و چهارده: سند شماره

كرمانشاه درباره تقاضاى بازگشت آيت الله حاج آقا ... جوابيه آيت الله العظمى امام خمينى به علما و بازاريان و : موضوع
  محمد ميبدى از قم

  شمسى 20/ 1/ 4: تاريخ

  خمينى( عنوان: )مهر
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110 

 

 420آغاز تا امروز بانضمام پيشينه اعتقادى در غرب ايران ؛ صتاريخ تشيع در كرمانشاه از  27881

                                                             
 .م 2111اول، : تهران، چاپ -[ بى نا]جلد، 1سلطانى، محمد على، تاريخ تشيع در كرمانشاه از آغاز تا امروز بانضمام پيشينه اعتقادى در غرب ايران،     



 114 -دويست و پانزده: سند شماره

استمداد حاج عبد الحسين متينى از اهالى كرمانشاه براى بازگشت آيت الله حاج سيد محمد ميبدى به كرمانشاه : موضوع
  ضميمه روزنامه شاهد غرب

  شمسى 1220: تاريخ

  سين متينىعبد الح( عنوان: )مهر
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 111 -دويست و شانزده: سند شماره

 (ضميمه روزنامه خاك خسرو)اطلاعيه بشارت بازگشت آيت الله حاج آقا محمد ميبدى به كرمانشاه : موضوع

 ----:تاريخ

 ----:مهر
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 111 -دويست و هفده: سند شماره

  براى آقاى حاج آقا على سامنى خطاب به اهالى كرمانشاهتلگراف آيت الله حاج آقا محمد ميبدى : موضوع

  شمسى 20/ 9/ 11: تاريخ

  الاحقر سيد محمد الحسينى الميبدى( عنوان: )مهر
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 111 -دويست و هجده: سند شماره

  نيتاعلاميه پشتيبانى علماى كرمانشاه از مراجع قم و اظهار تأثر از اسائه به ساحت حوزه و روحا: موضوع

  شمسى 1221: تاريخ

  امضاءهاى ذيل اعلاميه( عنوان: )مهر
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 119 -دويست و نوزده: سند شماره

متن تلگراف آيت الله حاج آقا محمد ميبدى به آيت الله حاج سيد عبد الله شيرازى در اظهار همدردى با : موضوع
  سوى اهالى كرمانشاهانسرپرست اين واقعه از  زدگان طبس و قبول كودكان بى زلزله

  قمرى 1291شوال : تاريخ

  الاحقر السيد محمد الحسينى الميبدى( امضاء: )مهر
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 110 -دويست و بيست: سند شماره

اعلاميه همدردى و تأسف آيت الله حاج آقا محمد ميبدى به آيات عظام قم در واقعه هجوم گارد به حوزه علميه : موضوع
 (ايام انقلاب اسلامى)و صحن مقدس 

  قمرى 1291جمادى الثانى : تاريخ

  الاحقر السيد محمد الحسينى الميبدى( امضاء: )مهر
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 111 -دويست و بيست و يك: سند شماره

  اعلاميه آيت الله حاج آقا محمد ميبدى خطاب به علماء و اهالى كرمانشاه در جريان انقلاب اسلامى: موضوع

  قمرى 1299 صفر: تاريخ

  الاحقر السيد محمد الحسينى الميبدى( امضاء: )مهر
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  خاندان نجومى

هاى برجسته در غرب كشور بشمارند كه پس از ورود به  خاندان مذهبى، علمى، فرهنگى، هنرى نجومى از جمله خاندان
به عنوان مكان ( قمرى 1121متوفى ) اين خطه؛ ديار كرمانشاهان را در عهد حكمرانى محمد على ميرزاى دولتشاه

استقرار و تبليغ و تدريس و تحصيل برگزيدند، و در تمام ابعاد مختلف اجتماعى و اعتقادى و فرهنگى درخشش و تلاش 
 .و تأثير آشكار داشتند



ات كه با نياى اعلاء اين خاندان در ورود به كرمانشاه؛ آقا ميرزا اسمعيل سمنانى خراسانى از اجله سادات عالى درج
نظر به ... وجود حضور اعلام علماى عصر همچون؛ آقا محمد على، شيخ عبد الجليل زنگنه و شيخ احمد احسايى و 

تقوى و سيادت و زهد و علم و هنر در دار الدولة كرمانشاهان مورد اعتقاد و اعتناء اهالى و حكمرانان بوده است، بنابر 
هاى شيعى در  ه سيادت اين سلسله آمده است؛ از زمان ظهور حكومتآنچه در كتب تواريخ مسطور و در شجره طيب

گيلان و آذربايجان و رسميت مذهب اثنى عشرى در عهد دولت صفويه برجستگان اين خاندان خاصه در دستگاه شاه 
تقى اند، مير محمد  اسماعيل صفوى مرتبه نقابت سادات و قاضى القضاة داشته و از افاضل عصر و از اجله دهر بوده

نگاهى مختصر به پيشينه . مشهد از آن جمله است( باغ رضوان)رضوى مشهور به خدايى مدفون در قبرستان قتلگاه 
نماياند كه هرچند در طى اعصار شرايط برترى در مسير افاده علم و هنر و مراعات زهد و  علمى و مذهبى اين خاندان مى

تظاهر گذرانيدند،  اع مشئوم دوران قاجاريه روزگار به تبليغ و تدريس بىتقوى ميسر اعلام آنان بوده است، امّا نظر به اوض
پدر آقا ميرزا اسمعيل اولّ مرحوم آقا سيد ميرزا محمد رضا، از علماى بزرگ و ساكن كربلاى معلى بوده است و ترجمه 

املى فتونى براى ايشان به نامه مذكور با اجازه آية اللّه العظمى شيخ محمد هادى بن بهاء الدين ع حال ايشان و شجره
آمده است و اجازه مذكور در پشت  1141اعيان الشيعه به شماره ( چهل و پنجم) 24هجرى قمرى در جلد  1141تاريخ 

 اى نوشته شده كه مرحوم آقا سيد ميرزا كتاب شرح لمعه
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 .محمد رضا بر آن حواشى فاضلانه و محققّانه نوشته است

 111 ا عبد الرزاق پدر مرحوم آقا سيد ميرزا محمد رضا بوده كه كتابى در عرفان داشته است و در الذريعهديگر مرحوم ميرز
 111.ذكر شده و ترجمه حالش در طبقات الشيعه علامه تهرانى مسطور است

ى هاى روحان مرحوم آقا ميرزا اسمعيل معروف به آقاى بزرگ كه عالمى راسخ و سيدى زاهد و متقى و در جمع خاندان
كرمانشاه كه اكثريت از سلسله سيادت و شجره طيبه علوى و فاطمى نبودند، در سلك سادات عالى درجات در كمال 

 .سلوك عملى و اخلاقى و علمى جايگاهى خاص داشته و مورد توجه اهالى بوده است

  آقا ميرزا اسماعيل

آثارى . ب گذشته در كرمانشاه متولد شدهجرى قمرى هفت ساعت و اندكى از ش 1141در شب چهارم محرم الحرام سنه 
متعدد از مخطوطات اين بزرگوار كه اكثر تقريرات استادان ايشانست در اصول؛ از جمله تقريرات استاد عالم علام فاضل 

ذهن و ذكاء و دهاى آقا ميرزا . باشد اردكانى كه در كربلاى معلى افاده فرموده است؛ در كتابخانه خاندان موجود مى
در دوران تحصيل ايشانرا هم مباحثه بزرگانى چون؛ آيت اللّه العظمى حاج ميرزا حسين شهرستانى قرار داد، اسمعيل 

اى كه از آقا ميرزا اسماعيل برجاى مانده  هاى خط نسخ، رقاع و شكسته علاوه بر مراتب اجتهاد علمى و فقهى، نمونه
قا ميرزا اسمعيل در كرمانشاه پس از عمرى سيادت علمى باشد، آ است شاهد واضح بر مقام استادى هنرى اين مرحوم مى

هجرى  1211و هنرى و نسبى در كمال متانت و وقار و سيادت و نجابت عمر مبارك خود را سپرى نمود تا در سال 

                                                             
 .271، شماره 277، ص 17الذريعه، ج  -(1)     
 423ص  ،12اعلام الشيعه، قرن  -(2)     



سالگى به رحمت ايزدى پيوست و حسب الوصيه در مقابل مقبره آقا محمد على بر كنار جاده زوار راه  11قمرى در سن 
خواهم غبار زوار كربلا هميشه بر مزارم  گردد، زيرا هميشه بدين وصيت مترنم بوده است كه؛ مى ى معلى مدفون مىكربلا

 .باشد ه ق ثبت شده است كه اشتباه مى 1210باشد، تاريخ فوت ايشان در الذريعه بعد از 

مجتهدين، آيت اللهّ فى العالمين آقا شيخ در تأئيد مقام تحقيق ايشان همين بس كه بزرگمرد فقيه و اصولى شيخ الفقهاء و ال
چند ( با وجود علماى زياد)در تاريخ كرمانشاه : ... فرمودند حسن علامى رحمة اللّه عليه كرارا در شأن آن بزرگوار مى

باشند كه يكى از آنها مرحوم آقاى بزرگ است؛ زيرا شادروان آقا شيخ حسن علامى هميشه از  نفر محقق عاليقدر مى
از مرحوم آقا ميرزا اسماعيل چهار پسر و دو دختر بازماند، . اند فرموده آقا ميرزا اسمعيل به آقاى بزرگ تعبير مىمرحوم 

 .112اند كه همه آنها به رحمت ايزدى پيوسته

  مرحوم آية اللّه آقا سيد جواد نجومى

هجرى قمرى  1202تولد ايشان در سال داشته است پس  14( آية اللّه آقا ميرزا اسمعيل)به هنگام فوت مرحوم پدرش 
كه بر سنگ مزار ايشان نوشته شده، اشتباه است؛ شاهد واضح استدلالات مرحوم آية اللّه حاج شيخ  1204است و تاريخ 

اين بزرگوار تا سن . حسن علامى رحمة اللّه عليه كه با مرحوم آية اللّه آقا سيد جواد نجومى همسن و سال و همراه بودند
  هاى ها پايه ى را در ظل تربيت و پرورش پدر ارجمندشان سپرى كردند، كه همان سالپانزده سالگ
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مراحل تدريجى علوم صرف و نحو و معانى و بيان و فقه و اصول را . اعتقادى و علمى و هنرى را براى او بنيان نهاده بود
جدّيت در تحصيل نزد اساتيد و علما، محترم و بسيار مورد نزد علماى محترم و محقق كرمانشاه فراگرفت و از نظر تقوا و 

 .علاقه و محبت آنان بودند، كه همگان بر فضيلت و شايستگى ايشان اعتقاد و اعتراف داشتند

  آقا ميرزا رضا ايروانى -آيت الله حاج سيد جواد نجومى( 111تصوير شماره )

گردد، اما  تبات عاليات در آن اماكن شريفه مشرف مىمدت شش ماهى هم براى استفاضه از محضر اعلام محققين ع
لذا به زادگاه خود بازگشته و باز هم نزد علماى محقّق . دهد هاى گوناگون زندگى توفيق اقامت دائم را به او نمى گرفتارى

ر تحصيل اواخ. پردازد و خود نيز على الدوام به تدريس اشتغال داشته است نظر شهر به استفاضه مى و مجتهدين صاحب
استاد كيوان . ]نظر نابغه مرحوم حاج شيخ حسن علّامى بوده است آن جناب نزد آية اللّه مؤسس و مجتهد و صاحب

اگر كسانى كه من : )فرموده است كند؛ كه مى از آية اللّه علامى نقل مى« زندگانى سردار كابلى»صاحب كتاب [  سميعى
و اين كلام مرحوم علامى بدان جهت بوده است كه او در « 112 ين استشناسم مجتهدند؛ آقا سيد جواد سيد المجتهد مى

 اصول قائل به تجزىّ در اجتهاد نبوده است و لذا خيلى از مجتهدين متجزىّ را
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 .518 -511جغرافياى تاريخى و تاريخ مفصل كرمانشاهان، ج اول، صص : ك. براى آگاهى بيشتر ر -(8)     
 .281زندگانى سردار كابلى، ص  -(1)     



بين اين دو بزرگوار مرحوم حاج شيخ حسن علّامى و آقا سيدّ محمدّ جواد نجومى، . دانسته است قريب الاجتهاد مى
در . 114فا دائمى در طول عمرشان برقرار و از كودكى تا به هنگام وفات هر دو، اين مهر و محبت استوار بودصداقت و ص

در  111 ايم مجلدّ اولّ جغرافياى تاريخى و تاريخ مفصل كرمانشاهان به مرتبه هنرى و ارائه آثارى از اين بزرگوار پرداخته
كنيم كه خبرگان هنر خوشنويسى، آية اللّه آقا سيد جواد نجومى را در خط نسخ تالى  اينجا به همين جمله بسنده مى

اند، آن بزرگوار در مسجد نوّاب كرمانشاه امامت صورى و معنوى داشت در اين مساجد كه بنا به  وصال و نيريزى دانسته
لهّ سلطان العلماء آل آقا امام جماعت بود و از مساجد معتبر و بلند آوازه ، شادروان آية ال111اشاره فريد الملك قراگزلو

رود و از بناهاى دوره حكمرانى محمد على ميرزاى دولتشاه و بانى آن نواب عاليه صبيه هنرمند  شهر كرمانشاه بشمار مى
نبر منتظر اين مسجد باشد پس از حكايت عصر مشروطيت و پس از آن، محراب و م و مؤمنه فتحعلى شاه قاجار مى

آيت الله حاج سيد جواد نجومى ( 111تصوير شماره )باصفا، به اصرار اهالى و اشاره آيات عظام عصر به زيور تقوى و 
  در ايام كهولت

 آراسته گرديد و در اين سلسله به امر( سيد المجتهدين)تهذيب و پرتو نور سيادت آية اللّه آقا سيد جواد 
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و منقول، و هنرورزى، امامت جماعت نيز افزوده گرديد، اين اقامت و  111 و سيادت و قضاوت و تدريس معقولنقابت 
امامت جماعت قريب سى و پنج سال در مسجد نواب به طول انجاميد، بسيارى از معاريف و اتقيا و بزرگان پرهيزگار 

رسانيدند و به ايشان اقتداء  امت آن بزرگوار مىمهذب شهر در صورت امكان خود را به نماز جماعت مسجد مزبور به ام
چون نياكانشان از پذيرش  نمودند، آية اللّه آقا سيد جواد نجومى؛ در طول ايام امامت و تبليغ و تدريس خويش هم مى

 .آداب مرسوم ابراز خلوص و ارادت مريدان پرهيز داشتند

شمسى دوم ماه جمادى الاولى  1221هجدهم مرداد ماه پس از عمرى تقدس و تقوا و تدريس و تبليغ در شب چهارشنبه 
سالگى به رحمت ايزدى  12شنبه هفدهم مرداد در سن  دقيقه بعد از ظهر سه( 10/ 10)قمرى ساعت ده و ده  1211

پيوست و همان شب جسد مبارك آن مرحوم را غسل دادند و در مسجد مرحوم حاج محمد تقى اصفهانى تا صبح به 
نظير نسبت به اوضاع اجتماعى و مذهبى آنروز در سطح شهر بر  نظير و به واقع بى بح با تشييعى كمامانت گذارده و ص

  تشييع آيت الله حاج سيد جواد نجومى( 112تصوير شماره )روى دوش 

انتقال يافت و با حضور ( آرامگاه ابو حسين در قم مخصوص علما)اهالى مؤمن حمل و سپس به آرامگاه ابدى آن مرحوم 
 .لام علماء دفن گرديداع
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 .54 -18، صص 1871فصلنامه چليپا، شماره اوّل، تابستان  -(1)     
 .518 -511جغرافياى تاريخى و تاريخ مفصل كرمانشاهان، ج اوّل، صص  -(2)     
 .221خاطرات فريد، ص  -(8)     
 .بخش فلاسفه و حكما اين كتاب: ك. آقا سيد اسماعيل ثانى در معقول از شاگردان شيخ شهاب كهنمويى عراقى معروف به اصفهانى، ر -(1)     



ها وفاتشان نشانه  علاقه عجيب مردم به ايشان چه در حال حياتشان و چه در تشييع و مجالس فاتحه و حتّى بعد از سال
عاش سعيدا و مات . )ارادت شديد آنان به آن مرحوم و دليلى بزرگ بر تقدسّ و طهارت نفس و بزرگوارى ايشان بود

 (.سعيدا

اى بود كه قريب هزار جلد كتاب در آن گردآورده شده بود كه بيش از  لّه آقا سيد جواد نجومى؛ داراى كتابخانهآية ال
دويست جلد آن مخطوطات موقوفه بر خاندان و اولاد بود، آن كتابخانه به لطف الهى برجا و اكنون قريب ده هزار جلد 

 .كتاب در آن گرد آمده است

ها هستند كه جز استاد فقيد سعيد فرزند هنرمندشان مرحوم  و پنج دختر و نوادگان و نبيره بازماندگان آن جناب سه پسر
 .مابقى در قيد حياتند 119(بر اثر سانحه اتومبيل 1241متوفى آذر )آقا سيد ابو الحسن نجومى 

ل، كه از سردمداران اى از فرزندان آقا ميرزا اسماعيل اوّ در دوران مشروطيت و آمدن سالار الدوله به كرمانشاه رشته
نشسته؛ آقا ( 112تصوير شماره )مسائل اجتماعى و فرهنگى و هنرى كرمانشاه بودند، و در واقع در امر استعداد هنرى 

  آقا محمد سيف السادات -آقا سيد ميرزا محسن نجومى -ايستاده؛ از راست، ميرزا عبد الرزاق نجومى -ميرزا رضا

بيضا داشتند، به اقتضاى روز به سياست متمايل شدند و سالار الدوله آنان را با خويش همانند ساير اعضاى خاندان يد 
ملقب ساخت كه حضور ( سيف السادات)همداستان گردانيد و به ... در زمره ملك المتكلمين و سيد اكبر شاه شيرازى و 

 آنان در كنار سران و رجال شهر چون حاج حسن خان كلانتر
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، هرچند اين همراهى هوشيارانه ساحت سلسله 190 گوياى اين حديث است... آقا قلى خان اسعد السلطنه و مكرى و 
( رحمة اللّه عليه)كهنسال سادات نجومى را به غبار ماجراهاى مزبور نيالود، امّا با اين همه آية اللّه آقا سيد جواد نجومى 

مورد اعتقاد و اعتناء اهالى بود، حجره و درس بحث و فحص را به كه در آن اوان جوانى برازنده و عالمى فاضل و سيدّى 
شيوه طالبان علم و سالكان طريق زهد و پرهيز پاس داشت و بر قرابت دستگاه و كوكبه رجحان داد، تا قافله سالارى 

 .خويش به سرمنزل مقصود رسانيد

بخش محراب و منبر  مرتضى نجومى زينت پس از درگذشت اين بزرگوار، خلف الصدق ايشان حضرت آية اللّه حاج سيد
گرديد، شخصيت علمى، مذهبى، هنرى و اصالت ذاتى و نجابت آبايى اين بزرگمرد بر كسى پوشيده نيست، عصاره آنچه 

آيت الله استاد حاج سيد مرتضى نجومى در ايام ( 114تصوير شماره )حديث آن گذشت در وجود ايشان متجلى گرديده 
  تحصيل در نجف

                                                             
 .417جغرافياى تاريخى و تاريخ مفصل كرمانشاهان، ج اوّل، ص  -(1)     
 ...و  371و  1262تاريخ مفصل كرمانشاهان، ج پنجم، ص  جغرافياى تاريخى و: ك. ر -(1)     



ه علاوه آنكه دوران كودكى و رشد را در دامان صبيه حضرت آية اللّه علم الهدى آل آقا، مادر گراميشان كه در است ب
شرح احوال و آثار ايشان در منابع و مأخذ . تقوى و پرهيز و عصمت و قداست زبانزد مؤمنات شهر بودند، گذرانيدند

  صر بهاى هرچند مخت در اينجا نيز به اشاره 191 متعددى آمده است
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پردازيم؛ حضرت العالم العلّام، مصباح الظلام، زبدة الافاضل الاعلام حاج  سخنى پيرامون مقام علمى و فقهى ايشان مى
سيد مرتضى بن سيد جواد بن سيد اسمعيل كرمانشاهى؛ از اجله علماى معاصرين و از برجستگان در علوم اسلامى، 

مسائل مختلف فقهى و اصولى و مقالات وزين در موضوعات تاريخى و هنرى، در داراى آثار متعدد و متنوع در 
و در صيانت و پاسدارى  191 شناسى و جداول و صحافى و ابداعات مستظرفه مشهور جهان اسلام خوشنويسى و رنگ

هاى  زبان شوند، رسالات ايشان به مآخذ و منابع دينى و مذهبى از مراجع اهل قلم و پژوهشگران اين عصر شمرده مى
 .هاى علمى چند دهه اخير بوده است عربى و فارسى از برگزيده كنگره

شمسى در كرمانشاه متولد و به پيروى از اسلاف بزرگوارشان در ايام شباب به تحصيل  1201اين بزرگوار در بهمن ماه 
شرح لمعه را از محضر والد  علوم دينيه پرداخت، مقدمات را نزد مرحوم حجة الاسلام آقا سيد حسين لارى و قوانين و

ماجدشان تحصيل و چندى از سيوطى و شرايع را قبل و بعد در ظل تدريس مرحومان حجة الاسلام آقا سيد محمود 
اند، سپس جهت انجام سطوح عاليه به نجف اشرف عازم و از حوزه درس  لارى و آقا شيخ حسن حاج آخوند تلمذ نموده

حمة اللّه عليه، آقاى آقا سيد عبد الاعلاى سبزوارى و آقا ميرزا على آقا فلسفى و آيات عظام؛ آقا سيد احمد اشكورى ر
آقا سيد محمد روحانى مستفيض و خارج فقه و اصول را از حضور آيات گرامى مرحومان آقا ميرزا محمد باقر زنجانى و 

يرازى دريافت و به أخذ اجازه آيت اللّه سيد محسن حكيم و مرحوم آقا سيد محمد شاهرودى و آقا سيد عبد الهادى ش
اجتهاد و اجازه روايت كتبى و شفاهى از مرحوم آقا ميرزا باقر زنجانى، آيت اللهّ سيد عبد الاعلى سبزوارى و همچنين 
اجازه روايت از آيات عظام مرحوم آقا محمد صادق بحر العلوم و مرحوم حاج شيخ آقابزرگ تهرانى، حاج شيخ محمد 

ه حاج سيد شهاب الدين مرعشى، شهيد محراب آقا سيد اسد اله مدنى و آيت اللّه سيد محسن حكيم على اراكى و آيت اللّ
 .نائل گرديد

پس از رحلت مرحوم آية اللّه آقا سيد  -چنانكه گذشت زندگى هنرى ايشان در مجلد اول مجموعه حاضر مسطور است
اند، حضرت آيت اللّه  ندگانى سردار كابلى مرقوم داشتهجواد نجومى، همانطور كه استاد فقيد شادروان كيوان سميعى در ز

تشكيل حوزه درس و بحث و گسترش كتابخانه مرحوم  192بخش محراب و منبر شدند حاج سيد مرتضى نجومى زينت
شود و فهرست  آيت اللّه حاج سيد جواد نجومى كه امروز مهمترين كتابخانه غنى و ارزشمند استان كرمانشاهان شمرده مى

هاى  ت آن نيز انتشار يافته است، و از هرسو مورد استفاده مراجعين از طلاب و استادان و دانشجويان دانشگاهمخطوطا
باشد، و نيز اكثرى از استادان حوزه و تحصيل كردگان دانشگاهى كرمانشاه در هرفرصت با  هاى غربى كشور مى استان

                                                             
مجموعه هنرى استادان خوشنويسى / 517جغرافياى تاريخى و تاريخ مفصل كرمانشاهان، ج اوّل، ص / 1814كيهان فرهنگى، سال دوم، شماره دوم، ارديبهشت   -(2)     

 ...جهان اسلام، نشر موزه هنرهاى معاصر و 
چون در اينجا بحث در مسائل علمى و فقهى است ... و  517 ر ك؛ جغرافياى تاريخى و تاريخ مفصل كرمانشاهان، ج اوّل، مجموعه حاضر، ص براى اطلاع بيشتر -(1)     

 .شود به همين اشاره بسنده مى
 .281زندگانى سردار كابلى، ص  -(2)     



پردازند، ساعات روز  و اعتقادى از محضر ايشان مى تشكيل جلسه و ترتيب برنامه به كسب فيض و حل معضلات علمى
 از بام تا شام از هرقشر و صنفى، اهالى و
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  آيت الله استاد حاج سيد مرتضى نجومى( 111تصوير شماره )
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با اهل علم و  ارادتمندان مراجع بيت ايشان هستند، ساعاتى به تدريس و بحث و برگزارى و اقامت جماعت و ملاقات
هنر و واردين از شهرهاى مختلف و مجلس تفسير و اخلاق در اغلب ليالى بعد از نماز مغرب و عشا با اصرار و استقبال 

هاى تلفنى بازاريان و اهالى  گردد و زمانى از روز درآمد و شد و تماس با حضور ايشان برگزار مى... مؤمنين و طلاب و 
گذرانند و در واقع با  لب دعاى خير و طرح مسائل فردى و اجتماعى و شرعى مىدر حل و فصل امورات شرعى و ط

تظاهر و ريا چنانكه شيوه  وار و بى قريب هفتاد سال سن، ادام اللّه بطول بقاء شمع جمع پيروان و معتقدان هستند، و على
رس در هرنقطه استان به منظور علماى اعلام علوى است در امور خيريه از هرنحو؛ احداث ابنيه؛ مساجد، تكايا، مدا

ترويج مبانى مذهب حقه اثنى عشريه پيشگام و با دقت ويژه در امور جوانان و افراد آبرومند واجب الامداد سعى بليغ 
زيرا نظر به اوضاع اعتقادى در . موقعيت اجتماعى بيت اين بزرگوار يادآور محضر نقباء علويان بغداد است. دارند

هاى  ستان ايران اشتهار دارد؛ اهالى از هرفرقه فكرى و مذهبى، شيعه، سنى شافعى، اهل حق، اقليتكرمانشاه كه به هندو
 .شمارند وجود و صحبتشان را مغتنم دانسته و محضرشان را محترم و مقدس مى... مذهبى و 

تين كارت پستال در دوران انقلاب اسلامى؛ نظر به سوابق مبارزاتى حضرت ايشان در نجف و طرح تكثير و ارسال نخس
هاى حضرت امام از پاريس و  هاى اصلى دريافت پيام بيرونى و كتابخانه بيت ايشان از پايگاه... و  192 مزين به تصوير امام

هاى صادره در كرمانشاه كه به امضاء  تهران بود و نظر به اقبال قشر جوان و ارادتمندان ايشان اكثر قريب به اتفاق اعلاميه
هاى  شد و غالبا به خطّ حضرت ايشان نوشته شده است، جز پيام سيد، در مكان مزبور تحرير و تكثير مىر علماء اعلام مى

هاى  چنان از استوانه گرديد؛ پس از پيروزى انقلاب اسلامى نيز اين دايره مهذب هم دريافتى از پاريس كه تايپ مى
مندان و معتقدان و شيفتگان و  ن براى عموم علاقهفرهنگى و هنرى و علمى اسلامى در منطقه بشمار است و مرجعى فروزا

عاشقان فرهنگ اسلامى است، الواح متعدد تقدير ارسالى و تقديمى از سران برجسته نظام جمهورى اسلامى به حضرت 
هاى  هاى تخصصى حوزه ايشان شاهد واضح و گواه ادعاست و درخشش شخصيت علمى و فقهى اين بزرگوار در كنگره

مند از استعدادهاى  فرزندان برومندشان از ذكور و اناث؛ بهره. مرتبه ايشان و افتخار شهر كرمانشاه استعلميه نشانگر 
ذاتى ذوق و هنرآبايى و به كردار و گفتار، پاسدار حريم سيادت و روحانيت خاندان نجومى و خلف الصدق والد ماجد 

 .194خويش هستند
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 .1814، ارديبهشت 2ك، كيهان فرهنگى، سال دوم، شماره . ر -(1)     
 .416 -413ك؛ جغرافياى تاريخى و تاريخ مفصل كرمانشاهان، ج اوّل، مجموعه حاضر، ص . براى اطلاع بيشتر ر -(2)     



نشسته؛ آقا سيد هادى  -ميرزا اسد الله حريرى -اسد الله بشيرى -وم كنجورىايستاده؛ مرح( 111تصوير شماره )
  آقا سيد حسن علائى -؟-نجومى
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 -آقا سيد حسن علايى -آقا شيخ محمود كرمانشاهى -از راست آيت الله حاج سيد جواد نجومى( 111تصوير شماره )
  آقا سيد هادى نجومى
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 اسناد
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 111 -دويست و بيست و دو: سند شماره

  زايچه ولادت مرحوم آقا ميرزا اسمعيل نجومى در كرمانشاهان: موضوع

  قمرى 1141محرم الحرام : تاريخ

 ----:مهر
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 112 -دويست و بيست و سه: سند شماره

  ميرزا اسمعيل دومنسخه شجره مباركه بخط آقا ميرزا اسمعيل اول جد مرحوم آقا : موضوع

  قمرى 1112صفر : تاريخ

 ...محمد قلى ( از واقف: )مهر
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 112 -دويست و بيست و چهار: سند شماره

  نمونه خط نسخ آقا ميرزا اسمعيل نجومى: موضوع

 ----:تاريخ



 ----:مهر
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 114 -دويست و بيست و پنج: سند شماره

  اسمعيل نجومى وصيتنامه آقا ميرزا: موضوع

  قمرى 1211جمادى الثانى : تاريخ

  اسمعيل حسينى: مهر
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 111 -دويست و بيست و شش: سند شماره

  اجازه اجتهاد از آيت الله العظمى آقا ضياء الدين عراقى براى آيت الله حاج سيد جواد نجومى: موضوع

 ----:تاريخ

  الراجى ضياء الدين: مهر
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 111 -دويست و بيست و هفت: سند شماره

اجازه اجتهاد و روايت از آيت الله علامه حاج شيخ حسن علامى براى آيت الله حاج سيد جواد نجومى با تأييد : موضوع
  آيت الله العظمى حاج سيد حسين طباطبايى

  قمرى 1221شوال : تاريخ

  حسين طباطبايى: مهر
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 111 -بيست و هشتدويست و : سند شماره

  تأييد اجازات و مراتب اجتهاد آيت الله حاج سيد جواد نجومى از سوى وزارت معارف: موضوع

  شمسى 1211/ 4/ 1: تاريخ



  وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه: مهر
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 119 -دويست و بيست و نه: سند شماره

  نجومىنمونه خط نسخ آيت الله حاج سيد جواد : موضوع

 ----:تاريخ

 ----:مهر
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 120 -دويست و سى: سند شماره

  نامه آيت الله حاج سيد جواد نجومى وصيت: موضوع

 1211: تاريخ

 ----:مهر
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 121 -دويست و سى و يك: سند شماره

ايام تحصيل )محمد باقر زنجانى  عنوان پاكت آيت الله استاد حاج سيد مرتضى نجومى از آيت الله العظمى آقا: موضوع
 (قريب به اجتهاد

  قمرى 1211صفر المظفر : تاريخ

 ----:مهر
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 121 -دويست و سى و دو: سند شماره

اجازه اجتهاد و روايت و تصدى امور شرعيه از آيت الله العظمى آقا ميرزا محمد باقر زنجانى براى آيت الله استاد : موضوع
  نجومىحاج سيد مرتضى 



  قمرى 1210ذيحجه : تاريخ

 محمد باقر: مهر
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 122 -دويست و سى و سه: سند شماره

اجازه اجتهاد و روايت و تصدى امور شرعيه از آيت الله العظمى آقا سيد عبد الاعلى سبزوارى براى آيت الله : موضوع
  استاد حاج سيد مرتضى نجومى

  قمرى 1210ذيحجه : تاريخ

  د الاعلى الموسوىعب: مهر
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 122 -دويست و سى و چهار: سند شماره

اجازه اجتهاد و روايت و تصدى امور شرعيه و تأييد مقامات علميه از آيت الله علامه حاج آقابزرگ تهرانى : موضوع
  براى آيت الله استاد حاج سيد مرتضى نجومى

  قمرى 1210ذيحجه : تاريخ

  آقابزرگ: مهر
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 124 -دويست و سى و پنج: سند شماره

يادداشت اجازه شفاهى روايت از آيت العظمى حاج شيخ محمد على اراكى براى آيت الله استاد حاج سيد : موضوع
  مرتضى نجومى

  قمرى 1211جمادى الثانى : تاريخ

  مرتضى الحسينى النجومى الكرمانشاهانى( امضاء: )مهر
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 121 -دويست و سى و شش: سند شماره



لوح افتخار از سوى حجة الاسلام و المسلمين دكتر سيد محمد خاتمى وزير ارشاد اسلامى بمناسبت برگزارى : موضوع
  نمايشگاه آثار هنرى آيت الله استاد حاج سيد مرتضى نجومى

  شمسى 1212: تاريخ

ناصر / دى معاون امور هنرى وزارت ارشاد اسلامىحاج سيد جوا/ سيد محمد خاتمى وزير ارشاد اسلامى( امضاء: )مهر
 جواهرپور سرپرست موزه هنرهاى معاصر
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 121 -دويست و سى و هفت: سند شماره

صفحات آغاز و انجام از رساله اجازه اجتهاد و روايت آيت الله العظمى حاج سيد محمد صادق بحر العلوم نجفى : موضوع
  سيد مرتضى نجومىبراى آيت الله استاد حاج 

  قمرى 1211صفر : تاريخ

  محمد صادق آل بحر العلوم( امضاء: )مهر
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 121 -دويست و سى و هشت: سند شماره

  قطعه خط شكسته نستعليق نقل از خط درويش عبد المجيد اثر آيت الله استاد حاج سيد مرتضى نجومى: موضوع

  قمرى 1201: تاريخ

 ----:مهر
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 129 -دويست و سى و نه: سند شماره

  قطعه خط ثلث اثر آيت الله استاد حاج سيد مرتضى نجومى: موضوع

  قمرى 1201: تاريخ

 ----:مهر
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  علماء شيعى كرمانشاه
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  ابراهيم موسوى كرمانشاهى

باشد كه  محدث جليل سيد ابراهيم موسوى كرمانشاهى مىيكى از اعلام بنام و برجسته كرمانشاه عالم عامل، فقيه كامل، 
به حكم قضا بيستون معانى را ترك و در جوار حائر حسينى رحل اقامت افكنده معزى اليه در سلك اخباريون از اعلام 

 .بنام كربلاى معلى بوده است

دقيق آن اطلاع كاملى در دست  اند و از تاريخ اصحاب رجال و ارباب مقال ولادت آن بزرگوار را در كرمانشاه نوشته
نيست و اما در مورد وفات معظم له، شيخ آغابزرگ تهرانى بنابر اينكه كتابى به خط سيد ابراهيم به دست آورده و تاريخ 

باشد وفات آنجناب را بعد از سنه مذكور ضبط كرده است ولى علامه سيد محسن امين در  ه ق مى 1114كتابت آن سنه 
 .ه ق نوشته شده است 1200الخ و در كتب ديگر همين حدود  -1200توفى حدود سنه : ... رمايدف اعيان الشيعه مى

 .اند اند و معلوم نيست كه چند نسل از پدران آن بزرگوار در كرمانشاه سكونت داشته اجدادش در شهرستان دزفول بوده

يد احمد كرمانشاهى مؤلف قسطاس پدرش سيد محمد كرمانشاهى از اهل فضل و تقواى زمان خود بوده و فرزندش س
 .باشد الاوزان، از شاگردان برجسته مولانا شيخ زين العابدين مازندرانى مى

سيد بعد از تكميل بعض از علوم پايه در كرمانشاه هجرت به عتبات عاليات نموده و در جوار مرقد سيد الشهدا عليه 
يكى از اساتيد . م و اساتيد برجسته وقت كسب فيض نموددر آن حوزه مقدسه از محضر اعلا. السلام رحل اقامت افكند

داغ نام معروف  قراچه)داغى  برجسته سيد ابراهيم كرمانشاهى در آن حوزه مقدسه علامه نحرير شيخ حسن بن على قراچه
ن ريزد به ارسبارا هاى رود ارس از آن جارى شده و به ارس مى داغ است كه از طرف فرهنگستان ايران چون شاخه قره

. باشد كه از تلامذه معروف شيخ احمد احسائى و سيد كاظم رشتى بوده است مى« گوهر»معروف به ( مبدل گرديد
اند اما در مورد شيخ حسن گوهر تعبيرات خوبى  اصحاب رجال اماميه اگر چه او را از تلامذه احسائى و رشتى نوشته

: ند و در اين باب علامه شهير شيخ آغابزرگ طهرانى آورده استا دارند و به خاطر تلميذ بودن او را مورد طعن قرار نداده
و لكن لا  1149كان من تلميذ الشيخ احمد بن زين الدين الاحسائى و تلميذ السيد كاظم الرشتى الحائرى المتوفى ... 

پس اگر چه شيخ . الخ... يمكننا القول بانه من الشيخيه لمجرد تلميذه على المذكورين فقد كان المترجم من المتشرعه 
باشند؛ ليك شيخ  گذاران مكتب شيخيه داراى انحرافاتى در اصول و فروع تشيع مى احمد احسائى و سيد كاظم رشتى پايه

 .اند حسن گوهر و شاگردش سيد ابراهيم كرمانشاهى از آن امور مبرا بوده

 :توان اى دارد كه از آن جمله مى سيد ابراهيم كرمانشاهى تأليفات برجسته

رساله فى التخيير بين القرائه و التسبيح فى  -2حاشيه بر حدائق الناظره شيخ يوسف بحرانى  -1اصول الدين  -1
شرح و حديث تعلموا الفرائض فانها نصف العلم  -4رساله فى زمان بين الطلوعين و انه من الليل او النهار  -2الاخيرتين 
  هير شيخمجموعه اين رسائل در كتابخانه علامه ش. را نام برد
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 191.باشد آغابزرگ طهرانى مى

  ابو القاسم كرمانشاهى

تأليف نموده او را داماد آقا ( ه ق 1149)اش كه در سال  عالمى فاضل بوده كه سيد ميرزا محمد جعفر شهرستانى در رساله
 191.است معرفى نموده و او را به علم، فضل، ورع و كمال ستوده( آل آقا)محمد على كرمانشاهى 

  حجة الاسلام و المسلمين حاج شيخ ذكر اله احمدى( 119تصوير شماره )

  احمدى كرمانشاهى

حجة الاسلام و المسلمين حاج شيخ ذكر اله احمدى كرمانشاهى، از علما محقق و روحانيون انديشمند و فاضل معاصر، به 
اى مذهبى متولد گرديد، پدرش  در خانوادهشمسى در يكى از روستاهاى حوالى بيستون منطقه دروفرامان  1211سال 

حاج سلطانمراد از محترمين منطقه و معروف به تديّن و صلاح و پرهيزند و روزگار به حاصل دسترنج خويش گذرانيده 
شمسى به منظور  1221است؛ از كودكى تربيت فرزند را وجهه همت قرار داد و پس از طى مدارس متداول، در سال 

سه سال براى تمهيد طى . لوم دينيه به مدرسه آيت اللهّ بروجردى در حوزه علميه كرمانشاه فرستاداشتغال به تحصيل ع
مقدمات نمود و سپس جهت ادامه مراتب عالى راهى حوزه علميه قم شد، در مدت چهار سال؛ مغنى و حاشيه ملا عبد 

ه را از محضر آيت اللّه حاج سيد ابو الفضل موسوى اللّه يزدى را از استاد فشاركى، مختصر المعانى را از استاد امين و لمع
هائى از آن نزد استاد علوى و  تبريزى و قوانين را از استاد دوزدوزانى و رسائل را نزد استاد اعتمادى و مكاسب را قسمت

  ديگران تلمذ نمود و جلد اولّ... 

##559=PAGE##  

از ساير استادان آموخت و در دروس خارج فقه و اصول به مدت كفايه را از محضر آيت اللّه فاضل و جلد دوم كفايه را 
هفت سال شركت جست و از محضر آيات عظام؛ آيت اللّه فاضل لنكرانى، آيت اللّه مشكينى و آيت اللّه حسين نورى 

اللّه  همدانى استفاده نموده و به موازات حضور در دروس ياد شده، فلسفه را از محضر آيت اللّه محمدى گيلانى و آيت
ايشان از آغاز تحصيل، سلوك علمى خويش را با تحقيق و تأليف و ترجمه همراه . انصارى شيرازى استفاضه نمودند
نما و شمع راه خويش قرار داده و بدين سبب از حيات علمى  هاى علميه را آئينه تمام ساخته، زندگانى برجستگان حوزه

 .پربارى برخوردار گرديدند

در دوران خفقان همواره در افشاى رژيم گذشته كوشا بود ( محرم و ماه مبارك رمضان)يام تبليغى در خلال تحصيل در ا
و تلاش پيگير داشت و در منابر گيرا و پرمحتوى در اكثر شهرهاى كشور به افشاگرى و بيدارى اقشار مردم پرداخت، 

                                                             
 ك الذريعه. ر. هاى حجة الاسلام آقا سيد ناصر ميبدى كرمانشاهى يادداشت -(1)     
 ،47/ 1: كرام البررة  -(2)     



دو  1242 -44هاى  ار گرفت، در سالشناسايى و تحت تعقيب قر( ساواك)پس توسط سازمان اطلاعات و امنيت كشور 
 .بار دستگير و زندانى گرديد

به اشاره استادان حوزه علميه قم، بر اساس ( ق)پس از پيروزى انقلاب شكوهمند اسلامى به رهبرى امام راحل 
فت نامه قضايى به دريا هاى مدرسه عالى قضايى و تربيتى قم شركت نمود و با پايان هاى انقلاب در برنامه ضرورت

نامه ارجمندى تحت  نائل گرديد و سپس مقطع فوق ليسانس را در رشته حقوق با انجام پايان 1210ليسانس در سال 
از دانشگاه آزاد تهران دريافت داشت؛ بيش از دوازده سال است در اجراى اوامر مطاع امام ( شناسى جزا و جرم)عنوان 

اكنون بيش از هشت سال  بندرعباس و هم -ملاير -همدان -آباد راحل در امر خطير قضا مشغول و در شهرهاى خرم
باشد و با تمام اشتغال اجرايى  مدير كل دادگسترى استان مى( 1211)است در كرمانشاه، رياست دادگاه عمومى و اكنون 

وس از تدريس و تحقيق و مطالعه جدا نشده و در دانشگاه علوم رازى كرمانشاه و دانشگاه آزاد واحد كرمانشاه؛ در
ايشان در سومين دوره انتخابات خبرگان با . نمايند اخلاق و مبادى فقه و اصول را تدريس مى -تاريخ -معارف اسلامى

رأى را به خود اختصاص داد، كه نشانگر حسن سلوك، توجه به  209/ 211رأى  411/ 111أخذ آراء مطلقه از كل 
 .باشد سير مراتب علمى و دينى و عنايت اهالى منطقه به وى مى

 :آثار و تأليفات

صفحه، چاپ پنجم  220اى از احاديث قدسى، تأليف سيد حسن شيرازى در  سخن خدا، ترجمه كلمة اللّه مجموعه -1
 (ترجمه)

 (تأليف)ها، چاپ سوم  نجاتبخش انسان( ص)قائم آل محمّد  -1

 (ترجمه)اسلام و تعليمات تربيتى  -2

 (تأليف( )ع)فقط زندگى در دولت مهدى  -2

 (ترجمه)ماركسيسم در آستانه سقوط  -4

 (ترجمه)نقدى كوتاه بر نظريه ماركسيسم تأليف سيد هادى مدرسى  -1

 (ترجمه)رابطه همبستگى با خدا، تأليف سيد صادق شيرازى  -1
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نون اساسى نامه جمهورى اسلامى تأليف آية اللّه مجاهد سيد محمد شيرازى كه در بدو تدوين و تصويب قا آئين -1
 .جمهورى اسلامى ترجمه و انتشار يافت

 (ترجمه مصور( )ص)دورنمايى از زندگى پيامبر اسلام  -9



 (دفتر تبليغات اسلامى)سيرى در صحيفه سجاديه  -10

 (چاپ ششم)علوم جديد از ديدگاه اسلام  -11

 (ترجمه)گفتگويى در راه تفاهم تأليف آيت اللّه سيد على بطحايى  -11

ها و نشريات و تأليفات ديگر در دست كه تدوين و تنظيم نهايى  مقالات گوناگون و متعدد در مجلات و سالنامه -12
 .اند نشده
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 اسناد
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 120 -دويست و چهل: سند شماره

مين حاج شيخ ذكر الله تأييدات علمى از آيات عظام؛ نورى، فاضل لنكرانى و صانعى براى حجة الاسلام و المسل: موضوع
  احمدى

 1211 -11: تاريخ

  يوسف صانعى، محمد فاضل( امضاء)حسين نورى، : مهر
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 121 -دويست و چهل و يك: سند شماره

اجازه تصدى امور شرعيه و حسبيه از آيت الله آقا سيد مهدى لاجوردى حسينى براى حجة الاسلام و المسلمين : موضوع
  اله احمدىحاج شيخ ذكر 

  قمرى 1212شعبان المعظم : تاريخ

  مهدى الحسينى لاجوردى: مهر
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 121 -دويست و چهل و دو: سند شماره



اجازه تصدى امور شرعيه و حسبيه از آيت الله العظمى فاضل لنكرانى براى حجة الاسلام و المسلمين حاج شيخ : موضوع
  ذكر اله احمدى

  قمرى 1214ربيع الاول : تاريخ

  محمد الفاضل: مهر
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 122 -دويست و چهل و سه: سند شماره

اجازه تصدى امور شرعيه و حسبيه از آيت الله العظمى ناصر مكارم شيرازى براى حجة الاسلام و المسلمين : موضوع
  حاج شيخ ذكر اله احمدى

  قمرى 1214رمضان : تاريخ

  ناصر مكارم الشيرازى: مهر
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 122 -دويست و چهل و چهار: سند شماره

  اجازه روايت از آيت الله عز الدين الحسينى الموسوى براى حجة الاسلام و المسلمين حاج شيخ ذكر اله احمدى: موضوع

  قمرى 1211جمادى الثانى : تاريخ

  عز الدين الحسينى: مهر
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  عطا الله اشرفى اصفهانىآيت الله حاج شيخ ( 120تصوير شماره )
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  اشرفى

شمسى در  1111ه ق مطابق  1211چهارمين شهيد محراب آية اللّه حاج شيخ عطا اللّه اشرفى اصفهانى در شعبان المعظم 
 .اى روحانى و عالم متولد گرديد اصفهان در خانواده( خمينى شهر)سده 



مسلمين ميرزا اسد اله نوه مرحوم حجة الاسلام ميرزا محمد جعفر از وى يگانه فرزند ذكور مرحوم حجة الاسلام و ال
 .اند جدّ اعلاى ايشان از علماى جبل عامل بوده. علماى سده بود

ميرزا اسد اللّه؛ از ائمه جماعات و اهل منبر و داراى كمالات علمى و تقوايى بود و در سن هفتاد و پنج سالگى به رحمت 
آيت اللّه اشرفى از سادات و علويات معروف اصفهان و از سلسله سادات مؤيدى بودند كه والده ماجده . ايزدى پيوست

 .نياى اين خاندان به كثرت كرامات شهرت دارد

نزد مرحوم سيد مصطفى تلمذ كرد، استعداد فراوان ( خمينى شهر)آيت اللّه اشرفى تحصيلات ابتدايى و مقدماتى را در سده 
لگى نصاب الصبيان ابو نصر فراهى را از حفظ بود، در سن دوازده سالگى براى ادامه در نه سا -و حافظه قوى داشت

تحصيل راهى اصفهان شد و طى قريب ده سال دروس ادبيات و سطح فقه و اصول، همچنين يكدوره درس خارج اصول 
اى  اللّه سيد مهدى درچه استادان برجسته ايشان در شهر اصفهان؛ مرحوم آية. را در محضر استادان بنام اين شهر آموخت

اى استاد بزرگ مرحوم آية اللّه بروجردى، مرحوم آية اللّه سيد محمد  برادر مرحوم آية اللّه سيد محمد باقر درچه
 .آبادى، مرحوم فشاركى، مرحوم مدرس بودند نجف

اند كه خود كرارا  آوردهشهيد اشرفى علم را با فقر آموخت و عسرت و مشقت را چاشنى زندگانى علمى خويش ساخت، 
كردم چهارشنبه را كه آخرين روز تحصيل  شنبه دو ريال پولم را خرج مى شد، سه دوشنبه خوراكم تمام مى»فرمود؛  مى

كرده و هرهفته راه ميان اصفهان و زادگاهش  وى در هفته با دو قران گذران معاش مى« گذراندم بود، بدون غذا و پول مى
 .اند پيموده است، پياده مىرا كه دوازده كيلومتر 

ه ق رهسپار قم  1222در سن بيست سالگى، براى ادامه تحصيل و نيل به مقامات عاليه علمى و درجه اجتهاد در سال 
گرديد، ابتدا مدت يكسال در مدرسه رضويه اقامت گزيد، پس از آن در معيت آية اللّه حاج شيخ عبد الجواد جبل عاملى 

شمالى تحتانى فيضيه انتقال  11سپس به حجره . فيضيه در حجره فوقانى شمالى سكونت كرد به مدت دو سال در مدرسه
در تمام طول مدت بيست و سه . مدت بيست سال متوالى از عمر خود را به طور مجرد در همين حجره گذراند. يافت

تنها و مجرد بسر برد، علت تنهايى سال اقامت در قم تنها سه يا چهار ماه با خانواده همراه بود و بقيه اين سنوات را 
ايشان در اين مدت طولانى، تنگدستى و فشار زندگى بود كه حتى توانايى اجاره كردن يك اتاق را نداشت، زيرا ورود او 
به قم در زمان حيات مرحوم آية اللهّ حائرى مؤسس حوزه علميه قم بود و ايشان به طلاب جديد الورود شهريه 

 .اع طورى نبود كه بتواند شهريه بپردازنددادند، يعنى اوض نمى

« .ام كه در اين زمان احدى حاضر نيست حتى يك صدم آن را هم تحمل كند من به نحوى درس خوانده»فرمود  مكرر مى
 .دادند هايى از فشار زندگى و عدم توانايى مالى خودشان را شرح مى در اين رابطه نمونه
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 :كنم اشاره مىبه دو نمونه از آنها 

بسيارى از روزها نه چاى داشتيم، نه نفت . كرديم اى با سه نفر ديگر در مدرسه نوريه اصفهان زندگى مى زمانى در حجره»
در روزهاى جمعه به يكى از مساجد . كردم هاى مدرسه استفاده مى براى مطالعه در شب از نور چراغ نفتى توالت. و قند



در مدت دوازده ساعتى . كردم هاى يك هفته را دوره مى از صبح تا عصر در آن مسجد درس رفتم و دور افتاده اصفهان مى
 «.چيز ديگرى نداشتم. كردم غذاى من فقط مقدارى دانه ذرت برشته بود كه يكسره آن جا مطالعه مى

ه از غذاى او هميش. در مدرسه رضويه قم مدتى با يك نفر طلبه هم حجره بودم و اين شخص وضع مالى خوبى داشت»
در اين مدتى كه من با اين شخص در يك اتاق بوديم ابدا متوجه . كرد ولى من قادر به تهيه آن نبودم طبخ شده استفاده مى

دادم و يك طرف  ها قرار مى من در حين مطالعه مقدارى نان خالى در كنار كتاب. خورم نشد من كى شام و كى ناهار مى
ذاردم تا او متوجه نشود و من در حالى كه روى كتاب قرار گرفته بودم در حين گ ديگر را مقدارى كتاب روى هم مى

رسيد غذاى طبخ شده را حاضر  كردم و اما وقتى او موقع غذا خوردنش مى مطالعه از آن نان خالى لقمه لقمه استفاده مى
 «...ام  گفتم غذا صرف كرده من در جواب مى. كرد كرد و به بنده هم تعارف مى مى

تمام . ابتداى شروع به تحصيل تا پايان تحصيلات سطح فقه و اصول، من حتى يك كتاب ملكى از خودم نداشتماز »
 «.هايى كه در اختيارم بود، وقفى بود كتاب

با يك دنيا [  نزديكان]فرمود ما  گونه مطالب و شدت فشار زندگى دوران جوانى و تحصيلات خود بيان مى هرگاه از اين
داند اما  اجمالا اگر انسان علم را با مشقت بياموزد قدر آن را نيز مى. داشتند نان ايشان را باور مىتعجب و شگفتى سخ

تواند تحمل كند  گونه مشكلات اقتصادى و مالى براى تحصيل علم باور كردنى نيست و انسان شنيدن آن را هم نمى اين
 .چه رسد به چشيدن آن

 :هجرت به حوزه علميه قم

 1222سن بيست سالگى براى ادامه تحصيل و نيل به مقامات عاليه علمى و درجه اجتهاد در سال شهيد محراب در 
پس از آن در معيت آية اللّه حاج . ابتدا مدت يك سال در مدرسه رضويه اقامت گزيد. هجرى قمرى رهسپار قم گرديد

سپس به حجره . مالى سكونت كردشيخ عبد الجواد جبل عاملى به مدت دو سال در مدرسه فيضيه در حجره فوقانى ش
در . مدت بيست سال متوالى از عمر خود را بطور مجرد در همين حجره گذراند. شمالى تحتانى فيضيه انتقال يافت 11

سر  تمام طول مدت بيست و سه ساله اقامت در قم تنها سه يا چهار ماه با خانواده بود و بقيه اين سنوات را تنها و مجرد به
هايى ايشان در اين مدت طولانى، تنگدستى و فشار زندگى بود كه حتى توانايى اجاره كردن يك اتاق را علت تن. آورد

زيرا ورود او به قم در زمان حيات مرحوم آية اللّه حائرى مؤسس حوزء علميه قم بود و ايشان به طلاب جديد . نداشت
پس از فوت آية اللّه حائرى و رياست مراجع و آيات . ددادند يعنى اوضاع طورى نبود كه بتوانند بدهن الورود شهريه نمى

دانند ايشان  هم به علت شهريه مختصرى كه مى( مرحوم آية اللّه خوانسارى و آية اللّه حجت و آية اللّه صدر)ثلاث 
پس از . كردند در اين زمان ماهانه فقط حدود هشت تومان شهريه دريافت مى. توانست خانواده خود را به قم بياورد نمى

  ورود مرحوم آية اللّه بروجردى قدس سره به قم نيز كه شهريه طلاب فاضل
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روى . كرد و متأهل به مبلغ چهل و پنج تومان رسيد باز هم اين مبلغ حتى زندگى پانزده روز يك خانواده را تأمين نمى
كردند و هرچند ماه چند روزى جهت ديدار  اين جهت آية اللّه اشرفى به طور مجرد در مدرسه فيضيه قم زندگى مى

 .رفتند فرزندان و خانواده خود به اصفهان مى

اند و پس از مرحوم  شهيد آية اللّه اشرفى تقريبا يك سال در جلسه درس مرحوم آية اللّه حائرى قدس سره شركت داشته
اى، مرحوم آية اللّه حاج سيد محمد  كمرهمرحوم آية اللّه حجت كوه )آية اللّه حائرى چند سالى از محضر آيات ثلاث 

اند  بيشتر مطالب درس اين سه بزرگوار را نوشته. اند مند شده بهره( تقى خوانسارى، مرحوم آية اللّه سيد صدر الدين صدر
 .كه اكثر جزوات فقه و اصول درس آقايان موجود است

خصوص آيات و مراجع ثلاث  اص فضلا و علما بهشهيد آية اللّه اشرفى پس از ورود به حوزه علميه قم مورد توجه خ
گيرند و با توجه به موقعيت استثنائى آن زمان و شدت فشار روحى از طرف رژيم رضا خان پهلوى به طلاب و  قرار مى

دهند  نظير خود به تحصيل ادامه مى هاى علميه و روحانيون، ايشان تمام اين مشكلات را متحمل شده با استقامت بى حوزه
شوند جواز پوشيدن  كنند و موفق مى ى در امتحانات اجبارى كه از سوى رژيم پهلوى تنظيم گشته بود شركت مىو حت

 .عمامه و لباس را دريافت دارند

 :مراتب و مقام علمى شهيد محراب

از  شهيد اشرفى با همه مشكلات و مسائل آن زمان، در تحصيل علوم اسلامى و دينى جديت فرمود و پس از اندك زمانى
او . فضلا و مدرسين نامى و برجسته حوزه علميه قم به شمار آمد و بسيار مورد توجه مراجع تقليد آن زمان قرار گرفت

بخصوص بسيار مورد لطف و عنايت مرحوم آية اللّه حاج سيد محمد تقى خوانسارى بود، طورى كه آقاى خوانسارى 
داد  د و گاه علاوه بر شهريه مختصر رسمى كه به همه طلاب مىآم آنكه قبلا اطلاعى دهد به حجره ايشان مى اغلب بى

 .فرمود مبلغى به ايشان مرحمت مى

در آن هنگام شهيد . اولين اجازه اجتهاد صادره از سوى اين عالم مجاهد و متقى به آية اللهّ اشرفى اصفهانى داده شد
. ور حسبيه از آقاى خوانسارى دريافت داشته بودپيش از آن نيز شهيد اشرفى چندين اجازه در ام. اشرفى چهل ساله بود

 .ها و حكم امامت جمعه ايشان در پايان همين بخش آمده است عين حكم اجتهاد همچنين اجازه

كرد و در غياب ايشان حضرت امام  مرحوم آية اللّه خوانسارى در آن زمان در مدرسه فيضيه اقامه نماز جماعت مى
معروف و زهد و تقواى ايشان مورد قبول همه محصلين و طلاب حوزه بود به نيابت خمينى كه در آن زمان از فضلاى 

در غياب حضرت امام خمينى نيز با اصرار طلاب و فضلا آقاى اشرفى اقامه جماعت . ايستاد ايشان به امامت جماعت مى
للّه خوانسارى نماز جماعت در پس از رحلت مرحوم آية ا. كرد كه در يك نوبت امام خمينى نيز به ايشان اقتدا كردند مى

منعقد گشت و باز در ( اب الزوجه مرحوم آية اللّه خوانسارى)مدرسه فيضيه توسط آية اللّه حاج شيخ محمد على اراكى 
  غياب ايشان، هروقت شهيد محراب در قم تشريف داشتند، به نيابت از ايشان هم اقامه جماعت
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زهد . كردند ايستاد بدون استثنا همه طلاب و فضلا اقتدا مى ه نماز جماعت در مدرسه فيضيه مىهرگاه ايشان ب. فرمودند مى
من قريب شصت سال »اين امر از پيام تاريخى امام نيز كاملا مشهود است كه فرمود . و تقواى ايشان مورد قبول همه بود

زمان مرحوم آية اللّه حائرى و آيات ثلاث با  اين جمله گوياى همين مطلب است كه امام در« شناختم بود ايشان را مى
 .شهيد محراب آشنا بودند و روى ايشان شناخت كامل داشتند

 :در كنار استاد بزرگوارش مرحوم آية اللّه العظمى بروجردى قدس سره

. آوردندمرحوم آية اللّه بروجردى بنا به درخواست جمعى از فضلا و مدرسين حوزه علميه قم از بروجرد به قم تشريف 
بيش از ساير ( حاج سيد ابو الحسن موسوى)شهرت مرحوم آية اللّه بروجردى پس از مرحوم آية اللهّ العظمى اصفهانى 

پس از ورود ايشان به حوزه علميه قم و . نظير بود از جهت بيان نيز كم. علما بود و مقام علمى ايشان بر احدى مخفى نبود
انى توجه خاص فضلا و بزرگان حوزه را به خود جلب كرد، به نحوى كه شروع درس فقه و اصول پس از اندك زم

 .بزرگان علما و مراجع تقليد فعلى نيز به درس ايشان حاضر شدند و از درس ايشان كسب فيض كردند

من پس از اندك »فرمود  شهيد محراب آية اللّه اشرفى به نحوى شيفته درس و بيان مرحوم آية اللّه بروجردى شد كه مى
آورى  زمانى ناگزير دروس ديگر مراجع تقليد را رها كردم و جديت و كوشش نمودم كه مطالب آية اللّه بروجردى را جمع

يافت تمامى دروس آن مرحوم را  لذا طى مدت دوازده سال كه آية اللهّ اشرفى در محضر درس ايشان حضور مى« .كنم
 .نتوانست آنها را به چاپ برساند ولى متأسفانه او. ها موجود است نوشت و اين نوشته مى

شهيد محراب پس از اندك زمانى با مرحوم آية اللهّ بروجردى مناسبات نزديك يافت، طورى كه مرتب به ديدار ايشان 
گشت مرحوم آية اللّه بروجردى به ديدار شاگرد خود به حجره  رفت و بازمى هروقت شهيد اشرفى به اصفهان مى. رفت مى

 .آمد، همچنين ساير مراجع تقليد بخصوص مرحوم آية اللّه خوانسارى ه مىاو در مدرسه فيضي

[ شهيد محراب كه در حوزه علميه قم به مرتبه بالايى دست يافته بودند و مورد توجه حضرت آية الله بروجردى نيز بودند]
لماء و مدرسين حوزه شمسى، حسب الامر مرحوم آية اللّه بروجردى و در معيت دو تن از ع 1224بنابراين در سال 

 .علميه قم، براى تأسيس و تدريس در مدرسه مرحوم آية اللّه بروجردى به كرمانشاه عزيمت فرمودند

در جريان مبارزات روحانيون . از همانزمان مرجع خاص و عام و از علماى بنام و مصدر خدمات مذهبى و علمى شدند
و پس از پيروزى انقلاب اسلامى به عنوان نماينده ولى ( ره)م مخاطب حضرت اما 1220 -21هاى  مسلمان ايران از سال

شمسى محراب نماز جمعه كرمانشاه بخون نشست و  1211مهر  12فقيه و امام جمعه كرمانشاه انتخاب تا در روز جمعه 
  امام جمعه و ولى فقيه، عالم
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 191.شهادت رسيدعامل و فاضل كامل آية اللهّ حاج آقا عطا اللّه اشرفى به 
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 .16 -25، 111/ 54اصفهانى، صص ، دكتر محمد اشرفى (كرمانشاه) محراب خونين باختران -(1)     



  آلبوم
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در ( شهيد محراب)ديدار آيت الله العظمى امام خمينى و آيت الله حاج شيخ عطا اله اشرفى اصفهانى ( 121تصوير شماره )
  قم
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مهر )الله اشرفى اصفهانى آخرين ديدار آيت الله العظمى مرعشى نجفى و آيت الله حاج شيخ عطا ( 121تصوير شماره )
 (، قم1211

، حجة الاسلام (كرمانشاهى)آيت الله حاج شيخ عطا اله اشرفى اصفهانى، آيت الله صدوقى يزدى ( 122تصوير شماره )
 (.فرزند شهيد محراب)دكتر محمد اشرفى اصفهانى 
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جمعه اصفهان، آيت الله حاج شيخ عطا اله اشرفى  از راست؛ آيت الله طاهرى نماينده امام و امام( 122تصوير شماره )
  نماينده امام و امام جمعه كرمانشاه، حجة الاسلام و المسلمين حاج شيخ عبد الخالق عبد اللهى

  آيت الله اشرفى نماينده امام و امام جمعه كرمانشاه و آيت الله خادمى رياست حوزه علميه اصفهان( 124تصوير شماره )

##580=PAGE##  

 (121تصوير شماره )

 (1211شهريور ماه )آيت الله اشرفى نماينده امام و امام جمعه كرمانشاه و آيت الله شيرازى امام جمعه مشهد مقدس 

  آيت الله اشرفى در امامت نماز جمعه كرمانشاه( 121تصوير شماره )
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اصفهان در تشييع آيت الله حاج شيخ عطا اله اشرفى دو صحنه از حضور اهالى كرمانشاه و ( 120و  129تصوير شماره )
 (چهارمين شهيد محراب)
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 اسناد
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 124 -دويست و چهل و پنج: سند شماره

  اجازه تصدى امور حسبيه از آيت الله العظمى خوانسارى براى آيت الله حاج آقا عطا اله اشرفى: موضوع

  قمرى 1242رجب : تاريخ

  محمد تقى الموسوى :مهر
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 121 -دويست و چهل و شش: سند شماره

  اجازه تصدى امور حسبيه از آيت الله العظمى آقا سيد ابو الحسن اصفهانى براى آيت الله حاج آقا عطا اله اشرفى: موضوع

  قمرى 1242ذيقعدة الحرام : تاريخ

  ابو الحسن الموسوى: مهر
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 121 -دويست و چهل و هفت: شمارهسند 

اجازه مجدد تصدى امور حسبيه از آيت الله العظمى آقا سيد ابو الحسن اصفهانى براى آيت الله حاج آقا عطا اله : موضوع
  اشرفى

  قمرى 1241شعبان : تاريخ

  ابو الحسن الموسوى: مهر
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 121 -دويست و چهل و هشت: سند شماره

  جتهاد از آيت الله العظمى حاج سيد محمد تقى خوانسارى براى آيت الله حاج شيخ عطا اله اشرفىاجازه ا: موضوع

  قمرى 1211: تاريخ

  محمد تقى الموسوى: مهر
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 129 -دويست و چهل و نه: سند شماره

  ج شيخ عطا اله اشرفىاجازه تصدى امور شرعيه و حسبيه از آيت الله العظمى بروجردى براى آيت الله حا: موضوع

  قمرى 1211: تاريخ

  حسين الطباطبايى: مهر
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 140 -دويست و پنجاه: سند شماره

اجازه روايت و تأييد مراتب علمى و فقهى از آيت الله علامه حاج آقابزرگ تهرانى براى حاج شيخ عطا اله : موضوع
  اشرفى

  قمرى 1210محرم : تاريخ

  آقابزرگ: مهر
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 141 -دويست و پنجاه و يك: سند شماره

اجازه تصدى امور حسبيه و مطلق از آيت الله العظمى آقا سيد محمد رضا موسوى گلپايگانى براى آيت الله حاج : موضوع
  عطا اله اشرفى اصفهانى

  قمرى 1211صفر : تاريخ

  محمد رضا الموسوى: مهر
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 141 -پنجاه و دودويست و : سند شماره

اجازه تصدى امور حسبيه و مطلق از آيت الله العظمى حاج سيد عبد الهادى شيرازى براى آيت الله حاج عطا اله : موضوع
  اشرفى اصفهانى

  قمرى 1211ربيع الاول : تاريخ



  عبد الهادى الحسينى: مهر
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 142 -دويست و پنجاه و سه: سند شماره

تصدى امور حسبيه از آيت الله العظمى حاج سيد محمود حسينى شاهرودى براى آيت اله حاج شيخ عطا اجازه : موضوع
  اله اشرفى اصفهانى

  قمرى 1212محرم الحرام : تاريخ

  محمود الحسينى الشاهرودى( امضاء: )مهر
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199 

 

 430قادى در غرب ايران ؛ صتاريخ تشيع در كرمانشاه از آغاز تا امروز بانضمام پيشينه اعت 27881

 142 -دويست و پنجاه و چهار: سند شماره

اجازه تصدى امور حسبيه و مطلق از آيت الله العظمى امام خمينى براى آيت الله حاج شيخ عطا اله اشرفى : موضوع
  اصفهانى

  قمرى 1212محرم الحرام : تاريخ

  الخمينى؛ روح اله الموسوى (امضاء)روح اله الموسوى : مهر
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 144 -دويست و پنجاه و پنج: سند شماره

  جوابيه آيت الله العظمى امام خمينى براى آيت الله حاج شيخ عطا اله اشرفى اصفهانى: موضوع

  قمرى 1291محرم الحرام : تاريخ

  روح اله الموسوى الخمينى( امضاء: )مهر
                                                             

 .م 2111اول، : تهران، چاپ -[ بى نا]جلد، 1سلطانى، محمد على، تاريخ تشيع در كرمانشاه از آغاز تا امروز بانضمام پيشينه اعتقادى در غرب ايران،     
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 141 -دويست و پنجاه و شش: سند شماره

  جوابيه آيت الله العظمى امام خمينى براى آيت الله حاج شيخ عطا اله اشرفى اصفهانى: موضوع

  قمرى 1292شعبان المعظم : تاريخ

  روح اله الموسوى الخمينى( امضاء: )مهر
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 141 -دويست و پنجاه و هفت: سند شماره

  آيت الله حاج شيخ عطا اله اشرفى اصفهانى جوابيه آيت الله العظمى امام خمينى براى: موضوع

  قمرى 1291محرم الحرام : تاريخ

  روح اله الموسوى الخمينى( امضاء: )مهر
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 141 -دويست و پنجاه و هشت: سند شماره

رفى حكم امامت جمعه كرمانشاه از سوى آيت الله العظمى امام خمينى براى آيت الله حاج شيخ عطا اله اش: موضوع
  اصفهانى

  قمرى 1299ذيقعده : تاريخ

  روح اله الموسوى الخمينى( امضاء: )مهر
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  پريشان دينورى

ملا ابو القاسم معروف به ملا پريشان مرد دانشمندى به شمار ميرفته كه به زبان عربى و فارسى و تركى جز زبان كردى 
ال تولد و وفات او اطلاع درستى در دست نيست فقط از مضمون يكى دو از س. آشنايى داشته و در دينور بدنيا آمده است

برسى مؤلف مشارق الانوار ميزيسته و با او مدت پنجاه سال  بيت از خود او معلوم است كه مشاراليه در زمان شيخ رجب



ملا پريشان در  ه ق در قيد حيات بوده است با اين حساب 101دوستى و ارتباط نزديك داشته و اين شيخ رجب در سنه 
 .نيمه اول قرن هشتم ميزيسته و تا اوايل قرن نهم حيات داشته است

شود كه داراى مذهب حروفيه بوده و اين مذهب حروفيه را فضل الله نامى  از مطالعه اشعار ملا پريشان چنان استنباط مى
 100.امام غايب به وجود آورده است هايش متأثر بوده بر پايه اصالت حروف و تفسير آنها و ظهور كه افكار و انديشه

  جليل تبريزى سنقرى

شيخ جليل تبريزى الاصل و سنقرى المسكن از تحصيل كردگان فرهيخته حوزه علمى نجف اشرف بوده است كه در اوان 
گيرى نهضت مشروطيت از سوى علماى ثلاث مراجع؛ آيات عظام خراسانى، نائينى و تهرانى به كرمانشاه اعزام و  اوج

مأمور سنقر گرديد، از آنجا كه در مكتوبات موجود در آرشيو اسناد مؤلف اهالى را به رجوع علمى و شرعى و مذهبى 
 .رسد كه در طى مراتب تحصيلى داراى مراتب عاليه بوده است اند به نظر مى ايشان امر داده و اعلام نموده

احوال سياسى او جز آنكه احمد كسروى در تاريخ  در كندوكاو احوال علمى وى به مرجع مبسوطى دست نيافتم؛ و در
بطور  1212اى را در شهريور ماه  مشروطه و صاحب شهداء الفضيله اشاره دارد، مطلب جامعى بدست نيامد، گزارش گونه

كردند كه دو شماره از آن به عنايت بزرگوار  مسلسل در نشريه نداى خاوران درباره مرحوم شيخ جليل منتشر مى
قاى على اشرف جليلى؛ به دستم رسيد، از آنجا كه مطالب فاقد منابع و مأخذ و اعلام مخدوش بود و ارزشمند آ

گرفت بنابر اين ما را در نيل به مقصود يارى نكرد، بهرحال در زمره علماء سلف  بايست مورد بررسى مجدد قرار مى مى
هرچه كاملتر در جاى خود حق مطلب اداء گردد، انشاء  شود، تا در ارائه احوال و آثارى در اينجا به اين اشاره بسنده مى

 .اللّه

اين بزرگوار در جريان نهضت مشروطيت به دست طرفداران حكومت استبدادى محمد عليشاه قاجار در سنقر به شهادت 
 101.رسيد
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تاريخ مشاهير كرد،  -121 -122شعراى كرمانشاه صص تذكره / 141 -151، صص 1حديقه سلطانى، ج / 71 -71جغرافياى تاريخى و تاريخ لرستان، صص  -(1)     
 118، ص 1ج 
اند كه علمايى صاحب تأليف و برجسته در بين آنان يافت  زيسته اند، مى در شهرستان سنقر روحانيونى از اهل علم و تقوا كه محل رجوع علمى و شرعى اهالى بوده -(2)     
گلپايگانى سنقرى مجتهد كه از شاگردان مرحوم آيت اللّه حائرى بود و صاحب تفاسيرى از سور مباركه قرآن بودند؛ و ساير آقايان؛ شد از جمله؛ مرحوم حاج شيخ محمد غروى   مى

ا سيد محمد على پيشوايى، آقا سيد محمّد، آقا سيد عباس، آقا سيد اسماعيل شريف العلماء، آقا سيد مير حسين حسينى، آق -حاج سيد مهدى امام جمعه، حاج شيخ حبيب اللهّ
در الواعظين، صدر، شيخ محمد رضا شرفپور، آقا سيد قدرت اللّه اصولى، آقا شيخ عبد اللّه پيشوائى، مرحوم يعسوبى، حاج معين الذاكرين، شيخ محمد رضا انتظام الذاكرين، ص

ه، شيخ محمد باقر افتخار الشريعه، شيخ محمد على وطنى، شيخ محمد على عرب، نايب صدر، مرحوم مكى، ملا محمود اديبى، ميرزا ابو القاسم اديبى، مرحوم قاضى، عماد الشريع
اى، آقا سيد يحيى  حمزه حمزهشيخ ابو تراب، سيد آقا مير ميرزاده، حشمت الذاكرين، آقا سيد جواد حسينى، آقا شيخ محمد ابراهيمى، آقا شيخ على اشرف مؤيدى، آقا شيخ 

 شاعر ارجمند شيخ الشعراء جناب آقاى على اكبر اسدپور 74شهريور  81/ 1874شهريور  11هاى  نامه؛ ...ناصرى، حاج شيخ محمد مردانى و 
 مرحوم مغفور كه از مقام فرهنگى والايى برخوردار بوده از قلم افتاده، آن بزرگوار مرحوم ميرزا[ سنفر]  اند نام يكنفر از آقايان روحانيون مرقوم داشته 1874در نامه مورخه يكم مهر 

در . ها طبق دستور وزارت معارف برچيده شد هاى فرهنگى بسيار پرتلاش بوده و زمانى كه مكتب خانه حاجى آقا ملقب به رئيس العلماء برادر مرحوم امام جمعه و در فعاليت
ديد تبليغ و افراد را ترغيب به تحصيل فرزندانشان در مدارس اند كه با ايستادگى آن مرحوم تدريس در مدارس ج اى با تأسيس مدرسه به سبك جديد موافق نبوده آنزمان گويا عده

اى انجام داده و نام نامى او در تاريخ فرهنگ سنقر ثبت است، با عذر از روح  جديد نمودند و از اين راه در اعتلاء و پيشرفت امور فرهنگى آن سامان خدمات بزرگ و شايسته
 .دانم ان و آقاى سعيد اعتمادى را كه در تهيه فهرست اسامى ياريگرشان بودند، بر خود واجب مى؛ تشكر از ايش74/ 7/ 1؛ ...مقدس آن بزرگوار و 



  آيت الله حاج سيد حسين حائرى طباطبايى( 121تصوير شماره )

  حائرى طباطبايى

  اى در حوزه علم و دين ه در طى حيات اجتماعى و مذهبى خود ميزبان بزرگان برجستهكرمانشا
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اند، از جمله اين بزرگان يكى آيت اللهّ  بوده است كه در حوزه فكرى و اوضاع فرهنگى و اعتقادى تأثيرات بارز داشته
حاج سيد حسين حائرى طباطبائى، خانواده : نويسد مىحائرى طباطبائى است كه شادروان استاد كيوان سميعى درباره او 

اند، وى در كربلاء به دنيا آمده و همانجا به تحصيل پرداخته بود، دروس اجتهادى را  او روحانى و ساكن بين النهرين بوده
ره شده است، پس از رسيدن به مرتبه اجتهاد در دو خدمت فاضل اردكانى خوانده و از خواص شاگردان او محسوب مى

آيند، حاج  هاى خود به ايران مى و خانواده( حائرى شاه باغ)جوانى همراه برادر خود مير سيد على حائرى معروف به 
 .آيد گزيند و مير سيد على به طهران مى سيد حسين در كرمانشاه اقامت مى

گردد و برادرش در  نفذ مىرساند و يكى از علماء مت حاج سيد حسين در كرمانشاه به تدريج نفوذ و اقتدارى به هم مى
 .كند شود و در وزارت دادگسترى عاليترين مقام را پيدا مى طهران وارد دستگاه قضايى كشور مى

هاى آل آقا، جليلى و فيض  با اينكه مرحوم حائرى طباطبايى؛ كرمانشاهى نبود و در آن شهر علماء با نفوذى از خاندان
پدر پيشوايى مذهبى مردم كرمانشاه به آنان اختصاص داشت، معذالك نفوذ  مهدوى وجود داشتند كه ساليان دراز پدر در

 .و اقتدار حاج سيد حسين، به هيچ وجه كمتر از آنان نبود

تازه مرحوم سيد حسين كزازى رئيس معارف و فوائد عامه را كشته بودند چون قاتل خدمتگزار حاج سيد [  زمانى كه... ]
كرد، ولى بعد كه  گفتند؛ علتش باز كردن مدارس دخترانه بوده، اولّ تقبيح مى ى را كه مىاو عمل قتل كزاز[  در مجامع]بود 

داشت كه قتل كزازى  ها افتاد و موضوع اينكه او محرك قاتل بوده يا نبوده مسكوت گذارده شد، اظهار مى آبها از آسياب
 .به علت انكار ضروريات شرع انور به دستور او انجام گرفته است

هنگامى كه حاج سيد حسين حائرى به قم آمد و مرحوم آية ([ ر)استاد كيوان سميعى ]بعضى علماء در قم شنيدم از ... 
اللّه حاج شيخ عبد الكريم به مراتب علمى او آگاه شد از او خواست در قم بماند و به تدريس پردازد ولى او پس از چند 

 .يندماه اظهار علاقه كرد؛ به مشهد برود و آنجا اقامت گز

اى را به جهت او اجاره و دو  در مشهد مرحوم حاج شيخ مرتضى آشتيانى؛ از او پذيرايى شايان كرد و حتى خانه
او در . نمود خدمتكار مرد و زن براى خدمتش معين كرد و تا مدتى كرايه خانه و حقوق ماهانه خدمتكاران را پرداخت مى

ود و در دانشگاه استاد فقه و اصول شد، ضمنا در خانه خود نيز به مشهد امام جماعت مسجدى در انتهاى بازار سرشور ب
بسيار [  در تدريس... ]يافتند  تدريس علوم مشغول گرديد و جماعتى از طلاب همه روزه در حوزه درسش حضور مى

سلط و گفت؛ من خلاق اصولم، در درس م بافراست و باهوش، سريع الانتقال و ماهر در فقه و اصول بود، خود گاه مى
 .كرد، سخن گفتن شيرينى داشت خوش تقرير بود و چون فارسى را با لهجه عربى تكلم مى



  او يك پسر به نام علم الهدى و يك دختر به نام فخر الحاجيه داشت كه پس از مهاجرتش به
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 101.بود مشهد در كرمانشاه ماندند، پسرش ليسانسيه حقوق و از قضات عاليرتبه وزارت دادگسترى

 .وى در همان شهر مشهد به رحمت ايزدى پيوست و همانجا در جوار امام هشتم به خاك سپرده شد، رحمة اللّه عليه

  آيت الله حاج شيخ محمد حسين زرندى( 121تصوير شماره )

 (راد معصومى)زرندى 

اى مذهبى  زرند ساوه در خانوادهه ش در روستاى اميرآباد  1211امام جمعه و نماينده ولى فقيه در كرمانشاه، به سال 
( حاج مقدس)ديده به جهان گشود، پدرش حاج على اكبر از محترمين محل كه به پرهيزگارى و زهد زبانزد عموم و به 

گذرانده است، مادرش رقيه خانم از مؤمنات پارسا كه از كودكى فرزند را با نظارت  مشهور و روزگار به كشاورزى مى
آثار هوش و ذكاوت و استعداد در طى . اقبت داشتند و در پرورش شايسته وى جد بليغ نمودندپدر در ظل تربيت و مر

نامه ششم نظام قديم را با نمرات عالى دريافت داشت،  مراحل تحصيل متداول در وجود فرزندشان آشكار بود، گواهى
مشغول ... اليه علوم پايه؛ پزشكى و اصرار دوستان و نزديكان پدر بر اين بود كه راهى دانشگاه شود و به تحصيلات ع

 .گردد، اما توجه پدر و خانواده و علاقه شخصى به علوم اسلامى موجب عزيمت ايشان به حوزه علميه قم گرديد

شمسى وارد حوزه علميه قم شدند و پس از طى مراحل مقدماتى، به محضر استادان؛ آيت اللهّ فكور و  1220قريب سال 
  راه يافتند، دروس لازمه را با موفقيت( سرهما قدس)آيت اللّه سلطانى 
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تحصيل نموده به درك درس خارج اصول و فقه و فلسفه و اخلاق آيات عظام بروجردى و علامه طباطبايى و حضرت 
نوين شمسى همزمان با آغاز نهضت  1221امام رحمة اللّه عليهم اجمعين نائل گرديدند و پس از اقامت ده ساله در 

به منظور تبليغ عازم كرمانشاه شدند، همراه با روحانى مبارز آيت اللهّ ( ره)روحانيت در ايران به رهبرى حضرت امام 
حاج شيخ مجتبى حاج آخوند، مدرسه علميه حاج شهباز خان را داير، فعاليت دوباره آن مركز آغاز گرديد و طلاب و 

دند، همزمان در مسجد هاشمى به اقامه نماز جماعت و تبليغ و وعظ خواستاران علوم دينيه به محل مزبور روى آور
هاى محترم كرمانشاهى منسوب به يكى  ه ش با سركار حاجيه خانم حجازى از خانواده 1224در سال . مشغول گرديدند

ان داشت، هاى آموزشى، سياسى، مذهبى و اجتماعى ايش از طوايف كلهر وصلت كردند كه تأثيرى بسزا در موفقيت فعاليت
حاصل اين پيوند، هفت فرزند؛ سه دختر و چهار پسر است كه همگى متولد كرمانشاه هستند، در حالى كه هنوز چند 
سالى از ازدواج ايشان نگذشته و دختر و پسرى خردسال داشتند، مدرسه علميه حاج شهباز خان به جهت ارتباط با بيت 

مورد تهاجم مأموران سازمان اطلاعات و  1241 -1در سال ... ساله و و تبليغ پيام ايشان و توزيع ر( ره)حضرت امام 
هاى شديد امنيتى مدير و مدرسين و طلاب و حتى خادم و افراد مربوط  قرار گرفت و با مراقبت( ساواك)امنيت كشور 

                                                             
 .223 -227 -224 -228زندگانى سردار كابلى، صص  -(1)     



آيت اللّه  دستگير و تحت بازجويى قرار گرفتند، مؤلف كه در همسايگى مسجد حاج شهباز خان و در جوار منزل حضرت
گذراندم، از نزديك شاهد فداكارى اين بانوى محترمه در شدائد و  زرندى ميزيستم و ايام تحصيل در دبيرستان را مى

مضايق فراهم آمده آن روزگار بودم، كه با وجود كودكان خردسال، مراقبت و رسيدگى و سركشى به زندان را با حفظ 
 .نمودند، اجرشان مشكور باد ه مىتمامى شئونات اهل بيت روحانيت چگونه ادار

به هرحال آيت اللّه زرندى در طى مبارزات، دو نوبت به مدت يك سال ايام محكوميت خود را سپرى كردند، با پيروزى 
در استان ( ره)انقلاب اسلامى؛ عضو هيئت امناى كميته انقلاب اسلامى بودند و سپس سرپرستى كميته امداد امام خمينى 

دار شدند، در سال  ستى كميته توزيع ارزاق عمومى، مسئوليت سازمان تبليغات اسلامى در استان را عهدهكرمانشاه، سرپر
به عنوان نماينده مردم استان كرمانشاه، با كسب آراء مطلق به مجلس خبرگان رهبرى راه يافتند، در ايام تصدى  1211

همراه و همفكر يكديگر بودند، آيت اللّه زرندى به عنوان امامت جمعه شهيد محراب آيت اللّه اشرفى اصفهانى، كه انيس و 
كردند، پس از شهادت آيت اللّه اشرفى، مدتى كوتاه آيت اللّه جنتى و  امام جمعه موقت نماز را در كرمانشاه برگزار مى

ن سال آيت اللّه موحدى كرمانى تصدى برگزارى نماز جمعه را داشتند و سپس آيت الله زرندى در ماه مبارك رمضا
 .به عنوان نماينده معظم له و امام جمعه كرمانشاه منصوب شدند( ره)ه ش، از سوى حضرت امام خمينى  1212

ها داشتند و در طى دوران جنگ شهرها، شهر و مردم كرمانشاه  در دوران دفاع مقدس حضورى مؤثر و هميشگى در جبهه
د، در حين تخليه شهر و متفرق شدن اهالى در حوالى و كه مورد حملات موشكى متوالى و بمباران دشمن قرار داشتن

هاى  ها با جذب صدها تن مواد غذايى و پوشاك و كمك ريزى و هماهنگى و تماس با مسئولين و استان حومه با برنامه
  ضرورى براى آوارگان
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ماز جمعه پيش نيامد و اكنون نيز خدمات اى وقفه در برگزارى ن ترين روزها لحظه ناپذير داشتند، در خطرناك تلاش وصف
هاى ايشان در جبهه فرهنگى تدريس و تربيت طلاب و اداره مدارس علميه استان، احياء زكاة در ميان  و مسئوليت

روستاييان، تبليغ و تأكيد به انجام تكاليف دينى اهالى، رياست ستاد امر به معروف و نهى از منكر استان، رياست ستاد 
هاى استان، نمايندگى مقام معظم  استان، رياست شوراى فرهنگ عمومى استان، رياست هيئت امناى كتابخانه اقامه نماز

را به عهده دارند و به موازات اشتغال به امور ... رهبرى در دانشگاه رازى، عضو هيئت امناء دانشكده علوم قرآنى و 
ها و نظارت بر امور  ز جماعت در مدارس و ادارات و شركتهاى تفسير و اخلاق و اقامه نما اجرايى برگزارى منظم كلاس

موقوفات استان كه شخصا امين و ناظر موقوفات حاج محمد تقى اصفهانى هستند و در احياء موقوفات مزبور موجبات 
فقرا  برآوردن نيات خيريه واقف را فراهم فرموده و در امور خيريه از قبيل؛ خريد همه ساله لباس و كفش براى مساكين و

ها و كمك در ساير  و اطعام ايتام و خريد منزل براى طلاب در حال تحصيل و بنا و مرمت مساجد و حسينيه و درمانگاه
كه به دستور ايشان ( ره)امور خيريه اقدام، و آرامگاهى شايسته در محل دفن آيت اللّه العظمى فاضل تونى بشروى 

 .باشد مورد توجه اهالى و معتقدان مىبررسى و كشف و مشخص گرديده، بنا شده است كه 

فرمايند، و  باشد و در حل مشكل افراد سعى بليغ مى اى مى بيت ايشان از بام تا شام پذيراى مراجعين از هرصنف و طبقه
گشايند و  در برخورد با واردين نهايت تواضع را دارند، در تقرير متين و به آهنگى آرام قرين به سكوت لب به سخن مى



ه نشان از دها و دقتى خاص دارند، در سومين دوره انتخابات خبرگان با قريب يكصد و نود هزار رأى براى بار در چهر
 .سوم به نمايندگى از سوى اهالى انتخاب شدند

 19/ 1/ 12هاى علميه كرمانشاه در تاريخ  حجة الاسلام و المسلمين حاج احمد آقا خمينى در ديدار با طلاب حوزه
شما براى دفاع از آقاى زرندى امام جمعه محترم آمديد، من در جريان مسائل آنجا و : )گويد ه زرندى مىدرباره آيت ال

 .جاهاى ديگر بودم، شما با اوضاع و احوالى كه بوجود آوردند، متأثر هستيد

و سداد  آقاى زرندى از دوستان خوب امام هستند از جوانى با امام بودند، همه مسئولين كشور ايشان را به صلاح
شناسند، حالا مسائلى اتفاق افتاده امّا از آنجا كه مردان حق بدنبال اين هستند كه آنچه امام گفته عمل كنند؛ لذا  مى

 .ناراحت نيستند

كنند و امام جمعه عزيز همه ما هستند و ما از ايشان در آن  در مسند امامت جمعه به وظيفه خود عمل مى... ايشان انشاء ا 
سلام مرا به حضرت آقاى زرندى برسانيد و بگوئيد همانطور كه شما توانستيد خدمات خوبى به . كنيم ده مىمنطقه استفا

 102.(جمهورى اسلامى بكنيد، همين حالا هم ادامه بدهيد
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( ره)خدمت حضرت امام  1211در سال : فرمودند اين كه مى( ره)از لب لباب خاطره ايشان در ملاقات با امام راحل 
كس ديگرى نبود، عرض كردم؛ اگر من [  آيت اللّه زرندى]يابى به جز حضرت امام و بنده  شرفياب شدم، در آن شرف

زيرا آن موقع در كرمانشاه به  -ام ام، ولى اين ادعا را دارم كه مضر هم نبوده براى انقلاب مفيد نبوده[  آيت اللّه زرندى]
فرمودند؛ خير اينطور نيست، ( ره)حضرت امام  -بر عليه ايشان وجود داشت ها و شايعاتى علت جوسازى عوامل؛ تهمت

به احمد در رابطه با شخصى كه موجب اين قضايا شده است، بگو كه در : ذكر خير شما اينجا زياد است و بعد فرمودند
لميه در دستگاه قضايى با وى برخورد كنند و سپس حقير از حضرتش اجازه مصرف وجوهات جهت ساخت مدارس ع

 102.(دانيد دخل و تصرف كنيد مطلقا مجازيد، بهر نحو كه صلاح مى: استان خواستم، فرمودند
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 اسناد
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 149 -دويست و پنجاه و نه: سند شماره

حاج حكم تصدى حوزه علميه كرمانشاه از سوى آيت الله العظمى امام خمينى براى آيت الله حاج آقا مجتبى : موضوع
  آخوند و آيت الله حاج شيخ حسين آقا زرندى

                                                             
 .از متن اعلاميه طلاب حوزه علميه كرمانشاه در ايام انتخاب -(1)     
 .حضرت آيت اللّه زرندى كه در تنظيم و انجام و ارسال مصاحبه جد بليغ نمودند با تشكر از جناب آقاى هادى معصومى فرزند ارجمند -(1)     



  قمرى 1202ربيع الثانى : تاريخ

  روح اله الموسوى الخمينى( امضاء: )مهر
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 110 -دويست و شصت: سند شماره

  حكم تصدى امام جمعه كرمانشاه از سوى آيت الله العظمى امام خمينى براى آيت الله زرندى: موضوع

  قمرى 1204ن رمضا: تاريخ

 (روح الله الموسوى الخمينى)امضاء  -روح اله الموسوى: مهر
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 111 -دويست و شصت و يك: سند شماره

استفتاء يكى از اهالى كرمانشاه از آيت الله العظمى امام خمينى و جوابيه ايشان دال بر تأييد مراتب فقهى و : موضوع
  وكالت شرعى آيت اله زرندى

 ---:تاريخ

  روح اله الموسوى: مهر
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  سردار كابلى

يعنى از بزرگترين علماى شيعه در اين قرن : من اكبر علماء الشّيعة فى هذا القرن: كسى كه به فرموده شيخ آقابزرگ تهرانى
مقام عالى . اند نمودههمانطور كه مرحوم سيد محسن امين و حاج شيخ آقابزرگ از ايشان تعبير به شيخ حيدر قلى . است

 .و منزه آن جناب در فضل و كمال و تقوا و قدس و نزاهت و عدالت مايه سربلندى است

  سردار نور محمد خان كابلى، شير آقا ناظر خرج، علامه سردار كابلى در ايام شباب( 122تصوير شماره )

د عالى مقام سردار نور محمد خان كابلى در هرصورت، علامه متقى و بزرگوار مرحوم شيخ حيدقلى سردار كابلى فرزن
بزرگمردى فقيه، محدثى عاليقدر، رجالى كبير، اديبى . بدون شك از بزرگان فضل و كمال و تحقيق و تتبع عصر حاضر بود

بديل و بحق توان گفت كه او جامع علوم معقول و منقول بود، با تواضعى چشمگير و نفسى مهذب و  بارع، رياضيدانى بى



براستى چنان از رذائل دور و به فضائل نفسى آراسته بود كه هرانسانى جمال ظاهر و كمال باطن را در او يكجا مؤدب كه 
 بروشنى در
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يافت، صورتى بسيار نورانى و زيبا داشت، با آن همه صفا و خلوص و تتبع و گستردگى معلومات، هرانسان با كمال و  مى
ترين كوهها و ارادت و اخلاصى  ايمان و اعتقادى چون سخت. شد برد بلكه سير نمى ذت مىمنصف و متتبعى از محضر او ل

افسوس كه اگر اين شخصيت بزرگوار در مجامع علمى و . نظير نسبت به خاندان عصمت و طهارت داشت مانند و بى بى
ت علمى و تتبع او همگان واقف اى حضور داشت خيلى بيش از اينها به علوّ مقام و اعتلاء مكان مراكز تحقيقى و حوزه

چنين مجهول القدر  متأسفانه اين مصيبت از ديرباز بوده است و اعلام بزرگى در شهرهاى غير علمى اين. گشتند مى
 .اند مانده

 ولادت علامه بزرگوار

هجرى شمسى در كابل به  1142بهمن  14هجرى قمرى مطابق با  1192شنبه هجدهم محرم  ، در ساعت دوم روز سه
قمرى  1191پدر بزرگوار و محترمش سردار نور محمد خان بسبب كشمكش بين امراى افغانستان در سال . دنيا آمد

هجرى  1202تا سال  1191از سال  -مجبور به مهاجرت به هندوستان و اقامت در لاهور گرديدند و مدت هفت سال
 .با عائله و بستگان خود در آن شهر اقامت گزيدند -قمرى

  لامه سردار كابلىتحصيلات ع

به جهت نبوغ فكرى و استعداد ذاتى در پنج سالگى در لاهور مشغول تحصيل شده و در مدت هفت سال، تحصيلات 
 1202در سال . اى و رياضيات و زبان انگليسى و اردو و اندكى هندى و سانسكريت را ياد ميگيرد مقدماتى مدرسه

كند و در عتبات عاليات اقامت  از عائله به عراق مهاجرت مىهجرى قمرى پدرش سردار نور محمد خان با جمعى 
در آنجا هم مرحوم علامه بزرگوار ما كه  104.ميگزيند كه اغلب اوقات، در نجف اشرف و كاظمين عليهما السلام بوده است

تحقيق و  كنيم از استادان و علماى عصر و محضر دو شخصيت بزرگوار از او بعنوان سردار كابلى بطور مطلق تعبير مى
خاتم المحدثين و ثالث المجلسين مرحوم حاج ميرزا حسين نورى و سيد العلماء العاملين سيد صدر الدين حسن بن : تتبع

  هادى كاظمى رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كمال

                                                             
محدث ( قمرى 1811 1814 -از سال) در عراق ما بيشتر در نجف و كاظمين اقامت داشتيم و در سالهايى كه در عراق بوديم: فرمود كه مرحوم سردار نقل مى» -(1)     

شد  رفت بيشتر روزها ميهمان محدث نورى مى ن شيرازى اعلى الله مقامه بود و در سامراء اقامت داشت، ايامى كه پدرم به سامراء مىنورى از ملازمين مجتهد بزرگ حاج ميرزا حس
من در خدمتش بدم، روزى در كاظمين از خانه بيرون رفت و تنها . آن مرحوم اين دعوت را پذيرفت. زمانى پدرم از وى دعوت كرد كه به كاظمين بيايد و مدتى ميهمان ما باشد

آنگاه از . اى ايستاد چند دقيقه آن را نگاه كرد محدث نورى كتاب را از دست زن گرفت و گوشه. خواست بفروشد در ميان بازار زنى را ديد كه كتابى در دستش بود و مى
كتاب كوچكى بود، اما با كمال تعجب ديدم محدث نورى بدون اينكه زن مبلغ گزافى گفت كه به نظر من خارج از ميزان معمول بهاى چنان  . فروشنده قيمت كتاب را پرسيد

اى بيرون آورد و شروع به شمردن پول براى او نمود و چون پولش كمتر بود به زن فرمود بابت بقيه قيمت كتاب لباّده مرا قبول  تقاضاى تخفيف قيمت كند از بغل خود كيسه
بلافاصله آن عالم جليل عياش را به دست من داد و لباده را از تن بيرون كرد و . اش خوب است و تازه دوخته شده قبول كرد هكنى؟ زن نظرى به لباده انداخت چون ديد پارچ مى

بى است  من پرسيدم چه كتا. سپس عبا را گرفت و به دوش انداخت و با كتاب شتابان به خانه مراجعت نمود، در خانه چند ساعت متوالى مشغول مطالعه كتاب شد. به او داد
. گرفتم دادم و كتاب را مى را هم مىكه به نظر شما اين مبلغ ارزش داشت؟ در جواب فرمود قيمت اين نسخه زيادتر از اينهاست اگر زن مبلغ بيشترى گفته بود و من عبا و قبايم 

 (51 -46دار كابلى، ص زندگانى سر ) «باشد پس از آن فرمود اين كتاب اصل زيد زراد است كه يكى از اصول مهمه اصحاب ما مى
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ايستاد و همين روش را تا آخر عمر و تا به  گاه از مطالعه و تحقيق باز نمى در عين اينكه خود هيچ 101.برد استفاده را مى
مدت شش سال از عمر آن جناب، در آن محيط فضل و كمال با . آن هنگام كه چشم مباركش مساعدت كرد، ادامه دارد

هجرى قمرى به كرمانشاه منتقل و در آنجا  1210او به همراه خانواده و پدر در سال . بردارى گذشت نهايت تلاش و بهره
 .ساكن اين شهر شد -هجرى قمرى 1211شنبه چهارم جمادى الاولى  سه -سكونت دائمى گزيد و تا پايان عمر

  فضايل و كمالات

كمال  با -ديد آنان را كه شايسته استفاده مى -بعد از اقامت در كرمانشاه، مسافرتهاى متعددى نمود و از اهل فضل و كمال
در مدت اقامت در كرمانشاه دائما مشغول مطالعه و تحقيق و تتبع بودند و همين امر سبب شد تا . برد تواضع استفاده مى

اى ارزشمند و شايسته گرد آورند كه متأسفانه بعد از وفات ايشان متفرق گرديد و مخصوصا اغلب كتابهاى  كتابخانه
زى دانشگاه فروخته شده است؛ چون بنده ضمن مطالعه فهرستهاى كتابخانه مخطوط آن كتابخانه ظاهرا به كتابخانه مرك

شود و  شود، به تملك و خط سردار در پشت كتاب، اشاره مى ديدم از كتابهايى كه نام برده و معرفى مى مركزى جابجا مى
خطوط را در كتاب  هاى اين نمونه. اصلا مرحوم سردار از خوشنويسان خوب خطوط نسخ، رقاع، نستعليق و شكسته بود

ها و تكاياى كرمانشاه  در بعضى حسينيه. توان ديد غاية التعديل آن مرحوم كه به خط مباركشان به چاپ رسيده است مى
( ع)هم خطوط نسخ آن مرحوم را كه صرفا جهت اظهار ارادت و دلبستگى به آستان مقدس حضرت ابى عبد الله الحسين 

ود حتى خط انگليسى ايشان هم بسيار خوب و زيبا بود و اسامى كتب انگليسى توان زيارت نم مرقوم داشته است مى
بسيار زيبا و چشمگير پشت آن كتابها نوشته بودند و افسوس ( آيد آنطور كه يادم مى)مخصوصا دايرة المعارف انگليسى را 

 .آورى نيست كه با تفرق كتابخانه ايشان حواشى و تعليقات آن مرحوم بر كتابها هم، ديگر قابل جمع

مرحوم علامه كابلى از آن جهت كه شيفته و تشنه مطالعه و تحقيق و تتبع بودند، اولا از نظر مراجعه و صحت قرائت و 
درك صحيح مطالب هركتابى در ادبيات عرب، فارسى، انگليسى، اردو و هندى مقامى والا و بخصوص در ادبيات عربى و 

 و ثانيا 101 انگليسى تبحر و تتبعى بسيار عالى داشت

                                                             
تجريد » ابن مالك و متن« الفيه» علامه سيد حسن صدر در ايامى كه شايد چهارده يا پانزده سال از عمر من گذشته بود مرا امر كرد: كرد كه سردار حكايت مى» -(1)     

نهج » ى و براى حفظ تجريد، يك جلد شرح فارسى ملا صالح روغنى قزوينى برفيوم« مصباح المنير» خواجه نصير الدين طوسى را ازبر كنم و براى حفظ الفيه يك جلد« الكلام
فرمود و گاهگاه خود  شدم در موضوعات ادبى پرسشهايى از من مى كرد كه هر زمان همراه پدر شرف اندوز مجلس اين عالم بزرگ مى به من هديه فرمود و نيز حكايت مى« البلاغه

 (.12 -51زندگانى سردار كابلى، ص .) ها را بنويسم و حفظ كنم نمود آن به مناسبت اشعارى ميخواند كه امر مى
بعلت تسلطى كه وى بر زبانهاى اردو، انگليسى، عربى و هندى داشت در ايام جوانيش مرحوم » :نويسد مى« زندگانى سردار كابلى» استاد كيوان سميعى مؤلف كتاب -(2)     

هاى انگليس و امريكا و عراق معرفى كرده  زاق خان مهندس بغايرى او را به عنوان مترجم رسمى به وزارت خارجه ايران و سفارتخانهمخبر السلطنه هدايت و مرحوم ميرزا عبد الر 
جا نپذيرفت و  يچهاى مزبور و ترغيب و تشويق دو شخص مذكور اين كار را در ه ولى با وجود دعوتهاى مكرر از طرف اولياء وزارت خارجه ايران و متصديان سفارتخانه. بودند

كارى را جويا شدم، او اين ابيات را   بعدها كه من در تهران اين موضوع را از مرحوم ميرزا عبد الرزاق خان شنيدم، وقتى به كرمانشاه رفتم از خودش علت استنكاف از قبول چنين
 -:خواند

  چو به نانى دو سه و خوردنكى

 

 ساخته مختصرى از چربو

 دو سه گزدر وثاقى دو سه گز در 

 

 با لباسى ز كهن يا از نو
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مطالب علمى و تحقيقى كتابها را به شايستگى دريافته و براى خود در طول سالها خلوص و طهارت نفس در راه علم و 
اى  چهره. عبادت، عمل و تقوا، مقامى بسيار عالى پيدا نموده و خداوند معالى و مآثر و مجمع فضائل و فواضل گرديده بود

 كرد كه بر او افاضه گرديده بود شت كه براستى حكايت از نورانيت باطن و زيبايى خدايى مىبس زيبا و نورانى دا
كمال خضوع و خشوعى كه در نماز و عبادت و تجهد و تبتل الى الله داشت،  101«سيِماهمُْ فِي وُجُوهِهمِْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ)

حضرت رضا از پدرش از جدش سلام الله عليهم اجمعين روايت : درست مصداق اين روايت كتاب علل و عيون بود
 :فرمايد كه امام على بن الحسين عليهما السلام را پرسيدند مى

 .س وجهاما بال المتهجدين باليل من أحسن النّا

 :داران چنين زيبا و نيكو رويند، فرمود زنده چگونه است متجهدان و شب

 109 لانهّم خلوا بربهّم فكسناهم الله من نوره

 .اند، خداوند هم از نور خودش آنان را پوشانده است اينان با خداى خويشتن خلوت و راز و نياز كرده

به اعلام علماء عظام، ارادتى خاص و علاقه و احترامى  قداست نفس و خلوص و تقواى آن مرحوم سبب بود كه نسبت
وافر نشان دهد و از طرفى هم همه اهل تأليف و تصنيف و تحقيق و تتبع آرزومند زيارت او و استفاده از محضرش بودند 

ميرفتند، شائق آمدند يا از راه كرمانشاه به عتبات  كه خود شاهد بوديم علماى اعلامى كه از عتبات عاليات به كرمانشاه مى
در  "مثلا. و مشتاق زيارت آن مرحوم بودند و گهگاه هم در اين ملاقاتها اجازه و استجازه روايتى هم صورت ميگرفت

البته بحث از مشايخ . سفر مرحوم حاج شيخ آقابزرگ به ايران و كرمانشاه، به آن مرحوم اجازه روايت عنايت فرمودند
 .اى ايشان بحثى جداگانه است اجازه

  مشايخ اجازه

  يكى از مشايخ اجازه ايشان محدث عاليمقام بزرگوار مرحوم حاج شيخ عباس قمى
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 بايد بود توان ساخت، چه مى مى

 

 پسته بستگكى تو بر تو

دانشمند مسيحى مشهور عراق را راجع به فقه اللغه برخى  « اب انستاس مارى كرملى» او همچنين بر زبان عبرى مسلط بود و در ادبيات آن زبان تحقيقاتى داشت، بعض نظريات
تأليف عبد الله بستانى اديب لغوى لبنان اظهار داشته « البستان» هاى در انتقاد قاموس عربى اى آراء او را كه در رساله كرد و در باب لغت عربى نيز پاره تخطئه مىكلمات عبرى 

تنبيهاتى نوشت كه ارزش فراوان دارد و چنانكه علامه  اى از همان رساله رد نمود، بر بعضى كتب لغوى و ادبى زبان عبرى حواشى و تعليقات و توجيهات و بود در حواشى نسخه
ذيل ترجمه آن جناب نوشته است، يكى از همين قبيل كتابها كه عبارت از قاموسى در لغت عبرى بوده و تعلق به « اعلام الشيعه» حاج آقابزرگ تهرانى در جزء اول قسم ثانى كتاب

باشد كه مرحوم حاج آقابزرگ آن را  ه بوده است اكنون در تملك آقاى دكتر حسينعلى محفوظ از فضلاء معروف عراق مىسردار داشته و او حواشى و تعليقات زياد بر آن نوشت
 (112 -111زندگانى سردار كابلى، ص .) ديده و معرفى كرده است

 .26(: 43) سوره فتح -(1)     
 .811علل الشرايع ط بيروت، ص  -(2)     



 :است من از مرحوم سردار شنيدم كه فرمودند

من از مرحوم حاج شيخ عباس واقعا متعجب گرديدم؛ زيرا هيچ بيت غزلى را نخواندم مگر آنكه آن مرحوم تمام غزل را 
فرمودند، واقعا تعجب كردم كه شخصى مّحدث با اين مقام از زهد و تقوا و عبادت و توغّل و تضّرع  مى از حفظ خواند و

مثل اينكه حاج شيخ در جوانى به ادبيات فارسى و . در احاديث ائمه طاهرين، اين قدر شعر و غزل حفظ داشته باشد
در ترجمه حريرى صاحب  1نى و الالقاب ج عربى و فصاحت و بلاغت عنايتى داشته است و از عبارت ايشان در الك

و إنّى كنت فى عنفوان الشبّاب مولعا بمطالعة هذا الكتاب فمّن الله : فرمايد توان اين مطلب را يافت كه مى مقامات نيز مى
لكتاب و تعالى علّى ببركات اهل البيت عليهم السلام و مطالعة أحاديثهم و كلماتهم و مواعظهم أن ظهر لى انّ مطالعة هذا ا

أمثاله يسودّ القلب و يذهب بصفائه و لو أراد الانسان الادب و البلاغة و الفصاحة و الحكمة و المواعظ النفافعة، فعليه 
  بكتاب نهج البلاغة فإنّ التفاوت بينه و بين ساير الكتب كالتفاوت بين امير المؤمنين و ساير الناس

  على الدّرّ و الذّهب المصفّى
 

  س كلهّم التّرابو باقى النّا

 

يكى ديگر از مشايخ اجازه ايشان مرحوم سيد محسن امين عاملى است كه تقريظى هم بر كتاب غاية التعديل علامه 
اعيان الشيعه با تجليل  19ترجمه آن مرحوم را هم در مجلد . بزرگوار ما نوشته و آن را از نفائس المصنفات شمرده است

مقام ادب عربى مرحوم سردار همين بس كه مرحوم سيد امين كه خود از ادبا و شعراى  فراوان ذكر نموده است و در
پسنديده و ذكر  اى است نمى بزرگ است و غالبا اشعار عربى گويندگان فارسى را به بهانه آنكه در كلامشان عجمه

 .كرده، ولى اشعار و قصائدى از ايشان در كتاب خود اعيان الشيعه آورده است نمى

يگر از مشايخ اجازه ايشان مرحوم حاج شيخ آقابزرگ تهرانى است كه در كتاب نقباء البشر شرح حال مفصل يكى د
همانطور كه مرحوم سيد محسن هم تأليفات ايشان را كه تا سال  110.اند ايشان و تأليفاتشان را به تفصيل ذكر فرموده

اند و چه بجاست تعبير مرحوم شيخ  عيان الشعه آوردهدر كتاب ا( يعنى سال مسافرتش به ايران)قمرى نوشته بوده  1241
 :فرمايد آقابزرگ درباره ايشان كه مى

 "و بالجملة فهو من نوابغ الرجال و أبطال العلم و فرسان البيان و أساطين الفضيلة، أحاط بالعلوم القديمة و الحديثة معقولا
 .اءفخبرها و تضلّع فيها، و ذلك فضل الله يؤتيه من يش "و منقولا

هاى دوران و پهلوانان علم و جولان دهندگان بيان و ستونهاى فضيلت بود، و به علوم قديم، معقول و منقول  او از نابغه
احاطه پيدا كرده آنها را بررسى نمود و در آنها مهارت پيدا كرد و اين است فضيلتى خداوندى كه به هركه بخواهد عنايت 

 .كند

                                                             
 1188شماره  ،168، ص 2نقباء البشر، ج  -(1)     



كه به عزم زيارت حضرت رضا عليه السلام به كرمانشاه وارد شدم  1214در سال : يدفرما مرحوم حاج شيخ آقابزرگ مى
بنا به درخواست و اصرار ايشان دو روز تمام را از اول صبح تا به شب در حضور و تفحص در كتابخانه و تأليفات ايشان 

 به سر بردم و براستى او را از نظر مقام علمى،
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اى بلندپايه براى او نوشتم و مكانت و فضل او را به كمال  از من طلب اجازه كرد و من اجازه. ديدمنظير  شخصيتى كم
ستودم و اضافه بر فضائل علمى، عالمى صالح، عابدى با عبادت بود و زهدى بسيار و ورع و تقوايى شديد داشت كه 

خوبى ادا نموده بود، خوشا بر او و عاقبت  اوقات شريف خود را بين كتاب و محراب تقسيم نموده و حق هركدام را به
 .نيكوى او

 .اين كلمات مرحوم شيخ آقابزرگ رحمة الله عليه درباره ايشان است

مرحوم علامه بزرگوار ما غير از اين سه نفر از مشايخ اجازات، از چهار نفر ديگر اجازه روايت دارند كه عبارتند از سيد 
 .حاج سيد عباس لارى مقيم كرمانشاه و حاج سيد يحيى خراسانى حسن صدر، ميرزا محمد على رشتى نجفى،

  علامه سردار كابلى در ايام شيب( 122تصوير شماره )

  كتابخانه و تأليفات

اى بسيار عالى بود كه همه آن كتابها را ديده بود و براى همه آنها چه  همانطور كه اشاره نموديم آن مرحوم داراى كتابخانه
 .فهرست نوشته بود مخطوط و چه مطبوع

  گهگاه بر حواشى كتب، تعليقات و تحقيقات و اصلاحاتى داشتند و كم كتابى بود كه آن مرحوم
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هاى قدماى اصحاب و  ها و رساله قلمى در آن نزده باشد، با خط زيبا و جميل خود تأليفات خودش و بعضى از مجموعه
جود كتابخانه مجهّز و علّو مقام فضل و علم آن جناب و اشتغال دائمى او به مطالعه و. حتى بعضى اربعينها را نيز نوشته بود

و مراجعه به كتب، سبب بود تا حقا از اصحاب نظر و ارباب فوائد گسترده نادره باشد و تأليفات و تصنيفاتش مشحون از 
نوشت و تأليف و تصنيف  مى مخصوصا از آن جهت كه با ضمانت شرعى مطلب. تحقيقات و فوائد و علم و فضل گردد

كرد لذا كتابهايش همگى خالى از انحراف، با سلامت مسلك و تقيدّ تام به ورع و تقوا و امانت و توجه به معارف اهل  مى
 .بيت طاهرين نوشته شده است

يخ آقابزرگ اند و مرحوم حاج ش اند كم و بيش ذكر كرده تأليفات آن جناب را همه كسانى كه ترجمه حال ايشان را نوشته
 .اند تر ذكر نموده در نقباء البشر جلد دوم مفصل



اند كه  شادروان استاد آقاى كيوان سميعى كتابى مفصل و ارزشمند به نام زندگانى سردار كابلى نوشته و به چاپ رسانده
اند و نسبت به  بجاى خود بسيار ارزشمند و قابل تقدير است و تأليفات و تصنيفات جناب ايشان را مستوعبا ذكر كرده

 "اند؛ زيرا مرحوم سردار از رياضيدانهاى بزرگ و صاحبنظر و حقا بعضى تأليفات و تصنيفات ايشان مفصلتر صحبت نموده
نظير بود و لذا تصنيفات ايشان بخصوص در اين رشته  در مسائل هيئت و قبله و مثلثات و جبر و مقابله از اشخاص كم

فائده است و اين تصنيفات را هم شادروان استاد كيوان سميعى مفصلتر متعرض شده و بسيار ممتّع و استوار و متين و پر
: تأليفات و تصنيفات مدّونه ايشان بالغ بر سى جلد است كه پنج جلد آنها به چاپ رسيده است. اند شرح و بسط داده

رى از خط مبارك و ميمون خود ايشان شناسى، مناظرات و غاية التعديل كه اين آخ ترجمه انجيل برنابا، تحفة الاجلة، قبله
 .افست گرديده است

رساله قبله او از بهترين كتابهايى است كه در اين فنّ تأليف گرديده : گويد مرحوم سيد محسن امين در اعيان الشيعه مى
صوصا گيريهاى طول و عرض بلاد را از طرف قدما مخ است و از آنجا كه خود اهل فنّ بود و مخصوصا بعضى از اندازه

دانست، لذا در اغلب مساجد كرمانشاه با قدرى انحراف به دست راست نماز  بنابر هيئت بطلميوسى به كمال صحت نمى
 "شناسى آن جناب از تحف عالم تأليف و تصنيف است و اصولا گزارد و براستى دو كتاب تحفة الاجلة به عربى و قبله مى

 .بسيار متين و استوار است "يل ايشان حقاهمه كتابهاى آن بزرگوار چنين است، غاية التعد

متخصص علم هيأت در كتاب تحفة الاجلة به دقت و علميت كامل، متعرض طرق متعدد راهيابى به سوى قبله و تعيين 
دقيق طول و عرض بلاد و ساير افادات مثل صحت قبله محراب رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم اشاره فرموده 

ليها من جمله علامه بزرگوار مجلسى قدس الله تعالى نفسه الزكية را وارد ندانسته و سبب اعتراض است و اعتراض خي
وارد نبودن قدما به دقائق علم هيئت و رياضيات و اعتماد آنان به هيئت بطليموسى دانسته است و مخصوصا قدما به سبب 

اند كه يكى از آنها بخصوص درباره  سيار زيادى كردهمتابعت از تعيين طولهاى بلاد به حسب هيئت بطلميوسى، اشتباهات ب
اند و اين خود اشتباه  دقيقه گرفته 10درجه و  11طول و عرض مكه است كه قدما طول مكه مكرمه را از جزائر خالدات 

 است؛ زيرا مطابق با تحقيق دقيق متأخرين از محققين اهل فنّ،
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دقيقه  40درجه و  29ثانيه است و از مرصد گرينويچ لندن  4دقيقه و  41درجه و  41طول مكه مكرمه از جزائر خالدات 
شود كه خط طول هردو شهر يعنى مدينه منوره و مكه مكرمه  درجه تمام است، معلوم مى 20يا به تعبير ديگر قريب 

 "اب رسول خدا كه كاملاپس محر. شود النهار جنوبى خودش واقع مى تقريبا يكى است بنابراين قبله مدينه بر خط نصف
كه اين خود از معجزات : فرمايد و مرحوم علامه بزرگوار ما مى. به نقطه جنوبى است در كمال صحت و صواب است

كريمه و آيات عظيمه خداوندى است كه با گذشتن قرنهاى متوالى تا به امروز باقى است، و پر واضح است كه توجه 
قيقى و بدون انحراف، كاشف از اين است كه آن حضرت مؤيد به روح القدس رسول اكرم در آن هنگام بر خط قبله ح

بوده و به نور حضرت حق متعال ناظر بوده است، حقايق بر او پوشيده نبوده و در هيچ قضيه و امرى به قدر سرمويى از 
 .حقيقت منحرف نبوده است، و به نور پروردگارش منوّر و بر راه مستقيم پويا بوده است

 "ليفات و تصنيفات ايشان را از كتاب سردار كابلى نوشته دانشمند محترم شادروان استاد كيوان سميعى كه اخيرانام تأ
 :نمائيم اند نقل مى انتشار داده



 .الاربعين فى فضائل امير المؤمنين در چهار جلد -1

 .جمع اشعار ابى طالب به صورت ديوان شعر -1

 .المكائيل كه در سابق مفصلا از آن ذكرى نمودمغاية التعديل فى معرفة الاوزان و  -2

 .تبصرة الحر فى تحقيق الكّر -2

 .شرح خطبه حضرت زينب در كوفه -4

 .العلم الشاخص فى أسرار ظلّل الشاخص در اعمال فلكى -1

 .شرح قصيده لاميه ابى طالب -1

 .كرديمتحفة الاجله فى معرفة القبله در علم هيئت كه سابقا به آن مفصلا اشاره  -1

 .كشف القناع فى تحقيق الميل و الذراع -9

 .شرح تهذيب المنطق -10

 .تحفة الاحباب فى بيان آيات الكتاب -11

 .الدر النثير در سه جلد -11

 .اى در نقد تفسير طنطاوى رساله -12

 .ترجمه كتاب التحصين فى صفات العارفين از عربى -12

 .ابتدايى از انگليسىترجمه كتاب هندسه تا دنتر در مساحت  -14

 .ترجمه الكنز المبذول للغنى و الفقير از عربى -11

 .ترجمه انجيل برنابا از انگليسى و عربى -11

 .ترجمه و شرح دعاى ندبه -11

شرح حديث امير المؤمنين در بيان قطر و محيط شمس و قمر و بيان اختلاف افقى شمس مطابق با اكتشافات عصر  -19
 .حاضر
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  مناظرات در ترجمه المراجعات تأليف علامه شرف الدين عاملى -10

 .شناسى قبله -11

 .مصباح القواعد در رياضيات جديد -11

 .مناهج العرفان فى علم الاوفاق -12

 .اى در استخراج اوزان مركب رساله -12

 .صفحه 11اى در اسرار جفر جامع در  رساله -14

 .در راهنمايى وزن مرواريد نوشته شده استكه « چو»اى در معرفت  رساله -11

 .شرح دعاى صباح -11

 .العلق النفيس فيما يطرب به الجليس -11

 .نظم باب حاديعشر -19

 .رساله فارسى در معرفت تواريخ مشهوره -20

افادات و حواشى او بر كتابهاى . اينها تأليفات و تصنيفاتى است كه از آن مرحوم به تدوين و جمع رسيده است
علامه سردار كابلى  111.خواهد اش بسيار و به تفرق آن كتابها متفرق گرديده و جمع آن عمر نوح و صبر ايوب مى كتابخانه
هجرى شمسى در كرمانشاه برحمت ايزدى پيوست و جنازه به نجف انتقال يافت او با تشييع  1221ام ديماه  در سى

 .يم نجف در وادى السلام بخاك سپرده شد، رحمة الله عليهعلماى اعلام در كنار والد محترمش مقابل غسالخانه قد
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  علامه سردار كابلى و علماى اعلام كرمانشاه( 124تصوير شماره )
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  عبد المحمد بن بدر الدين عبد اللّه كرمانشاهى

                                                             
 .به قلم آيت الله استاد حاج سيد مرتضى نجومى با تلخيص 51 -73، صص 46از مقاله نجوم است، مجله نور علم، دوره پنجم، شماره اول،  -(1)     



ه ش چاپ شده  1210ه ش و  1112 هاى فارسى است و در تهران دو بار در سال)رسالة فى اصول الدين : مؤلف كتاب
 .اند نوشته( ه ق 1202 -؟)ايام حيات او را در نيمه دوم قرن سيزدهم و اوايل قرن چهاردهم  111.(است

  عبد اللهى

آيت الله حاج شيخ عبد الخالق عبد اللهى از علماء متقى و زهاد و عامل به احكام شرع انور و از آمرين به معروف و 
كه در كرمانشاه به ( شمسى 1211)ه صلاح و علم و عمل آراسته و قريب به سى سال است تاكنون ناهيان از منكر كه ب

پدرش مرحوم محمد على از مؤمنين دار العباد اصفهان . تبليغ و تدريس و وعظ و خطابه و امامت و اقامت اشتغال دارند
و دروس سطح را عمدتا از محضر آقا شيخ شمسى در اصفهان متولد شد، مقدمات  1204است، آيت الله عبد اللهى بسال 

آبادى و خارج فقه را در اصفهان از حلقه درس آيات شيخ حسين خادمى و آقا رحيم ارباب رحمة الله عليهما  حسن نجف
و سپس به بلده طيبه قم مهاجرت، سه سال از درس فقه آيت الله العظمى بروجردى و به موازات، شش سال از درس 

چين افادات، درس خارج آيت الله العظمى  يت الله العظمى امام خمينى و همچنين مدتى نيز خوشهخارج فقه و اصول آ
 .گلپايگانى رحمة الله عليهم اجمعين بودند

فلسفه و تفسير را از محضر آيت الله علامه طباطبايى مستفيذ شدند، قبل از اقامت دائم در كرمانشاه سالها در ايام محرم و 
آمدند، پس از كسب اجازات در اين شهر مستقر شدند، ايشان از  بمنظور تبليغ و منبر به كرمانشاه مىصفر و رمضان 

اى، بهجت، فاضل لنكرانى، مكارم شيرازى داراى اجازات  حضرات آيات عظام؛ امام خمينى، گلپايگانى، اراكى، خامنه
رضيه اذان صبح در منزل را احياء كردند و از از زمان ورود به كرمانشاه شيوه م. تصدى امور شرعيه و حسبيه هستند

 .همانزمان امامت جماعت در مسجد صباغ را عهده دارند

هايشان چند بار دستگير و يكبار به تهران  در دوران مبارزه روحانيت بخاطر استقامت در مبارزات و انتقادات در سخنرانى
 .انتقال يافتند

هاى  خ انصارى در حوزه علميه كرمانشاه و هم چنين در دانشكدهپس از پيروزى انقلاب درس اخلاق و مكاسب شي
نمايند و در صدا و سيما مركز كرمانشاه  هاى معارف و اخلاق را تدريس مى كشاورزى، پزشكى و علوم همين شهر درس

 .فرمايند هاى احكام معارفى را بازگو مى نيز درس

د و خدمتگزار جامعه اسلامى هستند از جمله؛ حجة الاسلام من صاحب فرزندانى صالح و متدين كه از كمالات پدر بهره
 .حاج آقا احمد عبد اللهى كه در كسوت روحانيت منشأ خدمات مذهبى و تبليغ احكام و آداب اسلامى هستند
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  آيت الله حاج شيخ حسن علامى( 121تصوير شماره )

  علامى

                                                             
 37/ 11: الذريعه -(1)     



هاى علميه خورشيد استعداد و تسلط و فقاهت وى را پوشانيد، صاحب  حوزهاز اجله علماى معاصرين كه عدم حضور در 
اى از احوال وى ياد كرده است و استاد كيوان سميعى در اثر ارزشمند سردار كابلى در شآن  گنجينه دانشمندان با اشاره

ماء معاصر وى برخلاف كسانى كه تحت عنوان عل -اند كه؛ حاج شيخ حسن علامى والاى آن بزرگ چنين نوشته
كرمانشاهى نام برده شدند از خانواده روحانى و اهل علم نبود، پدرش بازرگان متوسط الحالى از مردم اصفهان بود كه به 
كرمانشاه آمده و در آنجا به كار و كسب مشغول شده بود، چهار پسر داشت كه اهل علم آنها همين شخص بود، او طالب 

 .ن كار پدر را انتخاب كردندتحصيل علوم دينى شد و برادرانش هما

با اينكه او رياست و دستگاه و حتى زندگى مرفهى نداشت ولى بلاشك يكى از فحول علماء و اكابر محققين در علوم 
رسيد،  دينى بود نه تنها در كرمانشاه بلكه تا آنجا كه من آگاهى دارم در سراسر ايران شايد پنج نفر به پايه علمى او نمى

 .ق، فاضل، جامع معقول و خوش ادراك بودمردى محقق، مدق

مقدمات و مقدارى از فقه و اصول را در كرمانشاه فراگرفت پس از آن به عتبات رفت و در نجف جزء شاگردان آية اللّه 
آقا ضياء الدين عراقى قرار گرفت، طولى نكشيد كه به سبب استعداد ذاتى و كوشش زياد در راه تحصيل علم مورد توجه 

مباحثه بوده و هرسه از بهترين شاگردان  او با آقا مير سيد على يثربى كاشانى و آقا سيد كاظم عصار هم. قع شداستاد وا
مباحثه و شريك درس بوديم اما  گفت، ما هم اند و من خود از مرحوم عصار شنيدم كه مى رفته آقا ضياء الدين بشمار مى

  آقا ضياء الدين
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داد، مرحوم يثربى نيز  ها و سؤالاتش زيادتر توجه نشان مى ى آقا شيخ حسن قائل بود و به حرفاحترام بيشترى برا
ماند لايقترين كسى كه  آقا شيخ حسن با سكونت در كرمانشاه علم خود را ضايع ساخت، اگر در نجف مى: گفت مى
اين مطلب را بيان كرد من به ايشان عرض توانست به جاى آقا ضياء الدين قرار گيرد او بود، هنگامى كه مرحوم يثربى  مى

 .ايد، همين نظر را دارند كردم اتفاقا ديگران هم درباره خود شما كه در كاشان مانده

رفتند، وقتى من از  اينها اظهارنظرهاى دو نفر از شركاء درس او بود كه هردو در زمان خود از مشاهير علماء بشمار مى
شرعا اين كار اشكال دارد، : فرماييد؟ فرمود به يكى از مراكز علمى مهاجرت نمى مرحوم علامى سؤال كردم كه چرا شما

هاى اهالى  تواند برود و بايد برود اما پس از تحصيل علم جهت رفع نيازمندى شخص به منظور تحصيل علم به هرجا مى
فَلَوْ لا نفََرَ مِنْ كلُِّ فِرقَْةٍ  :خواند سوره توبه را 111بايد به همان محل خود برگردد، وقتى دليل اين مطلب را خواستم آيه 

ليَهِْمْ لَعَلَّهمُْ يَحذَْروُنَ و اين آيه صريح است كه طالبان علم دين   منِهْمُْ طائفَِةٌ ليَِتفََقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ ليُِنذِْرُوا قَوْمهَُمْ إذِا رجَعَُوا إِ
 .اند بيرون رفتهبايد به همان جا بازگردند كه در پى كسب علم از آنجا 

با وجود شخصيت علمى فرد و ممتازى كه داشت چون ملازاده نبود كه محراب و منبر ارثى به او برسد با آنهمه مساجد 
دادند در يكى از آن مساجد به  انصاف به او ميدان نمى نمازگزار كه در كرمانشاه موجود بود در اوائل كار حريفان بى بى

كرد از او  خوانى در خانه خود برپا مى ها هريك از ارادتمندانش كه مجلس روضه سال امامت و موعظه مردم پردازد،
ها وضع چنين بود تا اينكه  نمود در آنجا نماز جماعت بخواند و در آخر مجلس اصول عقائد بگويد، مدت دعوت مى



مام جماعت گردد، در باشى كريمى مسجد كوچكى بنا كرد و از او دعوت به عمل آورد در آنجا ا مرحوم حاج دلال
 .ها پيشنماز گرديد هاى آخر عمر هم در مسجد ترك سال

آوردم  كرد و من اكنون كه آن مجالس و آن مستمعين را به خاطر مى اصول عقائد را با دقت و موشكافى و تفصيل بيان مى
مد حسين جليلى، آقاى كرد و به قول دوست فاضل فقيد ما مرحوم مح يقين دارم كه هيچ كدام سخنان او را درك نمى

به . فهمند هايش را نمى دانست آنها حرف خواست آنچه را خوانده است يادش نرود و تذكره كند والا مى علامى فقط مى
راستى اينگونه افراد از لحاظ فكرى در ميان كسان و همشهريان خود غريب هستند، و از همان علمائى بود كه پيغمبر 

د آخر كار هم در همان محيط دربسته كرمانشاه پس از قريب هشتاد سال زندگى وفات بر غربت آنان رحم كني: فرمود
 .ها به خاك سپرده شد، رحمة اللّه عليه و جزاه اللّه عنى خير الجزاء يافت و در گوشه مسجد ترك

ى و تمام مرحوم علامى از علمائى بود كه در گردن من حق استادى زياد داشت، قريب به نصف كتاب گوهر مراد لاهيج
رفت  در تدريس سليقه خاصى داشت بسيار به حاشيه مى. شرح منظومه سبزوارى و تعدادى كتب اصول را نزد او خواندم

شد كه مدت تعلم و تعليم كتابى به  زد و فواصل بين كلماتش زياد بود اين امر موجب مى و چون آرام و شمرده حرف مى
  طول انجامد و شاگردش
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 112.عليكم بالمتون لا بالحواشى: گفتند سبب نبود كه مدرسين پيشين مى شود بىخسته 

سيد شهاب الدين نجفى »مرحوم آيت اللّه : نويسد آيت اللّه حاج سيد مرتضى نجومى درباره مرحوم آيت اللّه علامى مى
انشاه در محضر آيت كه گستره معلومات و بزرگى فضل ايشان مشهود اهل تحقيق است چند سالى را در كرم« مرعشى

 .تلمذ نموده است« حاج شيخ حسن علامى»اللّه مرحوم 

در كرمانشاه به ( مرعشى نجفى)من »: نگارد ايشان پس از اتمام تحصيل در نامه به يكى از بزرگان نجف چنين مى
اى  قق و نابغههاى دينى تا اين تاريخ چنين بزرگمرد مح شخصيتى برخوردم كه به جرأت در هيچكدام از مراكز و حوزه

كه از مرحوم : فرمودند مى( لاريجانى)مرحوم آيت اللهّ آملى آقاى حاج ميرزا هاشم « ام عجيب در فكر و تحقيق نديده
من افتخار »: فرمود ام كه مى مانند نجف اشرف مكرر شنيده محقق عراقى آقا ضياء الدين محقق و مدرس عالى مقام و بى

 112.«ام كنم شاگردى مثل علامى داشته مى

شاگرد مبرزش مرحوم آقا سيد جواد نجومى بود و تا زمانى كه ياد دارم مرحوم : دهد كه استاد كيوان سميعى ادامه مى
اگر : شود؟ فرمود اين درس خواندن شما تمام نمى: خواند، نوبتى به ايشان عرض كردم نجومى نزد آقاى علامى درس مى

و درس بدهد و من درس بخوانم باز آقاى علامى حرف براى گفتن دارد من و آقاى علامى صد سال عمر كنيم و هرروز ا
 .و من هم گوش براى شنيدن دارم

                                                             
 .281زندگانى سردار كابلى، ص  -(1)     
 .226 -282زندگانى سردار كابلى، صص  -(2)     



كرد و از طرف ديگر  اين بيان مرحوم نجومى كه خود از اعلام علماء بود از طرفى حكايت از وفور معلومات علامى مى
 .المهد الى اللحد داد، اطلبوا العلم من عطش شديد خود او را در فراگيرى علم نشان مى

گفت اگر كسانى كه  خواهيد از نظر مرحوم علامى هم درباره آقاى نجومى آگاه شويد بايد بگويم كه وى بارها مى اگر مى
شناسم مجتهدند آقا سيد جواد سيد المجتهدين است، فرزند برومند آن سيد جليل آقاى حاج سيد مرتضى نجومى  من مى

نويسد و در علم و فضيلت و تقوى  ، خط نسخ و ثلث را مانند نياكانش استادانه مىبخش محراب و منبرست امروز زينت
 114.باشد يادگار پدر مى

رسائل فى الخيارات را نام برده  -2الاجازه  -1القضاء  -1معجم المؤلفين از آثار استاد حاج شيخ حسن علامى؛ 
نجومى نخستين گرديد و در كتابخانه آستان قدس  يادداشتهاى مرحوم آيت الله علامى با نظارت حضرت آية الله 111.است

 .شود رضوى و كتابخانه آية الله نجومى نگهدارى مى

  آيت الله علامى در سال هزار و سيصد و چهل و نه شمسى در سن هشتاد و پنج سالگى درگذشت رحمت الله عليه

  محمّد كرمانشاهى

 -)برجسته عصر صفويه و از معاصر شاه عباس كبير صفوى علامه نحرير سالك الهى شيخ محمد كرمانشاهى از علماء 
كه در اصفهان و نجف اشرف به تحصيل و تحقيق اشتغال داشته است؛ مسقط الراس او را شهر كرمانشاه و ( ه ق 1201

  مدفن و مزارش را در جوار حضرت مولى الموحدين
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 .اند نوشته

زيسته است، و بنابر آنچه  اء اهل فضل و جدش شيخ حسن در كرمانشاه مىپدرش شيخ عبد الحسين كرمانشاهى از علم
در اواخر كتاب فتوحات عباسى آمده و مرحوم سيد محسن امين جبل عاملى در كتاب ارزنده اعيان الشيعه ياداور شده 

 .رسد ه السلام مىسردار و امين امير المؤمنين على علي( مالك اشتر)است نسبتش به مالك بن حارث بن عبد نعوث نخعى 

علامه شيخ محمد كرمانشاهى؛ بعد از هجرت از كرمانشاه به اصفهان، ابتدا مدتى در آن حوزه علميه كه مجمع فحول و 
اعلام برجسته جهان اسلام بوده است، تلمذ نموده و بعد به نجف اشرف هجرت نموده و در آن حوزه مقدسه ساليان 

و ( صاحب مدارك الاحكام)د اللّه شوشترى، سيد محمد بن على موسوى عاملى متوالى در رديف اعلامى همچون؛ ملا عب
چين محضر فياض فقيه اهل البيت، ملا احمد مقدس اردبيلى از مفاخر  خوشه( صاحب معالم)شيخ حسن بن شهيد ثانى 

 .علماى اماميه و ديگر اعلام به نام آن حوزه مقدسه بوده است

                                                             
 .1 -2كرمانشاه و روات آن،  -(8)     
 .215/ 6: معجم المؤلفين -(4)     



توان؛ كتاب فتوحات عباسى را نام برد، كتاب مزبور  خ محمد سالك كرمانشاهى مىاز جمله تأليفات ارزشمند علامه شي
اين كتاب را علامه نحرير سيد محسن جبل عاملى . باشد كه با كمال تأسف ناتمام است در شرح اسماء اللهّ الحسنى مى

فرمايد وجه نام كتاب به  رضوان اللّه تعالى عليه در شهر همدان به خط زيباى مؤلف رؤيت كرده است و مى( امين)
 .شايد آن بوده كه به نام شاه عباس صفوى تأليف شده باشد« فتوحات عباسى»

شيخ : نويسد درباره اين بزرگمرد كرمانشاهى مى( ه ق 1211ف،  1112/ م،)؛ (امين)شادروان سيد محسن جبل عاملى 
ز تأليفات اوست؛ كتاب فتوحات عباسى محمد فرزند عبد الحسين فرزند حسن كرمانشاهى نجفى مشهور به جزائرى ا

اى از آنرا يافتم در همدان به خاطر فاخر، گويا  نسخه. فارسى( زبان)مشتمل بر جميع اسماء اللّه الحسنى و خواص آنها به 
خط مؤلف باشد، به درستى كه مؤلف در آخر كتاب ذكر نموده از ذريه مالك اشتر است و احتمالا كتاب را به نام شاه 

 111....فوى تأليف كرده باشد عباس ص

  محمد اسماعيل هرسينى كرمانشاهى

ه ق ادعيه را در كتابى  1121او به دستور آقا محمد جعفر بن محمد باقر اصفهانى در سال ( ، ق1121معروف به كاتب )
 111.شود شناخته مى( مجموعة الادعية)يا ( أدعيه المأثورة)اكنون به نام  گرد آورده كه هم

  انشاهىمحمد تقى كرم

  آيت اللّه العظمى ميرزا محمد تقى كرمانشاهى زنگنه، مشهور به شيرازى

  كرمانشاهى]ميرزا محمد تقى فرزند حاج ميرزا محبعلى بن ميرزا محمد على گلشن شيرازى 
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اديب و از هجرى قمرى متولد شده وى از فحول علماى اماميه، مجتهد و  1110در سال [  الاصل از طايفه زنگنه
سروده، بعد از وفات استادش، حاج ميرزا  شاگردان؛ فاضل اردكانى و حاج ميرزا محمد حسن شيرازى بوده، و شعر نيز مى

محمد حسن شيرازى؛ در سامره متصدى اداره حوزه علميه و تدريس بوده و بعد به نجف رفته و مرجع تقليد اكثر شيعيان 
القصائد الفاخره فى مدح العترة الطاهره  -ى سيد صدر الدين عاملى منظومه رضاعيهاز تأليفات او؛ شرح . قرار گرفته است

 ...و شرح مكاسب شيخ مرتضى انصارى و 

ه ق در نجف  1221ميرزاى شيرازى؛ برادرزاده قاآنى شاعر مشهور عهد قاجاريه است، وفاتش در دهه اول ذيحجه سال 
اما شادروان استاد محمد حسين  119.مقدس مدفون گرديده استاش در يكى از حجرات صحن  اتفاق افتاده و جنازه
 :نويسد جليلى درباره او مى

                                                             
 .هاى حجة الاسلام آقا سيد ناصر ميبدى يادداشت -(1)     
 ،61/ 21، 866/ 1: الذريعه -(2)     
 .128، ص 4ريحانة الادب، ج / اى از مشاهير ايران و عرب، امير مسعود سپهرم تاريخ برگزيدگان و عده -(1)     



وى فرزند ميرزا محمد على . معروفترين عالم روحانى ايل زنگنه، مرحوم حجة الاسلام ميرزا محمد تقى شيرازى است -
محمد على پدر ميرزا محمد تقى و ميرزا . باشد و خلف ميرزا محبعلى كه بزرگترين فرزند گلشن زنگنه شاعر معروف مى

وى در . برادرزاده ميرزا حبيب قاآنى شيرازى شاعر معروف، از علماى جليل و امام و پيشواى مسجد نو شيراز بوده است
 .شاگردى نموده و ميرزاى ثانى لقب يافته است( ميرزاى بزرگ)سامراء در محضر ميرزا محمد حسن شيرازى 

هجرى قمرى، ميرزا محمد تقى شيرازى به پيشوايى  1211زدى در هيجدهم رجب پس از درگذشت آقا سيد كاظم ي
شيعه برگزيده شد، او براى استقلال عراق اقدامات مؤثرى فرمود، ميرزا نه تنها در دانش و فقاهت از بزرگان روزگار خود 

 .شد نظير محسوب مى بود، بلكه در اخلاق نيز مردى وارسته و كم

به خاك ( ع)ه ق اتفاق افتاد، جسدش را در يكى از حجرات صحن حضرت حسين  1229درگذشت او در ذيحجه 
 110.سپردند

  محمد زكى كرمانشاهى

، وى پدر و مادرى سنى داشت، اما خود به تشيع گرويد و از عالمان بنام شد، (كرمانشاهى)حاج محمد زكى قرمسينى 
وى را در : گويد به قتل رسانيد، جزائرى مى 1149در سال  او را قاضى عسكر سپاه خود كرد، اما وى را[ شاه افشار]نادر 

 .معسكر آذربايجان ديده و با وى به گفتگو پرداخته است

گفته شده كه محرك شاه در قتل وى، ملا على مراد افندى، از سنيان مشاور شاه در امر اتحاد [ 120الاجازة الكبيره، ص ]
 [14الكوالب المنتشره، ص . ]مذاهب اسلام بوده است

اى با عنوان الرد على مولانا حيدر على فى  اى در اثبات كفر مخالفين نوشته و در برابر آن رساله مولا حيدر على رساله
 111.تنجيس غير الامامى و اخراجهم عن الاسلام، حاج محمدّ زكى قرميسينى نوشته است
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  محمد زمان كرمانشاهى

مولانا محمد زمان پيشنماز بود [  كرمانشاه]ديگر از معاريف آن شهر : او نوشته است مير عبد اللطيف خان شوشترى درباره
 111.كه به امامت جماعت قيام داشت، به علوم عربيت مربوط و از مقدسين روزگار بود

 112.از علما و فضلا و موثقين معروف كرمانشاه بود: شيخ آقابزرگ تهرانى درباره او آورده

  محمد على كرمانشاهى

                                                             
 .هاى خطى استاد محمد حسين جليلى گنه، يادداشتايل زن -(2)     
 315تاريخ تشيع، ص  -(8)     
 .173تحفة العالم، ص  -(1)     
 268/ 1: طبقات اعلام الشيعه -(2)     



( در يك مقدمه و پنج شعله است كه هرشعله نيز به پنج اشعه تقسيم شده است)مشكاة العارفين  -1: مصنفات اوستاز 
 112.وى هردو كتاب را به نام ناصر الدين شاه نوشته است( در هفتاد و يك مجلس نگاشته شده است)معرفة الائمه  -1

  محمد نجف واعظ كرمانشاهى

اهان از وى مطاع فضل نخريد و هواى خراسان ورى كرد و بلندآوازه گرديد گرچه تا از علماء صاحب تصنيف كه كرمانش
 :نويسد زمان تأليف زندگانى سردار كابلى براى اكثر خواص اين ديار ناشناخته بود، استاد كيوان سميعى درباره وى مى

ها پيش از مظلوم به مشهد  شته سالحاج محمد نجف كرمانشاهى از علماء و فضلاء بوده كه به كار وعظ و منبر اشتغال دا
رفته و در همانجا فوت كرده بوده است، من از علماء معمر و فضلاء و صاحبان ذوق مشهد كه او را ديده بودند وصفش را 
شنيده بودم و چون در آغاز جوانى از كرمانشاه بيرون رفته و ديگر بازنگشته بوده در كرمانشاه شناخته نبود ولى در 

 .هد شهرت داشتاصفهان و مش

: بدينگونه او را معرفى كرده است 112تا  111صفحه « تاريخ علماء خراسان»مرحوم ميرزا عبد الرحمان مدرس در 
العالم الاجل الاشرف الذى هو فى بحار الفضائل درة الصدف، مولانا الحاج محمد نجف، ثواه اللهّ من الجنة غرفا يالها من 

در اوائل حال مشغول كسب بوده در سن : گويد. مولد شريفش بلده كرمانشاهانغرف، محدثى فاضل و فقيهى كامل، 
جوانى به زيارت مشهد مقدس تشرف جسته و از بركت مجاورت آستان قدس به شوق تحصيل افتاده در اندك زمانى 

اضيات و الهيات پايان حاصل نموده، فقه و اصول و درايت و اخبار و تفسير و رجال را تكميل نمود، از ري هاى بى ترقى
بهره وافر برداشت، مدتى لباس كسوت پوشيد قدم در طريقت گذاشت، مشغول سياحت بلاد و سير حالات عباد شد 

چندى در . و ائمه اطهار فائز آمد( ص)چندين مرتبه حج بيت اللّه الحرام گزارد و به ادراك زيارت حضرت رسول 
مانى قاصد خراسان گرديد و تا آخر عمر مجاورت گزيد، در ضبط اصفهان توقف به هم رسانيد عازم تهران و پس از ز

اخبار و حفظ احوال رجال همى كوشيد، مشربش به طريقه اخباريين نزديك بود و سن شريفش از نود سال تجاوز نمود، 
 در سال هزار و
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 .مطهر مدفون گشت به رحمت ايزدى پيوست و در يكى از رواق اطراف حرم( قمرى)دويست و نود و دو 

غناء )كتاب ( خلاصة الانساب)كتاب ( تنقيح المرام فى علم الكلام: )كتبى كه آنجناب تصنيف فرموده از اين قرار است
( كشف الغوامض فى علم الفرائض( )الحديقه فى علم قيافه)كتاب ( خلاصة العروض)كتاب ( الاديب عن فهم مغنى اللبيب

كتاب ( شرح شرايع الاسلام( )شرح دعاى صباح( )شرح جوشن( )شرح دعاى كميل)عليها سلام اللّه ( شرح خطبة الزهرا)
 .و مسودات ديگر نيز هست و بيشتر تصانيف او رسائل و مختصر است رحمة اللّه تعالى( جامع الاحاديث)

 114.انتهى بعبارته

                                                             
 36/ 11، 816/ 15: الذريعه -(8)     
 .246 -251زندگانى سردار كابلى، ص  -(1)     
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 (121تصوير شماره )

  آيت الله آقا سيد حسين معصومى

 (121 تصوير شماره)

 حجة الاسلام و المسلمين آقا سيد محمود

  معصومى لارى

آيت الله آقا سيد حسين معصومى لارى فرزند مرحوم آقا سيد حسن بن سيد معصوم موسوى لارى در حوالى سالهاى 
سلام الله عليها در لارستان فارس متولد ( ولادت حضرت زهرا)قمرى به روز بيستم ماه جمادى الثانى  1211 -14

 .گرديد

                                                                                                                                                                                             
] «صنيع الدوله» ملقب به( اعتماد السلطنه) اند كه، مرحوم محمد حسن خان مراغى و اختلاف اقوال درباره ايشان آوردهآقا سيد ناصر ميبدى درباره حاج محمد نجف كرمانشاهى 

به اشتباه  شاهى راوزير دار الترجمه و انطباعات ايران در عهد ناصر الدين شاه قاجار؛ در كتب المآثر و الاثار و مطلع الشمس مولانا محمد نجف واعظ كرمان[  ه ق 1818متوفى 
 :چنين توصيف نموده است

مولانا محمد نجف مشهدى اصلا كرمانى بود و مشرب عرفان و طريقه اخباريان داشت در يك هزار و دويست و نود و دو مجاورا به مشهد مقدس : المآثر و الاثار -الف
 .درگذشت

رب و اخبارى مذهب بود در هزار و دويست و نود و دو به مشهد مقدس مجاورا فقيهى عارف مش. مولانا الحاج محمد نجف، اصلا از كرمان است: مطلع الشمس -ب
 .درگذشت

هاى اعتماد السلطنه از ماخذ آنها بوده  بنابراين مبنا علامه سيد محسن امين در كتاب اعيان الشيعه و شيخ آغابزرگ طهرانى در مجلدات الذريعه الى تصانيف الشيعه كه هردو كتاب
 .اند محمد نجف كرمانى ضبط نمودهواعظ كرمانشاهى را 

 :نمايم با رخصت از اهل ادب اگرچه ما را حدى نيست اما در اين بيان به چند دليل قول فوق را رد مى
 .بنابر قول مورخ و دانشمند گرانقدر معاصر استاد بزرگوار و شيخ اجازه حقير مولانا علامه محمد باقر ساعدى دامت بركاته -اولا

باشد و اعتماد السلطنه در توصيف مرحوم مدرس و  ى خراسان تأليف ميرزا عبد الرحيم مدرس از جمله مأخذ و مدارك كتاب مطلع الشمس اعتماد السلطنه مىكتاب تاريخ علما
ويست و اندى ساله آن مملكت پرداخته تاريخى مليح در احوال رجال متأخرين خراسان نگاشته و به اين خدمت لائق كه در احيا آثار و تخليد مآثر علما د: تاريخش آورده است

رود كه با كاتب در  پس بنابر قول حقير احتمال آن مى... است بر كافه متأخرين و بيوتات سلاسل سلف حقى عظيم اثبات كرده شكر مساعى جميله وى بر جمله واجب است 
بوده، يا آنكه چون صاحب ترجمه مولانا محمد نجف كرمانشاهى مسلك اخبارى داشته و كرمان  نوشتن اشتباها كرمانشاه را كرمان نوشته يا آنكه اشتباه و سهو قلم از خود مؤلف

 .كه متأسفانه ذكر نكرده استخصوصا در آن زمان مركز شيخيه و اخباريون از عرفا بوده گمان برده است كه از كرمان باشد و احتمال ديگر شايد دليلى داشته بر اين امر  
بل از لرحيم مدرس به صواب نزديكتر است زيرا مرحوم مدرس صاحب ترجمه مولانا محمد نجف واعظ كرمانشاهى را در مشهد مقدس درك نموده و يك سال ققول ميرزا عبد ا -ثانيا

كثر علماى به نام وقت در پرداخته و با ا  نامزد شده و در مدرسه فاضليه به تدريس مى( ع) به منصب مدرسى اول آستان قدس رضوى 1261وفات واعظ كرمانشاهى يعنى سنه 
مولانا محمد نجف كرمانشاهى از كسانى بوده كه مؤلف تاريخ علماى خراسان، درك حياتش را نموده و در اوائل : و بنابر فرموده علامه ساعدى دامت بركاته. وآمد بوده است رفت

ضمنا كتاب تاريخ علماى خراسان را در سنه . مد نجف واعظ كرمانشاهى بوده استسال معاصر مولانا مح 18وفات يافته و قريب به ( تأليف علماى خراسان) و اواسط كار
 .باشد به انجام رسانيده كه قريب به فوت واعظ كرمانشاهى مى 1264
 :در كتاب زندگانى سردار كابلى ذيل ترجمه مظلوم كرمانشاهى آورده است( ره) استاد بزرگوار ما جناب آقاى كيوان سميعى -ثالثا

ها پيش از مظلوم كرمانشاهى به مشهد رفته و در همانجا فوت كرده بوده است، من  محمد نجف كرمانشاهى از علما و فضلا بوده كه به كار وعظ و منبر اشتغال داشته سالحاج 
شاه بيرون رفته و ديگر بازنگشته بوده در كرمانشاه در آغاز جوانى از كرمان -از علما معمر و فضلا و صاحبان ذوق مشهد كه او را ديده بودند وصفش را شنيده بودم و چون

 .شناخته نبود ولى در اصفهان و مشهد شهرت داشت
 (هاى حجة الاسلام آقا سيد ناصر ميبدى با تشكر يادداشت) 



همه قبيله او عالمان دين بودند، و وى در عرضه علم و تقوى و سيادت پرورش يافت و از ايام صباوت به تحصيل علوم 
در محضر آقا سيد عبد ... متداول دينيه پرداخت، به ايام نوجوانى مقدمات ادبيات عرب را از صرف و نحو و اشتقاق و 

بن عم خويش آقا سيد عباس معصومى لارى عازم حوزه مقدسه نجف الحسين موسوى لارى تحصيل نمود و باتفاق ا
اشرف گرديد و هردو به تحصيل مراجل عاليه علوم از فقه و اصول پرداختند و از محضر آيات عظام ميرزا حبيب اله 

 رشتى، ميرزا
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س بدستور آيت الله العظمى ميرزاى نائينى و مرحوم مامقانى موفق به كسب اجازه اجتهاد و تصدى و تدريس گرديد، سپ
 111.شيرازى به اتفاق آقا سيد عباس سابق الذكر جهت تبليغ و تدريس علوم دينيه مأمور كرمانشاه شدند

روى . و در كنگاور تا دوران متحد الشكلى تصدى امور اسناد و ازدواج و طلاق داشتند و سپس در آن هنگام استعفا نمود
مستقر شدند، هنگامى كه به دستور آيت الله العظمى آقا سيد ابو الحسن اصفهانى، علماى  به تدريس آورده در كرمانشاه

اعلام كرمانشاهان اقدام به تأسيس مدرسه علميه نمودند، آقا سيد حسين معصومى از مؤسسين و مدرسين مدرسه علميه 
براى نشر ... شيخ حسن علامى و مزبور بودند و در كنار آيات، حاج شيخ هادى جليلى، حاج سيد محمد ميبدى، حاج 

علوم اسلامى جد بليغ داشتند، اين مدرسه در آغاز از بودجه شخصى علماء و سپس از وجوهات ارسالى آيت الله العظمى 
 .شد آقا سيد ابو الحسن اصفهانى اداره مى

معصومى به يادگار مانده  هاى ضرورى علوم اسلامى از مرحوم آيت الله آقا سيد حسين علاوه بر تدريس، آثارى در زمينه
 :است از جمله

  رساله المنيه فى حرمت حلق اللحيه -1

  رساله فوايد حسينيه فى رد شبهات نصرانيه -1

 (چاپ شده)رساله مفتاح تفاسير و كشف آلايات  -2

اصفهانى و آيت الله آقا سيد حسين معصومى؛ علاوه بر اجتهاد و ترك تقليد از سوى آيات عظام، آقا سيد ابو الحسن 
حكيم و بروجردى رحمة الله عليهم اجمعين تصدى در امور شرعيه و حسبيه داشتند و وكيل تام الاختيار در امور مزبور 
بودند و نظر به اعتناء و اعتقاد اهالى به ايشان و زهد و تقوى و تدريس در ارجاع وجوهات و انجام خيرات و صالحات 

يه بين الاقران بودند و در احداث و بناى مساجد متعدد و تعمير و تكميل تكايا و باقيات در كرمانشاه پيشقدم و مشارال
 .ها و خريد منزل براى طلاب و ائمه جماعات جد بليغ داشتند حسينيه

                                                             
ا سيد عباس معصومى لارى صاحب رساله احكام براى پايه علمى و فقهى آقا سيد عباس همين بس كه از مشايخ اجازه علامه سردار كابلى بوده و همچنين؛ مرحوم آق -(1)     

رحمة الله . بخاك سپرده شد( قبر آقا) شمسى درگذشت و در گورستان 1816عمليه محظوظ بوده است، آقا سيد عباس پس از عمرى تدريس و تبليغ در كرمانشاه در ارديبهشت 
 .عليه



هاى بارز شخصيت دينى و اجتماعى ايشان تأليف بين قلوب اهل علم بود كه على الدوام در ايام حيات موجب  از نشانه
رحمة الله عليهم . يدار آنان و طرح مباحث علمى و مذهبى و تشكيل مجالس با حضور آن بزرگواران بوداجتماع علما و د

 .اجمعين

در كرمانشاه برحمت ايزدى پيوست و بطور  1222 -2در سال ( عيد قربان)آيت الله آقا سيد حسين لارى در روز عرفه 
 .الاسلام نجف اشرف انتقال داده شد بخاك سپرده شد و سپس به وادى( قبر آقا)امانى در گورستان 

سلسله روحانيت در بازماندگان اين مرحوم منقطع نشد از جمله فرزندان ايشان، حجة الاسلام و المسلمين حاج سيد 
  شمسى در كرمانشاه از اوان صباوت به 1209جعفر معصومى لارى متولد آذر 
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ات را از محضر آقا سيد محمود معصومى لارى فرزند مرحوم آقا سيد تحصيل علوم دينيه پرداخت و مقدمات و ادبي
عباس سابق الذكر فراگرفت، و فقه و اصول را به مدت دوازده سال در مدرسه علوم دينيه كرمانشاه از افادات آيت الله 

در تهران از  (شمسى 1211)مند گرديد، اكنون  حاج شيخ شجاع الدين جليلى و حاج شيخ عبد الجواد امام سدهى بهره
خطباى صاحبنام و ائمه جماعات بشمارند، ديگر حجة الاسلام آقا سيد مسعود معصومى لارى نواده آيت الله آقا سيد 
حسين و فرزند بازرگان نيكنام آقا سيد صادق معصومى لارى كه در بلده طيبه قم به تحصيل علوم دينيه اشتغال دارند و 

سيد مجتبى معصومى لارى نواده ديگر و فرزند شادروان آقا سيد حسن كه در  همچنين حجة الاسلام و المسلمين حاج
باشند و نيز حجة الاسلام و المسلمين آقاى صادقى همشيرزاده آقايان معصومى و از روحانيون  كسوت اهل علم مى

 .بشمارند
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  موسى بن جعفر كرمانشاهى

علماى بنام كرمانشاه هجرت به عتبات عاليات نموده و در جوار حائر معزى اليه بعد از اتمام مقدمات و سطوح نزد 
چين محضر آيات عظامى همچون علامه نحرير آيت اللّه  براى اكمال مبانى اصول و فقه و معارف عاليه خوشه( ع)حسينى 

آيت اللّه و علامه نحرير [  م 1194خ،  1112ق،  1212متوفاى محرم ]العظمى حاج سيد على بن محمد على ميبدى 
اساتيد معظم آن بزرگوار از . گرديد[  م 1191خ،  1111ق،  1214متوفاى ]العظمى حاج سيد محمد حسين شهرستانى 

اند كه  بوده[  ق 1201متوفاى ]شاگردان برجسته شيخ الفقها و المجتهدين شيخ محمد حسين فاضل اردكانى قدس سرهم 
اند بعد از ذكر  ى كه براى علامه ميبدى در اجتهاد و روايت تقرير نمودها حضرت شيخ هردو را به نيكى ستوده و در اجازه

باشد نسخه اصل اين اجازه كه چهار صفحه  شش خط لقب و تجليل از او اشاره كرده است كه او سرآمد شاگردان من مى
حضر علامه نحرير موسى بن جعفر كرمانشاهى به غير از دو استاد بزرگوارش چند سالى نيز از م. باشد است موجود مى

كه بعد از فوت استاد معظم خود ميرزاى [  ق 1221متوفاى جمادى الاولى، ]آيت اللّه العظمى حاج سيد اسماعيل صدر 
كسب فيض ( ه ق 1211سال )هجرت كرده بود ( ع)شيرازى صاحب فتواى تنباكو براى تدريس از سامرا به حائر حسينى 



ر كتاب اعيان الشيعه در رديف اساتيد آن بزرگوار نامى نيز از سيد محمد على تذكرا اگر چه علامه امين د. نموده است
 .شهرستانى فرزند خلف علامه شهرستانى برده است اين نكته بعيد است و قابل تأمل

مجتهد كرمانشاهى جزو مشايخ اعلام بنامى همچون علامه نحرير آيت اللّه العظمى حاج سيد شهاب الدين مرعشى نجفى 
باشد و خود از  عليهم اجمعين مى 111 نحرير آغابزرگ تهرانى صاحب كتاب الذريعه و غيره رضوان اللّه تعالىو علامه 

كند از ملا محمد حسين فاضل اردكانى و او از عم خود مولانا محمد تقى اردكانى و او از  طريق اساتيد مذكور روايت مى
و او از مشايخ معظمى همچون مولانا شيخ جعفر ( سلام مطلقحجت الا)سيد الفقها و المجتهدين مولانا محمد باقر شفتى 

كاشف الغطا، سيد محسن علامه اعرجى، سيد العلما مولى على صاحب رياض و فقيه قمى صاحب قوانين و اين مشايخ 
قى كنند از علامه كل وحيد بهبهانى و او از پدرش مولا محمد اكمل و او از علامه مجلسى به طري عظام همگى روايت مى

 .كه معروف است در كتب رجاليه

 :توان از تأليفات برجسته آن بزرگوار مى

الذريعه فهرست نموده  211تحقيق الاحكام در فقه كه علامه تهرانى آنرا به خط مؤلف ديده و در مجلد سوم ص  -1
 .است

سديد الدين يوسف بن على بن شرح تبصره المتعلمين فى احكام الدين تأليف شيخ جمال الدين ابى منصور الحسن بن  -1
اى و مختصر است از اول بحث طهارت  ، كتاب تبصره از متون فقه اسلامى به گونه فتوايى دوره(علامه حلى)المطهر حلى 

  تا آخر مباحث ديات اين كتاب از كتب درسى
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اى از علامه محمد  هاى برجسته آنها شرحمبادى فقه تشيع بوده كه قريب به چهل شرح بر آن نوشته شده است كه در ميان 
بن عاشور كرمانشاهى، ملا محمد مهدى بن محمد محسن فيض مهدوى كرمانشاهى و صاحب ترجمه مجتهد كرمانشاهى 

باشد كه در كتابخانه حجت الاسلام و  شرح مورد نظر از اول كتاب تا آخر احكام مشكوك مى. خورد به چشم مى
 .نى در كربلا موجود استالمسلمين حاج سيد عباس كاشا

ه ق بر  1211 -1ع  10كتاب الطهارت اين كتاب از اول احكام وضو الى آخر خلله بوده كه ميرزاى شهرستانى در  -2
 .آن تقريظى نوشته است و نسخه اصل آن در كتابخانه كاشانى مذكور موجود است

صدر رضوان اللهّ عليهما اجمعين بوده و اصل اللقطات اين كتاب تقريرات بحث استادش علامه حاج سيد اسماعيل  -2
 .آن نيز در كتابخانه كاشانى مذكور موجود است

 111.اند بنابر نوشته بعضى از اصحاب رجال گويا آن بزرگوار كتابى نيز در مباحث منطق داشته -4

                                                             
 .25، ص 11، شماره 1815كيهان فرهنگى، سال سوم، بهمن ماه   -(1)     
 .صحبت هاى حجة الاسلام آقا سيد ناصر ميبدى -(1)     



ه ق در مطبعه  1202چاپ جديد اعيان الشيعه كه به سال  10حالات روحى و معنوى او را سيد محسن امين در مجلد 
دار التعارف للمطبوعات بيروت به چاپ رسيده است متذكر و به نيكى ياد نموده است، تاريخ تولد اين بزرگوار مشخص 

 .ه ق در حائر حسينى بوده و در آنجا مدفون است 1220نيست اما وفات او به سال 

  حجة الاسلام و المسلمين حاج آقا حسن ممدوحى( 129تصوير شماره )
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  ممدوحى كرمانشاهى

بارها از بعضى طلاب فاضل و تلامذه حوزه علميه قم، سخن و يادمان يكى از مدرسين فاضل معقول را كه از اهالى 
شنيدم و آرزوى شناسايى و معرفت احوال آنجناب  كرمانشاه و در آن آستانه مباركه به افاده علوم دينيه اشتغال دارند، مى

 :مصداق جوينده يابنده است؛ سعادت درك و آشنايى ايشان را يافتم و به ياد سخن صائب افتادم كه گفترا داشتم كه به 

  بيگانگى نگر كه من و يار چون دو چشم
 

  ايم ايم و خانه هم را نديده همسايه

 

اكرامه، بود، جناب او؛ حاج ميرزا حسن ممدوحى فرزند مرحوم حاج محمد حسين ممدوحى كرمانشاهى زاد اللّه فى 
شمسى در كرمانشاه متولد شد، پس از اتمام  1211حجة الاسلام و المسلمين حاج ميرزا حسن ممدوحى، به سال 

شمسى عازم قم گرديد و به تحصيلات علوم دينيه روى آورد اگر چه اين رغبت نظر به  1220تحصيلات متداول در 
د اما در عنفوان شباب دل از ديار و نزديكان گسستن و روى به محيط تربيتى و خانوادگى با ذات وى عجين شده بو

شد اما؛ چون به شوق كعبه مقصود  هاى فراوان و به ويژه عكس العمل وابستگان مواجه مى بلادى ديگر نهادن، با سختى
به محض ورود  داد و روى به راه نهاد، به منظور تسكين نزديكان داشت از نيش و سرزنش، انكارى بدل راه نمى گام برمى

به ديار مقدس قم و سكونت مدرسه حجتيه، پيوسته با اعلام منزل و درس و استاد و همدرسان، موجبات رضايت آنان و 
 .ساخت آرامش خود را فراهم مى

اگر چه تربيت و تحصيل اسلامى فرزند آرزوى خانواده بود اما به خاطر حضور در جمع نزديكان عنايتى به امور 
رديد تا شايد از اشتياق وى كاسته شود و به زادگاه خويش بازگردد، اما از آنجا كه هرچه خدا خواست اقتصادى وى نگ

شود، گرمى درس و بحث حلقه درس استادان كه يكى از اعاظم و از تلاميذ سيدنا الاستاد علامه طباطبايى بود،  همان مى
وش كرد، به طورى كه در طول ايام هفته سخنى او را چنان مست وادى معرفت كرد كه، ظواهر و وابستگى را فرام

 .تأثير بودند شد و ناملايمات امرى عرضى و بى غيرضرورى بر زبان او و يارانش جارى نمى

اى  اظهار داشتند كه؛ در اولين روزهاى پوشيدن كسوت روحانيت، بهترين پوششى كه به همراه داشتم به عبا و عمامه
اى نبود و من كه در پوشيدن به حد وسواس مقيد بودم يك لاقبا عاشق دايره علم  مندرس تبديل شد، زيرا هزينه تهيه



جا، متمركز در نقطه مقصد گرديد و كوچكترين توجهى به  ها از همه ها بريخت و تمام همت شدم و يكباره تمامى آن هوس
 .نماند... ظواهر؛ خوراك و پوشاك و 

ه سيستم حكومت كشور و اداره اوضاع را از جميع جهات برخلاف ها ك دل سپردن به تحصيل علوم دينيه در آن سال
گرفت و كار هركس نبود،  آوردهاى غرب مهيا ساخته بود جز از عشق زلال سرچشمه نمى اسلام و منطبق بر كفر و دست

ف استاد حاج ميرزا حسن ممدوحى مايه كارى خود را از مرحوم پدرش كه شخصيتى انديشمند و اهل دانش و از معاري
كرمانشاه بود، داشت، زيرا مرحوم حاج محمد حسين تحصيلات حوزوى خوبى داشت و در كنار امر تجارت و بازار 

 پيوسته به تحصيل و مطالعه اشتغال داشت و مؤلفات مفيد از خود به يادگار گذاشت كه از آن جمله دو عنوان منتشر
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 .اند شده

ايام صعب طلبگى را تلف نكرد، پس از طى دوره سطوح عاليه و ورود به درس خارج فرزند ارزشمندش نيز به راستى 
فقه و اصول، گرايش فراوانى به فلسفه و عرفان نظرى پيدا كرد و همزمان به فقه و اصول و فلسفه كه سه درس اساسى را 

 .كرد دهند، در هرسه درس شركت مى تشكيل مى

آيت اللّه شيخ هاشم آملى و پانزده سال خارج فقه حضرت آيت اللّه  با گذراندن هفت سال دوره درس اصول حضرت
العظمى گلپايگانى ديگر احساس نياز به شركت در دروس نداشت، در تحصيل فلسفه پس از طى دوره منظومه سبزوارى، 

از مدتى  به درس اسفار، نابغه عصر علامه دهر يگانه علم و عمل آيت اللّه العظمى طباطبايى حضور يافت، اما پس
اى از افاضل در منزل خود و يا  هاى غيررسمى براى عده حضرت علامه دروس رسمى را تعطيل فرمود، ولى درس

فرمود كه بيش از دوازده سال در آن جلسات كه معمولا رمزهاى  جلسات سيار در منزل دوستان اهل علم برگزار مى
باطن خروشان اين عالم محقق و جستجوگر به غواصى در عشق به علم و . يافت تحقيق بود، آقا ميرزا حسن حضور مى

يافت و دوره بقيه اسفار و نيز الهيات شفا در فلسفه و فصوص الحكم در عرفان را در محضر آيت  بحار مزبور تسلى نمى
ه اللّه جوادى آملى و نيز مصباح الانس و تمهيد القواعد صائن الدين بن تركه در عرفان نظرى را در خدمت آيت اللّ

هاى فلسفه مشاء و متعاليه ميسور است كه  زاده آملى گذراند؛ البته مباحث عرفان نظرى پس از گذراندن دوره حسن
 .فاصله آن از فلسفه در حدّ فاصله منطق از فلسفه است

م از هاى ورود به حوزه، به تدريس اشتغال داشت و به طور مرتب از ادبيات؛ اع آقا ميرزا حسن ممدوحى از نخستين سال
صرف و نحو و علوم بلاغى تا مباحث اصولى و فقهى و كلامى و فلسفى و عرفانى را تدريس نموده و بعضى متون را 

 .اند مانند؛ كفاية الاصول و رسائل و اشارات و شرح منظومه را مكرر به بحث گذاشته

رند و داراى تأليفات متعددى از ايشان اكنون به تدريس خارج فقه، اسفار، و بعض از كتب فن عرفان نظرى اشتغال دا
باشند كه هنوز چاپ و  مى... اى در تقيه و  رساله -شناسى علم امام اى در انسان رساله -جمله؛ شرح صحيفه سجاديه

هاى متوهمه دارند كه در مراحل  در زمينه ولايت فقيه و دفع اشكال( حكمت حكومت)اى به نام  اند ولى رساله منتشر نشده
 .كثر اللّه امثالهم. طبع و نشر است



 ائمه جمعه كرمانشاه از عهد زنديه تا عصر حاضر

  آيت اللّه حاج شيخ عبد الجليل كركوكى زنگنه -1

  ه ق 1111آيت اللّه آقا محمد على بهبهانى كرمانشاهى، متوفى  -1

  ه ق 1141آيت اللّه آقا محمد جعفر آل آقا، متوفى  -2

  ه ق 1119آقا، متوفى آيت اللّه آقا عبد اللّه آل  -2

  ه ق 1212آيت اللّه آقا اسد اللّه آل آقا، متوفى  -4

 .شمسى 1211 -ه ق 1241آيت اللّه آقا ابو على آل آقا، متوفى  -1
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 .شمسى 1210 -ه ق 1211حجة الاسلام آقا قاسم آل آقا، متوفى  -1

 تا برگزارى نماز جمعه تا پيروزى انقلاب اسلامى متوقف بود

 .به شهادت رسيد 1211/ 1/ 12و در . آيت اللّه اشرفى اصفهانى نماينده ولى فقيه و امام جمعه كرمانشاه شد -1

 .آيت اللّه احمد جنتى، قليلى به امامت جمعه كرمانشاه منصوب گرديد -9

ولى فقيه در كرمانشاه به عنوان امام جمعه و نماينده  1202دوم صفر  -11/ 1/ 11آيت اللهّ موحدى كرمانى در  -10
 .منصوب گرديد

ه ق به عنوان نماينده ولى فقيه و امام جمعه  1204رمضان  11آيت اللّه حاج شيخ محمد حسين معصومى زرندى  -11
 .امامت ايشان ادامه دارد( شمسى 1211 -ق 1210)كرمانشاه برگزيده شد كه تاكنون 
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  ىسادات شيعى كرمانشاه قضات محلى شيع
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سيد محمد شيرازى معاون الذاكرين،  -نشسته از سمت چپ؛ كودك حاج سيد معين پسر معاون( 140تصوير شماره )
 .سيد اصغر شاه برادر سيد اكبر شاه( نشسته)سيد اكبر اشرف الواعظين، ( نشسته در وسط بر صندلى)



برادرزاده  -1ه عماد شيرازى كارمند بعدى قند و شكر از چپ به راست؛ سيد محمد عماد الواعظين معروف ب -ايستاده
صدر المحققين  -4سلطان الواعظين فرزند اشرف الواعظين  -2لسان الواعظين فرزند اشرف الواعظين  -2آقاى اشرف 

  برادرزاده آقاى اشرف -1( قاضى بعدى دادگسترى)آقا محققى  -1خواهرزاده اشرف الواعظين 

آقا  -2سيد ناصر شيرازى معروف به ناصر اشرافى نواده دخترى آقاى اشرف  -1؟ -1ت؛ رديف آخر از راس -ايستاده
 .از همين خانواده هستند( ؟) -4و  2( دكتر شيرازى دامپزشك بعدى)حسين شيرازى 
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  سادات شيرازى

كه در علم و ( ع)ابن جعفر در يكهزار و پنجاه سال قبل حضرت محمدّ عابد فرزند بزرگوار حضرت ابا ابراهيم موسى 
تقوى برجسته اهل زمان بوده، جهة تبليغ دين و مذهب از حجاز به ايران مهاجرت نموده و در شيراز اقامت فرمودند و 

 .باشد تشيع اهالى فارس از بركات تبليغات آن حضرت و اولاد امجاد او مى

ير محمد است و بعد از وفات آن حضرت فرزند بقعه و بارگاه ايشان مطاف اهالى است؛ اين بقعه معروف به سيد م
محترمشان، حضرت ابراهيم مجاب به اين خدمت بزرگ مشغول و پيوسته در مدت هزار سال اين خاندان جليل كه از 

باشند بر منبر تبليغ و هدايت برقرار بوده و خدماتى بزرگ در نشر حقايق و ظهور عالم تشيع در  نژاد پاك آل رسول مى
كه بيست و دومين ( طاب ثراه)ودند تا در اواخر سلطنت محمد شاه قاجار مرحوم آقا سيد حسين شيرازى آن صفحات نم

و آنجا را مركز تبليغات قرار داده و منبر و وعظ و تبليغ را برقرار نموده [  آمده]فرزند حضرت محمد عابد بودند؛ به تهران 
 .است

جليل به جناب ناصر الاسلام و المسلمين مرحوم آقا سيد اكبر شاه از آخر سلطنت ناصر الدين شاه رياست اين خاندان 
ه ق موقعى كه از عتبات عاليات مراجعت  1211منتقل و مورد توجه عموم بوده تا در سنه ( طاب ثراه)اشرف الواعظين 

توقف ايشان را  اند، تقاضاى به ايران نمودند، اهالى كرمانشاهان كه هميشه خدمتگزار دين و مذهب و علم و عالم بوده
نمودند، محض خدمت و اداء وظيفه اجابت دعوات اهالى را نموده و در تمام مدت اقامت در اين شهر وجود ايشان درس 

شمسى به رحمت ايزدى  1214علم و عمل و ثبات قدم و استقامت در راه حق بود تا در بيست و يكم شعبان سال 
ر جوار قبر مقدس حضرت امام حسين دفن گرديد، آقا سيد اكبر شاه در جنازه ايشان به عتبات عاليات حمل و د. پيوست

آغاز جلوس رضا شاه، بر عليه او به اقداماتى دست زد و مدتى به كنگاور و قصرشيرين تبعيد گرديد، و در بازگشت از 
 .تبعيد گوشه انزوا اختيار كرد، تا درگذشت

و ديگرى آقا سيد محمد سلطان ( آقا لسان)رمانشاه معروف به فرزندان او يكى آقا سيد اسماعيل لسان الواعظين در ك
 119.الواعظين شيرازى؛ از وعاظ طراز اول تهران بودند

 (ميان دربند)سادات موسوى اجاق 

                                                             
 .741 -742، تاريخ مفصل كرمانشاهان ج پنجم، ص 272ديوان غيرت، ص / 14، ص 1825سالنامه كرمانشاه  -(1)     



جد سادات ( ه ق 1140 -1112)خاندان موسوى اجاق از سلسله سادات سامره كه در اوان سلطنت محمد شاه قاجار 
بغداد به منطقه شك ميدان كلهر مهاجرت نموده است، به سبب زهد و پرهيزگارى و تقوى از ( سيد حيدر موسوى)مزبور 

نمايد،  اى اقدام مى گيرد و در محل مزبور به ساختمان تكيه و انتساب به ائمه اطهار مورد توجه و احترام اهالى قرار مى
ياكوه گيلان غرب بوده كه به مبلغ چهل بعد زيستگاه گرمسيرى سيد حيدر و من تبع او تكيه شك ميدان در دامنه ش من

  تومان
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نگريستند  دهند، ساكنان منطقه و اهالى با تقدس و احترامى خاص بدان مقام مى خريدارى و مقر گرمسيرى خود قرار مى
حفاظت رمه و رو تربت اجاق تكيه شك ميدان را براى  و هنوز نيز پس از قريب يكصد و پنجاه سال قمرى، ايلات كوچ

 .دارند حشم مبارك دانسته در مسير كوچ به عنوان تبرك بر مى

كند و در روستاى خليل اله ساكن شده،  پس از سيد حيدر فرزندش سيد كلبعلى معروف به شيخ كلبعلى، به دينور كوچ مى
چشمه شيخ در ...  نمايند، از جمله آب را به مصرف سوخت چراغ رسانيدن و كرامات و خوارق عادات از وى نقل مى

 .محل مزبور از يادگارهاى اوست

سيد زين العابدين فرزند شيخ كلبعلى نيز همانند، پدر مورد احترام و تقدس اهالى منطقه بوده است، تا آنكه دوره رياست 
رسد، وى زاهدى خداترس و سيدى مبارك و صاحب نفس كه اهالى از هرسو  خاندان مزبور، به آقا سيد صالح اجاق مى

 .گذاردند براى رفع آلام و رفع مشكل ايام روى به تكيه او مى

را براى مقر و مخارج تكيه، به ايشان هبه ( وزمله)حبيب اللّه خان كليايى؛ بنا به اعتقادى كه به ايشان داشته، ملك 
داشتند و اشاره  نمايد، بزرگان و خوانين و سردمداران دولتى و نظامى، حريم زيستگاه آقا سيد صالح را محترم مى مى

ايشان در رتق و فتق امور اهالى تأثير قطعى و بسزا داشت، شادروان سيد عبد الكريم غيرت كرمانشاهى، در 
 120.هاى خود به ارادت ايلات و طوايف ميان دربند به جناب آقا سيد صالح اجاق اشاره دارد يادداشت

رو، تخته قاپى شدند، در  چادر ممنوع شد و ايلات كوچ در آغاز سلطنت پهلوى و انقراض قاجاريه، كه استفاده از سياه
ميان دربند، تنها سياه چادر باقى مانده در ارتفاع ورمنجه و وزمله، سياه چادر آقا سيد صالح اجاق بود كه بنا به روايات 

 .منقول به دستور رضا شاه مأموران از انداختن آن خوددارى كردند

كردند، مهاجرت و حضور  ابستگان به آن جناب در باغچه و قطار قشلاق ميشى مىدر ايام حيات آقا سيد صالح اجاق، و
اين سلسله سادات، در بين عشاير موجب عنايت اهالى و ايلات و طوايف به احكام و آيين دينى و ايجاد ملاذ و محلى 

گاه معتقدان و  يارتهاست كه آرامگاه آن حضرت، ز براى دادخواهى در اوج سلطه ملوك الطوايفى بايد دانست، سال
شود، اهالى از هرسو با آوردن نذر و  صاحبدلان است، ليالى متبرك و ايام مبارك مراسم مذهبى در محل مزبور برگزار مى

گيرند و در ماه  هاى جمعه مقبره آقا سيد صالح را زوار در بر مى شوند، شب نياز بدان سلاله پاك ائمه هدى متوسل مى
 .نمايند م عزا و سوگوارى خامس آل عبا را در حريم آرامگاهش با خلوص تمام برگزار مىمحرم و روز عاشورا مراس

                                                             
 .542ديوان غيرت، ص  -(1)     



سالگى اهالى ميان دربند و  14شمسى به سن  1212 -ه ق 1244در ( ره)پس از رحلت جناب آقا سيد صالح اجاق 
 توابع و كرمانشاه به بازماندگان آن جناب همچنان اعتناء و ارادت و توجه داشته و
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  آقا سيد عزت الله فرزندان آقا سيد كريم موسوى اجاق -از چپ آقا سيد حشمت الله( 141تصوير شماره )

در يكصد و ده سالگى بدرود حيات گفت و اخوانش در مسائل محل مورد  49/ 11/ 11مرحوم آقا سيد كريم كه در 
 .هاى متوالى مجلس شوراى اسلامى است بزرگوار در دوره اند، نشانگر اين واقعيت انتخاب دو تن از احفاد آن رجوع بوده
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  حجة الاسلام و المسلمين شادروان سيد آيت الله اجاق( 141تصوير شماره )

اولين شادروان حجة الاسلام و المسلمين سيد آيت اللّه اجاق از سادات عالم اين سلسله كه در دوران نمايندگيش منشاء 
اى ساكنان منطقه بود، كه اجل مهلتش نداد و به همراه همسر و فرزندش در سانحه اتومبيل در دهم آذر خدمات ارزنده بر

نمايندگى ( ق. 1211)رحمة اللهّ عليهم و ديگر سيد مجتبى اجاق كه در حال حاضر . سالگى درگذشت 21به سن  1212
 121.مردم كرمانشاه را در مجلس شوراى اسلامى به عهده دارد
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  سادات قمشه

سادات محترم قمشه ماهيدشت از سلسله مشهور به تقوى و تشيع و انتساب به خاندان عصمت و طهارت از ديرباز در 
اند، در تحولات اوايل صفويه به اتفاق سران زنگنه از بين النهرين به حومه كرمانشاه  منطقه كرمانشاهان سكونت داشته
هاى آن روزگار به تشيع گرايش يافته  رسد كه در دگرگونى اند و به نظر مى اختيار كردهكوچ نموده و سكونت تخته قاپى 

اى ماهيدشتى ساكنين روستاهاى  سادات سامره: باشند، زيرا مرحوم سيد محمد سعيد غيرت در يادداشت خود آورده است
اند كه  رادوق سامره شمال عراق بودهاهل سنت و از سادات ف[  در اصل]ام؛  چنانكه شنيده( ... قمشه و غيره)ماهيدشت 

اند و موقوف عليهم موقوفات شيخ على خان زنگنه در استان مزبور و  امراى زنگنه به اين منطقه دعوت و كوچ داده
 121.اند اكنون سادات ماهيدشتى بسيارند و همه شيعه اند و هم اطراف بوده

و خوشنويس كرد كه در كردستانات اشتهار تمام دارد از  سيد يعقوب ماهيدشتى شاعر بلندآوازه و هنرمند و موسيقيدان
بزرگان سادات قمشه على الدوام تا عصر حاضر از محترمين مورد اعتقاد و اعتناء اهالى  122اين سلسله جليله بوده است،

 .اند و در نظر حكمرانان و امراء معزز و مقبول بوده از آلايش متداول روز مبرا و متمايل به انزوا بوده

                                                             
 .ايشان، با تشكر از 75، سيد محمود اجاق، زمستان (اشرف) مصاحبه با آقايان سيد احمد -(1)     
 .12كنز العرفان، ديوان حضرت مير محمد صالح الحسنى النعمة اللهى الماهيدشتى، باهتمام محمد على سلطانى، ص   -(1)     
 ك ديوان سيد يعقوب ماهيدشتى، بخط فريبا مقصودى، چاپ دوم، باهتمام محمد على سلطانى. ر -(2)     



 122 ات كندولهقض

قضات شرع و ائمه جماعت كندوله كه به خاندان آخوندها معروفند در عصر پادشاهان صفويه به دينور و در زمان محمد 
شده و  اولين شخصيت اين خاندان ملك بيستون ناميده مى. اند شاه قاجار طى صدور احكام مرسوم به كندوله منتقل شده

شرع و امور ثبت و سند معاملات شرعى تا عصر حاضر انجام وظيفه و خدمت  از آن زمان نسل بعد نسل در مقام قاضى
هاى ملا ناصر، ملا محمد على، ملا آقا جان، ملا محمد كاظم، ملا خير اللهّ و ملا حاجى كه يكى  فرزندانى به نام. اند داشته

اشتغال داشت، ميرزا زين العابدين اند، آخرين فرد اين خانواده كه به اين سمت  پس از ديگرى در اين سمت منسوب بوده
 .بود
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124 

 

 )*(قضات هرسين 

قضات هرسين معروف به طايفه قاضى، آنچه به تواتر از معمرين و اهالى محل استماع شد، از بازماندگان زنديه مهاجر به 
متمادى به سمت قضاوت در هرسين و هاى  هرسين بوده كه به تحصيل علوم دينيه روى آورده و به سابقه سنيه آبايى سال

اند، در منطقه مزبور نافذ  توابع اشتغال داشته و از سوى حكام و سلاطين به دريافت احكام و فرامين و مقررى معزز بوده
القول و با رؤساى ايلات و شهرى منسوب به ويژه در نهضت مشروطيت و پس از آن قاضى هرسين در امورات اجتماعى 

 .اند ستقيم داشتهو سياسى دخالت م
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 متأخرين عرفاء فلاسفه حكماء
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 بديع الملك ميرزا( 142تصوير شماره )

  بديع الملك

از دانش اندوختگان و فلاسفه  121 بديع الملك ميرزا فرزند امامقلى ميرزا عماد الدوله علاوه بر مقام حكومت و سياست
بنام عصر قاجاريه بشمار است مقام علمى او تا بدانجاست كه آقا على زنوزى معروف به استاد الاساتيد كتاب بدايع 

                                                             
 .ب به جلد اول جغرافياى تاريخى و تاريخ مفصل كرمانشاهان رجوع شودهاى اين كتا براى شناخت مناطق ياد شده در بخش -)*(    
 .م 2111اول، : تهران، چاپ -[ بى نا]جلد، 1سلطانى، محمد على، تاريخ تشيع در كرمانشاه از آغاز تا امروز بانضمام پيشينه اعتقادى در غرب ايران،     
 .856 ، ص4جغرافياى تاريخى و تاريخ مفصل كرمانشاهان، ج  -(1)     



ه ق طبع و  1212الحكم پارسى خود را در جواب سئوالات همين بديع الملك ميرزا تأليف نموده و در تهران در سال 
توان نام برد  مى( عماد الحكمه)تأليفات ارزنده اين دانشى مرد سياستمدار كرمانشاهى در فلسفه از ؛ از 121 منتشر شده است

بديع  -رزقة اللّه سعادة معرفة التوحيد -چنين گويد أقلّ العباد المنسوب الى الموحدّين: كه در آغاز آن آورده است؛ و بعد
كه بر  -اسكنهم اللّه فى غرقات الجنان -لى بن فتحعلى شاه قاجارالملك عماد الدولة بن عماد الدولة امام قلى بن محمد ع

أهل معرفت پوشيده نيست كه در فنّ حكمت مسئله كه أساس معرفت بلكه حقيقت حكمت است، همان مسئله وجود 
رساله »و . است، كه بين حكما و محققّين محلّ گفتگو و معتنابه است؛ و غالب مطالب ديگر فروع اين مسئله هستند

 -از مصنفات خاتم المحققين و أكمل المدققّين و صدر المتألهّين استاد الحكما و المتأخرين ملا صدراى شيرازى« مشاعر
 -رحمة اللّه عليه
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و اين بنده آن كتاب را در خدمت جناب مستطاب عمدة الحكماء و . كافيست در اين باب بلكه أوفى است از هركتاب
 -دام أفضاله -العلماء المتشرعين المحقّق الكامل و العارف الواصل آقا ميرزا على اكبر يزدى المدرّسالمتألهين و زبدة 

به « عماد الحكمة»استفاده نمود، و بيانات را جمع و تحرير نموده، و به نظر استاد رسانيد و آنرا كتابى نمود موسوم به 
و أرجو أن يكون لى أجرا فى الاخرة و . د فنّ حكمت استملاحظه اينكه مسئله مزبوره چنانكه اشاره بدان شد، عما

 .تذكارا فى الدنيا

و اعلم، يا من ينظر الى هذا الكتاب، انّ علم الحكمة واجب لمن كان له قدرة على التفّكر، كما قال أمير المؤمنين و امام 
عدّ لرمسه، و علم من أين و فى أين و الى رحم اللّه امرأ أعدّ لنفسه، و است» -عليه السلام -الموحدّين علىّ بن أبى طالب

و قال أفصح الشعراء سعدى « .ليس حيوة العارى عن الحكمة حيوة -قدسّ سره -و قال سقراط أبو الحكم« .أين
 :عليه الرحمة -شيرازى

  عاشقى حيف بود مردن بى
 

  تا نفسى دارى و نفسى بكوش

 سر كه نه در راه عزيزان بود
 

  بدوشبار گرانى است كشيدن 

 

 121.و لا قصد بالعشق الا العشق الحقيقىّ و معرفة اللّه و توحيده

 129 حسن كرمانشاهى

از سال تولد اين حكيم محقق آقا ميرزا حسن كرمانشاهى بدرستى آگاه نيستيم و لكن به اماره وفات وى به ميانه هشتاد 
 120.كنيم از دور قمر قمرى تخمين مى هجرى 1121 -1141هجرى قمرى، آنرا بين سنوات  1221و نود سالگى به 

                                                             
 .161 -136، ص 1شرح حال رجال ايران، ج  -(2)     
 .75ص  -(عماد الحكمه) شرح كتاب مشاعر لملا صدرا -(1)     
 .18 -11منوچهر صدوقى سها، تاريخ حكما و عرفاء متأخرين صدر المألهين، صص  -(2)     



ولد فى كرمانشاه فنشاء بها فأخذ الاوليات و مقدمات العلوم عن لفيف من الاعلام و ... قال طهرانى؛ : تحصيل و اساتيد
 .121 الافاضل ثم هاجر الى طهران فاكمل النقليات، فلازم الحكيميد الجليلين؛ الآقا على الزنورى و السيد ابى الحسن الجلوه

اى كه بگذرى على الظاهر آقا ميرزا حسن نورى بوده است پور برومند آخوند ملا  از ديگر اساتيد وى از قمشه: كمالا
 .على نورى قدست اسرارهم اجمعين

از جمله مصنفات او حواشى فراوانى است كه بر اسفار و : درى كه از خواص تلاميذ آن بزرگوار بوده است؛ گويد: آثار
تسلط آن مرحوم را بر فهم كلمات ... نوشته، تعليقات شريفش كه بر طبيعيات و الهيات شفاست  شرح اشارات و شفاء

 121122رساند شيخ كاملا مى

 حتى برع و اشتهر امره و عين مدرسا فى مدرسة سپهسالار: )... قال طهرانى: تدريس و محل آن
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 124 الشهيره بطهران فاستمر على التدريس بها الى ان توفى 122 القديم

به پيش از نيم روز شنبه پنجم ارديبهشت ( طاب ثراه)شيخ الفقهاء الاصوليين آقاى لواسانى ( سها)حديث كرد مرا : شمايل
 .نهادى چهل و نه كه آن بزرگوار قالبى داشت؛ نحيف و عينك بر ديده مى

ة السيف حكماء مشاء بود و به روايت آقاى داناسرشت صيرفى را از استاد خويش آقاى سرانجام اين بزرگ كه بقي: وفات
هجرى قمرى با عمرى ميانه  1221گشت به سال  تلميذ وى، تدريس شفاء به طهران بدو منتهى مى( طاب ثراه)درى 

واسانى را بهر كفن و دفن هشتاد و نود از اين عالم درگذشت و بدان حال چنان در پنجه درويشى بود؛ كه روايت آقاى ل
 .او معطل ماندند تا آقاى ميرزا مهدى آشتيانى بدان مهم قيام فرمود، قدس الله اسرارهم اجمعين

كه گاهى به حوالى عيد، ميرزا كه اسير پنجه درويشى بود، از اثاث البيت تدارك عيدى : كيوان به جايى گويد: لطيفه
شما : چون شود؟ گفتند: خويش به حاج محمد حسن كمپانى بفروشيد، گفت كه مقدارى از علم: با او گفتند. فرمود مى
 121.فروشم اگر چنين است، نمى: پول و با علم، فرمود شود بى علم و با پول و او مى شويد بى مى

  رحم اللّه معشر الماضين
 

  كه به مردى قدم سپردندى

 نشوند بارى آنان چو زنده مى
 

  كاش اين ناكسان بمردندى

                                                                                                                                                                                             
 .11؛ همان، ص 213 -218، ص (ش 8 -4) دوره: مجله ارمغان -(8)     
 .11؛ همان، ص 878، ص 1، ج 1654الشيعه، النجف، العلميه  اعلام -(4)     
 .11؛ همان ص 151، ص 2كنز الحكمه، ج   -(5)     
 .ضبط نموده است 116مجموعه تعليقات ميرزا حسن كرمانشاهى را علامه شيخ آقابزرگ تهرانى در مجلد هفتم الذريعه الى تصانيف الشيعه، ص  -)*(    
 .66گفت؛ همان، ص  طاب ثراه كه فخر الحكماء آقا ميرزا حسن كرمانشاهى، در مدرسه سپهسالار قديم درس مى: ايزد گشسب نيز گويد -(1)     
 .11؛ همان، ص 278الاعلام، ص  -(2)     
 .11همان، ص / 16همان، ص / 16، ص 2، ج 1811نامه، طهران،  كيوان  -(8)     



 

 :شاگردان

تلميذ تمهيد و شرح فصوص و مصباح و الهيات : قدس سره( 1200 -1249)آقا ميرزا احمد بن حسن الآشتيانى  -1
اسفار آقا ميرزا هاشم و الهى و طبيعى شفاء و شرح اشارات و سفر نفس و امور عامه و جواهر و اعراض اسفار آقا ميرزا 

 .121[ كرمانشاهى]حسن 

اسفار و شرح اشارات و شرح ... تلميذ ( 1201حوالى  -1212صفر  19عصر پنجشنبه : )دىآقا سيد مرتضى لنگرو -1
 121.فصوص آقا ميرزا محمود و آقا ميرزا حسن

تلميذ آقا ميرزا هاشم و آقا مير شهاب و آقا ميرزا حسن ( 1201 -: )...آقا شيخ مهدى امير كلائى مازندرانى -2
 129[ كرمانشاهى]

، تلميذ آقا ميرزا حسن و آقا ميرزا 1191متولد : حمود بن محمد على بن آقا باقر البهبهانىآقا احمد بن هادى بن م -2
 140.هاشم

 141[ كرمانشاهى]تلميذ آقا ميرزا حسن : شيخ الرئيس ابو الحسن ميرزا -4

 تلميذ آقا ميرزا حسن، افادت سيد الفضلاء و الشعراء آقاى آقا سيد: آقا شيخ عبد اللّه كجورى -1

##651=PAGE##  

 141.را[ سها]عبد الكريم اميرى فيروزكوهى المتخلص بالامير دام بقاه من بنده 

تلميذ آقا ميرزا حسن ( 1111ذ ق  11ليله چهارشنبه  -1211: )آقا ميرزا حبيب اللّه بن محمد جعفر ذو الفنون عراقى -1
 142[ كرمانشاهى]

 142[ كرمانشاهى]دانش تلميذ آقا ميرزا حسن : آقا ميرزا لطفعلى صدر الافاضل -1

                                                             
 .17تاريخ حكما و عرفاء متأخرين صدر المتألهين، ص  -(4)     
 .13همان، ص  -(5)     
 .13همان، ص  -(1)     
 .13همان، ص  -(7)     
 .13همان، ص  -(3)     
 .16 -13همان، ص  -(1)     
 .16همان، ص  -(2)     
 .16همان، ص  -(8)     



با عمرى دراز،  1294متوفاى ليله دوشنبه اولّ محرم الحرام (: طاب ثراه)آقاى آقا سيد ابو الحسن رفيعى قزوينى،  -9
 144[سها]مدفون به قم المحميه زادها اللّه شرفا تلميذ آقا ميرزا حسن كما سمعنا عنه 

 141[ كرمانشاهى]تلميذ آقا ميرزا حسن ( 1111 -1211: )آقا سيد حسين بن السيد محمود الطباطبايى القمى -10

از مشايخ بعضى از سلاسل نعمة اللهيه صاحب رسائل متعدده، : آقا شيخ اسد اله ايزدگشسب گلپايگانى ناصر على -11
 141[ كرمانشاهى]تلميذ آقا ميرزا حسن 

 141[ كرمانشاهى]ميرزا حسن تلميذ آقا ( 1191جمادى الاول  -1211ربيع الاول : )آقا ميرزا فضل اللّه آشتيانى -11

تلميذ آقا  1244از احفاد سيد مهدى شهيد متوفاى سلخ جمادى الاخرى : آقابزرگ بن السيد ذبيح اللّه خراسانى -12
 149[ كرمانشاهى]ميرزا حسن 

خود [.  كرمانشاهى]از خواص تلاميذ آقا ميرزا حسن ( 1192 -1214، 1ج  1: )آقا ضياء الدين الدرى الاصفهانى -12
 :يدگو

در علوم عاليه بيشتر مايل و شائق به علوم عقليه بودم و لكن به واسطه نبودن استادى كه متخصص در اين فن باشد )... 
در آن ايام طهران مركز علماى اعلام و حكماء عظام . مسافرت به طهران نمودم 1219ناچار در سنه ( يعنى در اصفهان؟)

 .بود

ها رئيس الحكماء و المتألهين و نخبة الاساتيد و  شدم و از ميان آن حاضر مى من دو ماه در مجلس درس مدرسين حكمت
الحق حكيمى بود ماهر و فيلسوفى . المدققين مرحوم مغفور آقا ميرزا حسن كرمانشاهى اعلى اللّه مقامه را اختيار كردم

 .(متبحر

 110[144كنز الحكمه، ص ]

 111[ كرمانشاهى]حسن  تلميذ آقا ميرزا: آقا مير سيد محمد فاطمى قمى -14

 تلميذ آقا ميرزا هاشم و آقا -[ شمسى] 1212متوفاى : آقا شيخ محمد كاظم تربت حيدرى -11
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 .71 -16همان، ص  -(4)     
 .71همان، ص  -(5)     
 .71همان، ص  -(1)     
 .71همان، ص  -(7)     
 .71همان، ص  -(3)     
 .74همان، ص  -(6)     
 .74همان، ص  -(11)     



 111.عن ولده الاجل العارف المكاشف الشيخ محمد رضاء الربانى ادام اللّه ايام افاضاته[ سها]ميرزا حسن كما سمعنا 

  كيوان سميعى

عى نظر به طى مراحل تحصيل و انديشه خاص و برداشت تخصصى از علوم فلسفه و عرفان و استاد غلامرضا كيوان سمي
شادروان استاد كيوان سميعى در . تصوف و بينش ويژه آن بزرگوار بايد در اين بخش به بررسى احوال و آثار او پرداخت

 :نويسد شرح حال و طى مراتب علمى خود مى

. هفتاد سالگى رسيده و حاصلم از اين عمر طولانى جز نادانى و پشيمانى نيست نويسم كه به اين شرح حال را زمانى مى
اگرچه پيداست كسى كه عمرى را به باطل گذرانيده و از هفتاد سال زيستن در جهان امروز فقط باد به دست دارد، ترجمه 

اما چون با اين حال، عزيزى  .حالش داراى نكات جالب و مطالب آموزنده نخواهد بود كه نوشتن آن به خواندنش بيارزد
اشارتش فرمان و قبولش  -اشارته حكم و طاعته غنم: «مقامات»تقاضاى نوشتن كرده است كه به قول حريرى در آغاز 

بينم و از آنجا كه شرح حال را به تفصيل تمام تقاضا فرموده  لهذا از انجام خواسته او خود را ناگزير مى -درمانست
  ن سميعىكيوا( 142تصوير شماره )
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 :پردازم، هرچند حاصل آن سياه كردن روى سفيد اوراقى باشد به نوشتن اين سطور مى

. خورشيدى در شهر كرمانشاه بوده است( 1191)سال يكهزار و دويست و نود و دو  -كيوان سميعى -تاريخ تولد اين بنده
پيش از تو داراى دو پسر از دو »: گفتند شنيدم كه مى هنگامى كه به سن رشد و تميز رسيده بودم بارها از پدر و مادرم مى

ى و ديگرى در حدود سه سالگى مرد، چون وقوع اين حادثه موجب حمل بوديم كه با كمال تأسف يكى در دو سالگ
بيمناكى ما شد و پنداشتيم صاحب هرفرزندى شويم در كودكى خواهد مرد، بنابراين به اميد توسل به مشهد مقدس رفته 

و  چندين شب در حرم حضرت رضا عليه السلام به زيارت و دعا مشغول شديم، با گريه و استغاثه از خداى مهربان
در آن حرم شريف و مكان مقدس با قاضى الحاجات عهد . بخشنده خواستيم پسرى به ما عنايت كند و او را از ما نستاند

كرديم و پيمان بستيم كه اگر به اين آرزو رسيديم پسر خود را به تحصيل علوم دينى واداريم تا مجتهد شود و به هدايت 
 .مردم قيام كند

پس از قريب دو سال خداوند تو را به ما مرحمت . بستيم و آرزومند به كرمانشاه بازگشتيم اين عهد و پيمان را با خدا
فرمود و چون با توسل به حضرت رضا خداوند بخشنده اين موهبت را به ما ارزانى داشت لهذا نامت را غلامرضا 

 .«نهاديم

ت، من در تاريخ مزبور به دنيا آمدم، دو ساله و كرده اس دلى پدر و مادرم مى با اين مقدمه كه دلالت بر خلوص نيت و ساده
سه ساله شدم و نمردم، اما تنها پسر خانواده گرديدم، چون به پنج سالگى رسيدم مرا به دبستان نصرت فرستادند كه 

                                                             
 .75 -74همان، ص  -(1)     



وقتى به كلاس سوم يا چهارم رسيدم، پدرم بنا به عهد و پيمانى كه با خدا . مديرش مرحوم ميرزا حاجى آقا مهدوى بود
 .به من بياموزد« صرف مير»و « امثله»سته بود، معلمى به خانه دعوت كرد كه عصرها پس از تعطيل مدرسه ب

را « صمديه»و « عوامل»ديرى نپاييد كه آنها را آموختم و پدرم مرحوم ميرزا باقر توحيدى را دعوت كرد كه عصرها 
در « شرح انموزج»در منطق و « كبرى»بر اين دو كتاب؛ نزدش بخوانم، هنگامى كه دوره دبستان را به پايان بردم، علاوه 

خداوند . شوند، نزد مرحوم شيخ عزيز اللّه واعظ خوانده بوديم نحو را هم كه از كتب مختصر و مقدماتى محسوب مى
 .هردو را غريق رحمت كناد

رى علوم عربيه اشتغال نوبت تحصيلات عاليترى رسيد، به دبيرستان رفتم و طبق معمول خود عصرها همچنان به فراگي
ابن مالك شروع كنم، خدمت حاج آقا محمد ميبدى از « الفيه»خواستم به خواندن شرح سيوطى بر  داشتم و چون مى

تلمذ من نزد او طولانى . اش نزديك به خانه ما بود معرفى شدم علماى مورد احترام و وثوق اهالى كرمانشاه كه خانه
ابن « كافيه»در منطق، قريب به نصف شرح جامى بر « تهذيب»لا عبد اللّه بر گرديد، پس از شرح سيوطى، حاشيه م

در فقه را خدمتش « شرح لمعه»در علم اصول و اكثر « قوانين الاصول»و جلد اول « معالم الاصول»حاجب در نحو، 
 .خواندم

 (رحمة اللّه عليه و عليهم. )او از استادانى بود كه بر گردن من زياد حق تعليم داشتند

خواندم، پدرم بار  ها را مى گذراندم و از طرف ديگر اين كتاب ها كه از طرفى دوره متوسطه را در دبيرستان مى در آن سال
چون در عين حال  -هرگز نشدم -خواست درس عربى بخوانم و مجتهد شوم كه او با اينكه مى. ديگرى بر بارهايم افزود

  خودم -مخواست به سلك روحانيان لباس آنان درآي نمى
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ها حساب و زبان انگليسى به من بياموزد  رو يك نفر معلم به خانه دعوت كرد كه شب از اين -خواستيم و مادرم هم نمى
ها شوم، او خود نيز ادارى و بيش از چهل سال كارمند بانك شاهى بود  تا آماده تصدى مشاغل دولتى و خدمت در بانك

 .شهرت داشت« قا محمد صادق بانكآ»و به همين سبب به نام 

در اين هنگام هفده هيجده ساله بودم و بنا به . خواندم تا دوره دبيرستان را به پايان بردم گونه روز و شب درس مى بدين
خواست  با اينكه پدرم مى. علاقه و پيشنهاد پدر و مادر ازدواج كردم، ولى اگر با من موافق باشيد اين كار اندكى زود بود

ن زمان به كار ادارى مشغول شوم و ضمنا به خواندن علوم عربى و دينى ادامه دهم خود بر آن شدم فقط دنبال هما
 .تحصيل علم بروم

درس « رسائل»در آن موقع تازه آية اللّه سيد محمد حجت به قم آمده بود و اوايل كار . نوزده ساله بودم به قم رفتم
نزد ميرزا محمد . عبايى به دوش داشتم، در حوزه درس رسائل او حضور يافتم من با كت و شلوار، در حالى كه. گفت مى

بعد از اقامت در قم كه چندان . ملاصدرا را خواندم« مبدأ و معاد»آبادى هم كه از مدرسين معروف معقول بود  على شاه
شيخ « مطول»قدس از درس در آن شهر م. طولانى نبود به كرمانشاه بازگشتم و پس از توقف كوتاهى رهسپار مشهد شدم

محمد تقى راموز مشهور به اديب نيشابورى ثانى كه از شاگردان مبرز شيخ عبد الجواد اديب نيشابورى مدرس آستان 



ام تلمذ در خدمت حكيم عاليقدر و وارسته مرحوم آقابزرگ عسگرى بود كه  قدس بود استفاده كردم، ولى سعادت عمده
اعتنايى به زخارف دنيا و پشت پا زدن به هرگونه جاه و مقام كمتر نظير  و در بىرفت  از حكماء معروف به شمار مى

و « اشارات»ها و عصرها دو حوزه درس داشت كه در يكى شرح خواجه بر  وى در آن زمان در منزل خود صبح. داشت
شرح »ق پدر بود پسرش آقا ميرزا مهدى نيز كه در علم و اخلاق خلف الصد. كرد را تدريس مى« اسفار»در ديگرى 

 .گفت سبزوارى را درس مى« منظومه

بارها مرحوم آقابزرگ به شاگردانش . شدم و مورد مهر اين پدر و پسر بزرگوار بودم من به هرسه درس حاضر مى
 آمد و من فلانى به ماهيت علم بيشتر توجه دارد تا به منافع احتمالى دنيايى آن، وگرنه او هم به لباس ما درمى: فرمود مى

خواهد مرا به سوى عالم حقيقت و  دانستم با اين سخن آن مرد حكيم و عارف علاوه بر تشويق در تحصيل مى خود مى
 .روان پاك خود و فرزندش شاد و يادش گرامى باد. معنى سوق دهد

ز و او در فن خود مبر. پس از چندى از مشهد به تهران آمدم و در آغاز ورود با مرحوم شريعت سنگلجى آشنا شدم
رفت و بيشتر مسائل علم كلام را مطرح  اى واقع در محله سنگلج منبر مى اى يك شب در مدرسه هفته. پرمطالعه بود

بعدها هم كه محله سنگلج را خراب كردند، در . گفت مطالب منابرش به هم پيوسته بود و براى خواص سخن مى. كرد مى
به شنيدن بيانات منبريش علاقه داشتم و ضمنا بنابر . كار خود ادامه داد خيابان فرهنگ دار التبليغى بنا نهاد و در آنجا به

رفتم و هميشه  اش مى گرفته بودم اكثر روزها وقت عصر به خانه -آقا محمد و آقا مهدى -انسى كه با او و برادرانش
خورشيدى شريعت  1211دوستى من با آن سه برادر به حدى صميمانه بود كه وقتى در سال . برادرانش نزد او بودند

  وفات يافت و در سال بعد به مناسبت نخستين سال درگذشتش خواستند در همان دار التبليغ
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توانم درباره مرگ چنين  مجلس يادبودى منعقد كنند، آقا محمد فرمود؛ چون در اين مجلس به سبب تأثر شديد من نمى
اش سخنرانى كنى، ولى آنچه را  خواهم درباره كه با او داشتى از تو مىاى  برادرى صحبت كنم، به پاس دوستى صميمانه

من اين تقاضا را با علاقه پذيرفتم، متن سخنرانى مرا هم در . خواهى بگويى، بنويس كه براى چاپ به جرايد بدهيم مى
 .ز ايران چاپ شدپايان همان مجلس به خبرنگاران جرايد داد كه در چند روزنامه از جمله روزنامه هفتگى رستاخي

ضمنا با . يافتم در تهران به حوزه درس كسانى كه به تدريس فلسفه و حكمت و علم عرفان اشتغال داشتند حضور مى
رحمتعلى )به ديدار حاج شيخ عبد اللّه حائرى . هاى ادبى آشنا گرديدم بسيارى از دانشمندان و فضلاء و شعراء و انجمن

هاى متمادى همقدمى و همفكرى در تصوف، نقيض يكديگر  وينى كه پس از سالو حاج شيخ عباسعلى كيوان قز( شاه
گاه با مرحوم حائرى، با مرحوم كيوان خصوصيتى پيدا كردم كه بعدها  به شده بودند رفتم و با وجود حفظ مراوده گاه

دين را نزدش به محى ال« فصوص الحكم»شتافتم، زمانى هم شرح قيصرى بر  آمدم به ديدارش مى هروقت به تهران مى
 .درس خواندم

مدت اقامت من در اين شهرها جمعا بيش از چهار پنج سال نبود، آن هم به اين ترتيب كه هرجا بودم، فصل زمستان را به 
گذراندم و براى  بردم اما در عين حال وقت را بيهوده نمى گشتم و با پدر و مادر و خانواده خود به سر مى كرمانشاه بازمى
 .رفتم مت سردار كابلى و حاج شيخ حسن علامى و علماى ديگر مىكسب علم خد



در كرمانشاه متوجه گرديدم كه چشمه فياض علم و معرفت و انسانيت در زادگاه خودم و در دسترسم قرار دارد، در حالى 
بزرگ حيدر  اين چشمه فياض وجود علامه عاليقدر، جامع علوم معقول و منقول، رياضيدان. ام كه من از آن غفلت كرده

او به چندين زبان آشنايى داشت و افزون بر همه صاحب كمالات انسانيه . قليخان سردار كابلى يكى از نوادر روزگار بود
چند هفته از مطالب كتبى كه من آنها را . هنگامى كه خواستم كتابى نزدش بخوانم زود به اين درخواست پاسخ نداد. بود

ام  داد كه صفحاتى از آنها را بخوانم، بعد موضوعاتى را كه خوانده هايى را مى د و كتابكر درسى خوانده بودم سؤالاتى مى
چون : بيرون آمدم؛ فرمود -غش بود دانم باغش يا بى كه نمى -وقتى از بوته اين آزمايش. تقرير كنم و توضيح دهم

اى را بگويم بعد  اى، بايد اول نكته خواهى به اصطلاح علوم قديمه را بخوانى كه فى الجمله از آنها آگاهى يافته مى
اند  پيشنهادى به تو كنم؛ اما نكته اين است كه؛ هريك از علوم و فنون مختلفه كه علماى قديم ما تدوين يا تأسيس كرده

ذكر امثله و  بى -داراى اصول و ضوابط و قواعديست كه هرچه كتاب در آن علم و فن نوشته شده به اجمال يا به تفصيل
احيانا  -عباراتناشتى و حسنك واحد -ها مورد بحث مؤلفين قرار گرفته است همان -ا با ذكر امثله و شواهدشواهد ي

بنابراين . اى بنا نهاده يا فرعى را از اصلى متفرع ساخته است مؤلفى هم استنباط جديدى از آن اصول كرده يا قاعده تازه
يف گرديده همه با هم شباهت دارد و فقط طرز بيان و سليقه و مطالب كتب بسيارى كه در هريك از آن علوم و فنون تأل

 .باشد روش تحرير و تقرير مؤلفين آنها متفاوت مى

 خواهى نزد من بخوانى، خود كنم در اين علوم هركتابى را كه مى حال كه چنين است؛ پيشنهاد مى
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 .يا يادداشت بردار تا همان موارد كتاب را با هم مباحثه كنيم فهمى به ذهن بسپار شروع به مطالعه كن و مواردى را كه نمى

خواجه نصير الدين طوسى در اسطرلاب و شرح « سى فصل»اين پيشنهاد را پذيرفتم و اگر چه چند كتاب مانند؛ 
ن تا ولى از آن زما. چغمينى در هيئت و دو سه كتاب ديگر را از اول تا آخر نزدش خواندم« ملخص»زاده رومى بر  قاضى

خورشيدى كتب بسيارى را در موضوعات مختلفه مطالعه كردم  1211هنگامى كه در كرمانشاه اقامت داشتم، يعنى تا سال 
در هفته، دو بار لااقل به خدمتش . كه فقط براى حل مشكلات الفاظ و درك مفاهيم فنى و علمى آنها، به او رجوع نمودم

در اكثر ديد و بازديدها كه با اشخاص، . خورد ى از جانب او يا من به هم مىرفتم و به ندرت اين قاعده به سبب موانع مى
 .فرمود من هم حضور داشته باشم مخصوصا با اهل علم و فضل داشت، اظهار علاقه مى

 .روانش شاد و يادش گرامى باد

ون فقه و اصول را سبزوارى و بعضى مت« شرح منظومه»لاهيجى و « گوهرمراد»در كرمانشاه نزد حاج شيخ حسن علامى 
او از محققين علماء و از جامعين علوم معقول و منقول بود، دركى نافذ و ذهنى وقاد داشت و اگر در يكى از . خواندم
پرداخت و او را چنانكه بايست اهل فن  هاى معارف اسلامى مانند؛ نجف، قم، اصفهان و مشهد به تدريس مى حوزه

 (رضوان اللّه عليه. )يافت ماء حتى مراجع تقليد تقدم مىشناختند، بر بسيارى از مشاهير عل مى

كردم مصلحت خود و كشور را در آن  به طورى كه پيش از اين اشاره نمودم، اگر در آغاز جوانى مانند امروز فكر مى
ى نيستم دانستم كه به تحصيل علوم جديده بپردازم، ولى با اينكه آن روز فاقد چنين تشخيصى بودم، باز چندان ناراض مى



كه از ميانه علوم و فنون متداوله به فلسفه و ادبيات رغبت فراوان داشتم، هرچند در موضوع فلسفه زود دريافتم كه اين 
هاست در خاور زمين از حركت بازايستاده و بيش از هزار سال است كه به ندرت  قرن« مانند اكثر علوم و فنون»علم 

بنابراين آگاهى از فلسفه به اين . هاى ابن سينا مطلب قابل توجهى بيفزايد نوشتهها و  حكيم و فيلسوفى توانسته بر گفته
خورد كه بدانند در روزگاران گذشته فلاسفه ما چنين  كنند فقط به درد تاريخ علم مى نحو كه در خاور زمين تحصيل مى

ن اروپاييان پس از قرون وسطى، به اما همين علم در مغرب زمين، در بي. اند هايى درباره جهان و طبيعت داشته انديشه
اند به طورى كه  سرعت مراحل پيشرفت را طى كرده و در هرزمان فيلسوفان آنجا آراء تازه و مسائل عميقى بر آن افزوده

نظران اروپايى  نتيجه آنكه امروزه فلسفه را بايد از فلاسفه و صاحب. بدون آگاهى از آنها كسى آشنا به فلسفه نخواهد شد
و به خواندن كتب آنان بايد روى آورد تا فلسفه امروز را كه شامل عصاره افكار حكماى قديم و نتيجه آراء آموخت 

نه تنها فلسفه ابن سينا را تقريبا در هزار سال پيش كه آن هم به نوبه خود با . دانشمندان ادوار بعد است؛ بياموزيم
ست و چهار قرن پيش بوده است و اگر حقيقت را بخواهيد، حال تحريفاتى در ترجمه، بيان فلسفه ارسطو در زيادتر از بي

باشند كه  آموزيم چنين است، مگر نه اين است كه در اين گونه علوم كتب درسى ما كتبى مى علوم ديگر هم كه ما مى
قرنهاست ما ها قرار گرفته است؟ آيا مفهوم اين امر آن نيست كه  چندين قرن متمادى است بناى تعليم و تعلم ما بر همان

  اى نياموخته و به چيز تازه
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. اند ايم؟ در حالى كه ديگران هرروز پيشروى كرده و با مسائل و موضوعات علمى نوينى آشنا شده اصطلاح درجا زده
بقيه گويا مصلحت آن باشد كه بيش از اين وارد معقولات نشوم و در اين موضوع به همين اشاره بسنده كرده، به نوشتن 

 .شرح حال مشغول گردم

مند  شناسم كه در آن زمان كمتر كسى از همسالانم از آن بهره مطلبى كه مربوط به اوايل عمر من است و آن را موهبتى مى
او با اينكه از : اين است كه. دانم بود و به منظور اداى حق پدرم اكنون كه مناسبت پيش آمده، آن را سزاوار نوشتن مى

واد و اطلاعات از اشخاص معمولى و به اصطلاح از طبقه متوسط و اوساط الناس بود، معذالك در تربيت لحاظ مالى و س
ام، سبب اين امر قصور او در تربيت  فرماييد به جايى نرسيده داشت و با اين حال اگر مشاهده مى من جدى بليغ مبذول مى

 .ام اين استعداد نداشتهنبوده، بلكه تقصير من در تحصيل بوده است و شايد هم بيش از 

رفت؛ همراه  رفتم، يعنى از پنج سالگى مرا با خود تقريبا به تمام محافل و مجامعى كه مى از زمانى كه به دبستان مى
هاى دوستانه، مجالس وعظ و روضه، ديدار علماء در روزهاى نوروز و  برد، مانند ديد و بازديدهاى خانوادگى، مهمانى مى

و غيره، به همين سبب هنوز دهساله نشده بودم كه بيشتر علماى بزرگ و وعاظ معروف و بسيارى از  اعياد مذهبى و غيره
او تا پيش از ازدواجم با من، با محبت و از آن به بعد . شناختند شناختم و آنان نيز مرا مى طبقات مختلف كرمانشاه را مى

دانم كه  پنداشت چيزهايى را مى دانست و مى درس خوانده مىزيرا هم يگانه پسر بودم و هم مرا . كرد با احترام رفتار مى
از سن هفده هيجده . داد هايم معقول بود مرا در مضيقه مالى قرار نمى نسبت به توانايى خود تا آنجا كه خواسته. داند او نمى

مادرم . نمودم پذيرايى مىپيدا كردم كه در خانه پدر از آنان دعوت و  -بلى از هرطبقه -سالگى به بعد دوستانى از هرطبقه
هاى  اكنون به ياد مهربانى خاست و چه خوب و بجا بود قطره اشكى را كه هم نيز از دل و جان به خدمت ميهمانانم برمى

توانستم برپاى عزيزشان بريزم و بر دستشان  پدر و مادر در گوشه چشمم حلقه بسته است، به عنوان سپاسگزارى مى
 .را شاد و از من خشنود گرداناد خداوند روانشان. بوسه زنم



برخى از دوستانم پيرمردانى بودند كه هرچند تطابق سنى نداشتيم اما توافق روحى بين ما ايجاد انس و علاقه بسيار كرده 
گل سرسبد آن دوستان عزيز و اهل وجد و حال مرحوم آقا شيخ على علماء بود كه از دانشمندان و عرفاى بزرگ به . بود

درود بر . روز در ازدياد بود رفت و تا پايان عمر آن مرد آزاده و روشنفكر، مراتب ارادت من و محبت او روزبه مىشمار 
 .روان پاكش

چنين بود عهد كودكى و آغاز دوره جوانى من كه به خوشدلى گذشت، ولى دريغا كه روزگار بر يك حالت نماند و از آن 
 .شيدمها ك پس بسى ناملايمات ديدم و بسى سختى

 لا مكّث اللّه دنيانا فقيمتها
 

 ليست تقى عند ذى لت بقيراط

 

مثلا پدرم چندى مرا به مرحوم . شدم داد كه از وقوع آنها خرسند مى گاه در زندگيم تصادفاتى رخ مى به در آن اوقات گاه
هاى دراز در  بود و سالاو در اين فن استاد . حاج ميرزا يحيى يزدى سپرد كه به من حسابدارى دوبل بياموزد

گفت و  هاى بزرگ بغداد و كرمانشاه به شغل منشيگرى و حسابدارى اشتغال داشته و به زبان عربى خوب مى تجارتخانه
 زمانى كه من با او آشنا شدم، در. نوشت خوب مى
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ماهى هرروز قريب دو ساعت به چند . سراى حاج معين واقع در راسته بازار يهوديان، خود به تجارت اشتغال داشت
 -مخصوصا غزل -تصادفا او شاعر هم بود و انواع شعر. پرداختم رفتم و به فراگيرى فن حسابدارى مى اش مى تجارتخانه

آمدند و مدتى را با  اش مى تخلصش غزالى بود و اغلب چند تن از شعراى معروف كرمانشاه به حجره. گفت را خوب مى
من كه از پيش تا حدى به اشعار سعدى و حافظ و ديگران خو گرفته بودم با ديدن . بردند ىخواندن اشعار خود بسر م

همين امر . دادم رو، رطب و يابسهايى به هم بافتم و جهت اصلاح به آن جمع ارائه مى از اين. آنان متمايل به شاعرى شدم
اش بروم، اما مرحوم سردار  ات فراغت به حجرهسبب شده بود كه با مرحوم غزالى انس بيشترى بگيرم و بعدها نيز در اوق

رحمت . كابلى مرا تا زمانى كه به درس خواندن اشتغال دارم، از شعر گفتن منع فرمود و امر و نهيش براى من متبّع بود
 .خدا بر همه باد

. شتافتم در جوانى، چندى به تصوف و عرفان گراييدم و در پى يافتن انسان كامل و ارباب سير و سلوك به هرسو
ديدم و از  -اعم از شيعه و سنى -توانم ادعا كنم كه تقريبا تمام رهبران و اقطاب سلاسلى را كه در ايران وجود داشتند مى

ديدار و صحبت برخى برايم مغتنم بود، اما نتوانستم به هيچ يك دست ارادت بدهم، زيرا من . نزديك با آنان آشنا شدم
در كار مريدان كه دقت كردم، ديدم . ستم و آقايان مشايخ و اقطاب براى امور ديگرخوا تصوف را براى تهذيب نفس مى

جا به نام فرقه و سلسله گرد آورده است، نه مشاهده خير و  ذوق و احساس مشترك بوده است كه بيشتر آنها را در يك
هاى گوناگون كه  ف و جماعتهاى مختل و همين است علت عمده گرايش اكثر مردم به فرقه! بركت يا كرامت شيخ و قطب

 .زاييده غريزه اجتماعى بودن بشر است



هايى  علاوه بر تصوف همواره علاقه داشتم از اديان و مذاهب و آراء و عقايد علمى و فلسفى تازه و كهنه جهان آگاهى
. كردم ل مطالعه مىهاى اقوام و مل ها و تمدن به همين سبب تا آنجا كه برايم مقدور بود كتبى درباره فرهنگ. كسب كنم
هاى خود  اى مطلبى اخذ كنم يا از نوشته كوشيدم مستقيما از علماى هركيش و آيينى و صاحبان هرفكر و عقيده هميشه مى
نتيجه . اى را جستجو نمايم، نه از قول و نوشته ديگرى راجع به ديگرى كه اكثر آلوده به افتراء و بهتان است آنها مسأله

ب آن است كه فهميدم اختلافات اديان و آراء و افكار ارباب ملل و نحل مولود عوامل تاريخى و هايم در اين با بررسى
اقتصادى، شرايط محيط، اوضاع اجتماعى، شدت و ضعف ادراكات و مسائلى از اين قبيل است كه هيچ يك نبايد موجب 

 .راد بشر گرددتعصبات جاهلانه و رد و انكار بيخردانه و دشمنى و ستيزگى و كشت و كشتار اف

اى نتواند آنچه را به درست يا به  در جهان هيچ چيز جانكاهتر از اين نيست كه بر اثر تعصبات جاهلانه صاحب انديشه
هاى سوم و  من وقتى آزادى اهل علم را در بيان عقايد علمى و دينى خود در قرن. غلط فهميده است بگويد و بنويسد

توانستند هرچه  خوانم كه بدون بيم و هراس مى ر بغداد، مركز خلافت اسلامى مىچهارم هجرى در مراكز فرهنگى، حتى د
كردم يا امروزه در محيطى  ها زندگى مى گويم كاش در آن زمان خورم و مى اند؛ بگويند و بنويسند، حسرت مى را فهميده

 .اما افسوس كه اولى غيرممكن و دومى غيرمقدور است. بودم كه مردمش چنان هستند
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به تدريج احساس كردم . سخن در شرح زندگانى خودم بود كه به دوره جوانى رسيدم -گفتم كه دور افتادم از راه چه مى
ام  زمان آن فرارسيده كه بايد شغلى را پيشه خود سازم تا از دوش پدر ناتوان و متوسط الحال بار مخارج خود و خانواده

پرداختم، چون بر رموز فنى و غيرفنى اين كار آشنا نبودم، توفيقى نيافتم و آن را رها  مدت كوتاهى به تجارت. را بردارم
با اينكه بنا به سابقه تحصيلات مقتضى و مناسب بود، در وزارت دادگسترى يا . تصميم گرفتم به كارى ادارى پردازم. كردم

م و استخدام در هريك از آنها هم برايم ميسر گفتند به جستجوى كار برخيز وزارت فرهنگ كه آن ايام عدليه و معارف مى
لهذا به خدمت . معذالك چون نه براى شغل قضايى جرأت و قوت قلب داشتم و نه براى تدريس علاقه و حوصله. بود

هاى متمادى در اداره حقوقى آنجا به كار مشغول گرديدم، اما در همه وقت و همه حال با  بانك كشاورزى درآمدم و سال
 .عه و معاشرت ارباب فضل و كمال بسر بردمكتاب مطال

شوم،  خواندم و اگر فى المثل صد بار ديگر آن را بخوانم، از خواندنش سير نمى كتابى را كه در آن اوقات بيش از همه مى
ها و همدم روزهايم بوده و هست و چنين است جاذبه  تاريخ ابن خلكان است كه هميشه در سفر و حضر مونس شب

 .مفيد نسبت به دوستداران كتابكتاب خوب و 

سى سال تمام در آن بانك به كار اشتغال داشتم و در همانجا هم به . تجارتم در كرمانشاه و خدمت اداريم در تهران بود
كاشى  به مأموريت كاشان رفتم و در آن شهر نيمه( 1220تا  1211از )از اين مدت دو سال . سن بازنشستگى رسيدم

قه به مردم عادى و اهل ذوق و ادبش پيدا كردم كه كاشان برايم شهر دوم و پس از كرمانشاه چنان انس و علا. شدم
 .محبوبترين شهرها شد

  گفت معشوقى به عاشق كاى فتى
 

 اى بس شهرها تو به غربت ديده



  گو كدامين شهر از آنها خوشترست
 

  گفت آن شهرى كه در وى دلبرست

 

هاى بسيار پيمودم،  ارزش خود فراز و نشيب اهميت و بى در عمر بى. طى نگرديدزندگانى اجتماعى من يكنواخت 
ها چشيدم، سرد و گرم روزگار را با تمام وجود حس كردم و آنچه امروز پس از  ها و نيش ها ديدم، نوش ها و بدى خوبى

و از خلق بياسايى و هم خلق از تو دانم، اين است كه زندگى را بايد بر پايه عشق و محبت بنا نهاد تا هم ت هفتاد سال مى
اين معنى تخيل شاعرانه نيست بلكه يك قاعده علمى و اجتماعى است كه اشخاص خردمند و سليم النفس در . بياسايند

آورد  اى دارد و محبت هم خواه ناخواه محبت مى كنند، زيرا هرچيز در جهان عكس العمل و نتيجه صحت آن ترديد نمى
 .ز عمر و آسايش و آرامش همه استكه باعث برخوردارى ا

از سن . حاصل خود، قريب سى سال را در كرمانشاه و بقيه را جز مدتى كوتاه در تهران به سر بردم از عمر هفتاد ساله بى
در « سعادت يعنى چه؟»ام تحت عنوان  هيجده سالگى به نوشتن مقالاتى در موضوعات مختلف پرداختم و نخستين مقاله

تا وقتى در كرمانشاه اقامت داشتم، در جرايد آنجا مانند؛ روزنامه بيستون و . به چاپ رسيد« اسلامىدعوت »مجله 
گاه به مناسبتى در جرايد و  به ساختم و چون به تهران آمدم گاه روزنامه ملى كرمانشاه و غير آنها، مقالاتى منتشر مى

 .نوشتم مجلات مركز مطالبى مى
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رغبت نداشتنم به نوشتن كتاب مستقل، علاوه بر آنچه در مقدمه كتاب تحقيقات ادبى ذكر گرديده، اين  شايد علت عمده
ام تا تأليف و تصنيف و تصحيح متون قديمه علمى و ادبى كمك به پيشرفت كارم  بوده است كه داراى شغل فرهنگى نبوده

ه بايد با دقت و جمعيت حواس از عهده كار حساس شده نتوانم چنانك بلكه بالعكس پرداختن به اين امر سبب مى. كند
اى كه همواره به مطالعه و تحقيق  اما با اين وصف به حكم علاقه. ادارى خود كه مسئوليت انجام آن را پذيرفته بودم؛ برآيم

تحرير  ها مطالبى به رشته يافتم در اين زمينه مسائل دينى، فلسفى، عرفانى و ادبى داشتم، هرزمان فرصت و حوصله مى
نظر  صرف. كردم بردم كمتر آنها را منتشر يا لااقل نگهدارى مى ولى بنابر وسواس يا انصافى كه در خود گمان مى. آوردم مى

 :ام به طور كلى به سه صورت بوده است از اين سخنان، آنچه در موضوعات مذكور تاكنون نوشته

ام؛ اين آثار بيشتر مربوط به اوايل  ادبى و فلسفى نوشته هاى كتب، مخصوصا كتب حواشى و تعليقات، كه در كناره -اول
خورشيدى كه به  1211عمر و دوران تحصيلم بوده است و در حال حاضر اكثر آنها را در اختيار ندارم، زيرا در سال 

اهم آورده اى را كه در كرمانشاه فر تهران مهاجرت كردم بر اثر حوادثى كه ناگفتنش اولى است، ناگزير گرديدم كتابخانه
ها با آن حواشى و تعليقات از دستم به در رفتند و اكنون كه به ياد  بودم به معرض فروش درآوردم و در نتيجه آن كتاب

هاى مزبور يا  اما غم و اندوه از جهت آن است كه كتاب! شوم و هم گرفتار ناراحتى افتم هم دچار غم و اندوه مى آنها مى
اما ناراحتى از لحاظ اين . ها كه مانند آنها را بعدها هرگز به دست نياورم هترين چاپهاى خطى نفيس بودند يا ب نسخه

كسى كه . پندارم داراى خطاها و اشتباهات لفظى و معنوى باشند ام كه مى است كه حواشى و تعليقات آنها را زمانى نوشته
ست سالگى مصون بوده است؟ اگر آن هاى بسيار در هفتاد سالگى مصون نيست چگونه از آنها در حدود بي از لغزش

كردم يا آنها را از  ها امروز در اختيارم بودند حواشى و تعليقات خود را مرور نموده، اشتباهات را يا تصحيح مى كتاب



گويم كاش آن اسناد گستاخى و جهالت من اينك  ستردم و چون به اين دو كار دسترسى ندارم مى هاى صفحات مى كناره
 .و شده باشندهمه نابود و مح

اى از آن مقالات مفصل و در چند  اند، چون پاره گاه در جرائد و مجلات منتشر گرديده به مقالات است، كه گاه -دوم
توانستم آنها را يا با تجديدنظر به صورت  داشتم، مى اگر فرصت و حوصله مى. اند اى چاپ شده شماره روزنامه يا مجله

ولى اين آرزويى است كه فقط بر جوانان . هايى درآورم افزودن مطالبى به صورت كتابهايى يا با جرح و تعديل و  رساله
شود  شود؟ اگر نمى ام آيا چنين آرزوهايى برايم عيب شمرده نمى عيب نيست، من كه به سن پيرى و ناتوانى رسيده

وقتى شيخ اجل سعدى . ماليشيب ابن آدم و يشب فيه خصلتان، الحرص و طول الا. اميدوارم توفيق اين كار را بيابم
 :شيرازى فرصت مردم پنجاه ساله را براى تدارك مافات پنج روزى دانسته و فرموده است

  ايكه پنجاه رفت و در خوابى
 

  مگر اين پنج روزه دريابى

 

جوانى  ها و قصورهاى روزگار جهت مردم هفتاد ساله، چه فرصتى باقى خواهد ماند كه در آن بتوانند به جبران غفلت
  برخيزند؟ با اين همه زمان فرصت هراندازه كوتاه باشد، بايد گفته حكيم
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 :نظامى را تا دم آخر مورد توجه قرار داد

 جز من و تو هركه درين طاعتند
 

 صيرفى گوهر يكساعتند

 

به ضميمه ديوان طبيب « اصفهانىشرح حال طبيب »تعداد هشت يا نه جلد كتاب و رساله است كه تاكنون از آنها  -سوم
در زير چاپ و كتاب « زندگى سردار كابلى»كتاب . به چاپ رسيده 1211در سال « تحقيقات ادبى»و  1221در سال 

اميدوارم فرصت و توفيق طبع همه را . راجع به موضوعات متفرقه در دو يا سه جلد آماده چاپ است« اوراق پراكنده»
 .بيابم

 :ام كه اسامى برخى از آنها بدين قرار است هايى نوشته ند كتاب و ديوان شعر هم مقدمهاز اينها گذشته بر چ

مناظرات، ترجمه المراجعات كه متن عربى از سيد شرف الدين عاملى از علماى  -1شناسى، تصنيف سردار كابلى  قبله -1
اوصاف الاشراف،  -2. اند به چاپ رسيده 1212باشد؛ اين دو كتاب در سال  لبنان و ترجمه فارسى آن از سردار كابلى مى

 .1221از خواجه نصير الدين طوسى، چاپ تابان 



. 1211، چاپ دوم 1221ديوان صابر همدانى، چاپ اول  -4. 1221تذكره مختصر شعراى كرمانشاه، از باقر شاكرى  -2
ه همان تاريخ و وضع و پس از آن تاكنون شش بار ب 1221شرح محمد بن يحيى لاهيجى بر گلشن راز شبسترى  -1

فر به  ديوان شعرى كه با خط نستعليق حسين مظلوم و تخلص كى -1. 1221ديوان هادى رنجى  -1. افست گرديده
، از دكتر سيد (ريش تراشى)تحقيق در يك مسأله فقهى  -10. 1221ديوان طبيب اصفهانى  -9. 1221چاپ رسيده 
 .1229حسن صفوى 

ام كه بعضى را خود  هايى نوشته اينها بر چند كتاب و ديوان ديگر هم مقدمه جز. 1221ديوان آزاد همدانى  -11
ام به نام من انتشار يابند و بعضى ديگر را هم حريفان با سماجت گرفته و با وقاحت به نام خود به چاپ  نخواسته
اين حكايت شايد شنيدنى . ندا دستى ادبى را بنگريد كه از همچون من نادان فقيرى هم سرقت روا داشته تهى. اند رسانيده

نبايد اين اندازه بخيل !! اگر از درياى علم و معرفت شما: باشد كه يكى از آنان در برابر گله دوستانه و مؤدبانه من گفت
نياز گرداند تا به اين حد محتاج  اميدوارم خداوند بخشنده مرا و آنان را با لطف و كرم خود بى! باشيد؟ به راستى ياللعجب

 .م كه اكل ميته بر ما روا باشدنباشي

شناختم، در سخنان  زد و چون به آن اندازه كه دقايق سخن نيك را مى هايى سر مى از طبع فضول نيز گاه و بيگاه نظم
رو، به نگهدارى اكثر آنها  از اين. ديدم كه بتوانند حتى خودم را خوشحال سازند منظوم خود حسن لفظ و لطف معنايى نمى

اما با اين حال قريب يك هزار و پانصد بيت، بيشتر به صورت غزل موجود است كه فقط به علت اينكه  بستم، دل نمى
هايى  زيرا يادگار خاطره. ام اند آنها را نگهدارى كرده كننده حالات مختلف روحى و اثرى از عواطف و احساساتم بوده بيان

آرى؛ بشر در جوانى با واقعيات سروكار دارد و در پيرى . دارم هستند كه در اين پايان عمر با ياد آنها خود را مشغول مى
خواجه شيراز به دوره پيرى و زمان محروميت از لذات طبيعت رسيده بوده كه با ياد روزگار جوانى و ! با خاطرات

 :گفته است داشته و امثال اين ابيات مى برخوردارى از مواهب زندگانى، خود را خوش مى
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 باد آنكه نهانت نظرى با ما بودياد 
 

 رقم مهر تو بر چهره ما پيدا بود

  كشت ياد باد آنكه چو چشمت به عتابم مى
 

 معجز عيسويت در لب شكّرخا بود

  ياد باد آنكه صبوحى زده در مجلس انس
 

 جز من و يار نبوديم و خدا با ما بود

 

 ...الخ 



خاطر توانستم به قلم آرم و به دوست عزيز استاد بهزاد كرمانشاهى تقديم اين بود آنچه در عين افسردگى و ملالت 
 .112 كنم

 شمسى در تهران درگذشت و در مقبره الشعراء بهشت زهرا به خاك سپرده شد 1212استاد كيوان سميعى در پنجم مرداد 
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رئيس دفتر وزيرى، شيخ شهاب ( البرزى)فى از راست به چپ، نشسته بر صندلى؛ ميرزا بهرام مستو( 144تصوير شماره )
 (.شهلايى)حكيم، شاهزاده محمد حسن ميرزا فرزند محمد هادى ميرزا دولتشاهى، بنان السلطنه ميرزا آقا خان مستوفى 

حاج )ميرزا الله دوست سالك، ميرزا نعمت الله جيحون آبادى  -ميرزا احمد خان معتضد الدوله( از چپ)نشسته جلو، 
 -برادر اصفهانى -معتمد دفتر -(در اوان شباب و تحصيل در كرمانشاهوهاب بعدى 

كودك خردسال، ميرزا مهدى خان معتضد الدوله دوم بر دست مستخدم، ( 4)ميرزا جواد خان بنان الدوله، ( 2... )ايستاده 
 .، ميرزا صادق خان(مريد شيخ شهاب)رضوان كرندى 
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  شهاب

نشان را در مقدمه وزين تذكرء مختصر شعراى كرمانشاه به قلم شادروان استاد كيوان  خورشيد بىاز زمانى كه نشان اين 
ديدم؛ در بدر به دنبال آفتاب به جستجو ( شيخ شهاب حكمى الاسلوب)اى با صفت  به اشاره( رحمة اللّه عليه)سميعى 

انده بود تا يافتم در اثر ارزشمند حكماء و عرفا اى از غبار ايام م در هاله( شيخ اشراقى)پرداختم شيخ شهاب الدين حكيم 
 :متأخرين صدر المتألهين، دوست محقق و دانشمندم آقاى منوچهر صدوقى سها از وى اينگونه ياد كرده بود

 1212قمرى، شارح دعاى افتتاح مطبوع به  1212متوفاى : شيخ شهاب الدين محمد بن موسى العراقى البزچلوئى
 111ص : نامه گزارشر ك؛ دهگان، [  شمسى]

كه اين بزرگ به شيخ  1224/ 9/ 11به صبح روز [ سها]را شنيدم [ فروزانفر]مرحوم استاد بديع الزمان بشرويه رحمة اللّه 
گذرانيد و او را  مى[ قراگزلو]قزلو  فرمود و به ندامت حسام الملك قره بود و به كرمانشاه اقامت مى الاشراق نام بردار مى

 :مدح حسام از پى نياز تخت پوستى را بدو و اين است بيتى از آن قصيدتقصيدتى است به 

  اشهد اللّه بخشش از اين حكم رانم تخت پوست
 

به كه تاج و تخت خود خاقان چين بخشد به 
 112ما

                                                             
 مقدمه رازدل برگى چند از اشعار استاد كيوان سميعى به اهتمام محمد على سلطانى -(1)     
 .128تاريخ حكما و عرفاء متأخرين صدر المألهين، منوچهر صدوقى سها، س  -(1)     



 

در و ميرزا احمد ديوان بيگى صاحب حديقة الشعراء در شرح احوال وى از قول حسينقلى خان سلطانى آورده است كه؛ 
سال هزار و دويست و نود و نه جزوى از اشعار معاصران و خودش، حسينقلى خان سلطانى از كرمانشاهان فرستاده و 

ميرزا احمد ديوان ]را نوشته و از اسم اصلى و مسكن ايشان فراموش كرده و بعد فقير [  شهاب اصفهانى]شرح حال ايشان 
 :اند؛ عين عبارت سلطانى اين است ل اصفهانتحقيق كردم؛ اسمشان ميرزا محمّد و از اه[  بيگى

جناب مستطاب مولوى ثانى شهاب الدين الفيلسوف الحكيم از فحول تلامذه جناب رضوان ماب حكيم صمدانى عارف »
ربانى مقرب حضرت بارى مرحوم حاجى سبزوارى قدس الله روحه العزيز است، و همين لقب شهاب الدين شيخ اشراق و 

در . از متبحرين علما و متألهين حكماست. ب طريقت است از آن جناب يافته و الحق سزاوار استاشراقعلى شاه كه لق
 .نظير و مثيل عديل و بديل و در ثبات قدم و اداى حقوق محبت محبان صادق بى محاسن اخلاق و ملكات حميده بى

در خدمت جنابش بسر برده اكنون هم ، بسيار شبانروز (قمرى) 1114در اصفهان در سال [  سلطانى -]اوقات توقف بنده 
رسيده و آخر شهر شوال است؛ سه ماه است از عتبات عاليات [  قمرى] 1199كه سال همايون فال هجرت به شماره 

فرمايند، مصنفات عديده  مراجعت كرده، در كرمانشهان توقف اختيار فرموده و طالبان علوم حكميه را افاضه فيوضات مى
  رسيده و زيارت شده، مجملنيز از ايشان به نظر 
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 :سخن

  المدح فى حقه قدح
 

  اذ لا يحيط بكنهه مدح

  مدح و توصيف است تخريق حجاب
 

  فارغ است از مدح و توصيف آفتاب

 

آن پس از . نظر به ارتفاع شئونات و درجات علميه، جناب او را به شاعرى نام بردن و ستودن از كمال ادب مستبعد بود
فرمايند، فوايد  كه از تدريس علوم و تكميل رسوم و خوض در تحقيق و تدقيق و توصيف و تنميق فراغى حاصل مى

تيمنا اين اشعار بلاغت . دارند به طرزى كه حكما و عرفا و علما را سزاوار است آبدار از اشعار به سلك نظم منسلك مى
ثبت نموده و القليل يدل على الكثير و الجرعة تدل [  خان سلطانى حسينقلى]شعار از ملتقطات خاطر ايشان است كه فقير 

 «.على الغدير

 :و بعض اشعار كه نسخه فرستاده بودند؛ اين است

  من غرر مقالاته فى كتابه الموسوم باشراقيات منه



 گرچه جان را سوخت سوداى غم جانان ما
 

 از غم جانان ما فارغ مبادا جان ما

  كوى عشقيم از ازلما دل و دين دادگان 
 

 ثابت و پاينده بادا تا ابد پيمان ما

  شد ز فقر و نيستى اندر ره سلطان عشق
 

 گاه لامكانى ساحت ميدان ما عرصه

 

***** 

 عزيزدار چنان اهل آشنايى را
 

 كه در دو ديده خود نور و روشنايى را

  بيا به ميكده تا بنگرى ز ساغر مى
 

 را فروغ جلوه انوار كبريايى

  به پاى خم بنشين زاهد ار صفاطلبى
 

 به رهن باده نه اين خرقه ريايى را

 

***** 

  جهان ز مقدم ارديبهشت گشت بهشت
 

  زدست نهشت خوشا حريف ظريفى كه مى

  به غير دوست نجويند اهل بيت و حرم
 

  به غير يار نخواهند خلق دير و كنشت

  ز لوح خاطر خود نقش خوب و زشت بشوى
 

  كشد چه خوب و چه زشت چو عاقبت به فنا مى

  به يمن همت شاهان زديم پا به فلك
 

  ايم به خشت اگر چه سر چو گدايان نهاده

 

***** 

  در ميكده دربان شو، پيمانه دمادم زن
 

  دغدغه سلطان شو پا بر حشم جم زن بى

 از عقل مبرا شو، ديوانه و شيدا شو
 

  نير اعظم زنجويى، بر  از شمع چه مى

  سجاده تقوى را رهن مى صافى كن
 

  ديباچه دانش را باطل كن و بر هم زن

  هستند حجاب جان هم صورت و هم معنى
 

  آن آب چو آتش گير، آتش به دو عالم زن



 

***** 
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  ام خيره شد از ديدن ماه عجبى ديده
 

  هركجا جلوه خورشيد كلاه عجبى

  در ملك قناعت شاهيمما گدايان 
 

  فقر ملك عجبى دارد و شاه عجبى

  آه سوزان من و اشك چو خوناب روان
 

  هرنفس آتش دل راست گواه عجبى

 حاصلم در همه عمر از غم خوبان چه بود
 

  درد و داغ عجبى، ناله و آه عجبى

  ورزم و دلبر ز سر كينه وَرى مهر مى
 

 114 كند باز نگاهم به نگاه عجبى مى

 

اند  نمايد كه به مذاق يكديگر خوش نيامده صاحب طرائق الحقائق در كرمانشاه او را درك كرده و چنان مى***** 
امير حسين ]پنجشنبه ششم، بازديد معارف آداب شيخ شهاب الدين حكمى الاسلوب رفته : نويسد زيرا درباره او مى!!( ؟)

شنيدم يكسال بعد در همان ديار !!( ؟)سخنانش خام و عقايدش ناتمام بود را با وى محبتى است، اما [  خان حسام الملك
 111.بدرود عالم ناپايدار نمود[  كرمانشاه]

سپس در جستجوى احوال و روزگارش در كرمانشاه از بازماندگانش برآمدم تا شايد روايات يادگار از تكرار گذشتگان 
ه نشود، مرحوم آقا فخر الدين جليلى داماد و همسر نواده پسرى خانواده در اين مجموعه درج گردد و به فراموشى سپرد

الاصل به اصفهانى مشهور ساكن و مدفون به ( اراكى)مرحوم شيخ شهاب كهنموئى عراقى : شيخ در ديدارى اظهار داشت
اى او تهيه در كوچه معروف به سيد هندى منزل محقرى بر 111 كرمانشاه به همراه اقبال الدوله كاشانى به كرمانشاه آمده

همراه ( برادر)اند، يكى از بزرگان متمول اصفهانى به نام  خوانده ديده و گهگاه براى استفاده از محضر او را به ديوانخانه مى
گيرد و در منزل خود مجلس  آيد و پرستارى فرزندانش را به عهده مى او به عنوان سرسپرده و مريد به كرمانشاه مى

گسترد، قشريون به اطلاع زعيم روحانيت شهر مرحوم شيخ عبد الرحيم جليلى  مى تدريس علوم فلسفى و عرفانى
رسانند كه شيخ شهاب به تدريس زندقه اشتغال ورزيده و شيخ براى تحقيق در امر سرزده به مجلس درس ايشان وارد  مى

تدريس ايشان را بلامانع گران را به كيفيت امر آگاه و  شك و ريب خوانده و گزارش و مباحث و كلمات را واضح و بى
خاندان وزيرى، شهلايى، آقا شريف آل آقا، مشرف و . شوند اعلام و در مسجد عماد الدوله كرسى درس بر ايشان قائل مى

                                                             
 .366 -612، صص 2و تحشيه دكتر عبد الحسين نوايى، ج حديقة الشعراء ديوان بيگى، به تصحيح  -(1)     
 .171، ص 8طرائق الحقائق، معصومعلى شاه شيرازى، به تصحيح محمد جعفر محجوب، ج  -(2)     
قات كرده و ديگرى ملازم دانسته چنانكه آمد؛ صاحب طرائق الحقايق و استاد بديع الزمان فروزانفر ويرا در ايام حكمرانى حسام الملك همدانى در كرمانشاه يكى ملا -(8)     

 .نمايد است كه اصح مى



از جمله مريدان ايشان مرحوم رضوان كرندى شاعر معروف كرمانشاهى كرندى الاصل . از سرسپردگان ايشان بودند... 
 119-111.باشد مى

 شيخ نظراتى در انديشه تناسخ داشته است و اين امر موجب شايعه عوام دستاويز از قرار اطلاع
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 .نامجويان معارض گرديده است

كه تحصيلات خود ( گمرك)بازماندگان شيخ دو فرزند پسر؛ يكى ابو الفرج و ديگرى عنايت از مأمورين عاليرتبه دولتى 
 .زبان فرانسه آشنا بودند را در مدرسه آليانس به اتمام رسانيده به

است، وى مدير مجله نور دانش و از مبلغين مذهبى ( شهاب)پور فرزند ابو الفرج و نواده شيخ اشراق  دكتر عطا اله شهاب
 .روشنفكر معاصر و از دوستان حشمت السلطان دولتشاهى و عضو وحدت نوين جهانى بود

. برستان عمومى شهر دفن و هيچگونه آثارى بر مزار ايشان نگذارندنمايد كه ويرا در ق شيخ شهاب؛ در ايام نزع وصيت مى
نشان در قبرستان عمومى كرمانشاه  با اينكه داراى مريدان برجسته و متمول و سرشناس بود به وصيت ايشان عمل و بى

 .مدفون است

رختخواب نگسترد و هاى اواخر عمر هيچگاه  از ديگر مسائلى كه در مورد ايشان در افواه جارى است اينكه دهه
 .گذراند، رحمة اللّه عليه اى خواب در سجود مى شبانگاهان را به مناجات و لحظه

از لحاظ مشرب طريقتى آنچه از مريدان و بازماندگان شيخ تفحص نمودم با شادروان ميرزا الله دوست سالك همراه بود و 
 .ر نظر داشته استانديشه بزرگان مشعشعى را همانند افرادى از فحول علما پيشين د

هايى  ابيات زير نمونه. تخلص نموده است( شهاب)به نام ( شمس)رضوان؛ شاعر معروف ديوان خود را به شيوه مولانا و 
 110:از آن دست است

 (شهاب الدين)از مدح ( رضوان)در سينه خود 
 

  ز آيات جلى هردم نقش و رقمى بينى

 

                                                             
به كرمانشاه ... در سال هزار و دويست و نود و نه به اتفاق شهاب الدين اشراق . اسمش ميرزا نصر اللّه است: حاج ميرزا احمد شيرازى درباره رضوان آورده است -(4)     

 .هآمده و در زمره مخلصين معزى اليه و ملتزمين خدمتش بود
 .178 -174ر ك؛ حديقة الشعراء، ج اول، صص 

 .كرندى الاصل بودن ميرزا نصر الله رضوان به اعتبار سخن صاحب الذريعه و آگاهى متواتر مطلعين سالمند  -(5)     
اديب ) رأيت ديوانه عند المرحوم صادق وحدت ديوان رضوان كرندى، كان من الصوفيه بكرمانشاه،: نويسد آيت الله حاج آقابزرگ تهرانى، درباره ديوان رضوان مى -(1)     

 .2161، شماره 871، ص 6ك؛ الذريعه ج . ر 1887المتوفى به طهران ( حضور



****** 

  آفتابذره فانى بدُى باقى شدى چون 
 

  انداختى( شهاب)با ( رضوان)رنگى چو  طرح يك

 

***** 

 شد منور( شهاب)دل ما به مهر حيدر ز 
 

  ز متاع هردو عالم نكنيم جستجويى

 

****** 

 (رضوان)گفتم مه من خوشتر يا ماه سما 
 

  اولى( شهاب)گفتا كه از اين هردو ديدار 

 

***** 

 (رضوان)براه عشق محمد شهاب دين 
 

  ئى ئى پاكباز كم زده اگر چه باخته

 

****** 

آر و برو گرم چو ( شهاب)به ( رضوان)رو چو 
   برق

 رعدسان جانب هرباديه دل سرد مَرو

 

***** 



 (شهاب)تا كه اندر دل ما گشته عيان مهر 
 

 111غيرت عرش برين آمده خلوتگه ما
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 شيخ على علماء آقا( 141تصوير شماره )

 علماء

اى مختصر در حواشى يكى دو كتاب مطلبى شايسته موجود نبود تا استاد فقيد  درباره احوال و آثار اين بزرگوار جز اشاره
شادروان كيوان سميعى، كتاب ارزنده زندگانى سردار كابلى را به رشته تحرير درآورد و حق مسلم علمى و دينى و 

قه مؤانست با استاد فقيد در آن مقام كما هو حقه ادا گرديد و حق نيز چنان بود كه آشنايى فرهنگى اين بزرگمرد به ساب
چنان قلم بدست گيرد و بنويسد كه؛ آقا شيخ على علماء از فضلاء و علماء و عرفاء معروف كرمانشاه بود، پدرش حاج 

رود، در آنجا فقه و اصول  نجف اشرف مىملا باقر دامغانى پس از تحصيل مقدمات در مسقط الرأس خود شهر دامغان به 
زادگان يعنى  كند، چون طائفه حاجى شود و تأهل اختيار مى آموزد و هنگام بازگشت به ايران ساكن كرمانشاه مى مى

اعقاب حاج شهباز خان رئيس ايل كلهر در زمان محمد شاه قاجار و بانى مسجد و حمام معروف به او ارادت پيدا 
سازند، به  ج شهباز خان كه از مساجد با روح و پر رونق كرمانشاه بوده او را به امامت برقرار مىكنند در مسجد حا مى

 .شود يابد و از علماء موجّه شهر مى تدريج شهرتى مى
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ت گردد، مقدمات عربي آيد و پس از طى دوره كودكى به تحصيل مشغول مى فرزندش آقا شيخ على در كرمانشاه به دنيا مى
آيد، درين شهر در درس اصول و  آموزد و سپس به طهران مى و ادبيت و فقه و اصول را نزد پدرش و سائر علماء شهر مى

گردد، از مدرسين ديگر علوم منقول و معقول  فقه حاج ميرزا حسن آشتيانى و حوزه درس فلسفه ميرزاى جلوه حاضر مى
يابد و به  گردد، در آن شهر ابتداء در سلك علماء اعلام انتظام مى بازمىگيرد و پس از سالى چند به كرمانشاه  نيز بهره مى

زادگان و مريدان  شتابد طائفه حاجى پردازد، هنگامى كه پدرش به جوار رحمت حق مى تدريس فقه و اصول و فلسفه مى
برند ولى بعد از  پدرش با تشريفات لايق و حضور چند تن از علماء او را جهت امامت به مسجد حاج شهباز خان مى

اند بدون مقدمه  هاى نماز را آراسته چند روز هنگامى كه در محراب آماده شروع نماز مغرب بوده و مأمومين هم صف
اى مردم در مذهب ما عدالت از شرائط امامت »: گويد رود و خطاب به حاضرين مى كند و به منبر مى محراب را ترك مى

كنيد بنابراين شما  دانيد و به من اقتداء مى اعمال من آگاهى نداريد، مرا عادل مى در نماز جماعت است، شما از حالات و
خواهم با ادعاء عدالت، بار سنگين گناهى را بر بارهاى  دانم عادل نيستم نمى شناسم و مى مأجوريد اما من كه خود را مى

ايد قضاء  هايى را كه به امامت من خواندهروم شما هم نماز ديگر گناهانم بيفزايم، از امشب من از پيشنمازى كنار مى
 .«كنيد

                                                             
بخانه فخر الدين جليلى، كتا -پور با تشكر از ايشان و با استفاده از ديوان رضوان نسخه خطى كتابخانه آقا مصاحبه با آقاى فخر الدين جليلى داماد خاندان شهاب -(2)     

 ، كرمانشاه1815استاد هادى ارفع، تابستان 



دهد و به  كنند با او سخن بگويند پاسخ هيچكس را نمى آيد، حاضرين هرچه اصرار مى گويد و از منبر پايين مى اين را مى
و  شود در صورتى كه مسجد حاج شهباز خان معروفترين مساجد كرمانشاه بوده رود و ديگر راضى به امامت نمى خانه مى

 .شده است امامت در آن عنوانى محسوب مى

من اين حكايت را در كودكى شنيده بودم و هنگامى كه به سنين جوانى رسيده و با آقاى علماء معاشر و مصاحب شده 
بودم چگونگى آنرا از خودش سؤال كردم جواب داد حقيقت و واقعيتى را گفتم، حال رياكارى و زهدفروشى نداشتم و 

اى اينكه مريد جمع كنم و دستم را ببوسند، خود را محدود و مقيد سازم، آرى به راستى مردى آزاده و خواستم بر نمى
وارسته بود و ذاتا حالت تدليس و ريا نداشت و همين كار نشانى از وارستگى و بيدارى وجدانش بوده است و بعد از 

 .جماعت مسجد مزبور شدندعلماء مرحوم حاج آخوند و پس از او پسرش مرحوم حاج شيخ حسن امام 

گيرى از كار امامت مسجد راه منبر را پيش گرفت و از همان آغاز همطراز و همرديف ميرزا  مرحوم علماء پس از كناره
 .محمد على مظلوم كه در آن اوقات در كرمانشاه اقامت داشت گرديد اما منبر مانع شهرت علمى او شد

دانستند،  تر و آقاى علماء را ملاتر و عالمتر مى زاى مظلوم را خوش بيانعموما اهل ذوق و فضل و ادب كرمانشاه مير
ميرزا محمد على بگفتن وقايع تاريخى و خواندن اشعار مناسب و توجيه و تأويل : فرمايد استاد علامه سردار كابلى مى

 .پرداخت بيشتر مى داد و آقا شيخ على به طرح موضوعات علمى و مسائل فلسفى ابيات مثنوى علاقه زياد نشان مى

اند، مرحوم  اين دو واعظ شهير در كرمانشاه عديل و نظير نداشته و هردو دوست صميمى و معاشر و مصاحب يكديگر بوده
  علماء زياد از دوران مصاحبت خود با ميرزاى مظلوم با حسرت
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رفته و ميرزا  هروقت كسى از كرمانشاه به مشهد مىشنيدم  خورد، مى كرد و از فقدان همدمى چون او تأسف مى تمام ياد مى
داشته؛  پرسيده و تأسف و تحسر خود را از دورى چنين دوستى ابراز مى ديده او هم نخستين بار احوال علماء را مى را مى

 :شاعرى فراق را چنين نفرين كرده است

  بر افتى اى فراق از روزگاران
 

  جدا كردى تو ياران را ز ياران

 

خورشيدى داشتن نام خانوادگى براى ايرانيان به حكم قانون ضرورى شود؛ آقا شيخ على  1202پيش از آنكه در سال 
 .بوده، در آن سال كلمه مزبور نام خانوادگيش گرديد« علماء»معروف بهمين نام 

درا استحضارى مرحوم علماء در فلسفه و حكمت متبحر بود و بخصوص از شرح منظومه محقق سبزوارى و كتب ملاص
از اول تا آخر در « غرر الفرائد»و « الآلى المنتظمه»هاى  تمام داشت و هردو منظومه منطق و حكمت سبزوارى را به نام

آورد،  ها جهت توضيح و اثبات مطالب عرفانى و فلسفى شاهد مى حفظ داشت و اغلب در منبرهاى علمى خود از آن



ساخت ولى گويا در كرمانشاه  س شرح منظومه و اسفار را پيشه خود مىبسيار سزاوار بود كه به جاى منبر، تدري
 .يافته است شاگردانى در اين علوم نمى

كرد،  و كتب صدر الدين قونيوى را مطالعه مى« فتوحات مكيه»در عرفان و تصوف نيز مهارت داشت و تا اواخر عمر 
كرد هرچه  رسيد؛ سعى مى عقول بود و تازه به دستش مىاش شديد بود و هركتابى كه مربوط به علوم م اساسا شوق مطالعه

 .زودتر آنرا بخواند و تا پايان عمر چنين بود

هاى هفته مردان  شدم زيرا در بيشتر شب ها به ديدار و شنيدن سخنانش نائل مى شناختم و اكثر شب از كودكى من او را مى
ردند و بدون استثنا در كليه آن مجالس آقاى علماء منبر ك خوانى برپا مى هاى خود مجلس روضه فاميل ما هريك در خانه

هنگامى كه به . فهميدم شنيدم اگر چه چيزى نمى رفت، من هم اكثر اوقات همراه پدرم حضور داشتم و بياناتش را مى مى
ان كردم در هم خواندم و درك نمى سنين نزديك به بلوغ رسيده بودم گاهى مطالبى را كه در كتب عرفان و تصوف مى

را در اين دو « تجرد»شبى از او معنى . داد پرسيدم كه با محبت پاسخ مى مجالس از او قبل يا بعد از منبر رفتنش مى
 :و. النفس جوهر مجرد من المادة ذاتا لا فعلا: اند، پرسيدم تعريف كه حكماء از نفس و عقل كرده

س در احساس و عقل در ادراك خود مجرد از ماده هستند، سؤال كردم كه اگر نف. العقل جوهر مجرد من المادة ذاتا و فعلا
شود؟ ضمن اينكه پاسخى به  شود احساس و ادراك آنها هم بيشتر مى چگونه است كه هرچه رشد و صحت بدن زيادتر مى

من داد به پدرم كه در كنارش نشسته بود توصيه كرد تا هر وقت بخواهم بگذارد درس بخوانم، من اضافه كردم هركتابى 
 !اگر تو پولى براى من بگذارى: خواهم برايم بخرد، اين سخن مايه خنده هر دو شد و پدرم گفت هم مى

به : وى برخلاف دوستش ميرزاى مظلوم به شاعرى رغبت نداشت اما محفوظات شعريش از فارسى و عربى زياد بود
طبيعى را با آيات قرآن و احاديث نبوى مطالعه تفسير طنطاوى و سائر تأليفات او كه كوشيده است مسائل علوم جديده 

 .گرفت مند بود و از مطالعات خود در اين باب ضمن منابر مفصلش بهره مى منطبق سازد، سخت علاقه

  كه به كار بازرگانى مشغول بود به تمام( معروف به آقا صدرى)وى با يگانه پسرش صدر الدين 
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تقريبا از سن هجده سالگى با اين پدر و پسر مصاحب و معاشر و همواره از حاضران معنى ارتباط دوستانه داشت و من 
در هرماه دو سه بار مجالس انس آنان در منزل خودشان و دوستانشان به ترتيب و . محفل انس آنان و دوستانشان بودم

امه داشت، هميشه مورد مهر و شد و مصاحبت و معاشرت من با آن جمع تا زمان مهاجرتم به طهران اد به نوبت تشكيل مى
گرفتم زيرا  علاقه او بودم و هرچند كتابى را به عنوان درس نزد او نخواندم ولى از مصاحبت و معاشرتش زياد بهره مى

روزى غزلى را كه تازه گفته بودم . شد كه بين ما صحبت از مسائل فلسفه و عرفان به ميان نيايد كمتر مجلسى منعقد مى
اند معذالك آنروز  اينكه بگفتن شعر علاقه نداشت و معتقد بود هرچه بايد گفت پيش از ما گفته برايش خواندم با

 :اش به جوش آمد و به همان وزن و قافيه اين بيت را گفت قريحه

  من كه از مسجد، از دير به كلى سيرم
 

  چه غم از سرزنش واعظ و از پند كشيش



 

 :برايش خواندم باز به همان وزن و قافيه اين بيت را گفت نوبتى ديگر كه باز غزلى گفته بودم و

 تا بديدم آن هلال ابروى پيوسته را
 

 اند شهره در شهر و ديارم با انامل كرده

 

 .ها معاشرت جز اين دو بيت از اشعار خودش چيز ديگر نشنيدم در طول سال

تكلفى و بيريائى، تواضع، صداقت، وفادارى و  بىخلاصه؛ مرحوم علماء مردى حكيم و عارف و خوش ذوق بود و 
در سال . ها از پايدارى او در دوستى و حفظ الغيب دوستانش دارم اش بود و من حكايت صميميت جزء ملكات فاضله

خورشيدى در كرمانشاه وفات يافت و از آثار قلمى او كتابى باقى ماند كه مطالب گوناگونى را در آغاز كار به  1212
اى هم بر شرح منظومه حكمت سبزوارى داشت كه اغلب عبارات كتب  دداشت جهت منابرش نوشته بود، حاشيهصورت يا

 111.روانش شاد و يادش گرامى باد. ملاصدرا مخصوصا اسفار را در توضيح مطالب آن كتاب نقل كرده بود

عرفان و علوم انسانى و تبرى از نام بينى در فلسفه و تصوف و  شادروان آقا شيخ على علماء را نظر به مقام علمى و ژرف
 .و تمسك به محبت حضرت دوست در زمره عرفاء اين مجموعه لازم به درج دانستم
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  آقا ميرزا محمد على مظلوم كرمانشاهى( 141تصوير شماره )

  مظلوم

شادروان آقا شيخ على علماء  آئينه احوال و همنشين نيكو خصال و همال و همدل و همراه آقا ميرزا محمد على مظلوم
ها انس و ديدار و مجالست با استاد كيوان سميعى شرحى گسترده از انديشه و علم و فرهيختگى آن  بوده كه در طى سال

نام وى مجلسى به پايان نبرده است اگر چه در آثارى چون؛  بزرگمرد بارها بر استاد فقيد خوانده و در مباحث و يادها بى
نام و يادى از آقا ميرزا محمد ... راى كرمانشاه، گلستان جاويد، حواشى ديوان غيرت كرمانشاهى و تذكره مختصر شع

 :نويسند كه على مظلوم رفته است؛ اما سخن استاد كيوان سميعى دگر است، ايشان مى

فقه و اصول  هجرى قمرى به دنيا آمده و در همان شهر به تحصيل مقدمات عربيت و 1111مظلوم در شهر كرمانشاه سال 
و حكمت و اكتساب معارف ذوقى پرداخته و از جوانى به كار وعظ و خطابه مشغول شده است، به مطالعه كتب ادبى و 

فرمود؛ علاوه بر  تصوف و عرفان سخت مشعوف بوده و چنانكه دوست و همكارش مرحوم آقا شيخ على علماء نقل مى
ماء و عرفاء، على التحقيق ثلث مثنوى مولانا حتى حكايات محفوظات بسيار از شعر، حديث، تاريخ و عبارات حك

                                                             
 .254 -256زندگانى سردار كابلى، صص  -(1)     



فرمود؛ كه بياد ندارم مجلس وعظ و خطابه مظلوم را شنيده باشم كه  طولانى را ازبر داشت و باز مرحوم علماء نقل مى
 .آنرا بدون استشهاد به ابيات مثنوى به پايان برده باشد
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بدرود  1201دس رفت و مجاور آستان قدس رضوى گرديد و در همانجا به سال شمسى به مشهد مق 1192وى در سال 
به مشهد رفتم از ارباب ( كيوان سميعى)حيات گفت، سه چهار سال پس از درگذشت او هنگامى كه به قصد تحصيل من 

ر عالم و واعظ ديگر همگى او را ب. شنيدم گفت؛ زياد مى اش مى فضل و ادب آنجا نظير اوصافى را كه مرحوم علماء درباره
 .دادند كرمانشاهى به نام حاج محمد نجف كه پيش از او به مشهد رفته و شهرت فراوانى يافته بوده ترجيح مى

در عصر ما؛ الفت اصفهانى، جلال همايى، فروزانفر، دكتر قاسم غنى، محمد على بامداد و چند تن ديگر كه تخصص در 
ل طريقت نبودند و حتى كسانى وجود داشته و دارند كه با كمال تخصص در تاريخ و مسائل تصوف داشتند صوفى و داخ

اند مانند تنى چند از خاورشناسان كه در قرن نوزدهم و بيستم با  موضوعات تصوف و علم عرفان اصلا مسلمان نبوده
 .اند ى كردهريز شناسى درست را براى محققان آينده پى هاى فراوان و تحقيقات عالمانه خود شالوده تصوف كوشش

دهند بلكه آنرا اساس تصوف  صوفيه عموما به موضوع سرسپردگى و مريدى و مرادى و تلقين ذكر اهميت فراوان مى
مشتهيات غريزى و طبيعى  -يا لااقل تعديل -دانند اما حقيقت اين است كه اگر مقصود از تصوف تهذيب نفس و ترك مى

چيز تهيه كند و همراه پير دليل با آداب و رسوم خاصى خدمت قطب باشد، تشرف به فقر به اين صورت كه طالب پنج 
برسد و او پس از گرفتن آن پنج چيز مقدارى نصيحت كند و ذكرى را كه يكى از اسماء اللّه است به طالب كه از آن به 

قط در مجالس شود تلقين نمايد پس از آن صفا كنند و مريد و مراد هريك پى كار خود روند و ف بعد مريد ناميده مى
آورد و به همين جهت است كه در ادوار  فقرى يكديگر را ببينند، چنين كارهايى تهذيب نفس براى كسى به وجود نمى

اخيره رهبران و پيشوايان سلاسل تصوف از طى مراحل سلوك و مراقبت از حالات روحى و اطوار نفسانى مريدان 
كنند و مدعى هستند نفس  صيت اتصال مريدان به سلسله صحبت مىكنند و بيشتر به گفتن فوائد ذكر و خا گفتگو نمى

داند، و  ارادت به درويشان و پيوستگى به سلسله مثمر ثمرات بسيارست و البته هريك سلسله خود را مثمر ثمرات مى
بال دست پذيرد بنابراين گروه بسيارى هستند كه با وجود علاقه شديد به تصوف دن چون اينگونه سخنان را هر كسى نمى

 .روند دادن و دست گرفتن و مريدى و مرادى نرفته و نمى

ميرزا محمد على مظلوم و آقا شيخ على علماء نيز از كسانى بودند كه با وجود علاقه به تصوف و اطلاعات وسيع از 
ند، مسائل تصوف و علم عرفان و حتى محشور بودن با صوفيان و درويشان، صوفى و درويش به معنى اصطلاحى نبود

 112.اند اين دو تن از دوران شباب رفيق حجره و گرمابه و گلستان بوده و هردو به كار وعظ اشتغال داشته

ميرزا محمد على مظلوم از وعاظ معروف و : نوشته است كه« علماء خراسان»آقاى ساعدى خراسانى در ذيل تاريخ 
اكنون زبانزد محافل و  نبر عرفانى و ذوقى او همعاليمقام عصر حاضر كرمانشاه مدتى در مشهد مقدس سكونت داشته و م

 مجالس اهل ذوقست، اشعار و غزليات فراوان دارد

                                                             
دانسته كه از سوى صادقعلى شاه ( صادقعلى شاه) زيرا در دفاتر گلستان جاويد ويرا از خدمت رسيدگان حاج آقابزرگ كرمانشاهى و حضرت آقاى سيد اسمعيل اجاق -(1)     

 .اند تگيرى در مشهد بودهمأمور و مأذون به دس
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مشاراليه صبح روز دوم جمادى الثانى سال : نويسد آقاى ساعدى پس از نقل ابياتى از او مى. كرده مى« مظلوم»تخلص 
 .112طرف راست متصل به بازار مدفون شددر مشهد وفات يافت و در حجره اول صحنه كهنه  1221

اش  ام، عكس بزرگ او بر ديوار مقبره در هنگام اقامت در مشهد بارها من به همين حجره رفته و بر مزارش فاتحه خوانده
باشد، اما بايد  نصب گرديده و مزارش به عنوان يك مرد عارف و وارسته مورد توجه اهل دل و ارباب حال مشهد مى

اند طبق گفته دوستش مرحوم علماء و  اى كه به تصوف داشته برخلاف آنچه كه بعضى نوشته ا وجود علاقهدانست كه وى ب
 .اى نبوده است سائر دوستانش در كرمانشاه و مشهد وارد سلسله

داشته و با اينكه در بيانات منبريش به موضوعات تصوف و عرفان بسيار  به كار شعر و شاعرى عنايت زياد مبذول مى
رداخته معذالك اشعارش رنگ و بوى ادبى و حال و وجد بيشتر از تصوف و قلندرمآبى دارد، تعداد ابياتش كم نيست پ مى

زيرا من در آغاز جوانى در كرمانشاه نزد ميرزا عليمحمد شاكر ديوانى ديدم كه حاوى اشعار وى بود كه مظلوم در مدت 
عار ديوان مزبور كه همه غزل بود بر روى اوراقى به قطع خشتى اقامتش در كرمانشاه گفته بوده قريب سه هزار بيت، اش

نوشته شده و گمان دارم به خط همان ميرزا شاكر بود، پس از او هم ديوان مزبور را بارها نزد پسرش مرحوم باقر شاكرى 
يش بيشتر فراهم ديدم و مسلما مظلوم بعد از مهاجرت به مشهد در آنجا كه زمينه شاعرى برا كه از دوستان من بود، مى

 .بوده، زيادتر از آن مقدار شعر گفته است

خود او را من ملاقات نكرده اما دو پسر او را ديده بودم؛ يكى از آنها كه بزرگتر بود شيخ حسن نام داشت مانند پدر به 
را بر فراز آمد و در همانجا مكرر او  كار وعظ و خطابه مشغول بود، در مشهد سكونت داشت و گاهى به كرمانشاه مى

نواخت و  منابر ميديدم، برادر كوچكتر على نام داشت در كرمانشاه مقيم و از استادان موسيقى بود، تار را بسيار خوب مى
گريست  خواند، اشعار خوب زياد در حفظ داشت و گاه در حين نواختن تار و خواندن آواز مى آواز را با شور و حال مى

دان بود و در جمع دوستان ما جاى داشت، چون برخلاف سيره پدر و  اخت و مردى آداباند و ديگران را نيز به گريه مى
كه نام « مظلوم»گفتند نه  مى« على ظالم»گويى به او  برادر شغلى انتخاب كرده بود ياران در محافل انس از راه بذله

 :ام گفتهام كه  از جمله او را در نظر داشته« به ياد جوانى»خانوادگيش بود و من در غزل 

 نوا آواى تار و نغمه عشاق خوش
 

 از هرطرف به محفل ما شور ميفزود

  گوى سنج و حريفان بذله ياران نكته
 

 شنود گفت و مى اى سره مى هريك لطيفه

 

                                                             
سالگى در مشهد وفات  17هجرى شمسى به سن  1817در گلستان جاويد آمده است؛ مرحوم مظلوم به سال / 815و  814ضميمه تاريخ علماء خراسان ص  -(1)     

اين حجره ... اند؛  هاى خود آورده ميبدى در يادداشت آقا سيد ناصر/ به خاك سپرده شد( مقبره نجد السلطنه) يافت و در جوار آستان قدس رضوى ضلع جنوبى صحن عتيق
 ...داشتند و  چند سالى است با چند حجره ديگر اتصال پيدا نموده و به كفشدارى تبديل شده است ايكاش براى حفظ آثار ملى حداقل عكس او را برنمى



ميرزا محمد على مظلوم از مفسرين مثنوى مولانا به شيوه معمول بين شارحين قديمى آن كتاب گرانقدر بوده و مراد ما از 
  هريك از شارحين قديم كوشيده است مقاصد گوينده: آن شيوه اين است كه
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هاى خود شرح كند، يكى اصطلاحات و سخنان محيى الدين را اساس فهم و توضيح مطالب  ها و انديشه را بر وفق دانسته
حكيم و عارفى مانند؛ حاج  مثنوى قرار داده، دومى اصطلاحات متصوفه، سومى آراء و نظريات حكماء و حتى شخص

ملا هادى سبزوارى بر پايه عقائد ملاصدرا در مسائل فلسفه و حكمت آنرا شرح كرده است و هيچيك در صدد برنيامده 
نخست كتب و مدارك و مآخذ مورد مطالعه و منابع فكرى مولانا را بازشناسد و بعد مقصود خود مولانا را دريابد، اين 

ينولد الن نيكلسون و بديع الزمان فروزانفر بدان پرداخته بودند و كار درست و علمى هم همين كاريست كه تاكنون فقط ر
 .بوده است

كرده كه البته آنچه درين باب  ميرزاى مظلوم نيز از قرار مسموع مثنوى را با احاديث و اخبار و ذوق شخصى تفسير مى
گفته معتقد  ولى ظاهرا بيانى گيرا و شيوا داشته و به آنچه مىگفته ارتباط به عقيده خودش داشته نه به مقصود مولانا  مى

 .بوده است

باشد كه مخمسى داراى  مى« وافوريه»گفته است و از قصائد مشهوره او  بگاه قصيده هم مى مرحوم مظلوم جز غزل، گاه
باشد، اميدست  ال مىنكات ادبى و تشبيهات خوب ابتكاريست، ديوان اشعارش لايق چاپ و قابل مطالعه ارباب ذوق و ح

اينك غزلى را از او كه هرچند مشهورست ولى چون بارها فرزندش با نواختن تار و آهنگ پرسوز براى . كه به طبع برسد
 :كنيم ما خوانده بود، همانرا به ياد ايام جوانى نقل مى

 دل بار فراق تو كشيدن نتواند
 

 در دست كسان دست تو ديدن نتواند

  از سختى هجرانگر خواهمش آگه كنم 
 

 از نازكى طبع شنيدن نتواند

  دل گر دل شيرست و گر رستم دستان
 

 شك نيست كمان تو كشيدن نتواند

 بال و پر اين مرغ وفاكيش مَكن كاو
 

 جز بر سر بام تو پريدن نتواند

 مجروح چنان پاى خرد گشت كه ديگر
 

 در باديه عشق دويدن نتواند

 آميز ببوسى و بده جام بلا را
 

 نقل كس اين باده چشيدن نتواند بى

  منگر بگدايى من اى خواجه كه جز من
 

 كس گوهر عشق تو خريدن نتواند

 آهوى دلم كز دو جهان كوى تو بگزيد
 

 جز بر خط سبز تو چريدن نتواند

 دهقان تو مينديش كه كس از شرر خار
 

 هرگز گلى از شاخ تو چيدن نتواند



  انصاف نباشد ره اميد بريدن
 

 يارى چو تو اميد بريدن نتواند

  بس درد بود در دل مظلوم وز شرمت
 

 114بر درد دوائى طلبيدن نتواند
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  طهماسب قلى خان وحدت كرمانشاهى( 141تصوير شماره )

  وحدت

ترين  العرفا نيكاى مبسوط بر ديوان اين بزرگوار نگاشته و منتشر شده است اما نوشته مرحوم شمس  با اين كه مقدمه
 :نويسد نمونه احوال اوست كه مى

قدوة السالكين و انيس العارفين ماهج منهج شريعت سالك مسلك طريقت البصير به نور معرفة اللّه الخبير به اسرار اهل 
ب ثراه آنچه اللّه الكاشف لدقايق التوحيد المتحقّق مقام التفريد و التجّريد المغفور المبرور طهماسيقليخان كرمانشاهى طا

آورم؛  خود از آنجناب اصغا نمودم و آنچه از مخلصين و ثقات و مريدين ايشان استماع نمودم اينك به رشته تحرير مى
و با اصالت فطرت و با كمال و جودت بوده و از اول سن  111طهماسب قليخان پسر رستمخان از خوانين محترم ايل كلهر

باب به تحصيل علوم ظاهرى نحو و صرف و منطق و كلام و معانى و بيان و به تقوى و به صفاى نيّت معروف در اول ش
فصاحت و عروض به قدر القوه در مدرسه حاج شهباز خان مجموعه از تمام آنها به دست آورده و در همان مدرسه آقا 

  ميرزا حسن نامى بوده
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در خدمت و در تحت تربيت ايشان و با دستورات او صاحب اخلاق نيك و مشغول به رياضت بوده و مدتى مرحوم خان 
داد مدتى بعد او را ميرزا حسن از  اند حالات غريب و مشاهداتى عجيب روى مى به مراقبت صادقه صالحه اشتغال داشته

كرمانشاه به سمت عتبات مسافرت نموده و در تربت حسينى به رحمت الهى واصل و مرحوم خان براى ملاقات ميرزا 
تأثّر و تألمّ زياد به ايشان رخ داد و در كربلاى معلّى متوجه و تمنّاى تربيت از . ودند به فوت ايشان آگاه شدندحركت نم

آن تربت پاك و از آن موجد افلاك شدند ناگاه قدرى تربت در پاى ضريح افتاده ديدند برداشته با احترامات لازمه آنرا 
اجعت به كرمانشاه و از كرمانشاه به سمت همدان ره سپر شدند و خدمت حفظ نمودند و يافتند كه بايد معاودت نمود مر

مرحوم آخوند ملا ولّى اللّه كه از خدمت رسيدگان مرحوم مبرور حسينعليشاه طاب ثراه؛ بود رسيدند و در تزكيه و تجليه 
حوم آخوند تنها به طهران و اربعينات و ذكر و دوام فكر مدام چند سال به امر ايشان اشتغال داشتند، و بعد از فوت مر

آمدند و در مسجد آقا محمود كرمانشاهانى در حجره سى سال متجاوز مقيم و در تربيت جمعى از صادقان و صالحان 
                                                             

 .247 -25زندگانى سردار كابلى، كيوان سميعى، صص  -(1)     
كه   2/ 2 -2/ 1ر ك؛ ايلات و طوايف كرمانشاهان ج . از پيشينه ايل جليل كلهر و طايفه خمان كه طهماسبقلى خان منسوب بدان طايفه استبراى آگاهى  -(1)     

 .گيرد مجلدات دوم و سوم جغرافياى تاريخى و تاريخ مفصل كرمانشاهان را دربر مى



نمودم و بيدارى شب و امساك  قيام نمودند و فقير مكرّر خدمتشان رسيده و استفادات كامله در ليالى و ايّام از آنجناب مى
نمودم و مصاحبت با مساكين و مجالست با فقراء را طالب بودند و از اغنياء  انى ايشانرا مشاهده مىاز لذايذ و شهوات نفس

و صاحبان مناصب متجنّب بودند و الحق چند نفر از اهل هرسين و كرمانشاه كه از ارادتمندان به آنجناب بودند و از 
اند سن مبارك ايشان  ز كرامات ايشان نقل بسيار نمودهسالكين آگاه و راهروان سحرگاه بودند رحمة اللّه عليهم اجمعين ا

از هفتاد گذشته بود در رمضان هزار و سيصد و يازده به مقام اتحاد و به مواطن اصل فى مقعد صدق عند مليك مقتدر 
غنودند و ارادتمندان سنگى براى نشانه و   خَلقَنْاكمُْ وَ فيِها نُعيِدُكمُْ  مأوى گزيد و در صحن ابن بابويه به مفاد آية شريفه

 .علامت با تاريخ روى قبر شريفش فرش نمودند
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 فهرست منابع و مآخذ

  الف

 1211آئين زروانى، دكتر مسعود جلالى مقدم، تهران، 

 .ش 1221 -1212كتابفروشى برقعى، قم،  -محمد شريف رازى. آثار الحجة، بخش يكم و پنجم

 تا دق، محمد ابو زهره، بيجا، دار الفكر العربى، بىالامام الصا

 1211 -هاى سرى در كرمانشاه، محمد على سلطانى، تهران، انتشارات سها احزاب سياسى و انجمن

  ق. 1292آثار البداية و النهايه اسماعيل بن عمر ابن كثير، بيروت مكتب المعارف 

او تتميم روضات الجنات، الجزء الثانى، تاليف محمد مهدى  احسن الوديعه فى تراجم اشهر مشاهير مجتهدى الشيعه
 ، مطبعه الاتيام، بغداد(الكاظمينى)الموسوى الاصفهانى الكاظمى 

  ش 1214. كرمر، ترجمه محمد سعيد حنايى، تهران، مركز نشر دانشگاهى. ل. احياى فرهنگى در عهد آل بويه، جوئل

  م. 1910ر احياء الكتب العربيه، اخبار الطوال ابو حنيفه الدينورى، بيروت دا

  ق. 1202شيخ محسن امين، باهتمام حسن امين بيروت، دار التعارف . اعيان الشيعة

 .1941الائمة الاثنى عشر، شمس الدين محمد بن طولون بيروت، 

 .1940 الفصول المهمة فى معرفة الائمه عليهم السلام، على بن محمد احمد المالكى معروف به ابن الصباغ، نجف،

 .1222كتابخانه ابن سينا تهران . الفهرست محمد بن اسحاق نديم، ترجمه رضا تجدد



  ش. 1211 -1990الاعلام، خير الدين زركلى، دار العلم للملايين، بيروت، 

  ش. 1212المآثر و الآثار، اعتماد السلطنه، بكوشش ايرج افشار، تهران، اساطير 

 .1211 -تهران -ى سلطانى، نشر سهاايلات و طوايف كرمانشاهان، محمد عل

 .هاى خطى محمد حسين جليلى ، يادداشت(رجال)ايل زنگنه 

 (ت)

  ، ترجمه محمد ابراهيم1 -1، ج (ابن واضح)احمد بن ابى تعقوب د . تاريخ يعقوبى
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 1212آيتى، شركت انتشارات علمى و فرهنگى تهران، 

 1244تهران، انتشارات اشراقى، . حمد جواد مشكورم... هاى اسلام و  تاريخ شيعه و فرقه

 1214، انتشارات انصاريان،؟ 1 -1تاريخ تشيع در ايران، رسول جعفريان، ج 

 1214انتشارات سها،  -تهران 2 -2تاريخ مفصل كرمانشاهان، محمد على سلطانى، ج 

 1241تهران، انتشارات زوار،  1 -1تاريخ رجال ايران، مهدى بامداد، ج 

 1241تهران، انتشارات فرهنگسرا، . ايران، جان ملكم، ترجمه ميرزا حيرت تاريخ

 1241تهران، انتشارات امير كبير  1 -1تاريخ مختصر، احزاب سياسى ملك الشعراء بهار، ج 

 1211بابا مردوخ روحانى، انتشارات سروش،  1 -1تاريخ مشاهير كرد، ج 

 -تهران. رب، امير مسعود سپهرماى از مشاهير ايران و ع تاريخ برگزيدگان و عده

 .1249تهران . انجمن اسلامى حكمت و فلسفه. تاريخ حكماء و عرفاء، متأخرين صدر المتألهين، منوچهر صدوقى سها

 1224تاريخ اديان، على اصغر حكمت، ابن سينا، تهران، 

 .چاپ دهم. 1219ناس، شركت انتشارات علمى فرهنگى، تهران، . تاريخ اديان، جان بى

 1212تحفة العالم و ذيل تحفه، مير عبد اللطيف شوشترى، صمد موحد، تهران، طهورى، 



 ه 1219تذكرة الخواص، سبط ابن الجوزى، طبع نجف، 

 1221باقر شاكرى، كرمانشاه، . تذكره مختصر شعراى كرمانشاه

  تشيع و مشروطيت در ايران، بخش ين، عبد الهادى حائرى

 (ج)

 .1 -4مفصل كرمانشاهان، محمد على سلطانى، ج جغرافياى تاريخى و تاريخ 

 1212انتشارات سها تهران 

 1221آباد، كتابفروشى محمدى،  على محمد ساكى خرم. جغرافياى تاريخى و تاريخ لرستان

 (ح)

 1212تهران، . 1حديقه سلطانى، محمد على سلطانى، ج 

 1212ن نوايى، انتشارات زرين تهران باهتمام، دكتر عبد الحسي 1 -1 -2حديقه الشعراء، ديوان بيگى، ج 

 (خ)
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 1211خاطرات فريد الملك همدانى، محمد على خان فريد الملك باهتمام مسعود فريد، تهران، انتشارات زوار، 

 .ش 1241خاندان نوبختى، اقبال آشتيانى، طهورى، تهران، 

 (د)

 .كتابخانه استاد هادى ارفع ديوان رضوان نسخه خطى، كتابخانه آقا فخر الدين جليلى،

 1221ديوان سيد يعقوب ماهيدشتى، باهتمام محمد سعيد غيرت، تهران، 

 .دانشنامه جهان اسلام، بنياد دائرة المعارف اسلامى، زير نظر مصطفى مير سليم

  زير نظر محمد كاظم بجنوردى تهران، مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى. دائرة المعارف بزرگ اسلامى

 ، بيروت دار الاضوء(محمد محسن)ذريعه الى تصانيف شيعه، حاج شيخ آقابزرگ طهرانى ال



 (ر)

 1211، تهران، (؟)رازگشا، كيوان قزوينى، باهتمام محمود عباسى، 

 1212، باهتمام محمد على سلطانى، انتشارات زوار، تهران (برگى چند از ديوان كيوان سميعى)راز دل 

 .واپسين، احسان طبرىرساله ايران در دو سده 

 .، قسمت مشاهير علم و ادب1211، تير 2112روزنامه جمهورى اسلامى، شماره 

 .1241/ 1/ 20و  11روزنامه اطلاعات، 

 ه 1211روضة الجنات فى احوال العلماء و السادات، سيد محمد باقر خوانسارى اصفهانى، بيروت، 

 ه 1201دى، سيد احمد محسنى اشكورى، مرعشى، قم رياض العلماء و حياض الفضلاء، ميرزا عبد الله افن

 ه. 1219ريحانة الادب، ميرزا محمد على مدرس تبريزى، كتابفروشى خيام، تهران، 

  ش. 1229رياض السياحه، زين العابدين شيروانى، انتشارات سعدى، تهران، 

 (س)

  ش. 1211سالنامه غرب، مرتضى مهدوى، 

  ش. 1214لم و عرفان سالنامه كرمانشاه، ستاره دو عالم ع

حجج اسلام آقا شيخ محمد و آقا  -اى از آسمان علم و تقوى زندگينامه آيت الله عظمى شيخ محمد حسن حجتى ستاره
 1212شيخ محمد على حجتى هرسينى، كرمانشاه، طاق بستان، 

 (ش)

 12، عماد الدوله ثانى اصفهان، نشر صدرا (عماد الحكمة)شرح كتاب مشاعر ملاصدرا 
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  ه ق 1244شهداء الفضيله، عبد الحسين امينى تبريزى، مطبعة العزى، نجف، 

 .1242شيعه در اسلام، سيد محمد حسين طباطبايى، دكتر سيد حسن نصر كتابخانه بزرگ اسلامى، تهران 

 (ض)



 محمد باقر ساعدى، مشهد. ضميمه تاريخ علماء خراسان

 .به تصحيح محمد جعفر محجوب، انتشارات سنايى، تهرانطرائق الحقايق، معصومعلى شاه شيرازى، 

  ق. 1202، مشهد، دار المرتضى، (محمد محسن)طبقات اعلام الشيعه، حاج شيخ آقابزرگ طهرانى 

 .ش. ه 1212طبقات اعلام الشيعه، حاج شيخ آقابزرگ طهرانى، باهتمام علينقى منزوى، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 

 .1912وايت دونالدسن، عربى، مصر عقيدة الشيعه، د

  قمرى 1211علماء معاصرين، حاج ملا على واعظ خيابانى تبريزى، خطاط مير خوشنويس، تهران، 

 .1941عقيدة الشيعه الاماميه، السيد هاشم معروف، بيروت، 

 (ف)

 .1211مركزى، فوائد الرضويه فى احوال علماء المذهب الجعفريه، حاج شيخ عباس قمى، تهران، كتابخانه 

 1210فصلنامه چليپا، شماره اول، تابستان 

 (ق)

 .قصص العلماء، تنكابنى

 (ك)

 .تا كتاب الرجال، احمد بن على بن احمد النجاشى، ايران بى

 (شناسى سمينار كرمانشاه. )، آيت اله حاج سيد مرتضى نجومى(مقاله)كرمانشاه و روات آن 

 .، شيخ آقابزرگ طهرانى، سعيد، مشهد(طبقات اعلام شيعه) كرام البرره فى القرن الثالث بعد العشره

 1212، المطبعة العلمية، نجف، 1، شيخ آقابزرگ طهرانى، ج (طبقات اعلام الشيعه)كرام البررة فى القرن الثالث بعد العشره 
  ه ق

ه  1211المطبعة القضاء، نجف ، 1، شيخ آقابزرگ طهرانى ج (طبقات اعلام الشيعه)كرام البررة فى القرن الثالث بعد العشرة 
  ق

 .1211كلمات مكنونه من علوم اهل الحكمة، فيض كاشانى، تهران 
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  ، ق1291الكنى و القاب، حاج شيخ عباس قمى تهران، مكتبة الصدر، 

 1211تهران، . كنز العرفان، ديوان حضرت مير محمد صالح الحسنى النعمة اللهى الماهيدشتى، محمد على سلطانى

 .ق. 1201كشف الغمه فى معرفة الائمه، على بن عيسى اربلى، بيروت، دار الكتاب اسلامى، 

 .1212، ارديبهشت ماه 1كيهان فرهنگى، سال دوم، شماره 

 .1214، بهمن ماه 11كيهان فرهنگى، سال سوم، شماره 

 .1نامه، كيوان قزوينى، طهران، ج  كيوان

 (گ)

 .1214ه هاشمى رفسنجانى به استان كرمانشاه، استاندارى كرمانشاه جمهورى آيت ال گزارش سفر رياست

 .11/ 11سال پنجم، شماره . گنجينه اسناد، سيد محمد على شهرستانى

 .ش. 1241گنجينه دانشمندان، محمد شريف رازى، كتابفروشى اسلاميه، تهران، 

 (م)

 .خرداد 14ماهنامه 

 .1199بن اسماعيل الرجالى تهران منتهى المقال فى احوال الرجال، ابو على محمد 

 .مسند الامام رضا، شيخ عزيز اله عطاردى، مشهد كنگره بزرگداشت

 .1220باهتمام مظاهر مصفا، امير كبير، تهران  4مجمع الفصحاء، رضا قلى هدايت، ج 

 1222ابن سينا، تهران،  -مجمل التواريخ گلستانه، ابو الحسن گلستانه، باهتمام مدرس رضوى

 ...نشر موزه هنرهاى معاصر و  -هنرى استادان خوشنويسى جهان اسلاممجموعه 

 .1229مجله نور علم، دوره پنجم، شماره اول 

 .(ش 2 -2) -مجله ارمغان، دوره



 .، محمد اشرفى اصفهانى(كرمانشاه)محراب خونين باختران 

 .ش 1211 -بير، تهراننما، آقا احمد بن محمد على كرمانشاهى، على دوانى، امير ك مرآت الاحوال جهان

 1112نسخه خطى كتابخانه مركزى دانشگاه، شماره  -مرآت الاحوال فى معرفة الرجال، احمد بن محمد على بهبهانى

 ه 1291مسند الامام رضا، شيخ عزيز اله العطاردى، طبع تهران، 

  ى، بيروتمعجم المؤلفين تراجم مصنفى الكتب العربيه، عمر رضا كحاله، دار احياء التراث العرب

 .1921معجم الادباء، ابو عبد الله ياقوت حموى، تحقيق احمد فريد رفاعى، مصر 
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 12 -قم -آقا محمد على كرمانشاهى، بنياد وحيد بهبهانى. 1مقدمه خيراتيه در ابطال طريقه صوفيه، ج 

 121 -قم -بنياد وحيد بهبهانى -مقدمه تنبه الغافلين

 .بو على، ميرزا محمد على كشميرىشيخ ا -منتهى المقال

  ش. 1211آبادى، اصفهان، كمال،  مكارم الآثار، ميرزا محمد على معلم حبيب

 (ن)

  ق. 1292مكتبة بصيرى، . نجوم السماء فى تراجم العلماء، ميرزا محمد على كشميرى، چاپ قم

 .ش 1214، نيمه اول مرداد ماه 11نداى خاوران، شماره 

 .، مطبعه سعيد، مشهد(طبقات اعلام الشيعه)القرن الرابع عشر، نقباء البشر فى 

 .ه ق 1212، المطبعة، نجف، 1، شيخ آقابزرگ طهرانى، ج (طبقات اعلام الشيعه)نقباء البشر فى القرن الرابع عشر 

  ه ق 1214، المطبعة، نجف، 1، شيخ آقابزرگ طهرانى، ج (طبقات اعلام الشيعه)نقباء البشر فى القرن الرابع عشر 

  ه ق 1211، المطبعة الآداب، نجف 2، شيخ آقابزرگ طهرانى، ج (طبقات اعلام الشيعه)نقباء البشر فى القرن الرابع عشر 

  ه ق 1211، لمطبعة الآداب، نجف 2، شيخ آقابزرگ طهرانى، ج (طبقات اعلام الشيعه)نقباء البشر فى القرن الرابع عشر 

 (و)



 12 -انتشارات امير كبير، تهران،وحيد بهبهانى، على دوانى، 

 .1221وفيات الاعيان، ابو العباس احمد بن محمد ابن خلكان، تحقيق احمد فريد الرفاعى، مصر، 

  آلبوم -آرشيو

 (مشهد)آرشيو كتابخانه آستان قدس رضوى 

 (كرمانشاه)آرشيو كتابخانه حسينيه حاج على اصغر اكبرپور 

 (كرمانشاه)لى آرشيو كتابخانه حسينيه آيت الله جلي

 (كرمانشاه)آرشيو كتابخانه آيت الله فقيد حاج شيخ جعفر فيض مهدوى 

 (دانشكده ادبيات دانشگاه رازى -محل كتابخانه كرمانشاه)آرشيو كتابخانه شادروان استاد كيوان سميعى 

 (تهران، كاخ گلستان)آرشيو كتابخانه شادروان محمد حسين مدنى كرمانشاهى 
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 (كرمانشاه)آرشيو كتابخانه آيت الله نجومى 

 (كرمانشاه)آرشيو كتابخانه مؤلف 

 (آيت الله حاج سيد مرتضى نجومى -آقا نظام الدين آل آقا)آلبوم خاندان آل آقا 

 (ملحقات مجموعه چهارمين شهيد محراب)آلبوم بيت آيت الله اشرفى 

  آلبوم خاندان جليلى

 آلبوم خاندان حاج آخوند

  اندان حجتى هرسينىآلبوم خ

  سازمان اسناد ملى ايران( گنجينه اسناد)آلبوم خاندان شهرستانى 

  آلبوم خاندان فيض مهدوى

  آلبوم خاندان محمدى عراقى



  آلبوم خاندان ميبدى

  آلبوم خاندان سادات موسوى اجاق

  آلبوم خاندان نجومى

 اسناد

 اسناد خاندان آل آقا

 (ملحقات مجموعه چهارمين شهيد محراب)اسناد بيت آيت الله اشرفى 

 اسناد خاندان حاج آخوند

  اسناد خاندان حجتى هرسينى

  سازمان اسناد ملى( گنجينه اسناد)اسناد خاندان شهرستانى 

  اسناد خاندان فيض مهدوى

  اسناد خاندان كاظمى

  اسناد خاندان محمدى عراقى

  اسناد خاندان ميبدى

  اسناد خاندان نجومى

  مصاحبه

  مصاحبه با آيت الله حاج شيخ عبد الجليل جليلى

  مصاحبه با آيت الله حاج شيخ حسام الدين جليلى

  مصاحبه با حجة الاسلام حاج شيخ صلاح الدين جليلى
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 مصاحبه با آيت الله حاج شيخ مجتبى حاج آخوند



  مصاحبه با حجة الاسلام حاج شيخ محمد حجتى هرسينى

  آيت الله فقيد حاج سيد جواد خرمشاهىمصاحبه با 

  مصاحبه با آيت الله حاج شيخ محمد حسين زرندى

  مصاحبه با آقا محمد صادق فيض مهدوى

  مصاحبه با سركار خانم گيتى فيض مهدوى

  مصاحبه با شادروان سيد محمود كزازى

  مصاحبه با شادروان استاد غلامرضا كيوان سميعى

  ا سيد جعفر لارىمصاحبه با حجة الاسلام آق

  مصاحبه با آقا ميرزا حسن ممدوحى

  مصاحبه با آقا سيد اشرف موسوى اجاق

  مصاحبه با آقا سيد محمود موسوى اجاق

  مصاحبه با آيت الله حاج سيد مرتضى نجومى

  يادداشت

  يادداشت حجة الاسلام حاج شيخ على آل كاظمى

 يادداشت حجة الاسلام حاج شيخ ذكر اله احمد

 (سنقر)يادداشت آقاى سعيد اعتمادى 

 (سنقر)يادداشت آقاى على اكبر اسدپور 

  يادداشت حاج شيخ عبد الجليل جليلى

 (سنقر)يادداشت آقاى على اشرف جليلى 

  يادداشت حجة الاسلام آقا صلاح الدين جليلى



  يادداشت حجة الاسلام و المسلمين حاج شيخ محمد حجتى هرسينى

 (راد معصومى)يادداشت آقا هادى زرندى / محسن خرمشاهىيادداشت آقا سيد 

  يادداشت آيت الله حاج شيخ جعفر فيض مهدوى

 (شجره)يادداشت شادروان آقا محمد رضا فيض مهدوى 

  يادداشت آقا ميرزا حسن ممدوحى

  يادداشت آقاى مهندس جمال الدين محمدى عراقى

  هاى حجة الاسلام آقا سيد ناصر ميبدى يادداشت

 111 هاى آيت الله حاج سيد مرتضى نجومى دداشتيا
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  نمايه

 ا

 11ابراهيم بن آقا احمد بن آقا محمد على 

 441ابراهيم موسوى كرمانشاهى 

 211، 114، 11ابو الحسن اصفهانى 

 114ابو الحسن رفيعى 

 11، 11ابو الحسن على بن على عسكرى 

 19عضايرى ابو الحسين احمد بن حسين بن عبيد الله 

 12، 12ابو الحسين محمد بن مفعل قرميسينى 

 111ابو الفرج 

                                                             
قى يزدى، ميبدى همانطور كه در ويرايش متن آمده و مواردى كه در متن و پاورقى اشاره شده، عينا از هاى شيخ الاسلام كرمانشاهى، صدو  ذكر احوال و آثار خاندان)*(     

 .يادداشتهاى ارسالى حجة الاسلام آقا سيد ناصر ميبدى نقل گرديده است مشخصات و ارجاعات مزبور مربوط به بررسى ايشان است با سپاس مجدد



 19ابو الفضل برقعى قمى 

 122ابو القاسم اصفهانى 

 11ابو القاسم رئيس العلماء 

 441ابو القاسم كرمانشاهى 

 11ابو بكر عمر 

 11ابو تراب 

 11ابو جعفر عمرى 

 19ابو حنيفه 

 11ابو عبد الله بن فتحويه دينورى 

 12، 12، 11على امام جمعه ابو 

 19، 211احمد آل آقا نهاوندى 

 11احمد بن ابى روح 

 211، 211احمد شاه 

 111احمد عبد اللهى 

 499احمد كسروى 

 121احمد نجفى 

 19، 211، 11آخوند خراسانى 

 219آخوند ملا عبد الاحد 

 144اديب نيشابورى 

 241وند  آدينه



 12اردشير بالكان 

 12، 11، 11، 211اسد الله آل آقا 

 11اسحاق احمر 

 119اسماعيل 

 122اسماعيل صدر 

 114اشراقعلى شاه 

 102، 411، 412اشرف اصفهانى 

 12اشكانيان 

 40اصفهان 

 212، 211اصفهانى 

 221، 11، 49اعتماد السلطنه 

 111اقبال الدوله كاشانى 

 11، 141، 12، 21، 210، 42، 21، 11، 21، 41، 19، 41، 24آقا احمد 

 42اسماعيل آقا 

 11آقا اكمل الدين 

 12آقا باقر 

 119آقا باقر هزارجريبى 

 21، 121، 122، 121، 120آقابزرگ تهرانى 

 144آقابزرگ عسگرى 

 22، 209آقا دوانى 



 111آقا رحيم ارباب 

 11آقا رحيم ابن آقا محمد هادى ابن آقا محمد صالح 

 121آقا سيد ابو الحسن 

 211آقا سيد ابو طالب 

 112احمد تفرشى آقا سيد 

 210آقا سيد حسن 

 411، 211، 212، 210آقا سيد حسين كزازى 

 14، 21آقا سيد على 

 11، 41آقا سيد على صاحب رياض 

 210آقا سيد محمد حسين شهرستانى 

 121آقا شيخ هادى 

 111آقا شريف آل آقا 

 121آقا عبد الصمد كرمانشاهى 

 10، 11، 49آقا عبد الله مجتهد كرمانشاهى 

 14عبد المحمد  آقا

 11آقا على اكبر الهى آل آقا 

 12آقا قاسم 

 411آقا قلى خان اسعد السلطنه 

 224آقا ملا رضا 

 111، 121، 121آقا محمد 



 21آقا محمد ابراهيم 

 21111، 12آقا محمد اسماعيل 

 

 119آقا محمد باقر وحيد بهبهانى 

 10آقا محمد بن حاج نبى بن آقا محمد تقى 

 41مال آقا محمد بن آقا ك

 21، 21، 21، 24، 42آقا محمد جعفر 

 114آقا محمد حجتى 

 14آقا محمد صادق 

 ،14آقا محمد صالح 

 222، 222، 22آقا محمد على بهبهانى كرمانشاهى 

 21، 21، 40، 441، 41، 14، 41، 19، 21، 41، 21، 22، 42آقا محمد على 

 11، 41، 40، 21آقا محمود 

 411آقا ميرزا اسمعيل 

 211ا جعفر شهرستانى آقا ميرز

 211آقا ميرزا طاهر تنكابنى 

 140آقا ميرزا على اكبر يزدى 

 41آقا وحيد بهبهانى 

 19، 21، 22آل آقا 

 122آيت الله العظمى حايرى يزدى 
                                                             

 .م 2111اول، : تهران، چاپ -[ بى نا]جلد، 1نشاه از آغاز تا امروز بانضمام پيشينه اعتقادى در غرب ايران، سلطانى، محمد على، تاريخ تشيع در كرما    



 122آيت الله العظمى اصفهانى 

 21، 21، 29الله قلى خان 

 11امام ابو جعفر محمد بن على الجواد 

 11امام ابو حنيفه 

 11ابو محمد حسن بن على عسكرى امام 

 49امام جمعه كرمانشاهى 
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 14امام قلى ميرزاى عماد الدوله 

 11امام مالك بن انس 

 11امام محمد بن الحسن مهدى آل محمد 

 111، 102، 411، 291، 290، 249، 241، 242، 229، 222، 111، 122، 121امام خمينى 

 211امير احمدى 

 212امير فيصل 

 211امير قوام الدين مرعشى 

 211، 212، 21انگلستان 

 11انوشك روان 

 122آيت الله اجاق 

 111آيت الله العظمى اراكى 

 411آيت الله العظمى اصفهانى 

 219، 11، 42آيت الله آقا احمد 



 21آيت الله آقا محمد جعفر كرمانشاهى 

 121، 111، 410، 102، 411، 419، 241آيت الله العظمى بروجردى 

 111آيت الله العظمى بهجت 

 102آيت الله جنتى 

 241آيت الله جوادى آملى 

 411، 410، 419آيت الله العظمى حائرى 

 222آيت الله حاج شيخ محمد صدوقى 

 410آيت الله العظمى حجت 

 121آيت الله العظمى حكيم 

 111اى  آيت الله العظمى خامنه

 201، 201آيت الله خرمشاهى 

 241خزعلى آيت الله 

 411، 410آيت الله العظمى خوانسارى 

 291آيت الله العظمى خويى 

 101، 241آيت الله سلطانى 

 211، 210آيت الله العظمى شهرستانى 

 419آيت الله شيخ عطا الله اشرفى اصفهانى 

 102، 104، 101آيت الله شيخ محمد حسين زرندى 

 410، 411، 211آيت الله العظمى صدر 

 111عظمى طباطبايى آيت الله ال



 241آيت الله طالقانى 

 111آيت الله العظمى فاضل لنكرانى 

 241آيت الله العظمى فاضل 

 102آيت الله فاضل تونى بشروى 

 101آيت الله فكور 

 241، 211، 291، 111، 244آيت الله العظمى گلپايگانى 

 241آيت الله مجتبى عراقى 

 241آيت الله العظمى محمد تقى خوانسارى 

 244آيت الله العظمى مدرس 

 241، 291، 211آيت الله العظمى مرعشى نجفى 

 111آيت الله العظمى مكارم شيرازى 

 102آيت الله موحدى كرمانى 

 22، 11آيت الله نجومى 

 241آيت الله العظمى نورى همدانى 

 122آيت الله يثربى 

 12، 19، 210، 21ايران 

 11ائمه شيعه اماميه 

  ب

 12بابل قديم 

 141باقر بهبهانى 



 11باقر العلوم 

 114باقر شاكرى 

 114، 41باقر هزارجريبى 

 10برج خاموشان 

 141، 122، 121، 19، 19بروجردى 

 211بسمل كرمانشاهى 

 41بشرويه 

 222بصره 

 41، 41بندر عباس 

 41بنگاله 

 42بهاء الدين 

 411بهاء الدين عاملى فتونى 

 19بهبهانى 

 12بهرام اول 

 110بيستون 

  پ

 12پاتك 

 12پازند 

 499پريشان دينورى 

 11پلوثارك 
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  ت

 20تاريخ رجال ايران 

 40تتمه امل الامل 

 21تحفة العالم 

 41تربت حيدريه 

 11تشيع 

 122تقى ستوده 

 14تنقيح الحاق 

 41تون 

 499، 221، 12، 12، 40تهران 

  ج

 11جابر بن حيان 

 11جابر بن عبد الله انصارى 

 21ملكم جان 

 14جبلى 

 410، 419جبل عاملى 

 110، 109جعفر شهرستانى 

 41جعفر كبير 

 121جعفر معصومى 



 499جليل تبريزى سنقرى 

 122جمال الدين 

 121، 120جمال الدين جلالى 

 122جواد تبريزى 

  ح

 212حائرى قمى 

 12حاج آقا احمد 

 12حاج آقا احمد آل آقا كرمانشاهى 

 112حاج آخوند 

 11اكبر بن آقا محمد تقى حاج آقا 

 212، 211، 120حاج آقابزرگ تهرانى 

 244، 242حاج آقابزرگ كنگاورى 

 242، 241حاج آقابزرگ محمدى عراقى 

 121حاج آقا روح الله خمينى 

 12حاج آقا عبد الله آل آقا 

 111حاج آقا مجتبى 

 12حاج آقا محمد 

 211حاج آقا محمد مهدى فيض 

 120حاج آقا مصطفى جليلى 

 219حاج رضا قمى واحدى 



 211حاج سيد احمد شيرازى 

 21حاج سيد حسين قزوينى 

 214حاج سيد على مجتهد يزدى 

 214حاج سيد على ميبدى 

 201حاج سيد مبارك كرمانشاهى 

 211حاج سيد جواد ميبدى 

 202حاج سيد موسى زنجانى 

 121حاج شيخ عبد الجليل 

 121حاج شيخ عبد الخليل 

 222يم حائرى حاج شيخ عبد الكر

 11حاج شيخ على دوانى 

 42حاج شيخ على دوانى 

 240حاج شيخ مجتبى عراقى 

 244حاج شيخ محمود محمدى عراقى 

 121حاج شيخ محمد هادى 

 119حاج شيخ هادى 

 111حشمت السلطان دولتشاهى 

 121حاج مرتضى مهدوى 

 40حاج ميرزا محمد شهرستانى 
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 211حاج ميرزا حسن ميبدى 

 21حاج مير محمد حسين اصفهانى 

 211حاج ملا سميعا 

 211حاج ملا حسن 

 11حاج محمد تونى 

 291حاج محمد تقى مازندرانى 

 102حاج محمد تقى اصفهانى 

 291حاج محمد ميبدى 

 110حاج محمد تقى اصفهانى 

 121حبيب الله خان كليايى 

 21حدائق 

 14كشى  حديث

 11حزقيال نبى 

 211حسام السلطنه 

 122، 122حسام الدين جليلى 

 11حسن بن على دينورى 

 11حسن بن اسد الله 

 14حسين بن احمد راوندى دينورى 

 111حسن حاج آخوند 

 411حسن خان كلانترى مكرى 



 211حسين خان امير برق 

 121زاده آملى  حسن

 121حسين طباطبايى 

 141، 201، 121، 141حسن علامى 

 121حسن كربلايى 

 14 حسن كرمانشاهى

 121حسن موسوى بجنوردى 

 121حسين حلى 

 202، 20شاهى  حسين خرم

 14حسين راوندى دينورى 

 112حسين زرندى 

 120حسين شيرازى 

 222حسين طباطبايى 

 111، 114حسينقلى خان سلطانى 

 111حسينعلى همدانى 

 19( ع)حضرت معصومه 

 11حلوان 

 11حميمه 

 41حيدرآباد 

 141حيدر قلى خان 



 120حيدر موسوى 

  خ

 499، 10خراسانى 

 114خوانسارى 

 11خوركان 

 22خيراتيه 

 41خير الحاج رحمت الله 

 د

 9دراويديان 

 11دعوات 

 20دوانى 

 19دهريون 

 20دوانى 

 11دين اسلام 

 ر

 201رحيم آل آقا 

 11رشيد الدين فضل الله 

 211 -244رضا شاه 

 290رضا همدانى 

 111رضوان 



 99ركينه 

 21 -49روضات 

 24الجنة رياض 
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 ز

 11 -12زاگرس 

 14زروان 

 22زنوزى 

 11زيديه 

  س

 112ساعدى خراسانى 

 411، 212سالار الدوله 

 211ستار خان 

 12سراب نيلوفر 

 11سردشت 

 141، 111، 411، 214، 112، 111سردار كابلى 

 212، 211، 210سردار سپه 

 111سعدى 

 412سلطان العلماء آل آقا 

 214سلطان احمد 



 411سيد ابو الحسن نجومى 

 411سيد ابو الحسن موسوى 

 211سيد ابو الحسن شهرستانى 

 212، 211، 219، 242، 211، 121سيد ابو الحسن اصفهانى 

 441سيد ابو الفضل موسوى تبريزى 

 41سيد ابو القاسم 

 211سيد ابو طالب 

 441سيد احمد كرمانشاهى 

 411سيد احمد اشكورى 

 240 سيد احمد خوانسارى

 411سيد اسد اله مدنى 

 411سيد اكبر شاه شيرازى 

 44سيد المجتهدين طباطبايى نجفى 

 291سيد باقر ميبدى 

 11سيد جعفر اعرجى 

 121لارى  سيد جعفر معصومى

 219سيد جعفر سجادى 

 221سيد جمال الدين اسدآبادى 

 114، 411، 411، 412، 414، 411، 290، 411سيد جواد نجومى 

 112 سيد حسن لارى



 111سيد حسين صدر 

 214سيد حسين آل طه 

 100، 101سيد حسين حائرى طباطبايى 

 202سيد حسين خرمشاهى 

 211سيد حسين قزوينى 

 101سيد حسين كزازى 

 211سيد شهاب الدين مرعشى نجفى 

 211سيد صالح كشميرى 

 112سيد صدر الدين كاظمى 

 14سيد طاووس 

 121سيد عباس سابق 

 120، 111سيد عباس لارى 

 411سيد عبد الاعلى سبزوارى 

 241سيد عبد الحسين واحدى 

 120سيد عبد الحسين موسوى لارى 

 411سيد عبد الهادى شيرازى 

 101سيد على حائرى 

 211سيد على شرفاء مرعشى 

 21، 221، 211سيد على طباطبايى 

 211، 291سيد على ميبدى 



 121سيد كريم 

 121سيد كلبعلى 

 441سيد كاظم رشتى 

 112يد كاظم عصار س

 291سيد كاظم مرعشى 

 219سيد كاظم ميبدى 

 111سيد كاظم يزدى 

 41سيد مجاهد 
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119 

 

 121سيد مجتبى معصومى لارى 

 291سيد يحيى ميبدى 

 111، 441، 211، 111سيد محسن امين عاملى 

 120، 119سيد محسن جبل عاملى 

 411سيد محسن حكيم 

 419اى  سيد محمد باقر درچه

 411سيد محمد تقى خوانسارى 

 211سيد محمد حسين شهرستانى 

 44، 41سيد محمد رضا 

                                                             
 .م 2111اول، : تهران، چاپ -[ بى نا]جلد، 1سلطانى، محمد على، تاريخ تشيع در كرمانشاه از آغاز تا امروز بانضمام پيشينه اعتقادى در غرب ايران،     



 411، 211سيد محمد رضا ميبدى 

 210سيد محمد شفيع بروجردى 

 411سيد محمد شاهرودى 

 211سيد محمد كاظم يزدى 

 441سيد محمد كرمانشاهى 

 419آبادى  سيد محمد نجف

 111سيد محمد موسوى عاملى 

 121، 219، 211، 201ميبدى سيد محمد 

 411سيد محمود دلاورى 

 211سيد محمود مولوى اصفهانى 

 141سيد مرتضى لنگرودى 

 114، 411، 411، 12سيد مرتضى نجومى 

 121لارى  سيد مسعود معصومى

 120سيد معصوم موسوى 

 419اى  سيد مهدى درچه

 441سيد محمد جعفر شهرستانى 

 411سيد ميرزا محمد رضا 

 120محمد سيد مير 

 291، 211، 221سيد ناصر ميبدى 

 111سيد يحيى خراسانى 



 121سيد يعقوب ماهيدشتى 

  ش

 12شاپور اول 

 114شاه عباس صفوى 

 122، 121شجاع الدين جليلى 

 41شرح قواعد علامه 

 141شرح قيصرى 

 10شريعت اصفهانى 

 144شريعت سنگلجى 

 11شوش 

 114شهاب الدين 

 111شهاب الدين حكمى 

 122، 121الدين مرعشى شهاب 

 111، 121شهباز خان 

 212، 211شهرستانى 

 12شهر مدائن 

 22، 22شيخ ابو على 

 411، 441، 411، 41شيخ احمد احسايى 

 242شيخ احمد كاشف الغطاء 

 111، 111، 111، 441، 411، 214، 221شيخ آغابزرگ تهرانى 



 221شيخ الاسلام محمد بن عاشور كرمانشاهى 

 111، 221شيخ انصارى 

 44، 22شيخ بهايى 

 42شيخ بهاء الدين 

 242، 242شيخ بهاء الدين عراقى 

 119شيخ جعفر كاشف الغطاء 

 41شيخ جعفر كبير 

 122شيخ جواد تبريزى 

 229شيخ حبيب الله اراكى 

 411شيخ حسن حاج آخوند 

 ،112، 112، 411، 412، 411، 290، 111شيخ حسن علامى 
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 441داغى  شيخ حسن قراچه

 111آبادى  شيخ حسن نجف

 111شيخ حسين خادمى 

 241شيخ حميد روحانى 

 202شيخ حيدرى 

 241شيخ خير اله حيدرى 

 441شيخ ذكر اله احمدى 



 499شيخ رجب برسى 

 441شيخ زين العابدين مازندرانى 

 121شيخ شجاع الدين جلالى 

 222شيخ صدوق 

 111، 114شيخ عباس قمى 

 411عبد الجليل زنگنه شيخ 

 121شيخ عبد الجواد امام سدهى 

 211شيخ عبد الحسين تهرانى 

 111شيخ عبد الحسين كرمانشاهى 

 121شيخ عبد الرحيم 

 101، 210شيخ عبد الكريم 

 240شيخ عبد الكريم حائرى 

 111، 12شيخ على 

 249، 241شيخ على آقا كاظمى 

 210، 241، 211شيخ على آل كاظمى 

 11خان زنگنه شيخ على 

 112، 141شيخ على علماء 

 291شيخ على فلسفى 

 19شيخ على نقى 

 121شيخ كربلايى 



 210، 242، 121شيخ فرج الله كاظمى 

 241، 244شيخ فرج الله هرسينى 

 202شيخ فيض الله حيدرى 

 244شيخ غلامحسين تبريزى 

 210شيخ غلامحسين دارابى شيرازى 

 121شيخ كربلايى 

 102خوند شيخ مجتبى حاج آ

 221شيخ محمد باقر مازندرانى 

 41شيخ محمد بن شيخ صادق 

 41شيخ محمد تقى اصفهانى 

 221شيخ محمد تقى كرمانشاهى 

 21شيخ محمد جعفر نجفى 

 291شيخ محمد حسن مازندرانى 

 122شيخ محمد حسن نجفى 

 211شيخ محمد حسين فاضل اردكانى 

 121شيخ محمد حسين معصومى زرندى 

 210رشتى شيخ محمد 

 211، 210، 241شيخ محمد رضا كاظمى 

 41شيخ محمد على 

 411، 411شيخ محمد على اراكى 



 219شيخ محمد على قمى 

 212شيخ محمد كاظم شيرازى 

 114شيخ محمد كرمانشاهى 

 229شيخ محمد كنگاورى 

 121شيخ محمد هادى جليلى 

 211، 124شيخ مرتضى 

 101شيخ مرتضى آشتيانى 

 291نى شيخ مرتضى اردكا

 222، 19شيخ مفيد 

 41شيخ موسى 

 141شيخ مهدى امير كلايى مازندرانى 

 211، 214شيخ مهدى خالقى 

 110، 121، 124شيخ هادى 

 124شيخ هادى تهرانى 

 121، 290، 121شيخ هادى جليلى 

 121شيخ هاشم آملى 

 22شيخ يوسف بحرانى 
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  ص

 44صالح 



 121صالح اجاق 

 12صائبان 

 124الدين  صلاح

 202، 124، 122صلاح الدين جليلى 

 12صدوق 

 41صوفيه 

  ض

 114، 112، 211، 212، 114، 122، 11ضياء الدين عراقى 

 212ضياء الدين فيض مهدوى 

 ط

 12طاق بستان 

 41طبس 

 111طهماسبقلى خان كرمانشاهى 

  ع

 141، 211، 114عبد الله حائرى 

 121، 121، 119، 120عبد الجليل 

 12الله بن معاويه عبد 

 121، 121، 120عبد الاحد 

 121عبد الرحمان 

 124، 11، 49، 110عبد الله نظرى 



 121، 120عبد الاحد 

 121، 121، 121، 111عبد الجليل 

 121، 120، 121عبد الصمد الكركوتى 

 121عبد الرحمان 

 124عبد العلى جليلى 

 120، 121عبد الصحمد 

 111عبد الكريم كرمانشاهى 

 229الهادى شيرازى عبد 

 12عبد الله سوم 

 211عبد الاحد كزازى 

 112عبد الخالق عبد الهى 

 121عبد الجليل 

 211، 11على شهرستانى 

 221علامه ملا محمد 

 102علامه طباطبايى 

 20مراد خان زند 

 499على اشرف جليلى 

 112علماء خراسان 

 219على زنوزى 

 111عطا اله شهاب 



 11، 11علامه حلى 

 41، 21اه عليش

 240، 12عراق 

 11عالم مطلق 

 10، 11عماد الدوله 

 112عزيز الله 

 410آباد  عظيم

 111عبد المحمد بن بدر 

 141عبد الله كجواى 

 111عبد الرحيم جليلى 

 120، 12عبد الحسين 

 121عبد الكريم غيرت 

 119عبد الخليل زنگنه 

 11، 12، 11، 49عبد الله 

 11، 11عبد المحمد 

 14عبد الله على بن 

  ف
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 11فارسنامه ناصرى 

 111، 101، 411فاضل اردكانى 



 24فاضل ربانى 

 222، 224، 29فتحعلى شاه 

 211فتح الله محلوجى 

 21فردوس التواريخ 

 242فرج الله كاظمى 

 221فرهاد ميرزا معتمد الدوله 

 412، 11فريد الملك قراگوزلو 

 110فريد الملك همدانى 

 419، 241فشاركى 

 11، 10فقه جعفرى 

 11، 10فقه جعفرى 

 41آباد  فيض

 211فيض كاشانى 

 221فيض مهدوى 

  ق

 12قاسم امام جمعه 

 12قاسم بن عيسى 

 111قاضى عسكر 

 11قباد 

 119قرمسين 



 41قشم 

 11قطانى 

 19، 41، 42، 40قم 

  ك

 41كاشف الغطاء 

 41كاظمين 

 212، 212، 49، 41، 44، 24كربلا 

 11كرند 

 11كشف الحق 

 44كميل بن زياد 

 119، 112، 112، 142 142، 114، 112، 119 111، 101، 412، 411 290، 210، 11، 12، 11كيوان سميعى 

 141كيوان قزوينى 

  گ

 11گاتاها 

 121، 122گلپايگانى 

 111گلشن زنگنه 

 9گواماتا 

 12گوستى 

  م

 44ماجده 



 12مانوى 

 11مانى 

 12مانيكوس 

 122مجتبى اجاق 

 202مجتبى ميبدى 

 21محدث قمى 

 40محدث نورى 

 41محسن اعرجى 

 122محسن امين 

 122محسن جبل عاملى 

 211محمد ابراهيم 

 12محمد ابن آقا محمود بن آقا محمد على 

 121محمد اسماعيل 

 111محمد اسماعيل هرسينى كرمانشاهى 

 12محمد باقر بهبهانى 

 21محمد باقر خوانسارى 

 411محمد باقر زنجانى 

##698=PAGE##  

 122محمد باقر سلطانى 

 119محمد باقر وحيد بهبهانى 



 221، 221محمد باقر كرهرودى 

 122محمد بن عاشور 

 111محمد بن يحيى لاهيجى 

 11محمد تقى بن آقا محمد جعفر 

 144محمد تقى راموز 

 122محمد تقى ستوده اردكانى 

 111، 219محمد تقى شيرازى 

 214، 211محمد تقى فيض 

 11محمد تقى كرمانشاهى 

 21، 41، 11محمد جعفر 

 141محمد جعفر ذو الفنون عراقى 

 212، 211محمد جعفر فيض مهدوى 

 144محمد حجت 

 111محمد حجتى 

 112محمد حسن حجتى 

 122محمد حسن 

 211محمد حسن ميرزا وليعهد 

 122محمد حسن نجفى 

 111، 112محمد حسين جليلى 

 22محمد حسين خان 



 211، 210شهرستانى  محمد حسين

 112محمد حسين فاضل اردكانى 

 211محمد حسين مرعشى 

 11محمد حسين مامقانى 

 219، 242محمد حسين نائينى 

 214زاده  محمد خالصى

 19محمد رضا طبسى 

 212محمد رضا فيض مهدوى 

 111محمد زمان كرمانشاهى 

 11، 111محمد زكى كرمانشاهى 

 120محمد سلطان الواعظين شيرازى 

 120حمد شاه قاجار م

 11محمد شربيانى 

 24محمد طباطبايى 

 411محمد صادق بحر العلوم 

 14محمد صادق بن جعفر كرمانشاهى 

 211محمد صدر 

 120محمد عابد 

 240محمد عراقى 

 141، 211، 12، 11محمد على 



 219محمد على بهبهانى 

 29محمد على خان زنگنه 

 499، 11محمد على شاه 

 144آبادى  شاهمحمد على 

 219، 211، 211، 209محمد على شهرستانى 

 111، 12محمد على كرمانشاهى 

 41محمد على كرمانشاهى بهبهانى 

 210محمد على مرعشى 

 411، 412، 11محمد على ميرزاى دولتشاه 

 122محمد على ميبدى 

 21محمد على وحيد بهبهانى 

 141محمد كاظم تربت حيدرى 

 241محمد كاظم كاظمى 

 111، 10محمد كاظم يزدى 

 21محمد كرهرودى 

 19محمد كريم بن حاج آقا اكبر 

 41محمد مجاهد 

 121محمد مجاهد تبريزى 

 241محمد مجتهد عراقى 

 241محمد مجتهد كنگاورى 



 121محمد معصومى 

 21محمد مهدى طباطبايى 

 211، 122، 212محمد مهدى فيض مهدوى 

 211محمد كرمانشاهى 

 142، 291، 290، 111محمد ميبدى 

 112محمد نجف 

 111محمد نجف واعظ كرمانشاهى 
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 24محمد نوروزى 

 121محمد هادى 

 124محمد هادى جليلى 

 211محمد هاشم چهارسوقى 

 11مدائن 

 419مدرس 

 11مذهب جعفرى 

 11مذهب مغانى 

 24، 21، 20مرآت الاحوال 

 121، 120مرتضى جليلى 

 122مرتضى طالقانى 

 41مرشدآباد 



 114، 411، 122مرعشى نجفى 

 111مريم بيگم 

 11مزدك 

 11مزدكيان 

 12مزدكى 

 9مزديسنى 

 44مسلم بن عقيل 

 111مشعشعى 

 210، 41، 41مشهد 

 241مصدق 

 121مصطفى جليلى 

 111مظلوم 

 11معتزله 

 29 -20معصومعلى شاه 

 120معصومى لارى 

 29 -21مقامع الفضل 

 111مقدس اردبيلى 

 9مگاو 

 10مگوسيا 

 119ملاباقر دامغانى 



 121ملا آقا جان 

 242ملا احمد نراقى 

 121ملا جامى 

 111ملا حسين 

 41ملا حمزه قائنى 

 44ملا صالح مازندرانى 

 111ملاصدرا 

 210ملا عباسعلى كرمانشاهى 

 121ملا عبد الاحد 

 210ملا عبد الاحد كزازى 

 119ملا عبد الجليل 

 11ملا عبد الله 

 111لله شوشترى ملا عبد ا

 441ملا عبد الله يزدى 

 221ملا على كنى 

 211ملا على واعظ خيابانى تبريزى 

 19ملا محسن 

 224، 222ملا محمد رضا كرمانشاهى 

 14ملا محمد صالح مازندرانى 

 121، 221ملا محمد كاظم 



 121ملا ناصر 

 111ملا هادى سبزوارى 

 411ملك المتكلمين 

 210ملك فيصل 

 9منابع عبرى 

 24منتهى المقال 

 122منصور محسن 

 11منظومه سبزوارى 

 114موسى العراقى 

 202موسى زنجانى 

 211مولانا شريعت اصفهانى 

 221مولانا شيخ جعفر 

 224مولاناى عاشور كرمانشاهى 

 222مولانا محمد مهدى كرمانشاهى 

 221مولى نوروز على بسطامى 

 44ميثم تمار 

 111ميرزا 

 222شاهى ميرزا ابو طالب كرمان

 24ميرزا ابو القاسم جابلاقى 

 41ميرزا ابو القاسم شوشترى 



 221ميرزا ابو القاسم كلانتر 

 21ميرزا ابو القاسم 

 221ميرزا ابو القاسم نورى 
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 141ميرزا احمد بن حسن آشتيانى 

 114ميرزا احمد ديوان بيگى 

 419ميرزا اسد اله 

 411ميرزا اسماعيل اول 

 411اسمعيل سمنانى خراسانى  ميرزا

 142ميرزا باقر توحيدى 

 411، 121ميرزا باقر زنجانى 

 41ميرزا تقى قاضى تبريز 

 44ميرزا زين العابدين طبيب 

 110ميرزاى جلوه 

 141ميرزا حبيب الله 

 120ميرزا حبيب الله رشتى 

 111ميرزا حبيب قاآنى شيرازى 

 110ميرزا حسن آشتيانى 

                                                             
 .م 2111اول، : تهران، چاپ -[ بى نا]جلد، 1على، تاريخ تشيع در كرمانشاه از آغاز تا امروز بانضمام پيشينه اعتقادى در غرب ايران، سلطانى، محمد     



 219ميرزا حسن ايوانى 

 121، 124ميرزا حسن ممدوحى 

 121ميرزا حسن موسوى بجنوردى 

 11ميرزا حسين 

 210ميرزا حسين تهرانى 

 411ميرزا حسين شهرستانى 

 211ميرزا حسين نائينى 

 112ميرزا حسين نورى 

 11ميرزا خليل 

 41ميرزا خلف آقا سيد حسين نهاوندى 

 221ميرزا زين العابدين امام جمعه 

 120ميرزا شفيع خان 

 121، 111، 244ميرزا شيرازى 

 209ميرزا صالح 

 41ميرزاى قلى 

 111ميرزا عبد الرحمان مدرس 

 411ميرزا عبد الرزاق 

 29، 222مير عبد الطيف شوشترى 

 291ميرزا عبد الهادى شيرازى 

 411ميرزا على آقا فلسفى 



 122ميرزا على آقا مشكينى 

 141ميرزا لطفعلى 

 114ميرزا محمد 

 411تقى رضوى  ميرزا محمد

 20ميرزا محمد تنكابنى 

 242ميرزا محمد تقى شيرازى 

 41ميرزا محمد تقى كرمانى 

 419ميرزا محمد جعفر 

 212ميرزا محمد حسين شهرستانى 

 111ميرزا محمد حسن شيرازى 

 224ميرزا محمد كرمانشاهى 

 111ميرزا محمد على رشتى نجفى 

 110ميرزا محمد على مظلوم 

 121د تبريزى ميرزا محمد مجاه

 41ميرزا محمد مهدى شهرستانى 

 144ميرزا مهدى 

 211ميرزا مهدى آشتيانى 

 21مير سيد على طباطبايى 

 112مير سيد على يثربى كاشانى 

 219ميرزا هادى خراسانى 



 114ميرزا هاشم لاريجانى 

 141ميرزا يحيى يزدى 

  ن

 121ناطق 

 121، 499، 212، 212، 210نائينى 

 9نبوكد نصر 

 10نبوى آل آقا 

 229، 212، 19، 11، 44نجف 

 141نصير الدين طوسى 

 241، 244نواب صفوى 

 11نهج الصدق 

 41نور عليشاه 
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 و

 111وحدت 

 211، 221، 210، 49، 41، 40، 22، 21، 22وحيد بهبهانى 

 14وليد 

  ه

 121هادى جليلى 

 242، 242هاشمى رفسنجانى 



 44هانى 

 29گيلانى هدايت الله خان 

 10هرودت 

 12، 41هند 

 41هندوستان 

  ى

 211يار محمد خان كرمانشاهى 

 122يثربى 

 41، 222يزد 

 21يوسف بحرانى 

 44يهود ابن يعقوب 
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ها و شهر كرمانشاه را از شرق تا غرب و شمال شرقى و جنوب  پيروان شيعه اثنى عشريه قلمرو گسترده شهرستان* 
 .گيرند مىاستان را دربر 

 111(نقشه ويژه موضوع كتاب ترسيم شده است)

 

 

                                                             
 .م 2111اول، : تهران، چاپ -[ بى نا]جلد، 1سلطانى، محمد على، تاريخ تشيع در كرمانشاه از آغاز تا امروز بانضمام پيشينه اعتقادى در غرب ايران،     


